


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  راهنماى تنظيم و ارسال مقالات

  

  نويسنده عزيز لطفاً نكات زير در تنظيم مقاله رعايت شود:
 در حل مسـائل و توسـعه علـم    هاى جديد پژوهشى يا ارائه نظريات يا روش جديدمقالات ارسالى بايد به ارائه يافته الف)

  علمى آن را پژوهشى تلقى كند. ةاى كه جامعگونهبه ؛بپردازد
  به فصلنامه يب) شرايط مقاله ارسال

  اى تجاوز نكند.كلمه 300صفحه  25مقاله از  ـ 1

  آن به دفتر مجله ارسال شود. فايلتايپ و همراه با  wordمقاله در محيط  ـ 2

  كلمه) باشد. 150(حداكثر در و عربي الامكان انگليسى فارسى و حتىمقاله داراى چكيده  ـ 3

  آنها ذكر شود.و عربي الامكان معادل انگيسى واژگان كليدى فارسى و حتى ـ 4

  مقاله درج شود. تماس و پست الكترونيك در پاورقى صفحه نخست ةشمار ،علمى نويسنده ةرتب ـ 5

  ، ضرورى است.هايادداشتر درج لاتين اسامى و اصطلاحات مهجور د ـ 6

  .شده  باشد ها فرستادهزمان به ساير مجلات يا مجموعهيا هم و خارجى چاپ داخلى ياةارسالى نبايد درهيچ نشريمقاله ـ 7

  ج) شيوه ارجاع به منابع
، در مـورد نظـر   ، مرجـع مستقيم يا غيرمسـتقيم  به جاى ذكر منابع در پاورقى يا پايان هر مقاله در پايان هر نقل قول ـ 1

  بدين صورت ذكر شود: متن

  ).25، ص1ق، ج1325شماره صفحه)، مثال: (نراقى،  ،(نام خانوادگى نويسنده، سال انتشار، شماره جلد

  اگر از يك نويسنده، بيش از يك اثر استفاده شده، ذكر منبع بدين شكل صورت گيرد: ـ 2

  صفحه). ةشمار ،جلد ةصفحه و سال انتشار اثر دوم، شمار ةشمار ،جلد ة(نام خانوادگى، سال انتشار اثر اول، شمار

  آيه).ةسوره): شمار ةبدين صورت آدرس داده شود: (نام سوره (شمار ،اى از قرآن استناد شده استاگر به آيه ـ 3

 بـه سـاير  » و ديگـران «فقط نام خانوادگى يك نفر را آورده و با ذكـر واژه   ،اگر مؤلفان يك اثر بيش از سه نفر باشند ـ4
  مؤلفان اشاره شود.

  گردد:تنظيم  الفبا (نام خانوادگى) به صورت زير حروف اى جداگانه و به ترتيبدر صفحه و پايان مقاله منابع درفهرست ـ 5

  كتاب يالف ـ برا
  .انتشار چاپ)، سال نام خانوادگى، نام، نام كتاب، نام مترجم يا مصحح، محل انتشار، نام ناشر، نوبت چاپ(در صورت تجديد

  مقاله يب ـ برا
  ، نام نشريه يا مجموعه، سال انتشار، شماره نشريه يا مجموعه.»عنوان مقاله«نام خانوادگى، نام، 

در صورت تعدد آثار منتشر شده از يك مؤلف در سال واحد، جهت نماياندن ترتيب انتشار، با حـروف الـف، ب، ج    تذكر:
  متمايز شوند. و...

  عنوان يادداشتها براي ارجاعات توضيحي آورده شود.بخشي به ،و قبل از منابع و مĤخذمقاله  در پايان ـ 6

  د) مشخصات نويسنده
  اى جداگانه به مقاله ضميمه گردد:اين مشخصات در برگه

، سمت كنونى، آدرس محـل اقامـت، نشـانى مركـز علمـى، پسـت الكترونيكـى،        )علمى ةسابق(رزومه نام و نام خانوادگى، 
  همراه، منزل و محل كار. شماره تماس

  باشد.ديدگاههاي ارائه شده در مقالات، لزوماً مورد تأييد مجله نمي) ه
  ش مقالات آزاد است.يفصلنامه در ويراو) 

  
  
  
  
  
  



 

  
  راهنماى تنظيم و ارسال مقالات

  

  نويسنده عزيز لطفاً نكات زير در تنظيم مقاله رعايت شود:
در حـل مسـائل و    هاى جديد پژوهشى يـا ارائـه نظريـات يـا روش جديـد     مقالات ارسالى بايد به ارائه يافته الف)

  علمى آن را پژوهشى تلقى كند. ةاى كه جامعگونهبه ؛بپردازد توسعه علم
  به فصلنامه يب) شرايط مقاله ارسال

  اى تجاوز نكند.كلمه 300صفحه  25مقاله از  ـ 1

  آن به دفتر مجله ارسال شود. فايلتايپ و همراه با  wordمقاله در محيط  ـ 2

  كلمه) باشد. 150(حداكثر در و عربي الامكان انگليسى فارسى و حتىمقاله داراى چكيده  ـ 3

  آنها ذكر شود.و عربي الامكان معادل انگيسى واژگان كليدى فارسى و حتى ـ 4

  مقاله درج شود. تماس و پست الكترونيك در پاورقى صفحه نخست ةشمار ،علمى نويسنده ةرتب ـ 5

  ، ضرورى است.هايادداشتو اصطلاحات مهجور در  درج لاتين اسامى ـ 6

 هـا فرسـتاده  زمان به ساير مجلات يـا مجموعـه  يا هم و خارجى چاپ داخلى ياةارسالى نبايد درهيچ نشريمقاله ـ  7
  .شده باشد

  ج) شيوه ارجاع به منابع
، مرجـع مـورد   يـا غيرمسـتقيم  مستقيم  به جاى ذكر منابع در پاورقى يا پايان هر مقاله در پايان هر نقل قول ـ 1

  بدين صورت ذكر شود: ، در متننظر

  ).25، ص1ق، ج1325شماره صفحه)، مثال: (نراقى،  ،(نام خانوادگى نويسنده، سال انتشار، شماره جلد

  اگر از يك نويسنده، بيش از يك اثر استفاده شده، ذكر منبع بدين شكل صورت گيرد: ـ 2

  صفحه). ةشمار ،جلد ةصفحه و سال انتشار اثر دوم، شمار ةشمار ،جلد ة، سال انتشار اثر اول، شمار(نام خانوادگى

  آيه).ةسوره): شمار ةبدين صورت آدرس داده شود: (نام سوره (شمار ،اى از قرآن استناد شده استاگر به آيه ـ 3

بـه  » و ديگران«نفر را آورده و با ذكر واژه  فقط نام خانوادگى يك ،اگر مؤلفان يك اثر بيش از سه نفر باشند ـ4
  مؤلفان اشاره شود. ساير

الفبـا (نـام خـانوادگى) بـه      حـروف  اى جداگانـه و بـه ترتيـب   در صـفحه  و پايان مقاله منابع درفهرست ـ  5
  گردد:تنظيم  صورت زير

  كتاب يالف ـ برا
چاپ)،  ، محل انتشار، نام ناشر، نوبت چاپ(در صورت تجديدنام خانوادگى، نام، نام كتاب، نام مترجم يا مصحح

  .سال انتشار

  مقاله يب ـ برا
  ، نام نشريه يا مجموعه، سال انتشار، شماره نشريه يا مجموعه.»عنوان مقاله«نام خانوادگى، نام، 

ا حـروف  در صورت تعدد آثار منتشر شده از يك مؤلف در سال واحد، جهت نمايانـدن ترتيـب انتشـار، ب ـ    تذكر:
  متمايز شوند. الف، ب، ج و...

  عنوان يادداشتها براي ارجاعات توضيحي آورده شود.بخشي به ،و قبل از منابع و مĤخذدر پايان مقاله  ـ 6

  د) مشخصات نويسنده
  اى جداگانه به مقاله ضميمه گردد:اين مشخصات در برگه

، آدرس محـل اقامـت، نشـانى مركـز علمـى، پسـت       ، سـمت كنـونى  )علمـى  ةسـابق (رزومـه  نام و نام خـانوادگى،  
  همراه، منزل و محل كار. الكترونيكى، شماره تماس

  باشد.ديدگاههاي ارائه شده در مقالات، لزوماً مورد تأييد مجله نمي) ه
  ش مقالات آزاد است.يفصلنامه در ويراو) 
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  انديشه و فقه سياسى اسلام ةويژ
   92 پاييز/  سوم ة/ شمار همدجهسال 

  

  
  

  مجلس خبرگان رهبرى ةدبيرخان صاحب امتياز:
  محمد يزدى مدير مسؤول:

  سيدهاشم حسيني بوشهري سردبير:
  محمدعلي ليالي سردبير:قائم مقام 

  

  
  

  (به ترتيب حروف الفبا) اعضاى هيأت تحريريه
حقـوق)،   (دكتراى دكتر حسن روحانى(استاد دانشگاه تهران)،  دكتر احمد بهشتى(استاد دانشگاه تهران)،  ىدكتر احمد احمد

دروس  (اسـتاد  لاريجانىآملي صادق  اللهّآيةقـم)،   علميه ةحوز فلسفه در عالى (استاد دروس غلامرضا فياضى اللهّآية
محمد مؤمن  اللهّآيةعلميه قم)،  ةتاد دروس عالى فلسفه در حوز(اس تقى مصباح يزدى اللهّآية قم)، علميه ةخارج حوز

  علميه قم) ة(استاد دروس خارج حوزمحمد يزدى  اللهّآيةعلميه قم)،  ةدروس خارج حوز (استاد
  

  

  

  رادهادى توحيدى مدير داخلى:
  )ورمزيار(صلواتيمهدي  ويراستار:

  

  
  

 نشانى:
  ى، مجلة حكومت اسلام3317قم ـ صندوق پستى 

   37741325تلفكس: 
  http://mag.rcipt.irنشانى روى اينترنت: 

  hokoomateslami@majleskhobregan.comپست الكترونيك: 
  ريال30000
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  ه سياسى اسلامانديشه و فق ةويژ
  92 پاييز/ ومس ة/ شمار دهمجهسال 

  
  

  فهرست مطالب
  /  مناسبات فقه و سياست از منظر سه ديدگاه وكالت، نظارت و ولايت فقيه با تأكيد بر دورة معاصر

 5 / احمد رهدار و علي فقيهي
 31/  فرد و زينب مشكانيمحمد امين/ تأثير حكومت سياسي بر حكم فقهي استفاده از انفال در دوران غيبت از ديدگاه شيعه 

  57/  نژادسيدرضا مهدي/  قمي حققمحكومت در انديشة 
  85  / محسن فتاحي اردكاني/  علل همكاري علماي شيعه با دولت صوفي صفويه

/  با تأكيد بر تاريخ تشيع در ايران معاصر در تحقق نظام سياسي ـ اجتماعي مطلوب گرايي شيعي و نقش آنآرمان
 109 /ابوذر مظاهري 

  135/  والامحمدرضا كريمي /  و انديشة سياسي غرب بر معيار معرفتجايگاه سياسي مردم در رويكرد اسلام 
  از ديدگاه علامه طباطبايي » عدالت«و خاستگاه ارزشي » استخدام«نظرية 

  161/  علي رمضاني  /(براساس تفسير شهيد مطهري، استاد مصباح يزدي و استاد جوادي آملي)
   191 /عربي ةچكيد
  204 /انگليسي ةچكيد

  

  
  

 انقـلاب  عالي شوراي 21/03/1387 مصوب ةواحد مادهبه استناد  حكومت اسلاميفصلنامة
شـوراي اعطـاي مجوزهـا و     7/10/89مـورخ   5427/31نامـة شـمارة    بـر اسـاس  فرهنگي و 

 گرديد.  پژوهشي –علمي ةرتبهاي علميه، حائز امتيازهاي علمي وابسته به شوراي عالي حوزه
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مناسبات فقه و سياست از منظر سه ديدگاه وكالت، 
   معاصر ةنظارت و ولايت فقيه با تأكيد بر دور

**علي فقيهي و *احمد رهدار 31/2/93 تأييد: 5/5/92دريافت: 

     چكيده
امـام   و با دوره زعامت ديني آيات عظام حائري يزدي، بروجـردي  »مكتب قم«در عصر ما، 

هاي زعامت شيخ انصاري، آخوند خراساني و در دوره »مكتب نجف«و  شودخميني شناخته مي
 گيرد.مورد مطالعه قرار مي ،يئمحقق خو

وجود دارد كه هـر يـك از    ،در دو مكتب مذكور، سه گرايش نظارت، وكالت و ولايت فقيه 
چند  اند. نويسنده بر اين باور است كه هرها نسبت خاصي با امر سياست پيدا كردهاين گرايش

هـايي بـراي تصـرف در امـر سياسـي      الجملـه از ظرفيـت  فـي  ،هاي مذكورهر يك از گرايش
باشـد كـه   برخوردارند، اما در اين ميان، بيشترين ظرفيت، متعلق به گرايش ولايت فقيـه مـي  

هاي مذكور بررسي تطبيقي گرايششك، بيباشد. فقه سياسي شيعه مي فراگير واپسين نظريه
    معاصر را در اختيار خواننده بگذارد. اريخي تعامل فقه و سياست در دورهتواند تُراث تمي

  واژگان كليدي
  نظام سياسي نظارت فقيه، وكالت فقيه، ولايت فقيه،

                                                                                
 دكتراي علوم سياسي. و علميه قم ةآموخته حوزدانش *

	.اسلامي حقوق كارشناس ارشد فقه و مباني و علميه قم ةآموخته حوزدانش ** 	
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  مقدمه
 ،مشروطه در نهضت ـ  خواهخواه و مشروعهاعم از مشروطهـ   رغم اينكه عالمان دينيبه

خواهـان كنتـرل    ،هـاي متفـاوت  يـدگاه دولـو بـا    ،نقش بسزايي داشتند و هر دو جريـان 
استبداد، افزايش نقش مردم در امور سياسي ـ اجتماعي، برپايي مجلـس شـورا و وجـود    

تـرين  قانون در كشور بودند، نهضت مذكور شكست خورد و روي مـوج آن، ناشايسـته  
  روشنفكران سكولار وابسته به غرب به قدرت رسيدند. ؛ يعني افراد

چند باعث شد تا  هاي علميه، هرمشروطه براي حوزه بودن شكست نهضتسنگين
 ةاز صـحن خـود را  طـور كلـي   اي بـه ملاحظـه بسياري از روحانيون براي مدت قابـل  

سياست كنار كشيده و به كنج محراب و مدرسه روند، برخي از خواص علما را بر آن 
هضـت  ها و عملكردهاي حوزه در عصـر ن انديشه ةشناسي دقيق همداشت تا به آسيب

ا يكي از عوامل شكست نهضت مذكور، دوربودن رهبري همشروطه بپردازند. از نظر آن
از مركز اصلي آن (تهـران)   ـ  االله آخوند خراساني كه در نجف مستقر بودندةيآ ـنهضت  

اي بـزرگ و  علميـه  ةرو، آنها تلاش كردند تا بتوانند در نزديكـي تهـران حـوز   بود. ازاين
ن مركز براي اين مقصود، شهر قم بود كه نه چون نجـف، دور  مهمي تأسيس كنند. بهتري

از تهران بود و نه چنان نزديك آن بود كه حكومت، به وقت معارضـه بتوانـد در اسـرع    
  كنترل و مهارش كند. ،وقت

مقارن بـا عصـر خفقـان رضاشـاهي بـود، امـا        ،قم ةعلمي ةتأسيس حوز هچاگر 
را به آرامي و بسيار اصولي و با دقت  االله حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي آنةيآ

قـم   ةعلمي ـ ةاي كه پس از گذشت دو دهه از تأسـيس، حـوز  گونهتأسيس نمود؛ به
اعـم از سـطوح مقـدماتي و    ـ دروس حوزوي    ةتنها همچنان موقعيتي يافت كه نه

شد، بلكه مراجع و مجتهداني در آن حضور داشـتند كـه   در آن تدريس مي ـ  خارج
زد. ديري نپاييد كه رونـق دروس حـوزوي   پهلو مي ،ديرپاي نجفعلميه  ةبه حوز

هاي فقهي االله بروجردي باعث ظهور گرايشةيويژه از زمان آدر حوزه علميه قم به
  متعددي شد.
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  اختيارات فقيه  ةهاي فقهي دربارگرايش .1
يكي از علل رونق آنهـا   ،هاي متفاوتمكاتب فقهي شيعه، وجود گرايش ةاساساً در هم

ترين تحولات هاي متفاوت معمولاً به دليل درك متفاوت فقيهان از مهمبوده است. گرايش
ترين تحول در عصر مكتب قم، گذار جامعه اسـلامي  شده است. مهمشان حاصل ميزمانه

 ،ّ و كيـف گـذار مـذكور   هاي متفـاوت فقيهـان از كـم   باشد. برداشتاز الگوي سلطنت مي
  ن به نامهاي گرايش نظارتي، وكالتي و ولايتي انجاميد.حداقل به سه گرايش فقهي كلا

  الف) گرايش نظارتي فقه
هاي فقهي رايج ـ كه البته داراي سابقه و تبار بسيار طولاني بـوده و در   يكي از گرايش

باشد. در خصوص اين اكثر مكاتب فقهي پيشين نيز وجود داشته ـ گرايش نظارتي فقه مي 
  ز اهميت است:ئاح ،گرايش، توجه به نكات ذيل

اي گونـه بـه  ؛برخوردار اسـت  قدمت زياديتئوري نظارت فقيه، به لحاظ تاريخي از . 1
توان از آن به عنوان نخستين تئوري فقه سياسي شيعه درباره مديريت دينـي جامعـه   كه مي

، »مكتـب بغـداد  «در نخستين مكاتب فقهي شيعه از جملـه   ،اسلامي ياد كرد. به عنوان مثال
سهم مكتب محدثين قمي كه نخستين  ،شكج رويكرد نظارتي به فقه هستيم. بيشاهد روا

باشد، در توليد و رواج تئوري مـذكور  مكتب فقهي شيعه پس از غيبت امام زمان (عج) مي
حق امـام معصـوم    ،زياد و مهم است؛ چرا كه آنها بر اين باور بودند كه حكومت در اسلام

 باشد.  ر عصر غيبت، ناگزير نامشروع ميرو، هرگونه حكومتي دبوده و ازاين
 ،چند در جامعه اسلامي قائلين معتقد به گرايش نظارت فقيه بر اين باورند كه هر. 2

ولايـت فقيـه بـر    از طريـق  تنها بودن آن ، اما دينيسكولار باشد يحكومت نبايد حكومت
ود؛ چـرا كـه   تواند ممكـن ش ـ فقيه نيز مي» نظارت«از طريق بلكه  ؛شودسر نميميجامعه 

 .ولايت فقيه نيسـت حكومت مبتني بر  ةمنحصر به شيو ،مشروعيت حكومت اسلامي :اولاً
بـه همـراه   با احكام شرع قوانين حكومت مراقبت فقيه بر عدم مخالفت قطعي صرف  :ثانياً

ديني كفايـت  براي بازدارندگي جامعه از انحراف به بيبيان اهداف كلي جامعه و حكومت، 
مقتضي بـيش   ،تخصص ولي فقيه ،. به عبارت ديگر)136- 137، ص1378، (كديور كندمي

 ،بهتـر اسـت ولـي فقيـه     رو،باشد. ازايناز نظارت بر اجراي صحيح احكام در جامعه نمي
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در نقش سلبي به تنها خود واگذار كند و » كارشناسان«به در اداره كشور را نقش ايجابي 
مثـل مشـاوره نيـز     ؛ايي كمتر از نظـارت حتي با مكانيزمه ؛ چرا كهاين خصوص بپردازد

 ؛ مجتهد شبسـتري، 13، ص18، شراه نو(منتظري،  توان شرعيت نظام را تأمين نمودمي
 .)15، ص11، شراه نو؛ كديور، 21، ص19، شراه نو
 ـآبرجسته تئوري نظارت فقيه در عصر ما  ةنمايند. 3 فقيـه شـامخ    ؛االله خـويي(ره) ةي

 كـه تئـوري   ـايشان در قم نيز مطرح بوده است   هاي انديشه ـباشد  نجف ميحوزة 
ترين محوري كه ايشان براي تبيين مهم .تبيين نموده است ،نظارت فقيه را به صورت مفصل

» حسـبيه  امور«مسأله قلمرو اختيارات فقيه است كه از نظر وي  ،پرداخته مذكور بدان ةنظري
(خـويي،    باشـد نيست) مـي (اموري كه متولي نداشته و شارع مقدس به ترك آنها راضي 

 .)365-366ص، 1ق، ج1410
كننـد. بـر   مطرح مـي  ،نظارت فقيه را از باب جواز تصرف حداقلي فقيه ةبرخي نظري. 4

در  لذاو  زعامت دارد حقِ ،ا از باب قدر متيقن، در امور اجتماعيتنه ،فقيهاساس اين تقرير، 
   عبارت است از:ل مدعاي فوق د. دليكن ءاكتفا ،بايست به حداقل تصرفاتزعامت خود مي

   ؛توان ولايت را براي فقيه ثابت كردفقهي نمي ةاز مجموع ادل) الف
از  و راضي بـه تـرك آنهـا نيسـت     اموري در جامعه وجود دارند كه شارع قطعاً )ب

چرا كه بدون آن بخش مهمي  ؛سياسي بر جامعه است ةجمله اين امور، حكومت و سلط
   ؛شرعي قابل رعايت و حراست نيست از مصالح اسلامي و احكام

 ،فقيـه  راضي به ترك آنها نيست، دليل معتبري بر اينكه غيـر  ،كه شارع در اموري )ج
فقيه، قدر متيقن از افرادي است رو، اينآنها باشد بيان نشده است. از داريمجاز به عهده

 ةلازم .)25-26، ص3، ج1374(تبريزي،  كه صلاحيت تصرف در امور اجتماعي را دارد
ولايـت او محـدود بـه حـد      :پذيرش چنين ولايتي براي ولي فقيـه ايـن اسـت كـه اولاً    

تشخيص اينكه چه امـوري از مـوارد حسـبيه محسـوب      :ثانياً ؛ضرورت و اضطرار است
 نه بر عهده فقيـه  ،باشدمي[مكلف] شده و تحت تصرف فقيه است نيز بر عهده شخص 

اند مطابق نظـر خـود حاكميـت    توشخص مياگر موردي محل اختلاف واقع شد،  لذاو 
  .)93ص، ق1414(حسيني حائري،  ولي فقيه را در خصوص آن مورد نپذيرد
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ولايـت   ةاست كه در اثبات محدودولايت فقيه اين بحث تقرير از اين اشكال عمده 
ولايـت  كـه  است حالي نقلي مراجعه شده است. اين در  ةادلبرخي از به تنها براي فقيه، 
 انـد له ولايت فقيه را بيان كردهأمس كه مستقيماً ايبدون استناد به ادله فقهيبتدا فقيه در ا

گانـه بـه آن   هـاي سـه  كه به تفصـيل در مقايسـه گـرايش    گردد.به لحاظ عقلي ثابت مي
  خواهيم پرداخت.

  ب) گرايش وكالتي فقه
از  يناش ـمـردم و   أيبـر ر  يمبتن ـ ،يهفق يتمشروع« :بر اساس گرايش وكالتي فقه، اولاً

 يلـي دل يچه ـ« :؛ ثانيـاً »آيـد يم يدمردم پد أيرهبر با ر يتاست و ولا يتنزد اكثر يتمقبول
منصـوب شـده    يتاز طرف خدا به ولا يخاص يهفق ياطور عموم و وجود ندارد كه فقها به

چنـد   بر اساس اين گرايش، هر ،به عبارت ديگر 1.»و مردم حق انتخاب او را نداشته باشند
گيـرد،  صورت مـي  ،هاي علميهام فقهي با متدولوژي مرسوم و رايج در حوزهاستنباط احك

كـه مـردم بـه     ابدين معن .گيردصورت مي» وكالت«اما اجرا و انفاذ آنها با متدولوژي عرفي 
مصـالح مـوكلينش    ةاحكام فقهي را در محدود ،وكيل مردم ةل بوده و فقيه به مثابموكّ ةمثاب

  ز اهميت است:ئتوجه به نكات ذيل حا ،ئوريكند. در خصوص اين تاجرا مي
هـاي اخيـر در برخـي از    سابقه چنداني نداشته و تنها در دهه ،تئوري وكالت فقيه. 1

 ـارا ،اي در برابر تئوريهاي نظارت و ولايـت فقيـه  كتابهاي فقهي به عنوان نظريه ه شـده  ئ
ابتـدا از طريـق   خاستگاه ديني و فقهي نداشته و  ،است. واقعيت اين است كه اين تئوري

وارد ادبيات علمي روشنفكران مسلمان و سپس از طريـق آنهـا    ،مسيحي الهيات سياسيِ
وارد ادبيات فقهي روشنفكران ديني (حوزوي) شده است. بر اساس اين تئوري، قلمـرو  

باشـد و در ايـن   اختيارات اجرايي فقيه، تابع متغيري از خواست مـوكلينش (مـردم) مـي   
هاي مـردم (بهتـرين شـرايط)، تنهـا اجـراي      بودن خواستقليدر وضعيت حدا صورت،

بـودن آنهـا (بـدترين    شـود و در وضـعيت حـداكثري   تعليـق مـي   ،احكام به لحاظ زماني
گردد؛ چرا كه شرايط)، رابطه منطقي ميان استنباطات فقيه و الزامات اجرايي آنها قطع مي

اسـت   او اين بدين معن ـكند اجراي احكام هم دخالت مي ةحتي در نحو ،خواست مردم
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شـود! بـه عبـارت    نمايي عرفـي مـي  متناقض شكلكه كم و كيف اجراي احكام شرع به 
در تئوري وكالت فقيه، فقيه بيش از آنكه نماينده دين و نماياننده خواست شـارع   ،ديگر

 مقدس باشد، نماينده مردم و نماياننده خواست آنها خواهد بود.
حـداقل در ايـران در برابـر     ،اينكـه در سـالهاي اخيـر   تئوري وكالت فقيه به دليل . 2

كران ه ـ و عمدتاً توسط بخشي از روشـنف  گفتمان فقه سياسي حاكم ـ تئوري ولايت فقي 
خاص مطرح شده، متأسفانه بيش از آنكـه دغدغـه رويكـرد علمـي      دينيِ داراي گرايش

خود باعـث   ةوببه خود گرفته است و اين مسأله به نسياسي  ةسياق و صبغداشته باشد، 
خواهند سياست راهبر انديشه آنها شـود، بـه   نظر كه نميشده تا فقيهان بزرگ و صاحب

 اين تئوري ورود نكنند.
مـردم  وكالت وكالت فقيه بر اين باورند كه ضرورتي ندارد  ةاساساً طرفداران نظري. 3

م، متـدين و  ر كه فردي حكـي اقدمبلكه همين  ؛فقيه باشد ةبه عهداجتماع حتماً  ةدر ادار
آميـز  يسـتي مسـالمت  زمتعبد به عنوان وكيل مردم به منظور ايجاد شرايط بهزيستي و هم

وكالت فقيه، از قرابـت زيـادي بـا نظريـه      ةاز آنجا كه نظري كند.كفايت مي، تعيين گردد
شـده  توان آن را برگـردان و دينـي  قرارداد اجتماعي در غرب برخوردار است و حتي مي

حق حاكميت ولي فقيه بر جامعـه را ناشـي از قـرارداد لازم    ت، برخي همان نظريه دانس
كـه پـس از   است قراردادي  ،اند. بر اين اساس، وكالت فقيهدانستهاجتماعي بين او و مردم 

ه و شـد  ء، براي طرفين لازم الاجـرا »بيعت« ةگيري اصل قرارداد و تحكيم آن به وسيلشكل
رفتن از آن مسـند  عمال حاكميت را دارد، حق طفرهحتي ولي فقيه نيز تا زماني كه شرايط ا

عنـوان يـك   بـه   چند وكالت فقيـه  . در اين ديدگاه هر)574، ص1370(منتظري،  را ندارد
هايي كـه  ه(عقد لازم) معرفي شده و از اين حيث در مقايسه با ديدگا يالطرفينمعاهده لازم

، با ايـن حـال   .برخوردار استاستحكام بيشتري كنند، از آن را در حد عقد جايز تفسير مي
  عمل نمايد. ،قرارداد ةحاكم اجتماعي موظف است در چارچوب و محدود

تفسـير   ،چه به عنوان عقد جايز و چه به عنـوان عقـد لازم   ؛در مجموع، وكالت فقيه
  شود، داراي اشكالاتي است كه برخي از آنها عبارتند از:

طـور  بـه  باشـد. مـي  نظر اكثريـت ه بمحكوم  همواره اقليتوكالت فقيه،  ةنظريدر . 1
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اقليـت و   در كليه جوامع، همگان بر يك نظر اتفاق نخواهنـد داشـت و معمـولاً    ،طبيعي
ييد و تكذيب حاكميت و شـكل  أد. تنگيرگيريهاي اجتماعي شكل مياكثريتي در تصميم

مـورد اتفـاق نظـر كـل      حاكميت و محدوده آن نيز از موضوعات مهمي هستند كه طبعاً
گيرند و اگر بپذيريم كه حاكم، وكيل مردم است، بديهي است ايـن  جامعه قرار نميافراد 
 طبيعـي اسـت كـه   نه تمامي آحاد جامعـه.   ،ييد اكثر مردم خواهد بودأناشي از ت ،وكالت
حق دارند حاكميت وكيل را بر خود نپذيرند و از دسـتورات   ،درصدي جامعه 49اقليت 
مخالفتي، باعث هرج و مرج اجتماعي خواهـد شـد و    تجويز چنين د نمايند. قطعاًاو تمرّ
اعم از شكل جـايز و   ـكردن اقليت به نظر اكثريت نيز خلاف مقتضاي عقد وكالت  ملزم

توانـد در حيطـه اختيـارات    طبق عقـد وكالـت، وكيـل نمـي    ؛ چرا كه باشدمي ـلازم آن  
  شود، اعمال حاكميت و نظر نمايد.نميمحسوب شخصي كه موكل او 

چنـد   توانند وكيلان خود را مورد بازخواست قرار دهند. هـر همواره مي ،كلينمو. 2
اما با توجه بـه اينكـه   اجتماع وجود دارد، چارچوبي كلي مانند قانون اساسي براي وكيل 

گيريها در قوانين اجتماعي قابل ذكر نيستند، اين حق براي اكثريـت نيـز   يات تصميمئجز
مطـابق اختيـاراتي كـه بـه وكيـل خـود        را خاص گيريهايتصميماگر محفوظ است كه 

گواه  ،ويژگي وكالت نيز به وضوحاين را از اجرا بيندازند. ، آن تصميمات يافتنداند نداده
گذرد، امري نيست كـه در قالـب   آنچه بر واقعيت حاكميت اجتماعي ميبر آن است كه 

 .قرارداد وكالت بگنجد
صـورت   ،ا و قانونگـذاريهاي اجتمـاعي  گيريه ـه در تصـميم چمقايسه آن اساساً در. 3
در آنچـه   توان دريافت كه موضوعاًمي ،پذيرد با آنچه ماهيت عقد وكالت اقتضاء داردمي

چـون بـه    ؛شود، مغاير با مقتضاي عقد وكالت استواقع ميتصميمات اجتماعي  ةعرص
د. باش ـنميموكل خود قادر به فرماندهي، بازخواست و جريمه مقتضاي اين عقد، وكيل 

حاكم اجتمـاعي، جامعـه را ملـزم بـه پـذيرش تصـميمات خـود        اين در حالي است كه 
 . نمايدوضع مي ،قانونگذار اجتماعي، قانون را براي همه افراد جامعه ؛نمايدمي

اي است كـه  موضوع ولايت بر جامعه، تكامل كل جامعه نسبت به مرحله تاريخي. 4
وه بر مشاركت در تشخيص، تصميم و اجرا بـا  برد و مردم نيز علاسر ميجامعه در آن به
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ثير مثبت خود را در تكامل روزافزون جامعـه بـر جـاي    أاجتماعي، ت تبعيت خود از ولي
ايـن اسـت كـه بـه موضـوعات      وكالت فقيـه   ةطرفداران نظريگذارند. مشكل اصلي مي

ارت بـه عب ـ  .كننـد مـي نگاه  ،ناظر به روابط فردي است اجتماعي با عقودي كه موضوعاً
 ،توجهي آن به معنـاي صـحيح حاكميـت بـر جامعـه     نظريه بياين اشكال اساسي  ،ديگر

تفاوت ولايت بر جامعـه   ،تفاوت ولايت فردي و ولايت اجتماعي ،تفاوت فرد و جامعه
 باشد.و... ميدر گذشته و حال 

ها و اشكالاتي كه به تئوري وكالت فقيه وارد است، اين كاستي ةبا قطع نظر از هم. 5
اي كه فقه سياسي شيعه از بالندگي خاصـي برخـوردار   تئوري حداقل در شرايط تاريخي

فقهي اسـلام   ةشده و به تفصيل رسيده، اساساً فاقد كارآمدي خواهد بود؛ چرا كه منظوم
نـخ   اي، سـر چنـين مجموعـه   .مـديريت دارد  ةاي است كه به خودي خود داعي ـگونهبه

اي كه قرار است آنها را مديريت كند ـ نخواهد داد. اجرائيات خود را به مردم ـ مجموعه
چندان به تفصـيل نرسـيده و در اجمـال     ،در قرون اوليه اسلام كه فقه سياسي شيعه البته

آن وجود  ءدر حالي كه اقتضا ؛نظريه وكالت فقيه از جانب كسي مطرح نشده خود بوده،
سـي شـيعه از اجمـال خـود     هاي اخير و در شرايطي كه فقه سياداشته است، اما در دهه

را سياسـي   يپيدا كرده كه انقلاب اسـلامي و نظـام   و قوتي بيرون آمده و چنان باروري
 نمايي طرح شده است.متناقض شكلايجاد كرده، به 

  ج) گرايش ولايتي فقه
پرداز مهم باشد كه تئوريگرايش ولايتي فقه مي ،ترين گرايش فقهيترين و رايجمهم

چند در قرون گذشته نيز، گرايش مذكور توسط  هر ؛باشدمي 1نيآن حضرت امام خمي
 ـبزرگاني چون محقق كركي، ملا احمد نراقي، صاحب جواهر، آقانجفي اصفهاني، آ االله ةي

تـرين اسـتدلالها و باورهـاي ايـن گـرايش      بروجردي و... طرح و تبيين شده است. مهم
  عبارتند از:

شده  ، طرح»نظارت فقيه«متأخر از تئوري به لحاظ تاريخي، » ولايت فقيه«تئوري . 1
چند برخي بر اين باورند كه از زمان آغـاز غيبـت امـام عصـر(عج) و ظهـور       هر ؛است
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اما واقعيت اين است كـه   ؛ولايت فقيه وجود داشته ةنخستين مكاتب فقهي شيعه، انديش
شـته كـه   در فقه شيعه وجود دا» هايي سياسيگزاره«، تنها »مكتب اصفهان«تا زمان ظهور 

توان باور كرد كـه  توان يافت. منصفانه مينشان از باور به تئوري ولايت فقيه در آنها مي
قـرار   ،شـدند و خـارج از عصـر تقيـه    اليد ميهاي سياسي اگر مبسوطصاحبان آن گزاره

كردند، اما نكته اينجاست كه آنهـا در  تئوري ولايت فقيه را مطرح مي ،شكگرفتند بيمي
رو، آنهـا  ينااليد نشده و عصر تقيه همچنان باقي بوده است و ازگاه مبسوطآن زمان هيچ

 اند. گاه موفق به تئوري ولايت فقيه نشدههيچ
مثل تقيه به تأمل نظري  ؛هاي گذشتهفارغ از دغدغه ،نخستين زماني كه فقيه شيعه. 2

رتـو اعـلام   باشد كه در پميدوره صفويه در منطق منظومه معارف اسلامي مشغول شده، 
رهايي يافته و از حاشيه تاريخ  ،از شرايط تقيه هع توسط شاهان آن دوره، شيعرسمي تشي

 جالـب اينكـه  سياسي ـ حداقل در مقياس ايران آن زمان ـ به هسته آن دعـوت شـده و     
 بلافاصله به توليد و طرح نظريه ولايت فقيه رسيده است. 

توسـط مـلا   ولي علامه وحيـد بهبهـاني،   هاي اصانديشهتئوري ولايت فقيه در پرتو . 3
اي كـه سـلطان وقـت    درسـت در زمانـه   ،احمد نراقي از وابستگان فكري مكتـب مـذكور  

شاه قاجار) در نهايت همكاري با فقيهان بوده و بنا به شـرايط تـاريخيِ مقـارن بـا     (فتحعلي
، هاي ايران و روس، نيازمند دخالـت سياسـي فقيهـان در امـر اداره حكومـت بـوده      جنگ

هاي فقه سياسـي نراقـي در كاشـان و اصـفهان بـه درسـتي دسـتمايه        بازتوليد شد. انديشه
تأملات فقهي فقيهان برجسته ديگري از همطرازان يا شاگردان وي از جمله ميـرزاي قمـي   

علميه نجف  ةحوز ،ايو محمدحسن نجفي (صاحب جواهر) شد و به شكل قابل ملاحظه
هاي تنباكو و مشروطه، به حوزه علميـه  در آستانه نهضت را از خود متأثر كرد و اندكي بعد

 سامرا و مكتب درسي ميرزاي شيرازي ورود كرد. ثمره اين مجاهدتهاي نظري ـ عملي
نشان داد. نهضت مشـروطه از سـويي منجـر بـه      ،بيش از همه خود را در نهضت مشروطه

ترين نيازهاي سياسي ـ  آنها مهم ةهاي فقه سياسي زياد و عميقي شد كه در همتوليد رساله
قـرار   مورد تأمل ،  ـشده بودند» ملت«كه در اين زمان تبديل به بسته مدرن ـ اجتماعي مردم  

 درون ساختار سياسي بود. گرفته بودند و از سويي، شاهد ورود عملي فقهاي شيعه به
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و در  1تاريخي خود توسط حضـرت امـام   ةتئوري ولايت فقيه در آخرين مرحل. 4
ه اين مرحلـه را از  تري پردازش شد. آنچبه صورت مبسوطديشه كركي ـ نراقي  تداوم ان

كند اين است كه تئوري ولايت فقيه در واپسين مرحلـه خـود،   متمايز مي ،مراحل پيشين
آميز با عرصه عمل سياسي گـره  مبتني بر تجربه عملياتي ناموفق مشروطه، چنان موفقيت

 وارد شد. » نظام«ساحت  خارج و به ،»تئوري«خورد كه از ساحت 
باشـد كـه   مـي  امـام خمينـي  تئوري ولايت فقيه،  ةترين نماينددر عصر ما برجسته. 5

بيـان كـرده اسـت.    » حكومـت اسـلامي  «انديشه خود را به صورت تفصـيلي در كتـاب   
اي كه در اين خصوص بايد بدان توجه نمود، رويكرد حضـرت امـام بـه    ترين نكتهمهم

بر خلاف ديگر فقيهان كه از پايگاه فقه بـه اثبـات يـا رد آن     :لاًبحث مذكور است كه او
بر خلاف ديگر فقيهان كـه آن   :اند، وي از پايگاه كلام بدان پرداخته است و ثانياًپرداخته

انـد، وي آن را بحثـي عقلـي دانسـته اسـت. تئـوري       را بالذات بحثي روايي قلمداد كرده
صورتي عملي و  ،تجربه جمهوري اسلامي ايران ولايت فقيه حضرت امام از آنجا كه در

راهبردي به خود گرفته، از زواياي متعددي مورد استنطاق قرار گرفته است. اين امـر بـه   
له برخـي از زوايـاي اجمـالي و احيانـاً     نوبه خود باعث شده تا برخي از شاگردان معظم

 ،مان برتر فقه سياسـي مبهم آن را به تفصيل برند و همچنان موقعيت آن را به عنوان گفت
  حفظ نمايند. 

 ترين استدلالهاي قائلين به گرايش ولايت فقيه عبارت است از:برخي از مهم
از آنجا كه امكان تحقق و امتثال به احكام اسلام در شـكل تـام و تمـام آن بـدون     . 1

و در ايـن حكومـت،    2حكومت دارد ة، اسلام داعيوجود نداردبرپايي حكومت اسلامي 
بيشترين اطلاع از احكام اسلامي را داشته و نيز در حد قابل اطميناني، مناسـب   كسي كه

نمنـدي مـديريتي و   با مقوله زعامـت جامعـه اسـلامي، داراي تقـوا، درك سياسـي، تـوا      
محسـوب  ط ئالشـرا گيرد. چنين كسي كه فقيهـي جـامع  ، در رأس قرار ميباشدشجاعت 

 باشد.حكومت اسلامي در عصر غيبت مينامند كه ركن ركين را ولي فقيه مي شودمي
يقش تصـد كـه تصـورش موجـب    اسـت   يهياز موضوعات بد يهفق يتاصل ولا. 2
باشد و اگر در عصـر مـا احتيـاج بـه     محتاج اقامه استدلال نمي دليل،شود و به همين مي
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هاي علميه است. علاوه بر ادله دليل پيدا كرده، علتش اوضاع اجتماعي مسلمين و حوزه
چنـد هـر    هـر  4دلايل نقلي قابل توجهي نيز براي اثبات ولايت فقيه وجود دارد. 3عقلي،

، دانسـت  يبرهان فقه ـتوان نميرا  ينقل يلو هر دل يكلام هانتوان بريرا نم يعقل يلدل
اما مشخصاً در خصوص بحث ولايت فقيه، براهين عقلي آن، كلامي و براهين نقلي آن، 

 فقهي هستند.
آن ولـي   در رأسلي اقامه شده درباره حكومت اسلامي ـ كـه    برخي از دلايل عق. 3
 ينكها ي. برايستن ياصلاح جامعه كاف يقانون برا مجموعه«ـ عبارتند از:   قرار داردفقيه 
(امـام   »دارد يـاج احت يو مجـر  يـه ئاصلاح و سعادت بشر شود، به قـوه اجرا  ةيما ،قانون

 يحكومـت اسـلام   ييگذر برپـا جز از ره ،ياحكام اله ياجرا« .)25، ص1378خميني، 
محـدود بـه زمـان و     ،احكـام اسـلام  « .)462، ص1379(امام خميني،  »يستن يرپذامكان
رسـاند  مـي  ينقـوان  ينا يفيتو ك يتماه... استا الاجرو لازم يو تا ابد باق يستن يمكان

 يعتشـر  ،جامعـه  يو فرهنگ يو اقتصاد ياسيس ةادار يدولت و برا يك ينتكو يكه برا
وحـدت امـت اسـلام را     ينكـه ا يما برا«. )26-28، ص1378(امام خميني،  »ستگشته ا

 يراه ـ يم،آزاد كن ـ وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران ينكها يبرا يم،كن ينتأم
امـور   يشـاني و پر ينظميب«. )36(همان، ص »يمحكومت بده يلتشك ينكهجز ا ،يمندار

حفـظ   ينناپسند است و پرواضح است كه او  يدهنكوه يامر ،مسلمانان نزد خدا و خلق
يردپـذ يتحقق نم ،در جامعه يجز به استقرار حكومت اسلام ،اختلال يقطر نظام و سد .
از تسـلط تجـاوزگران بـر آن عقـلاً و شـرعاً       يريو جلوگ يكشور اسلام يحفظ مرزها
  .)462، ص1379(امام خميني،  »واجب است

 »ينكتاب مب يبس الا فيالا  لا رطب و و« ةيفشر ةيبا تمسك به آ 5رخيچند ب هر. 4
 ـ» اولي الامـر «با تفسير  )437-438، ص1370(منتظري،  و برخي )59): 6(انعام(  ةدر آي
 )59): 4(نسـاء(  »الامر منكم يو أول يعوا الرسولو أطيعوا االله امنوا أط ينالذ يهاا يا« ةشريف

 ـمعصو غيراعم از اينكه معصوم باشد يا ـ به هر حاكم عادل   در اثبـات وجـود    يسع،  م 
بيشتر طرفداران نظريه ولايت فقيه، دلايل اما  ،اندداشتهكريم از قرآن  يهفق يتبر ولا يلدل

اند. برخي از رواياتي كه در خصوص اثبات ولايت نقلي روايي براي اثبات آن اقامه كرده



16 

هج
ل 
سا

ارة
شم

م / 
ده

 
وم
س

ياپ
/ پ

ي
69 

 

   

 ن لايحضـره م ـ«در صـدوق   يخش ةمورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از: مرسل ،فقيه
 6ي،بـه نقـل از كـاف    يحمزه بطائنيبن اب يعل روايت)، 20، ص4؛ ج37، ص2(ج »يهفقال

 ـبقمنسوب به حضرت  توقيع 7ي،ونسك موثقه ، 18ق، ج1241عـاملي،   (حـر  الله (عـج) اةي
 حـديث  ،)4، ص3ق، ج1413؛ شيخ صدوق، 2، ح6(همان، ص يحشرمرسله )، 101ص
(همـان،   حنظلـه عمـربن  مقبولـه  ،)7ص ،18ق، ج1241عـاملي،   (حـر  8،ةمالحكوي تقو
(امـام خمينـي،    يابـوالبختر  يتروا )،100، ص6(همان، ج 9يجهخدياب روايت ،)99ص

؛ جمعــي از 346، ص78، جق1403(مجلســي،  يــهالفقةلــمنــز ، روايــت)103، ص1378
 روايتو  10)74، ص6613(آمدي،  حكامال ءالعلماةي، روا)337ق، ص6041نويسندگان، 

 ..و. 11الامور يمجار

  گانههاي سهد) مقايسه گرايش
ترين مطالعات محافل آكادميك هسـتند كـه ارزش اساسـي    مطالعات تطبيقي از رايج
از طريق تطبيق تئوريهاست كه نقاط ضعف  اينكه باشد؛ چهآنها به كاربردي بودنشان مي

ز شود. مطالعه تطبيقي سه تئوري نظارت، وكالت و ولايت فقيه ني ـو قوت آنها نمايان مي
  :دارداهميت  ،ز اهميت است و در اين خصوص، توجه به نكات ذيلئرو حا از همين

ميـان  مربوط به يك پارادايم نيسـتند تـا    ،سه نظريه نظارت، وكالت و ولايت فقيه. 1
مربـوط بـه    ،منطقي صورت بگيرد؛ چرا كه تئوريهاي نظارت و ولايت فقيـه مقايسه ا آنه

باشد كه بـه  مربوط به پارادايم مدرن مي ،كالت فقيهپاردايم فقه سياسي شيعه و تئوري و
آراسـته شـود.    ،دليل ورود به پارادايم فقه سياسي، تلاش شده تا با ادبيات فقهي و ديني

ايراني، گاه به دليل غفلت برخي از طرفداران تئوري ولايت فقيه از سويي  ةالبته در تجرب
سوي ديگر، شاهد نـوعي تقابـل و    و يا غفلت برخي از طرفداران تئوري نظارت فقيه از

شود طرفداران نظريه باعث مي ،سياسي ميان دو تئوري مذكور هستيم كه در نتيجه ةجبه
نظارت فقيه به طرفداران نظريه وكالت فقيه نزديك شوند. اين در حالي است كه تئوري 

را كـه  باشد؛ چه به لحاظ مبنا، روش و غايت متمايز از تئوري وكالت فقيه ميينظارت فق
داراي مبـاني عرفـي    ،داراي مباني ديني و تئـوري وكالـت   ،تئوري نظارت ،به لحاظ مبنا
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فاقد هرگونه  ،داراي اتوريته ديني و تئوري وكالت ،است. به لحاظ روش، تئوري نظارت
تئـوري نظـارت بـه دنبـال      نيـز  باشد. به لحاظ غايـت اي خارج از اراده مردم مياتوريته

 هاي مردم است.الت به دنبال اجراي دغدغهاجراي دين و تئوري وك
شك، هدف از جعل و تشـريع احكـام دينـي، تحقـق و اجـراي عملـي       از سويي، بي. 2

نظران ديني بر اين باورند كه اجراي تام و تمام آنهاست و از سوي ديگر، بسياري از صاحب
ظ تاريخي، در مقدور نخواهد بود. به لحا ،جز در پرتو يك حكومت اسلامي ،احكام اسلامي

رغم قدمت زيادش موفق به برپايي حكومت تجربه فقه سياسي شيعه، تئوري نظارت فقيه به
رغـم اينكـه از قـدمت زمـاني     نشده است. اين در حالي است كه تئـوري ولايـت فقيـه بـه    

تري نسبت به آن برخوردار است، موفق به برپايي حكومت اسلامي شـده اسـت. ايـن    كوتاه
كردن احكام اسلامي ئوري ولايت فقيه از توانمندي بيشتري براي اجراييبدين معناست كه ت

حداقل به لحـاظ نظـري، قطعـاً بـر      ،انداز فقه سياسي شيعهرو، چشمبرخوردار است. ازاين
 اساس الگوي ولايت فقيه رقم خواهد خورد تا الگوهاي ديگر. 

ئوري ولايت فقيه از اش در مقايسه با تتئوري نظارت فقيه به دليل قدمت تاريخي. 3
هاي متناوب و طـولاني تقيـه،   غناي بيشتري برخوردار است؛ چرا كه بيشتر فقيهان دوره

اند تا ولايتي. با اين همه، به لحاظ مفهومي، اگر دايره نظارت، گسترش پيدا كنـد  نظارتي
نظارت، حداكثري و فائقه شود، در اين صورت، نظـارت، عمـلاً تبـديل بـه      و اصطلاحاً

حـداكثري   ولايت فقيه، همان نظريه نظارت فقيه ةنظري ،شود. به عبارت ديگريت ميولا
زيرا قائلان به تئوري نظارت فقيه، ولايت محدود فقيه و فقها را در باشد. شده ميو غني

 اند.برخي از امور قبول داشته
از  نشان از گـذار شـيعه   ،هاي فقه سياسي شيعهچند روند طبيعي تكامل نظريه هر. 4

معرفتـي بـر    تئوري نظارت به تئوري ولايت فقيه است، با اين همه، تـأثير عوامـل غيـر   
مـثلاً  ـ معرفتي   باشد و اين امكان وجود دارد كه به دلايل غيرمنتفي نمي ،عوامل معرفتي

وجود آيد كه ناگزير از انتخاب مـديريت جامعـه بـر    شرايطي به ـ  سياسي ـ تاريخي و... 
 قيه باشيم. اساس الگوي نظارت ف

 ،استحصال نشده و نيل به اين مقصود ،هاي تئوري ولايت فقيهظرفيت ةشك، همبي
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چه تئوري ولايت فقيه پس از پيـروزي   اگر ،باشد. به عبارت ديگرمستلزم گذر زمان مي
ظهور كرده و نسبت بـه همـه    ،انقلاب اسلامي به عنوان گفتمان مسلّط فقه سياسي شيعه

تواند پاسـخگوي نيازهـاي جامعـه اسـلامي باشـد و گفتمـان       ر ميگفتمانهاي ديگر بيشت
جامعـه   نوپيـداي قـادر اسـت تـا بسـياري از نيازهـاي       ،مذكور با همين محتواي موجود

هاي مربوط به تئوري ولايت فقيه بايد روشـهايي  گويد، اما در پژوهش اسلامي را پاسخ
رسـد رويكـرد   نظر مـي يابد. به »تكامل« ،اتخاذ شود كه در نتيجه آنها تئوري ولايت فقيه

هاي فقه سياسـي شـيعه   انداز پژوهشتكاملي به تئوري ولايت فقيه، نياز بايسته در چشم
  باشد.مي

  ) مناسبات فقه و سياست در مكتب قم2
پهلـوي و جمهـوري    ةمقـارن بـا دو دور   ،هاي فقهي مكتب قمنضج و رشد گرايش

سـير   ،، تضاد ميان دو خـط دينـي و غربـي   ة جمهوري اسلاميباشد. در دوراسلامي مي
توان از اين دوره با عنوان دوره گذار از گفتمان سلطنت اي كه ميگونهبه ؛صعودي يافت

هـاي  . واقعيت اين است كه هر يـك از گـرايش  ياد كردغرب به گفتمان حكومت ديني 
س هاي متفاوتي براي تسهيل گـذار مـذكور و سـپ   فقهي موجود در مكتب قم از ظرفيت

ها، پرسش مناسبات برخوردار هستند كه تبيين آن ظرفيت ،تثبيت گفتمان حكومت ديني
  دهد.فقه و سياست در مكتب قم را پاسخ مي

  الف) فقه و سياست در گرايش نظارتي فقه
بسـته شـده و    ،روي ظرفيت موجود فقه شيعه ،رسد تئوري نظارت فقيهنظر ميبه. 1

ديـن و   يتوان معيار قضاوت تعيـين قلمـرو  را نميظرفيت موجود فقه شيعه حال اينكه 
ثير آن در أفقه موجود و ت؛ چرا كه ضمن اذعان به نقش ديني قرار داد ولي ةحدود وظيف

شـدن   قابليت تكامل معرفت ديني و امكان پرتوان منكر ، نميجريان دينداري در جامعه
جامعـه را متناسـب بـا     ديني كه نتواند برنامه تكامـل فـرد و  شد. اساساً هاي گذشته خلأ

؛ چـرا  نخواهد بـود و جامع كامل  ،خاتم ،دين ،ه دهدئشرايط مختلف زماني و مكاني ارا
شـك،  باشـد. بـي  كه فلسفه خلقت، تكامل انسان بوده و ابزار اين تكامـل نيـز ديـن مـي    
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كنـد و در نهايـت، بـه دليـل     اي مـي رويكرد نظارتي، تكامل مذكور را بخشي و جزيـره 
طـور كلـي از   هاي مختلف اجتماع با يكديگر يا مجبـور اسـت كـه بـه    ناسازگاري بخش
اي بـه بسـياري از   كارشناسـانه  دست بردارد و يا اينكه به شـكل غيـر   ،نظارت اجتماعي

 ةوصف اسلامي دهد. بر اين اساس، دخالت رويكرد نظارتي در حوز ،هاي اجتماعبخش
 عرفي خواهد بود. ،موارد حتي اگر به نام دين هم صورت بگيرد، در بسياري ،سياست

برآمده از منـابع شـرعي و نـاظر بـه      احكام تكليفيِدين به نظارت فقيه،  ةدر نظري. 2
 ،عـلاوه بـر احكـام تكليفـي     ،شود. اين در حالي است كه دينميمحدود  ،عمل مكلفين

و شـكي   باشـد مـي نيز  )اعتقادي(و احكام توصيفي  )اخلاقي(دربردارنده احكام ارزشي 
هر سه نوع حكم ديني  ،هم در مديريت اجتماع و هم در تكامل كلان تاريخينيست كه 

بـاز  بايد انديشيد كه آيا با درنظرداشتن احكام اخلاقي و اعتقـادي  رو، نقش دارند. ازاين
  به نظارت بر جامعه محدود نمود؟  توان نقش دين را صرفاًهم مي
در بلكـه   ؛كنـد ي محـدود مـي  تئوري نظارت فقيه، نه فقط دين را به احكام تكليف. 3

دارد. ايـن در  اسـت نظـر   » رفتـار فـرد  «احكام تكليفي نيز تنها به فقهي كه بيانگر احكام 
فقـه  . مطـرح اسـت  نيز  »حكومترفتار «ناظر به  فقه ،اين احكام ةدر دايرحالي است كه 

تئـوري   ،به عبارت ديگـر حكومتي، ابزار اقامه اجتماعي تكامل در جوامع اسلامي است. 
ل حكومتي آمده اسـت. ايـن   ئنظارت فقيه با منطق و قواعد فقه فردي به ميدان حل مسا

 ـبسيط و پيچيده  ويژه در جوامع غيردر حالي است كه هرگونه مديريت اجتماعي ـ به
باشد. بر ايـن اسـاس، حتـي    مستلزم توجه به رفتارهاي فرافردي و سازماني (نهادي) مي

هم برقرار نباشد، رويكرد نظارتي به دليل اينكه نـاظر  اي حكومت اسلامي اگر در جامعه
 به رفتار فرد است، از مديريت آن جامعه ناتوان خواهد بود.

اسـت؛ چـرا كـه همـواره در پـي رفتـار       رويكردي انفعـالي  رويكرد نظارتي فقه، . 4
در رويكرد مذكور، بـراي خـود فقـه و     ،نشيند. به عبارت ديگرها به اظهار نظر ميدولت
ها، به تحقق و تـداوم آن  رسالتي ايجابي تعريف نشده تا با قطع نظر از رفتار دولت ،فقيه

بلكه همواره رسالت آنهـا ايـن اسـت كـه درون منظومـه رفتـاري        ؛رسالت متعهد باشند
كند، از دين پاسداري كنند. ها و به تبع امكاناتي كه آن منظومه براي دين ايجاد ميدولت
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بيشـتر  نظـر  الت نظارت نيز حداكثري نبـوده و بـر اسـاس    در رويكرد مذكور، حتي رس
رود و بدتر اينكه از آنجا كه در فقيهان طرفدار رويكرد نظارتي، از امور حسبيه فراتر نمي

توان حدس زد كـه اگـر   ضامن اجرا تعريف نشده، مي ،رويكرد نظارتي براي فقه و فقيه
بـه دولـت وارد سـازد،     يبه ـاندخالت فقيه، حتي در همان قلمرو امور حسبيه، ضرر معت

توانند از پذيرش فقـه در آن مـوارد ابـاء ورزنـد. بـر ايـن اسـاس، رويكـرد         ها ميدولت
 شود.ها ميحتي در امور حسبيه نيز تابع خواست دولت ،نظارتي

هاي فقه در امور اجتماعي در رويكـرد نظـارتي   براي دخالتفقدان ضمانت اجرا . 5
از ـ احكام جزايي اسلام   ةحوز ،از جمله ؛ري از فقه اسلاميشود تا ابواب بسياباعث مي

رسماً تعطيل و بدون متـولي باشـد؛ چـرا كـه ابـواب       ـ  ، ديات و...قبيل حدود، قصاص
باشـد. ايـن در   شـكنان مـي  قاهره و برتر از قدرت قـانون  ةمستلزم وجود يك قو ،مذكور

از  ،در واقـع  .ايجـاد كننـد   مـذكور را  ةحالي است كه متوليان فقه اگر خود بخواهند قـو 
موجـود بـه    ةاند و اگر بخواهند روي ظرفيـت قـوه قـاهر   بودن خارج شدهفرض نظارتي

رسالت نظارت بر آن  ،اند كه حسب فرضتابع دولتي شده ،اجراي فقه بپردازند در واقع
 را دارند! 

كند، نمي از آنجا كه رويكرد نظارتي، دخالت مستقيم فقيه در امور اجرايي را تجويز. 6
نوعي نفـرت اجتمـاعي را در    ،معمولاً در پس اجرائيات ناقص و غلط ـ كه به لحاظ عيني 

مانند و همين مسأله باعث شده تا برخي در مقدس باقي مي ،پي دارد ـ همچنان فقه و فقيه 
كـه دخالـت مسـتقيم فقيـه در امـور اجرايـي و       ـ مقايسه ميان رويكرد نظارتي و ولايتـي    

هاي عيني، ولـو بـه غلـط، بـه     بسياري از كاستي ،كند و به اين علتويز ميمديريتي را تج
تر از رويكرد ولايتـي  ، كاركرد رويكرد نظارتي را بادوامـ   شودشخص فقيه نسبت داده مي

بدانند. اين در حالي است كه فقدان دخالت مستقيم فقيه در امور مديريتي، استنطاق از فقه 
شـك،  ماننـد. بـي  جه آن، فقـه و فقيـه هـر دو از رشـد بـازمي     كند كه در نتيرا حداقلي مي

خود، جامعه اسلامي را در جهت اسلامي بودنش حداقلي  ةبه نوبشدن فقه و فقيه حداقلي
حتـي ارتكـاز و ذائقـه عمـوم مسـلمانان نيـز از فقيـه،         ،اي كه پس از مدتيگونهبه ؛كندمي

  گيرد.مي شكلـ و نه كرسي تجويزـ مناسب با تكيه بر كرسي توصيه 
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 ،رغم وجـود همـه ملاحظـات مـذكور بـر رويكـرد نظـارتي، رويكـرد مـذكور         به
چند در سـاحت تفصـيل ناكارآمـد و يـا داراي نتـايج       رويكردي اجمالي بوده كه هر

شـيعي   باشد، اما در شرايطي كه جامعه اسلامي از حكومت و دولتي غيـر حداقلي مي
تضـمين   ،لامي را ولو به صـورت حـداقلي  اس ةانديش يتواند بقاباشد، ميدر رنج مي

  نمايد.

  ب) فقه و سياست در گرايش وكالتي فقه
هـاي عمـل   بسـياري از حـوزه  در رويكرد وكالتي فقه به دليل ضعف پايگاه معرفتي، 

چند به دليل هماهنگي بيشتر آن  هر ؛تواند ورود داشته باشدسياسي به صورت ديني نمي
رت عرفـي از شـانس حضـور بيشـتري برخـوردار      سياسي موجود غرب، به صو با نظام

ترين نقدهاي ناظر بر رويكرد مذكور كه به نوبه خود در كم و كيف است. برخي از مهم
ويژه در مقايسه با رويكرد ولايتـي  به ؛بسزا دارد يسياست نيز تأثير ةحضور آن در عرص

  فقه به شرح ذيل است:
واگذار كند كه خود حق انجام  ،يلبه وكرا  يامور توانديدر وكالت، موكّل تنها م. 1

كـه   يسـت مـردم ن  يـار حق حكومـت در اخت هاي ديني، . حسب آموزهآنها را داشته باشد
بنده خداست، بـدون اذن و   ينكها يلانسان به دل و واگذار كنند يگريبخواهند آن را به د

مـال   حق تصرف در ينكهندارد، چه رسد به ا يزتصرف در جسم خود را ن قاجازه او ح
كـه   يريمبپـذ  ياليسـتي ماتر يكـرد اگر با رو يرا داشته باشد. حتّ يگرانو جان و ناموس د

 يبرا يليدل يچحق تصرف در مال و جان و ناموس خودش را داشته باشد، باز ه ،انسان
 . نداردوجود  يگرد يانسانها ةحق به حوز ينا يتسرا

 ـ يلوك. 2 او را  تـا بـر موكـّل نـدارد     يقبل از آنكه بر موكّل وكالت داشته باشد، حقّ
 ،به جهت آنكه از جانب خداوند يول و حال آنكه يردرا به وكالت بپذ يموظف سازد و

او را گردن نهنـد و   يتسازد ولابر مردم دارد كه آنها را موظف مي يمنصوب است، حقّ
 از او اطاعت كنند.

 يـل كند وكيم يينتحت كنترل موكّل است و اوست كه تع ،يلوكالت وك ةمحدود. 3
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 ـ يـت ولا ةمحدودين در حالي است كه دارد. ا ييتا چه اندازه قدرت اجرا  ياز سـو  يول
به عبـارت   ندارند. يول ياراتاخت ييندر تع يشود و مردم نقشمي يينتع ،خداوند سبحان

هـر زمـان موكـّل اراده كنـد،      ،و قابل ابطال است يزجا يعقد ،وكالتا كه ، از آنجديگر
اين در حالي است كه ولايت، منصبي از جانـب  . يدرا از وكالت عزل نما يلوك توانديم

شود به ها باعث ميخداوند بوده و مردم در عزل و نصب آن دخالتي ندارند. اين ويژگي
توانـد بـه مـوكلين    چرا كه نه مي لحاظ سياسي، وكيل عملاً قدرت اجرايي نداشته باشد؛

 ت از وي هستند.ملزم به اطاع ،خود امر كند و نه موكلين
 توانـد يبنـده و مخلـوق خداونـد اسـت، تنهـا در برابـر او م ـ       ،از آنجا كه انسـان . 4

 ـ ،يندارد. بنـابرا  يموميتباشد و تنها خداست كه بر او حقّ ق يارالاختمسلوب اگـر   يحتّ
جـز خـدا واگـذار كنـد و      ،يگـري خود را به كس د ياربخواهد تمام اختهم خود انسان 

توانـد از  يهرگز نم يتولا ،ينرا ندارد. بنابرا يكار ينگردد، حق چناو  يارالاختمسلوب
و  يـارات توانـد اخت در وكالت، موكّل ميكه  ؛ در حاليواگذار شود يجانب مردم به كس

او گـردد و بـدون    يـار الاختبدون آنكه مسـلوب  ،واگذار كند يلاز خود را به وك يحقوق
 اشد.حق امركردن به موكّل را داشته ب يلوك ينكها

با مرگ ناصب  يتولا ي است كهحال دراين رود، مي ينوكالت با مرگ موكّل از ب. 5
را به وكالـت نصـب كنـد، بـا      يكس ،مثال اگر امام معصوم يرود. براينم يناز ب يتولا

 يـن او را در ا يشود، مگر آنكـه امـام بعـد   مي يمنتفوي وكالت  يشان،شهادت ا يامرگ 
 ،7رفتن امام معصوم يانصب كنند، با از دن يترا به ولا ياگر كسولي  ؛كند ءسمت ابقا

 .يدعزل نما ،يتاو را از ولا يمگر آنكه امام بعد ،رودنمي يناز ب يتولا
ع، مديريتي تاريخي تشي ةاز آنجا كه در تجرب ،علاوه بر وجود همه ملاحظات مذكور

اسـت، ارزيـابي    درك وكالتي از فقيه وجـود نداشـته   ةاجتماعي يا حكومتي فقهي بر پاي
عيني آن بدون مصداق بوده و حداقل، دفاع از آن در برابر دو رويكرد نظارتي و ولايتـي  
كه هم به لحاظ تاريخي، تجربه حكومت داشته و هم به لحاظ نظري از قـوت بيشـتري   

  نسبت به رويكرد وكالتي برخوردارند، بسيار مشكل است.
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  ج) فقه و سياست در گرايش ولايتي فقه
ا كه رويكرد ولايتي فقه از بيشترين تناسب با فلسفه فقه برخوردار است، انتظـار  از آنج

بـه نظـر برخـي از    چند  هر ؛ظهور تاريخي يافته باشد ،رود تا بسيار زودتر از مكتب قممي
گردد، امـا  غيبت بازمي ةولايت فقيه به آغاز دور ةطرح نخستينِ نظري ةسابقنظران، صاحب
گشته اسـت.   ،ور در مكتب قم به بار نشسته و گفتمان غالب فقهيبار رويكرد مذكنخستين

  .قابل مطالعه است ،مناسبات فقه و سياست در رويكرد مذكور از چند جنبه

  تحول دروني فقه شيعه
 ،ترين تحول دروني فقه شيعه ـ كه بيش از هر عاملي، ظهـور انقـلاب اسـلامي    مهم. 1
ر رويكرد ولايتي فقه بازتاب يافته ـ  يكردي، دبوده و بيش از هر روآن  ساز تاريخيزمينه

تـرين  رسـد، مهـم  نظـر مـي  اسـت. بـه  سياسي » نظام«سياسي به » تئوري«گذار فقه شيعه از 
ويژه تئـوري  به ؛فقه سياسي شيعه از صفويه تا انقلاب اسلامي، ارائه تئوري سياسي ةدغدغ

اي هاي فقهيكاتب و گرايشيك از م در هيچتئوريهاي مذكور ولايت فقيه بوده است، اما 
اند. نخستين بار در عصـر  سازي نشدهاند، موفق به نظامظهور يافتهزماني كه در اين فاصله 

چنـد بـه لحـاظ     سازي قرار داد كه هـر خود را در معرض نظام ،فقه شيعهبود كه مشروطه 
ي توفيـق  ، اما به دلايل سياسي ـ اجتمـاع   رسيدبه نظر ميگامي مثبت و رو به جلو  ،نظري

و پيروزي انقلاب  قيام امام خمينيعملي چنداني به دست نياورد. اين در حالي است كه با 
اسلامي، دغدغه مذكور به بار نشست و براي نخستين بـار در تجربـه جمهـوري اسـلامي     

ه در ديگـر نظامهـاي   در مكانيزمي بسيار متفاوت از آنچ ها و تئوريهاي اسلاميايران، آموزه
 حيات مسلمين شد. ةنظامهاي موجود در جهان اسلام رايج بود، وارد چرخحتي  ،سياسي
فقـه  «گـذار از  هـاي  گيري نظام سياسي، زمينـه با پيروزي انقلاب اسلامي و شكل. 2
وجود آمد. از زمان مشروطه تـا پيـروزي انقـلاب اسـلامي،     به» فقه حكومتي«به » فردي
 ـسياسي مكتوب شيعه چنان قوت يافت كـه نمو  ةانديش  1آن توسـط حضـرت امـام    ةن

صورت پذيرفت. فقيهان شيعه كه خود را متكفل برپايي و مـديريت حكومـت اسـلامي    
تراث فقه موجود كه فقه فردي بود، براي اين  ةدانستند، به زودي دريافتند كه مجموعمي

كند و لازم است به استنباط نوعي ديگر از احكام فقهي كـه موضـوع   منظور كفايت نمي
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سـت، بينديشـند.   ابلكه رفتارهاي حكومتي (سازماني و نهادي)  ؛رفتارهاي فرديآنها، نه 
انـد، امـا در   حتي هنوز استنباط نشده ،بسياري از احكام حكومتي مورد نظر البته اگر چه

 اند. سوگيري واضحي در اين خصوص داشته ،اخير، خبرگان فقهي شيعه ةده
شدن مطالبات مردم از فقه بـراي  گيري حكومت اسلامي و حداكثرينظر به شكل. 3

فقـه بـراي حـل آن مشـكلات، در دوره جمهـوري       تكليفحل مشكلاتشان و احساس 
اسلامي، استنباط احكام در بسياري از ابواب فقهي به صورت تخصصي و سيسـتماتيك و  

 ،گذار از فقه عمومي به فقه تخصصـي گيرد. اين منظور صورت مي ةاز طريق نهادهاي ويژ
نكه به لحاظ كيفي از ضريب اطمينان بيشتري برخوردار است، به لحاظ كمي به علاوه بر اي

در شـرايط كنـوني،    ،يابد. به عنـوان مثـال  دليل اينكه متوليان خاص دارد، رشد بسزايي مي
ابوابي مانند حج، وقف، قضاء و... به دليل ارتباط تنگـاتنگي كـه ميـان فقـه و سـازمانهايي      

 ،ه قضائيه و... به صورت تخصصي و از طريق مراكزي ويژهچون سازمان حج و اوقاف، قو
يند مذكور چنان است كه براي هر كدام از نهادهاي سياسـي،  آانداز فرشوند. چشمدنبال مي

هاي علميـه  اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي موجود در كشور، نهاد فقهي متناظري در حوزه
ال نمايد. اين در حالي است كـه  هاي آنها را دنبشكل بگيرد و به صورت تخصصي دغدغه

خود را موظـف بـه    ،در تئوريهاي وكالت و نظارت فقيه، از آنجا كه فقه به صورت پيشيني
 شود.داند، نيازي به نهادسازي براي اين خصوص ديده نميرهبري جامعه نمي

رويكرد ولايتي، فقه شيعه از جايگـاه اپوزيسـيون    ةبا پيروزي انقلاب اسلامي و غلب. 4
گذار از جايگاه اپوزيسيون بـه جايگـاه   تغيير وضعيت داده است.  ،جايگاه رهبري جامعهبه 

باعـث   ،شدن استنطاق از فقه شده است. استنطاق حداكثري از فقهباعث حداكثري ،رهبري
رهبري جامعه را هم نداشته باشند، خود فقه نسـبت بـه    ةداعي ،شود تا حتي اگر فقيهانمي

از زماني كه فقه سياسي شيعه عملاً  ،حساس شود. از همين رو ،هها و مطالبات زمانپرسش
  در آن بسيار پررنگ شده است.  » عنصر مصلحت«دار حكومت گشته، عهده

 غيريت غرب
ترين اتفاقي كه با پيروزي انقلاب اسلامي و از طريق رويكرد ولايتي بـه فقـه   مهم. 1

باشد. ز نظام سياسي غرب ميانظام سياسي مستقل در برابر غرب رخ داده، تأسيس يك 
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واقعيت اين است كه الگوي سياسي ولايت فقيه در مبنا، روش، اصـول و غايـات خـود    
اش بوده و بلكه در بسياري از مـوارد در تضـاد كامـل بـا آن     مستقل از متناظرهاي غربي

ي شكسـت  امعن ـروي كار آمدن الگوي سياسي ولايت فقيه به ،باشد. به عبارت ديگرمي
باشد كه بر اساس آن، حجيت همه تصميمات سياسـي از  نظام سياسي غرب ميانحصار 

 رسد.حيث مبنا، روش و غايت به امضاي فقه مي
مـديريت   ةافزارهـايي ويـژه در حـوز   نظام سياسي ولايت فقيه از طريق طراحي نرم. 2

اش رفتـه  بـه مقابلـه بـا متناظرهـاي غربـي     » حذف از طريق جايگزيني«اجتماعي، با روش 
طراحي شده  ،سالاري ديني كه در برابر دموكراسي غربيالگوي مردم ،ت. به عنوان مثالاس

پـردازد كـه اعتبـار    يند قـدرت مـي  آبه چنان كم و كيفي از حضور و مشاركت مردم در فر
ينـد تحصـيل   آآگاهانـه و در بسـياري از مـوارد، انـدك مـردم در فر      حضور تبليغاتي، غير
در دو نظام سياسي ولايت فقيه و ليبـرال   برد. نتايج فعاليتيسؤال م قدرتهاي غربي را زير

يد كه پرسش از برتري يكي از آن دو يچنان متفاوت است كه ديري نخواهد پا ،دموكراسي
ها نقش خواهد بست و ترس غرب اين است كـه  در ذهن بسياري از نخبگان و حتي توده

 ت فقيه باشد.در نهايت، پاسخ به آن پرسش، برتري نظام سياسي ولاي
شكل گرفته اسـت. در   ،نظام سياسي ليبرال دموكراسي بر بنياد عقل بريده از وحي. 3

بايد پس از عقـل و در خـدمت آن    ةاين نظام، اگر دين حضور هم داشته باشد بالضرور
اي از عقـل و  باشد. اين در حالي است كه نظام سياسي ولايت فقيه بر بنياد تلفيـق ويـژه  

ه است. دو بنياد مذكور، دو نوع نظام مديريتي را نتيجه داده است كـه  استوار گشت ،وحي
الگوي مديريت «اصطلاحاً از يكي با عنوان الگوي مديريت علمي و از ديگري با عنوان 

رفتارها بايد به حجيـت فقهـي    ةاستناد هم ،شود. در الگوي مديريت فقهيياد مي» فقهي
ادعـا  هـاي فقهـي،   بـودن برنامـه  ا ضد علميمبني بر غير ي ،برگردد. برخلاف آنچه غرب

هاي علم باشد كه ضمن دربرداشتن ظرفيتعقلانيت فقهي شيعه چنان موسع ميكند، مي
 باشد. هاي نقل (وحي) نيز برخوردار مياز ظرفيت ،و تجربه
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  گيرينتيجه
تواند حاصـل و برآينـد همـه مكاتـب     مكتب قم به دليل ظهور تاريخي متأخرش مي

توان ظرفيت سياسي و مديريتي فعال شده در آن را بـا  مي لذااز خود باشد و فقهي پيش 
هاي ديگر مكاتب فقهي برابر و يا حتي بيشتر از آنها دانست. در خصوص برآيند ظرفيت

توانـد حـائز   پيوند فقه و سياست در مكتب مذكور، توجه به نكات كلي و نهايي ذيل مي
  اهميت باشد:

سياسي بوده است. واقعيت اين است كه  ،گيري مكتب قمشكلخاستگاه تاريخي . 1
حوزه علميه قم به تبع شكست نهضت ديني مشروطه ـ كـه عالمـان زيـادي در آغـاز و      
تداوم آن نقش داشتند ـ و به منظور كنترل ديني جريان سياست در ايران تأسيس شـد و   

 مبني بر ـ زدياالله حاج شيخ عبدالكريم حائري يةيآـ برخلاف شهرتي كه مؤسس آن  
ترين دليـل بـر ايـن ادعـا، تأسـيس      بودن دارد، وي بسيار سياسي بوده و مهمسياسي غير
 اي كـه يـك خروجـي آن،   باشـد؛ حـوزه  قم در عصر خفقان رضاشاهي مي ةعلمي ةحوز

 ـباشـد. اساسـاً آ  به عنوان سرآمد مجتهدان سياسي ايـن عصـر مـي    1حضرت امام االله ةي
رهبـر   ؛ليد بزرگ سياسي همچون ميرزاي بـزرگ شـيرازي  حائري كه شاگردي مراجع تق

رهبـر   ؛رهبر انقلاب عراق و آخونـد خراسـاني   ؛نهضت تنباكو، ميرزا محمدتقي شيرازي
تواند راهي كاملاً بيگانه با سلوك آنها نهضت مشروطه را در سابقه علمي خود دارد، نمي

تقيـه  له، رويكرد ه كه معظماي بودگونهوي به ةچند شرايط و زمان هر ؛را طي كرده باشد
تـر ديـده و البتـه تجربـه تـاريخي نيـز       را براي نيل به اهداف ديني خود مناسبسياسي 

 رويكرد مذكور را تأييد كرده است.
 ترين اتفاق سياسي قرن بيستم در جهان اسلام ـ يعنـي اشـغال    از آنجا كه مهم. 2
 ـبيت مقارن با عصر مكتـب قـم    المقدس و اعلام وجود كشوري غاصب به نام اسرائيل 

ويژه آنكه اتفاق به ؛توجه باشدن بيه آتوانسته نسبت بمكتب نمياين اتفاق افتاده است، 
 ـيعني در عصر زعامـت آ  ؛مذكور در شرايط تثبيت مكتب قم صـورت   ،االله بروجـردي ةي

باعث شد تا هم در اهل سنت و هـم   ،گرفته است. ظهور اسرائيل و تهديد قدس شريف
باشيم. رويكـردي تقريبـي بـه    فقه تقريب مذاهب گيري و تقويت شاهد شكل ،عدر تشي
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فقه كه در ابتدا بيشتر حالتي تاكتيكي داشته و مسبوق به ظهور يك دشمن مشترك براي 
بلكـه   ؛همه فرق عالم اسلامي بود، در ادامه نه فقط به مثابه يـك اسـتراتژي مطـرح شـد    

هـاي  سيار فراتر رفته و شـامل همـه مسـأله   ب ،دامنه آن از مسأله فلسطين و قدس شريف
شده است. چنين  لي كه متوجه استكبار جهاني هست،ئويژه مسابه ؛مشترك عالم اسلامي

ويژه در پرتو امروزه از چنان ظرفيتي برخوردار است كه به ،رسد كه فقه تقريبنظر ميبه
تـرين  ه عنوان مهـم خودآگاهي مذهبي ـ تاريخي مسلمانان به زودي قادر خواهد بود تا ب 

هاي اسلامي و با قطع نظر از انتساب اجزاي آن به مذهب يا مـذاهب  منبع شرعي جنبش
 فعال شود. ،خاص اسلامي

ويژه بـا پيـروزي انقـلاب اسـلامي     به ؛1زعامت حضرت امام ةمكتب قم در دور. 3
بـه   راتأسيس نظام اسلامي ايران توانست تا رؤياي ديرين جريان فقاهت شيعي مبني بر 

در پرتـو   :. تأسيس نظام اسلامي در شرايطي صورت گرفت كـه اولاً ، مبدل سازدواقعيت
ويـژه در ايـران عهـد قاجـار و     اخير در جهـان اسـلام و بـه    ةهاي اسلامي دو سدجنبش

عنصر ايراني چنـان در جهـت ضـرورت زيسـت      ،پهلوي، خودآگاهي تاريخي ـ مذهبي 
ترين پشتوانه اجتماعي كه بزرگترين و مهم مديريت فقهي فعال شده يايماني، تحت لوا

ل ئويژه پـس از نگـارش رسـا   به ؛فقه سياسي شيعه :ثانياً .جريان فقاهت قرار گرفته است
بـراي   توانـد ميفقه سياسي عصر مشروطه از چنان كميت و كيفيتي برخوردار گشته كه 

پويا عمـل   اش به صورت كاملاًترين نيازهاي ديني ـ سياسي زمانه به مهمپاسخگويي 
بـه تلفيقـي شايسـته از     1حضـرت امـام خمينـي    ؛ يعنيرهبري ديني جامعه :ثالثاً .كند

دست يازيده و توانسته تا ظرفيت ايـن   14و فقه سياسي 13عرفان عملي 12حكمت نظري،
 هر سه شاخه علوم ديني را در خدمت مديريت اجتماع فعال كند.

هاي فقـه  توانسته است دغدغهمكتب قم در آخرين تجربه فقهي ـ سياسي خود ،  . 4
افزاري و نهضت توليد علـم  جنبش نرم«اندازي مديريت اجتماع را از طريق راه ةدر حوز

مديريت فقهي ـ مديريت علمي را از ميان   ةكند و دوگان ، تبديلهاي علمبه مسأله» ديني
باعـث شـده تـا كارشناسـي علـم در كارشناسـي        همچنـين بردارد و به وحدت برساند. 

ضرب گردد و بيش از پيش، قوت تئوري حكومت فقهي را رقم زند. به عبارت  ،هاداجت
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هـاي  رويكرد ديالوگي فقه باعث شده تا ضمن تحفظ بر مباني ديني انديشه، زمينه ،ديگر
 فراهم آيد. ،علم ةتصرف ديني در حوز

ترين بسـتر تحقـق فقـه اسـلامي نبـوده و تمـدن       چند حكومت اسلامي، فراخ هر. 5
در چنين جايگاهي قرار دارد، حكومت اسلامي بستري شده است تا فقـه شـيعه    اسلامي

غيريت عالم  ةغرب نيز به مثاب ؛ چنانكهل آن به تفصيل برسدئاز طريق درگيرشدن با مسا
اسلامي در عصر كنوني، راه دور و درازي را پيموده و به ترتيب، از معبر هنر، فلسـفه و  

بـه تفصـيل    فقـه رو، طبيعي است كـه  ده است. ازاينخود را به تفصيل رسان ،تكنولوژي
هـاي بيشـتري از خـود را در    در مقام مواجهه با غيريت در تمدن نشسته، ظرفيترسيده 
اي است كـه  گونههاي ساحت تمدني بهويژه اينكه پيچيدگيبه ؛سياست فعال كند ةحوز
گر و تنيده در هم فرهنگ، سياست و اقتصاد به شدت وابسته به يكدي ةگانهاي سهحوزه

شود تا حتي مواجهه صرفاً فرهنگي يا اقتصادي با اين ساحت هستند و اين امر باعث مي
هـاي  توجه به امر سياست نباشد. از همين روسـت كـه بسـياري از جنبـه    پيچيده نيز بي

فرهنگي و اقتصادي فقه شيعه نيز در عصر كنوني به صورت بسيار طبيعي، بوي سياست 
فقـه  «به » فقه فردي«ك، ظهور چنين وضعيت و شرايطي مقتضي گذار از شدهند. بيمي

 باشد.يم» حكومتي
  

  هايادداشت
  كتاب. مقدمه ،ولايت فقيه؛ حكومت صالحانآبادي، فاالله صالحي نجنعمتر.ك: . 1

اصـلاح و سـعادت بشـر     يـه ما ،قانون ينكها يبرا يست.ن ياصلاح جامعه كاف يقانون برا مجموعه« .2

احكـام   ياجـرا «يـا  )، 25ص، ولايت فقيـه امام خميني، (» دارد ياجاحت يو مجر يهئشود، به قوه اجرا

  ). 462ص، يعالبكتاب امام خميني، ( »يستن يرپذامكان يحكومت اسلام ييجز از رهگذر برپا ،ياله

شـود:  يروشـن م ـ  يعقل ـ يـل در پرتـو دل والي نيز  ياراتاختو  يطشراحتي  1ز نظر حضرت اماما. 3

 يدر اجـرا  مـردم و  يـان و عـادل در م  ينعالم به قـوان  يدبا يوال ينكهعقل و نقل با هم متحدند در ا«

 يـت ولا يتشود و هموست كه صلاحعادل نهاده مي يهفق ةه عهدامر حكومت ب ين،احكام باشد. بنابرا

 .)465ص، كتاب البيع(امام خميني،  »را دارد ينمسلم

و رفع ظلم و حفظ مرزها و  يتو ترب يمبسط عدالت و تعل يحكومت برا يلزوم برقرار يق،به تحق. «4
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مسأله  ينبر ا يزن يشرع يلدلا ،همه ينبا ا... و عقل است يهايداور ينترمنع از تجاوز اجانب از واضح

 .)462ص ،يعكتاب الب(امام خميني،  »كنديدلالت م

  به بعد. 70صفحة، نقد و بررسي ولايت فقيه ي،قم يآذراحمد ر.ك: . 5

 يعني ؛ياصل يحضرت امام با آنكه راو( .، كتاب فضل العلم38، ص1ج، اصول الكافيكليني، ر.ك: . 6

وثاقـت او و عمـل بـه     يانم يداند، قائل است كه منافاتمي يفضع ،حمزه را بنا بر قول معروفبنيعل

 ]. 436، ص2ج ،يعالبكتاب  امام خميني،[ )يستن ياتشروا

ين ام ـبـه ايـن روايـت ايـن اسـت كـه       وجه اسـتدلال  ( .46، ص 1ج ، كافيالاصول  كليني، ر.ك:. 7

عدالت در جامعه و نهايتـاً  امر رهبري امت و گسترش  ،و از جملهون ؤدر تمام شبودن فقيهان الرسول

  ].44ص، شؤون و اختيارات ولي فقيهخميني، امام [ )امر حكومت اسلامي است

امـام  [ )باشـد محـرز مـي   يـز او ن يـت و حما ياستثابت است، پس ر يهفق يچون حق قضاوت برا(. 8

 ].78ص ،يهفق يتولاهمو، ؛ 47ص ،يهفق يول ياراتون و اختؤشخميني، 

 يدر امـور مربـوط بـه قـدرتها    نويسد كه نبايـد  مي يتروا يانيبخش پا بر اساس 1امامحضرت (. 9

 ـ  يانقانونگذاران و مجر يان،اعم از قاض ؛اسلامي يركنندگان غهمه حكومتـ به ستمگران   يياجرا

  ].93ص ،يهفق يتولا امام خميني، :ر.ك[ )كردمراجعه 

 ،يـه فق يتولاامام خميني، [ )چند سندش معتبر نيست، اما دلالتش واضح است هر ؛اين روايت( .10

 ].106ص

 اند.مرسل بوده و بسياري بدان اعتماد نكرده ،اين روايت. 11

. اين شاخه از علوم اسلامي از زمان صفويه كه شيعه در هسته قدرت سياسي قرار گرفته، توسط ملاصدرا، 12

حكمـاي عهـد پهلـوي    اي) و حكماي اربعه عهـد قاجـار (سـبزواري، زنـوزي، جلـوه و قمشـه       ملا علي نوري،

 (سيدكاظم عصار، سيدابوالحسن رفيعي، علامه طباطبايي، حضرت امام و...) تا به امروز ادامه يافته است.

توسـط سـيدعلي شوشـتري، مـلا حسـينقلي       ،. اين شاخه از علوم اسلامي از اوايـل عهـد قاجـار   13

االله بهجت ةيت امام، آهمداني، سيداحمد كربلايي، سيدعلي قاضي طباطبايي، علامه طباطبايي، حضر

 و... تا به امروز ادامه يافته است.

توسط محقق كركي، ملا احمد نراقي، صاحب جواهر،  ،. اين شاخه از علوم اسلامي از زمان صفويه14

  و... تا به امروز ادامه يافته است.االله بروجردي، حضرت امام ةينجفي اصفهاني، آميرزاي شيرازي، آقا
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تأثير حكومت سياسي بر حكم فقهي استفاده از 
   انفال در دوران غيبت از ديدگاه شيعه

**زينب مشكاني و *فردامين محمد 2/3/93 تأييد: 8/4/92دريافت: 

     چكيده
كه به دليل هستند  موات و... هايدن، زمينا، معهاها، جنگلاموالي مانند قلل كوه ،»انفال«

را در راه  ايـن امـوال  د تـا  نگيراسلامي قرار مي ةدر اختيار رهبر جامعمنصب ولايت و رهبري 
 .با امام معصوم است 7جامعه به مصرف برساند. رهبري جامعه در دوران حضور معصوم ةادار
توانـد بـدون اذن   كـس نمـي  در اختيار ايشان قرار دارد و هيچ ،انفال نيز بر اساس روايات لذا

باشـد  برقرار اگر حكومت اسلامي  ،ايد. اما در دوران غيبت كبريايشان در اين اموال تصرفّ نم
ط باشد، انفال نيز بـه  ئالشراو به عنوان يك مدل حكومتي برتر اگر ولايت جامعه با فقيه جامع

 ميزان، چگـونگي  گيرد و مردم درقرار مي وعنوان يكي از عناصر حكومت سياسي، در اختيار ا
در دوران كـه  يد قوانين جامعه را در نظر بگيرند. اما در صورتي استفاده و مالكيت اين اموال، با

 ـمستقر  ،حكومت اسلامي ،غيبت كبري  ةنباشد به استناد روايات و به دليل وحدت ملاك، هم
نقش حكومـت   ،دين ترتيبب توانند از اين اموال استفاده نمايند و آنها را مالك شوند.مردم مي

    .شودمشخص مي ،ژه انفالويهب ؛سياسي در تبيين احكام فقهي

  واژگان كليدي
  انفال، حكومت، شيعه، حق تصرفّ، دوران غيبت

                                                                                
 آذربايجان.شهيد مدني  حقوق اسلامي دانشگاهمباني استاديار گروه فقه و  *

	.كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي ** 	
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  مقدمه
شود كه قسمت عظيمي ها و ...گفته ميانفال به اموال خاصي مثل معدن، جنگل، قلل كوه

 ،اقتصـادي  ةدهد و بحث مالكيت و حق تصرفّ در آن از جنباز ثروت جامعه را تشكيل مي
و تأمين استقلال اقتصادي و  تواند نقش بسزايي در ادارهاي است؛ زيرا ميژهداراي اهميت وي

اختيار اين  ،كند. به همين دليل است كه خداي متعال ءبه تبع آن استقلال سياسي جامعه ايفا
داده  ـ به عنوان رهبران جامعهـ  :و پس از ايشان به امامان معصوم 9اموال را به پيامبر

به دليل عـدم   ،اما در دوران غيبت از يك سو ؛صرف نمايند ،جامعه ةادار را براي است تا آن
بـه   ،به عنوان صاحب اختيار اصلي تصرفّ در اين اموال و از سـوي ديگـر   7حضور امام

حكـم تصـرفّ ايـن     پيرامـون دليل نياز مردم به اين اموال و اختلاف مفاد روايات اين باب، 
كردن حق تصـرفّ  مشخص ،. هدف از اين تحقيقدنظر وجود دارميان فقها اختلاف  ،اموال

 دهدويژه در دوران غيبت كبري است كه سعي دارد ملاك واحدي به دست به ؛در اين اموال
در اگـر  است كـه   آنتحقيق اين جاري ساخت. فرضيه اوليه  ،تا بتوان آن را در تمام شرايط

بر عهده داشته باشد، حـق  مديريت و ادارة جامعه را  ،دوران غيبت كبري، حكومت اسلامي
 ،و تصرفّ در انفال براي عموم مردم خواهد بودتصرفّ در انفال و مديريت آن با حكومت 

ا در دوران غيبـت،   قوانين و تابع  گرفتهمباح نبوده و بايستي از حكومت اجازه  آن باشند؛ امـ
در انفـال  تصـرفّ   ،سكاّندار هدايت جامعه نباشد از نظر فقهي ،حكومت صالح اسلامياگر 

  (شيعيان) مباح و جايز است. براي عموم

  اصطلاح   انفال در لغت و. 1
و در اصطلاح  (لسان العرب، مفردات، مجمع البحرين)معناي زيادتيانفال در لغت به

شود كه به دليل منصـب  و...گفته مي هاكوهقلل شرع به اموال خاصي مثل معدن، جنگل، 
انفـال   ،لـذا بـه ايـن امـوال     اسـلامي قـرار دارد.   ةامامت و رهبري در اختيار رهبر جامع

، 1363 (طباطبـايي، انـد  گويند كه زيادي بر مقدار اموالي است كه مـردم مالـك شـده   مي
محقـق   ؛ظاهر عبارات فقها در برشماري مصاديق انفـال مختلـف اسـت    .)10، ص17ج

آن  )183، ص1الاسـلام، ج عئ(شـرا و محقق حليّ )238، ص14ج الفقيه،(مصباح همداني
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) آن را شـش مـورد، محقـق    596، ص9ج الـوثقي،  ةعـرو ( را پنج مـورد، صـاحب عـروه   
 ـالايـة شـيخ حـرّ عـاملي (هـدا     ،ده موردآن را ) 55، ص3ج المقاصد،كركي(جامع 4، جةم ،

مـورد   ،) آن را پانزده290) آن را دوازده مورد و شيخ طوسي(الجمل و العقود، ص155ص
زيـرا برخـي    ؛شـود فقط در عدد منحصر مـي  ،اختلاف . بايد توجه داشت كه اينانددانسته

  اند.فقها، تعدادي از موارد انفال را تحت يك عنوان داخل و در يكديگر ادغام كرده
 اي كه اهل آن از بين رفتـه هر زمين متروكه« :عبارتند ازبرخي از مصاديق مهم انفال 

هـا،  كـوه هـاي  قلـه ها، لهاي موات، جنگزمين ي كه با صلح گرفته شده،يهاند، زمينشاب
پادشاهان كـه در  برگزيده  ها، ميراث كسي كه وارثي ندارد، اموالدرهكف معادن، مراتع، 

بـه   »الشـيعه لئوسـا «كتاب در  اينها كه بيشتر »...و اندافتادهطي جنگ به دست مسلمانان 
حضـرت   كـه  آنجا ؛اندقرار گرفته اشاره مورد 7كاظمامام از  در حديثي »كافي«از  نقل

 ـخَعليهـا بِ  يوجف لم ارض اهلها و كل باد خربه ارض كل والانفال«: ندفرمود و لاركـاب  لي 
 ـالأ و بطـون  الجبـال  وسؤر له و قتال غير علي بايديهم اصالحوا صلحاً واعطو ولكن و  ةودي
 بص ـغ غير وجه من يديهما في ماكان الملوك صوافي لها و له لارب ةمي ارض و كل الاجام
عـاملي،   (حـر  »لـه  لاحيلـه مـن  يعـول  لـه  لاوراث من المردود و هو وارث ةكلم بصالغ لان

  .)4از ابواب انفال، ح 1، ب6، جق1391
شـود و بـا اسـتنباط دو قاعـده و     در اين موارد نمي ، منحصرهمة مصاديق انفالالبته 

توان موارد بط، ميتق ذكر شده در روايات مرطور از مصاديملاك از سورة حشر و همين
   .انفال قرار دادشمول ديگري را تحت 

  اول   ةقاعد. 1-1
زيرا با بررسي آنچـه در روايـات بـه صـورت      جزء انفال است؛ هر مال بدون مالك،

 هسـتند؛ جزء اموال بدون مالـك   همة مصاديق زير،توان دريافت كه نص آمده است مي
هاي موات در صورتي كه مالك نداشـته باشـند و   ن وارث، زمينبدوارث  مواردي چون

اند و حتيّ اگر در ساير موارد انفـال  انفال دانسته شده ءهاي آباد بدون مالك كه جززمين
 ،ت شـود نيـز دق ـ هـا و...  كـوه قلل ها، مثل معادن، جنگل ؛كه در روايات ذكر شده است
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لـذا   شوند.، محسوب ميلك خصوصياموال بدون ما ءاينها جز ةشود كه همملاحظه مي
  : اندفرمودهباره در اين 1امام خميني

هـايي كـه   ها و معادن و زمـين هاي موات، جنگلها و زمينها، كف درهقلةّ كوه
نه بـه عنـاوين    ،است 7براي امام ،اند و ارث بدون وارثاهالي آن نابود شده

ت است از عدم رب و بلكه به ملاك واحده كه عبار ؛مختلفه و ملاكات عديده
 ؛بودن آنهـا نقشـي نـدارد   خود اشياء مذكور در انفال ،بنابراين .صاحب براي آن

  ).27ص ،3، ج1376، امام خميني( بلكه مصاديقي هستند براي آن ملاك واحد

  دوم  ةقاعد. 1-2
باشـد كـه افـراد    داشـته  و منافع فراواني  ماليت بودهداراي  ،هر چيزي كه در طبيعت

يار آن با امـام  و اخت باشدميانفال  مصداق، باشند اد و توليد آن زحمتي نكشيدهبراي ايج
آنچـه  «فرمايـد:  كه مي شوداصطياد مي ،حشرو هفتم سورة  ششم ةآي اين قاعده از .است

ولكـن   ،ايدو شتري نتاخته بده است شما بر آن اسيگردانعائد پيامبرش  ،را كه خداوند
كند. آنچه را كـه خداونـد از امـوال    ي بخواهد مسلّط ميخداوند پيامبرش را بر هر چيز

د، متعلّق به خـدا و رسـول و خويشـان رسـول اسـت و      يگردان، عائد رسول خدا كافران
م در ميـان تـوانگران شـما    ئاين حكم براي آن است كه غنا .يتيمان و فقيران و رهگذران

را به پيـامبرش   »فئ«دليل خداوند متعال به اين  ،اول ةطبق آي ....»دست به دست نگردد 
انـد؛ زيـرا در تعليـل آن    آوردن آن تلاشـي نكـرده  دسـت داده است كه مسلمانان براي به

تـوان در سـاير   كه اين تعليـل را مـي  » ايدشما اسب و شتري براي آن نتاخته«فرمايد: مي
 م جنگـي و ئتنهـا نـاظر بـه غنـا     ،چند آيه شـريفه  زيرا هر موارد انفال نيز عموميت داد؛

از جملـه قلـل    ؛اما با دقت در ساير مصاديق انفال ،دست آمده از كفار استههاي بزمين
تـوان فهميـد   ها، مراتع، ميراثهاي بدون وارث و ... نيز ميهاي موات، جنگلها، زمينكوه

 ـ  ،انـد و بـا وحـدت مـلاك    كه مسلمين براي آنها زحمتي نكشيده  1طريـق اولـي  هبلكـه ب
  به عنوان رئيس دولت اسلامي قرار گيرد. 9مبر اكرمبايست در اختيار پيامي

فـئ و  «فرمايـد:  كند كه بر طبق آن امام ميسند نيز همين را تأييد مياز حيث روايت 
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عبارت است از هر زميني كه بدون خونريزي و با صـلح يـا تسـليم اهـالي آن بـه       ،انفال
، حـر عـاملي  ( »تها جزء فئ اس ـدرهكف ها يا آيد و هر زمين خراب و دشتدست مي

 ،در اين روايتشود همانگونه كه ملاحظه مي .)11انفال، حاز ابواب  1، ب6، جق1391
 ،آيـه  صريحطبق  ،اند. بنابراينناميده شده ،ها نيز فئهاي موات و كف درهو زمينها دشت

كه كنايـه   باشند آوردن آن اسب و شتري نتاختهدستفئ اموالي است كه مسلمانان براي به
ينَ  «دوم  ةاند. طبق آيدست آوردهاين است كه آن را بدون زحمت بهاز  كيَ لاَ يكوُنَ دولةًَ بـ

ُنكماء ميْآينـد،  ثـروت عظيمـي بـه حسـاب مـي      ،نيز چون اين اموال) 7): 59(حشر( »الأْغَن
اگر چيزي  ،خارج كرده است. بنابراين ،خداوند متعال آن را از ملكيت خصوصي اشخاص

كسي براي توليد آن كاري نكـرده باشـد و    :ت داراي ماليت و منافعي باشد كه اولاًدر طبيع
تواند جزء مصاديق انفال باشـد. همچنـين اگـر در    ثروت زيادي نيز به حساب آيد، مي :ثانياً

اي كـه دارنـد   همگي از اموالي هستند كه به دليل منافع گسـترده  ،ه شود، توجمصاديق انفال
ها، آن تمايل دارند؛ مثل معادن، جنگل ة ازآوردن، مالكيت و استفادستدعموم مردم براي به

هايي كه انفال در اختيار امـام و حـاكم   و شايد يكي از حكمت اموال برگزيده پادشاهان و...
ت ايـن    كه از وقوع نزاع در بهـره  باشداسلامي قرار داده شده است همين  بـرداري و مالكيـ

رخ  ،مئميان مسلمانان بر سر تقسيم غنا ،ين نزاع در جنگ بدرچنانكه ا ؛اموال جلوگيري شود
پـس از آن آيـة    ،)82، ص7جالبيان، مجمعجمله طبرسي( نظر برخي مفسران از بر داد كه بنا

   به عنوان رئيس حكومت وقت داده شد. 9نازل شد و اختيار آن به پيامبر ،انفال
كريم و روايات، انفال و  قرآنآيات اكنون نوبت طرح اين پرسش است كه بر اساس 

امامـان   و 9باشد؟ در زمـان حضـور پيـامبر   آن متعلّق به چه كسي مي حق تصرّف در
چـه حكمـي    7تصرّف در انفال چه حكمي دارد؟ در زمان غيبت معصوم :معصوم

  توان استنباط كرد؟ باره مياز روايات در اين

     7مالكيت انفال در دوران حضور معصوم. 2
 9اكـرم  انفال و روايات مـرتبط، در دوران حيـات پيـامبر    ةل سوراو ةبر اساس آي

اين اموال و حق تصـرّف در آن، متعلـّق بـه     ،بوده و بعد از پيامبر ايشانمالكيت انفال با 
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را در  9نيز همان اختيارات پيامبر :امامان معصوم ،ايشان است. بنابراين بعد از امامِ
مـال   9انفـال در زمـان پيـامبر   «فرمايد: ي(ره) مياستفاده از انفال دارند. شهيد ثان ةنحو

، ق1413، شـهيد ثـاني  (» تعلّق دارد ـ  ايشان جانشينـ  7ايشان و بعد از ايشان به امام
  .)473، ص1ج

ت از حكـم    !اي رسول ما«فرمايد: انفال مي ةاول سور ةخداوند متعال در آي چون امـ
از خـدا   ،پـس  .و رسـول اسـت  مخصوص خدا  ،انفال از تو بپرسند؛ جواب ده كه انفال

اگـر اهـل ايمـان     ؛بترسيد و بين خودتان را اصلاح كنيد و مطيـع خـدا و رسـول باشـيد    
انفال را به پيامبرش داده و مـردم را از تصـرّف در    ،طبق اين آيه، خداوند متعال .»هستيد

  آن منع نموده است.
اي بود كـه در  علت نزول آن مشاجره«در شأن نزول اين آية كريمه گفته شده است: 

در اين غزوه  9م در گرفته بود؛ زيرا پيامبرئميان مسلمانها بر سر تقسيم غنا ،جنگ بدر
به خاطر تشويق و ترغيب جوانان و مجاهدان به جنگ و شكست دشـمن، جـوايزي را   
قرار داد. به همين دليل، وقتي جنگ شروع شد، جوانان شتابان به سوي ميـدان حركـت   

ها باقي ماندند. وقتي جنگ به پايـان رسـيد   جاي خود، كنار پرچمكردند و پيرمردان در 
وعده داده بود درخواست كردند.  9را كه پيامبر جوايزيم و ئغنا 9جوانان از پيامبر
-پيرمردان گفتند: ما نيز پشتيبان شما بوديم، اگـر در حملـه شكسـت مـي     ،در اين هنگام

و  »ابواليسـر انصـاري  «نـام  هفر از آنان بخره ميان دو نگشتيد. بالأورديد به نزد ما برميخ
حـقّ   ،مشاجره صورت گرفت تا اينكه اين آيه نازل شد و خداوند متعـال  ،»معاذسعدبن«

م را ميـان  ئداد. ايشان هم از روي تفضّل همة غنـا  9تصرّف در همة انفال را به پيامبر
  .)82، ص7، جق1390 (طبرسي، »صورت مساوي تقسيم نمودهمجاهدان ب
ولي اينكه بعد  ،بيان شده است ،ين آيه، حكم انفال، فقط در دوران حضور پيامبرطبق ا
شـود. روايـاتي   چيزي از اين آيه اسـتنباط نمـي   ،مديريت اين اموال با كيست 9از پيامبر

، ايـن امـوال را در اختيـار    9پـس از پيـامبر   ،كند خداوند متعالوجود دارد كه اثبات مي
 7مسلم از امام بـاقر محمدبن . از جمله اين روايت كهقرار داده است :امامان معصوم

اسـت. آنچـه مـال خداسـت، مـال       مال خدا و رسـول  ،فئ و انفال«كند كه فرمود: نقل مي
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مـال   9ست تا آن را در هر راهي كه خواست صرف كند و بعـد از رسـول  ه نيز رسول
  .)3انفال، حابواب از  1، ب6، جق1391حر عاملي، ( »است 7امام

روايات هم در اين مضمون(آيه) «فرمايد: مي رواياتاين  نيز به استناد 1مينيامام خ
اند كه هـر آنچـه از   اينكه بيان كرده الا ،داده 9و مالكيت انفال را به خدا و پيامبر آمده

  .)12، ص3، ج1376امام خميني، ( »باشدمي 7است، مالِ امام 9آنِ رسول
 ،حرفي در ايـن نيسـت كـه انفـال    «اند: گفتهباره در اين صاحب جواهر(ره) همچنين
است؛ چنانكه كتاب و سنتّ و اجماع هم بر آن دلالت دارنـد و بعـد از    9ملك پيامبر

  .)133، ص16، جق1412(نجفي، » مقام ايشان استقائمجانشين و از آنِ  9پيامبر

  ابزاري براي منصب ولايت  ؛انفال. 2-1
آيـا ملكيتـي كـه بـراي      كـه  شـود مـي  بـه ذهـن، متبـادر    سـؤال  ، ايناز مطالب فوق

وجود دارد به خاطر منصب ايشان و شأن ولايت است يا  ،در مورد انفال :معصومين
به خاطر شخص ايشان؟ به عبارت ديگر، آيا لسان ادله و روايات، انفال را ملك شخصي 

فقـط مـديريت    ،داند يا از نظر قرآن و روايات آن بزرگوارانمي :حضرات معصومين
  را بر عهده دارند؟  وليت آنؤموارد هزينة انفال و مس تشخيص

شود، اين است كه حكم عقلي استنباط مينيز انفال، روايات و  ةاول سور ةآنچه از آي
 ؛حكومـت  ي در خـدمت باشد و ابزار :انو امام متعلّق به منصب پيامبربايستي انفال 

را بر  وليت آنؤمسمديريت تشخيص موارد هزينة انفال و  :يعني حضرات معصومين
  شان برسد.به مصارف شخصي عظيمعهده دارند، نه اينكه اين ثروت 

  شود:ذكر مي ،كه براي نمونه چند مورد كند، دلالت ميدلايل متعددي نيز بر اين مطلب

   آيه. 2-1-1
آنچه را كه خداوند از اموال كافران به رسول خود غنيمـت داد،  «فرمايد: مي »فئ« ةآي

ان مانـدگ راهدر و يتيمـان و فقيـران و    9دا و رسول و خويشاوندان رسولمتعلّق به خ
ميان توانگران شما دست بـه دسـت    راي آن است كه آن اموال فقط دراين حكم ب .است
فرمايـد:  را چنين بيان مي 9اين آيه، علتّ اعطاي فئ به پيامبر .)7 ):59((حشر »نگردد
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كه اگر اين قاعـده بـه تمـام    » ت به دست نگرددتا آن اموال فقط در ميان توانگران شما دس«
توان گفت كه انفال مي ـ  زيرا فئ يكي از مصاديق انفال است ـ  تعميم داده شود ،موارد انفال

 ةقرار داده شده است تا ايشان با مديريت صحيح خـود هم ـ  7يا امام 9در اختيار پيامبر
  ي باشد.فال در انحصار افراد خاصنه اينكه فئ و ان ،مند سازندافراد جامعه را از آن بهره

كه از تمركز و گـردش   كنداقتضاء ميهمچنين مناسبت حكم و موضوع در اين آيه، 
     حتـي حضـرات    ،اين ثروت عظيم به عنوان ملـك شخصـي در دسـت افـرادي خـاص

  .قرار نگيرد :معصومين

   روايات .2-1-2
نه ملـك شـخص    ،ملك منصب امامت است ،كند انفاليكي از رواياتي كه اثبات مي

مالي  يعرض كردم گاه 7به امام كاظم«گويد: است كه مي »راشدبنعلي«، روايت امام
است كه نزد ماست، وظيفه ما در برابر  7جعفربياگويند از آنِ آورند و ميبراي ما مي

اين اموال چيست؟ حضرت در جواب فرمودند: اموالي كه به عنوان منصب امامـت نـزد   
ز آنِ من است و اموالي كه به عنوان امامت نزد پـدرم نبـوده اسـت بـر     پدرم بوده است ا

، ق1391حر عاملي، ( »از آنِ وارثان است 9طبق قانون كتاب خدا و سنتّ رسول خدا
   .)6انفال، حابواب از  2، ب6ج

بايسـت پـس از   بـود، مـي   7ملـك شخصـي امـام    ،بر اساس اين روايت اگر مالي
كه  در حالي ؛شدتقسيم مي ـ  طبق احكام و قوانين ارثـ   وارثان ةايشان بين همشهادت 
انفـال بعـد از رحلـت     ،اند؛ زيرا طبق روايـات را تقسيم نكرده گونه نبوده و آنانفال اين

يك گرفت و به هيچدر اختيار امام بعد از او قرار مي 7و يا شهادت هر امام 9پيامبر
كنند اين يات ديگري كه بيان ميروا ةرسيد. اين روايت به ضميمنمي :اث ائمهاز ور

ابـوب  از  4بـاب  14حـديث و  باب فـوق  4و3حديث جمله از؛ اموال به امام تعلّق دارند
بيانگر اين است كه انفال ملـك منصـب امامـت و ابـزار      ،و ... انفال كتاب وسائل الشيعه

  نه ملك شخصي ايشان. ،باشدحكومت و ولايت مي
 فرمايـد: حليّ به نقل از ابن ادريس حلـّي مـي  مه علاخاطر همين روايات است كه هب
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است و بعد از ايشـان در هـر عصـري، بـه خـاطر مقـام و        9مال پيامبر ،جميع انفال«
  .)127، ص1ج، 1369حلي، (» شاثنه ور ،مقام ايشان استمال قائممنصبش 

از  »امـام «ة جـاي واژ انـد، بـه  برخي روايات ديگر نيز كه انفال را ملـك امـام دانسـته   
 .انداستفاده كرده »القائم بامور مقام النبي«، »القائم بامورالمسلمين«، »والي«چون هايي هواژ

علاوه بر خمس، انفـال  «اند: نقل شده كه فرموده 7علي حضرتروايتي از  ،براي مثال
حـر  ( »بـوده اسـت...   9نيز در اختيار قائم به امور مسلمانان است كه مال رسول خـدا 

) و همچنـين روايـت ديگـري از زبـان     19انفـال، ح ابواب از  1، ب6ج ،ق1391عاملي، 
) و نيـز  3همـان، ح »(انفال در اختيـار والـي قـرار دارد...    «...بيانگر اين است كه:  »حماد«

بعـد از او بـراي جانشـين     ،اسـت  9آنچه براي رسول خـدا «كه فرمود:  »قمي«روايت 
  ).255، ص1، ج1386، قمي( »است 9امور مقام پيامبر ةايشان است كه برپادارند

ــه    ــد ك ــد دي ــال باي ــا ح ــطلاحات(والي  آي ــاوين و اص ــن عن ــور از اي ــائم  ،منظ الق
هسـتند يـا ديگـران؟ اعتقـاد بـه       :القائم بامور مقام النبي) ائمه اطهار، بامورالمسلمين

سازگار نيست؛ زيرا امامت و زعامـت   ،واگذاري انفال به ديگران، با روح اعتقادات شيعه
كند. پس با درنظرگرفتن روح اعتقادات شيعي، بايد ر به ديگران منتقل ميرا از ائمه اطها

هستند و  :و بالذات همان ائمه اطهار اولاً ،پذيرفت كه منظور از اين القاب و عناوين
، :اي هسـتند كـه بـه نيابـت از ائمـه اطهـار      حاكمان صـالح و شايسـته   ،و بالتبع ثانياً

فرادي مثل نـواب خـاص آن حضـراتند. بـا ايـن      اند و يا ااسلامي تشكيل داده حكومت
 ةاين روايات به صراحت بيانگر اين هستند كه انفال به خاطر اينكـه امامـان ادار   ،وصف

عبارتي، ولايت و رهبري جامعه را بر عهده دارنـد، بـه ايشـان تعلـق     امور مسلمانان و به
  گيرد تا آن را در راه اداره جامعه به مصرف برسانند.مي

نه  ،ملك منصب (ولايت) است ،تاين مالكي« فرمايد:در اين مورد مي 1نيامام خمي
؛ بلكـه بـه جهـت    مالكيت خداوند به نحو اعتبـاري نيسـت   :لاً؛ زيرا اوملك شخص امام
بعد از شهادت يا ارتحال هـر يـك از ايشـان،     ،اين اموال :ف است و ثانياًولايت در تصر

ميان وارثان تقسـيم   ،باشد و به اين دليلمي ،متعلّق به امام بعدي كه جانشين ايشان است
  .)22-25، ص2، ج1376امام خميني، ( »شودنمي
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   :اكرم و ائمه اطهار عملي پيامبر ةسير .2-1-3
انفـال را ملـك شخصـي     ، تمـام دهد كه آن حضراتنشان نميسيره ائمه معصومين 

انيده و بعـد  رسبه مصرف خود را براي مصارف شخصي  و تمامي آن باشند دانستهخود 
بايست پس از ارتحال پيامبر زيرا اگر چنين بود مي شته باشند؛را به ارث گذا آن ،از خود
؛ حـال آنكـه احـدي    ندشـد وارث و مالك تمامي انفال مي 3، حضرت زهرا9اكرم

مثـل يـك ابـزار     ،بـا انفـال   :اكرم و ائمه اطهـار  بلكه پيامبر ؛چنين حرفي نزده است
  اند. مله كردهمعا ،المالحكومتي و بيت

اكـرم و ائمـه    مـال شخصـي پيـامبر    ،شود كـه انفـال  معلوم مي دلايلي كه بيان شدبا 
ايـن   اختيـار  ،نبوده و آنها به عنوان حاكم و رئيس حكومـت سياسـي جامعـه    معصومين

  .اندرا در دست داشتهاموال 

  7در انفال در دوران حضور معصومعموم مردم حكم تصرفّ . 3
وايـات  انفال و بسـياري از ر  ةل سورة اودلالت آي ه به شرح فوق ازاستنباطي ك ربنا ب

در اختيار  7انفال در دوران حضور معصومبه عمل آمد،  كه در اين زمينه رسيده است
شود؛ ص ميدر اين اموال نيز مشخعموم مردم ف به علاوه، حكم تصر .ايشان قرار دارد

اسلامي، مالك و صاحب  ةامعبه عنوان رهبران ج :زيرا وقتي كه حضرات معصومين
ف در اين امـوال از جانـب مـردم    ه تصربديهي است كه هرگون ،اختيار اين اموال هستند

ي خلاف شرع خواهد هر تصرفدر غير اين صورت،  بايد با اذن ايشان صورت گيرد.نيز 
بلكـه   ،شـود علاوه بر اينكه موجب هرج و مرج مي ،ف بدون اجازه در انفالتصر بود؛ زيرا

امـوال  «شود كه بـر طبـق آيـاتي مثـل     محسوب مينيز ف در مال غير تصرق بارز ديمصااز 
اموال هـيچ فـرد مسـلماني    « همچون) و رواياتي 24 ):2(بقره»(يكديگر را به باطل نخوريد

 و )113ص ،2، جق1405احسـائي،  »(مگر با رضايت خـود او  ،شودبر ديگري حلال نمي
  .)310، ص3، جق1413باطبايي، (ط ف در آن حرام است، تصرطبق حكم عقل

 ةلعنـت خـدا و ملائكـه و هم ـ   «آمده است:  »عثمانمحمدبن«توقيع  علاوه بر اين در
، 6، جق1391حر عاملي، (»بر كسي باشد كه از مال ما درهمي را به حرام بخورد... مردم
در آن را  ةكننـد فتصـر  7كه امـام  »مال ما«هر چند عبارت  ؛)7انفال، حابواب از  3ب
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 ةظهور دارد، ولي با توجه بـه سـير   7در ملك شخصي امام قرار داده است ،لعن مورد
 ـ   كه معمـولاً  :عملي ائمه اطهار خـاطر مسـائل و امـوال شخصـي     هعمـوم مـردم را ب

ساير اموال در ، شامل در اين روايت »مال ما«ت عبارت عمومي كردند،خودشان لعن نمي
ة ايشان صـادر  از ناحي يتا زماني كه اذن ،براينشود. بناانفال نيز ميجمله  اختيار ايشان از

، جايز نبوده و حرام است. بر اين اساس ـ از جمله انفالـ ف در اموال ايشان نشود، تصر
ف در انفال را در دوران حضور معصـوم، بـدون اذن آن حضـرات،    اجماع فقها نيز تصر

  .)133، ص16، جق1412، (نجفي دندانجايز نمي

 ت انفال براي عموم مردم در دوران غيبت معصوم  يا مالكي . حكم فقهي حق تصرف4
تـوان  ميبنابراين، . باشديكي از موضوعات مورد اختلاف ميان فقها مي ،اين موضوع

  بندي كرد:ستهد ،مجموع نظرات فقهاي شيعه را در سه قول

    طور مطلقهف در انفال براي عموم ب. ممنوعيت تصر4-1
ارائه شده است كه معتقدنـد   ،»ابن جنيد«و  »ح حلبيالصلابيا«اين نظر از جانب 

وجـه جـايز نيسـت.    هـيچ ف در انفـال بـراي عمـوم مـردم بـه     ، تصـر در عصر غيبت
است. پس اگر مكلّف، در  7حق امام ،انفال ةهم«فرمايد: باره ميالصلاح در اينبيا

در حـق  آن ميزان از خمس و انفالي كه بر او واجب است، اخلال كند به عنوان ظالم 
هر مسلمان و بايد منتظر عقـاب  سوي لعن از  ، عاصي است و مستحق9دآل محم

آن مكلف بوده اخـلال   ةآن بوده و بر عهد مستحق 7واجبي كه امام درباشد؛ زيرا 
، حلبـي (» ف آن نداشته استبراي تصراي اجازه ـ  ف كرده كهـ در مالي تصر  كرده و

  .)174صتا، بي
مگر  ،صحيح نيست ،تحليل در دوران غيبت«فرمايد: ه مياز ابن جنيد نيز نقل شده ك

تـوان در  نمـي  يعنـي ؛ )307، ص3ق، ج1413حلـي،  (» بر صاحب حقّ در زمان خودش
صادر شده، حكم جواز تصـرّف   ،پيشين ةاستناد اخباري كه از سوي ائمهدوران غيبت، ب

ه و فقط در زمان حكومتي بود ،حكم هر امامي در اين زمينه؛ چون در انفال را صادر كرد
  خودش معتبر است.
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  ل ادلة قول او
  بندي كرد:جمع ،توان در دو دليلرا مي الصلاح حلبي و ابن جنيدابي ةادلّ
در هـر   و انفال صاحب اختيار خمس: حق تصرّف امام عصر در انفال استصحابِ .1

كـه از   استناد اخباريهتوان در دوران غيبت بنمي عصري، امام زندة آن عصر است. پس
؛ زيـرا در  صادر شده است، حكم جواز تصرّف در انفال را صادر كرد ،پيشين ةسوي ائم

باشـد و جـواز   ) مـي جعصـر(ع  امـام متعلّق بـه   ،دوران غيبت، حق تصرّف در اين اموال
مالـك   ،اين اموال در ايـن دوره  ،بايد از سوي ايشان صادر شود. به عبارت ديگرتصرف 

، :تحليل از سوي ائمة پيشـين  ةي با پذيرش روايات و ادلّاند كه حتديگري پيدا كرده
  .)همان(لازم است  ـ اكنون مالك اين اموال استكه همـ اذن امام عصر(عج)

فرض خمس و انفال به نص قرآن و اجمـاع   :ف در انفالحرمت تصر استصحابِ .2
آل  خـاطر اجمـاع  بـه  ،آن است، اختلاف پيش آمد است و اگر در كسي كه مستحق امت
داده شود و ايشـان   ـ :آل محمد ـ ت استحقاقش بايد به آنهايد بر ثبوتش و كيفمحم

كنند كه رجوع از اين حكمِ خذ كرده و مؤدي آن را مدح و مخلّ آن را ذم مياهم آن را 
 .)174ص تا،بي(حلبي،  جايز نيست ،با تكيه بر اخبار شاذّ و واضح معلوم

   اول بررسي قول
قـول   اين ةادل ـ شودكه در صفحات بعد ذكر ميـ  ر مشهور و قول مختاراثبات نظ ةادل

توان گفت كه در عصر غيبـت يـا حكومـت صـالح اسـلامي      علاوه ميه كنند. برا رد مي
 هم عمـلاً  ؛طور مطلقهممنوعيت تصرف در انفال ب ،وجود دارد يا ندارد. در هر دو حال

و هم تالي فاسدهايي دارد كه عبارتنـد   شودهي در مورد انفال ميلموجب تعطيلي حكم ا
كـردن  برطـرف ب) عـدم اسـتفاده از آن در راه    ؛ماندن ثروت عظيم انفالاز: الف) معطل

درازي ديگـران در ايـن   تعـدي و دسـت   ةج) ايجاد زمين ـ ؛مشكلات و نيازهاي مسلمين
  كردن حكومت صالح و مؤمنين از اين ثروت الهي عظيم.د) محروم ؛اموال

 :مقيـد بـه حضـور حضـرات معصـومين      ،اسلام اجراي احكام نورانيحال آنكه 
با تشكيل حكومت اسـلامي يـا حتـي در    ـ توانند  نيست و مردم بايد به هر ميزان كه مي

بنابراين، به احكام اسلامي عمل كنند.  ـ  صورت عدم قدرت بر تشكيل حكومت اسلامي
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ز بيان قول مختار نيز مطالبي پس ا ،در ادامه اين قول غير قابل پذيرش است. ،در مجموع
  در رد اين قول خواهد آمد.

  طور مطلق  هف در انفال براي عموم باباحة تصر .4-2
ف در تمام مصاديق انفال بـراي  معتقدند كه تصرفقها از  ايعدهخلاف قول قبلي،  بر
ف كنند. ايـن قـول   طور مطلق تصرهتوانند در انفال بمباح شده است و مردم مي ،شيعيان

، )95، ص2(مستندالشـيعه، ج  نراقـي مرحـوم  مشهور علما نسـبت داده شـده اسـت.     به
 ـ(ل، شـهيد او )270، ص5المسائل، ج(رياضسيدعلي طباطبايي ؛صاحب رياض  ةض ـروال

و... از قائلين به ايـن قـول   )475، ص1الافهام، ج(مسالك، شهيدثاني)312، ص4، جةلبهيا
  باشند.مي

جميـع   ةاباح ـ ،در دوران غيبـت اقوال اصح «د: فرمايصاحب جواهر در اين زمينه مي
، 16، جق1412نجفـي،  ( »اندكردهتصريح ن و جماعتي بر آن يچنانكه شهيد ؛انفال است

تحليـل كـلّ انفـال    [قـول بـه]   «باره بيان كرده اسـت:  در ايننيز شيخ انصاري  .)124ص
  .)368، صق1415انصاري، ( »چنانكه در روضه آمده است ؛مشهور است

  ول دوم قادلة 
استدلال اين فقهـا بـه عمـوم روايـاتي اسـت كـه بـر اسـاس آن،          ةعمد روايات: .1
مغيره بنحارث«از جمله روايت  ؛اندف در انفال را به شيعيان دادهة تصراجاز :امامان
 اموال برگزيدهخمس در كتاب خدا، انفال و «... كه فرمود:  است 7از امام باقر »نصري
حـر عـاملي،   (»اينكه ما آن را بـراي شـيعيانمان حـلال كـرديم...     الا ،براي ماست شاهان
عبارت  ،در اين روايت شيعهعلماي مشهور  .)14از ابواب انفال، ح 4، باب 6، جق1391

ارجـاع   شاهان اموال برگزيدهانفال و را به كلّ خمس،  »اللهم إنّا قد احللنا ذلك لشـيعتنا «
  مباح است. ،براي شيعيانانفال  ، كلاند: بنابرايناند و گفتهداده

مردم هميشه در اين «فرمايند: است. به اين بيان كه مي »سيره«سيره: دليل ديگر ايشان  .2
بدون اينكه ضرورتي به اخذ اجازه داشته باشـند   ،بردندف كرده و از آنها بهره مياموال تصر

  .)321، صق1423(فاضل لنكراني، » و خلافي نيست ، شكالجمله در اين امرو في
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   قول دوم بررسي
در حالتي كه حكومت صالح اسلامي  قولاين مقاله در ادامه بيان خواهد كرد كه اين 

اما اگر در عصر غيبت، حكومت اسلامي وجود داشته  ؛، صحيح استشته باشدوجود ندا
مطالبي در  پس از بيان قول مختار،ـ در ادامه،   به حكومت دادبايد باشد، اختيار انفال را 

  .ـ  ن قول خواهد آمدرد اي

  ف در انفال براي برخي مصارف خاص  ة تصراباح .4-3
ف ت كه معتقد اسـت در عصـر غيبـت، تصـر    وسط دو قول قبلي اس ، حدقول سوم

، منع ل؛ نه مثل قول اوجايز است ،هاي ضروري زندگيمردم در انفال، براي برخي هزينه
  ف در انفال.تصرة مطلق و نامحدود اباح ،ف و نه مثل قول دوممطلق تصر

توان با توجه به وسعت و ضـيق مـوارد جـواز تصـرّف، بـه دو قـول       اين قول را مي
  تقسيم كرد:

  تصرف در انفال فقط براي مناكح  ةاباح .4-3-1
فقط در مورد مناكح  ،ف در انفالاند كه تصربر اين عقيده» شيخ مفيد«برخي از فقها مانند 

براي عموم مـردم در  ـ ف در انفال  ] تناول و تصروازج[«فرمايند: مباح شده است. ايشان مي
  .)285، صق1413، شيخ مفيد» (فقط در مورد مناكح وارد شده است ـ عصر غيبت

  سومدليل قول 
اين حكم به خاطر علتّـي  « فرمايد:دليل قول مختار خود را چنين بيان مي ،شيخ مفيد

ت(نسل) شيعيان است كه ماندن ولادوجود دارد و آن پاك :است كه در روايات ائمه
  .(همان) »وارد نشده است ،اين علتّ در مورد اموال

نوعي برداشت از رواياتي اسـت كـه    ،اين نظر ةادلدر توضيح دليل ايشان بايد گفت 
پـاك   ،شيعيان نسلاين روايات براي آنكه  ةتحليل انفال، وارد شده است. بر پاي ةدر زمين

 :و نيز براي آنكه آنان از تصرّف در حقـوق ائمـه   بماند و به خبائث و ناپاكي نيالايد
تصرّف  ةبه ايشان اجاز 7گرفتار نيايند، امامديني و مذهبي رهايي يابند و به مشكلات 

ري از كاخبار، روايتي است كه در آن امام حسن عس اينداده است. از جمله را در انفال 
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فهميدم كـه بعـد از    !االلهليا رسو«فرمود:  9كند كه به پيامبرنقل مي 8اميرالمؤمنين
مسـتولي   ،شود و بر خمس، غنائم و اسـراء سختي و ستم حاكم مي ،شما بر اين سرزمين

زيـرا   ؛كه آن اموال بر خريدار آنها حلال نيسـت  در حالي ؛فروشندشوند و آنها را ميمي
را نصيب من در آنها قرار دارد، پس من نصيب خودم را براي هر كس از شيعيانم كه آنهـا  

بخرد حلال كردم تا منافع آنها براي ايشان از خـوردني و نوشـيدني حـلال شـود و بـراي      
 4ب ،6، جق1391حر عاملي، »(اينكه مواليدشان پاك گردد و اولاد آنها اولاد حرام نشود...

 ؛اسـت شـده   دانستهروايات، طيب مولد  گونهعلتّ تحليل در اين .)20از ابواب انفال، ح
براي ما اموالي از «پرسيد:  7مردي از امام صادق آمده است كهزير  يتارودر همچنانكه 

آيـا ايـن امـوال را     ـدانم كه شما در آنها حقّ داريد،  غلاّت، تجارات و مانند آن است و مي
آن حضرت در پاسخ فرمود: ما اين اموال را بـراي شـيعيانمان   ـ فرماييد؟  براي ما حلال مي

 .)9همـان، ح »(پـاك بمانـد  (نسلشـان)  كـه ولادتشـان   مگر بـه ايـن دليـل     ،حلال نكرديم
 هـا و مـردم بـه خـاطر شـكم    «انـد:  هدر روايـت ديگـري فرمـود    7طور امام علـي همين
ولـي آگـاه باشـيد كـه      ،كننـد دا نمـي ازيرا آنها حقّ ما را به ما  ؛هايشان هلاك شدندفرج

 2.)1نفال، حاز ابواب ا 1(همان، ب »آن(حق) براي شيعيان ما و پدرانشان حلال است

  براي مناكح، مساكن و متاجر  تصرّف در انفال ةاباح .4-3-2
، 1(السـرائر، ج ، ابن ادريس حليّ)207، ص1(نهايه، جاين قول از سوي شيخ طوسي

ارائه شـده اسـت كـه معتقدنـد      )263، ص1المتعلمّين، جة(تبصرو علامه حليّ )498ص
مبـاح شـده اسـت. صـاحب      ،شـيعيان  بر نيز مساكن و متاجر در ،علاوه بر مناكح ،انفال

مشـهور بـر ايـن    « نسـبت داده و گفتـه اسـت:    ،اين نظر را به مشـهور  »ةالناضرحدائقال«
 (بحراني،» مباح شده است ،اند كه استفاده از انفال در مورد مناكح، مساكن و متاجرعقيده

   .)481، ص12ج تا،بي

   چهارم دليل قول
 ،اند كه در باب تحليل انفـال بـراي شـيعيان   دهصاحبان اين نظر به رواياتي استناد كر

صحت عبادات و معاملاتشان قرار  و شيعيان ةماندن نطفرا در پاك و علتّ آن وارد شده
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سـؤال   7يكي از اصحاب از امـام صـادق  «فرمايد: اند. از جمله اين روايت كه ميداده
شما اختصاص  تكليف شيعيان شما در مورد اموالي كه به !9كرد: اي پسر رسول خدا

دارد هنگام غيبت چيست؟ امام در جواب فرمودند: ...ما مساكن را بر آنان حلال كـرديم  
تا عباداتشان صحيح باشد و مناكح را بر ايشان حلال كرديم تا ولادتشان پـاكيزه شـود و   

 ق،1408 ،محـدث نـوري  ( »متاجر را نيز بر ايشان حلال كرديم تا اموالشان تزكيـه شـود  
  .)3از ابواب انفال، ح 4بكتاب الخمس، 

   طرح يك سؤال
اجـازه   :اطهـار  ةشايد سؤال شود كه چرا شيعيان براي اسـتفاده از انفـال، از ائم ـ  

شدند و حتي ايـن امـر باعـث خبـث زاد و ولـد ايشـان       گرفتند و مرتكب حرام مينمي
الي رسد: احتمال اول اينكه مردم در ح ـنظر ميدو احتمال بهاين سؤال شد؟ در پاسخ مي

مبـالاتي  در گرفتن اذن از امام و استفاده از اين امـوال بـي   ،داشتندگرفتن كه امكان اجازه
تـوجهي  اين احتمال بسيار بعيد است كه شيعيان با وجود امكان دسترسي، بـي  .كردندمي

 گيرند.نكنند و از ائمه اجازه 
بلكـه   ؛كننـد  مبـالاتي بـي خواسـته باشـند   نه اينكه  ،احتمال ديگر اين است كه مردم 
شرايطي در آن زمان حاكم  ،به عبارت ديگر .ف بگيرند، اذن در تصرامام توانستند ازنمي

 ،بـه همـين دليـل    .ف نمايندتصردر اين اموال بدون اذن امام  بوده كه مردم ناگزير بودند
  .ردندمباح ك ،اموال را براي شيعيان ف در اينتصر :ائمه
  فرمايد: باره ميشيخ انصاري(ره) در اين 

تمكنّ از گرفتن حقشّـان   :كه ائمهحمل كنيم اخبار تحليل را بايد به حالتي 
باعث  ؛ چرا كه همين امرنداشتندهم خذ فطره ابلكه حتي تمكنّ از  ؛نداشتندرا 

شيعه با  رظالم ب ةيا به خاطر غلب ،شدآزار و اذيت ايشان يا اذيت شيعيانشان مي
بـر ايـن    7چنانكه در اين روايت قول امام ؛گرفتن خمس و غير آن از ايشان

كـه   7و همچنين قول ديگر امام »ما أنصفناكم إن كلفّناكم« :كنددلالت مي امر
    .)368ص، ق1415انصاري، ( »من أعوزه شئ من حقي فهو في حل«فرمايد: مي
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  علّت اختلاف اقوال . 4-4
 ـ به تلل، عدر نگاه او ات اسـت؛ زيـرا   وجودآمدن اين اقوال، اختلاف مضـمون رواي

مثل توقيع رسـيده   ؛نددارا حرام مي الدر انف طور مطلق تصرّفهبرخي از اين روايات، ب
لعنت خدا، ملائكه و مردم، همگي بر كسي كه درهمي از مال ما را «...عثمان: از محمدبن

در حـالي كـه برخـي ديگـر از      ؛)3از ابـواب انفـال، ح   3، ب6، جحر عاملي(»بخورد....
انـد؛ مثـل روايـت    طور مطلق براي شيعه مباح كـرده هنفال و تصرّف در آن را بروايات، ا

و برخـي   )14از ابواب انفال، ح 4، ب6(همان، ج 7مغيره نصري از امام باقربنحارث
كه ـ  7اند؛ مثل روايت امام صادقكرده حليلتتفصيل قائل شده و فقط مواردي را  نيز

از ابـواب   4، كتـاب الخمـس، ب  ق1408، محدث نـوري (ـ   نقل شد 1-3در دليل قول 
  اختلاف نظر شده است. موجب روايات،اختلاف در لسان ادله و اين  . لذا)3انفال، ح

اند و حال آنكه اين اختلاف در لسان ادله، حكمتي داشته كه شيعيان بدان مبتلا نبوده
ومتي انفـال يـك ابـزار حك ـ   « ناديده انگاشته شده اسـت و آن اينكـه   بدان سبب معمولاً

حكمت و جهت صدور روايات مختلف نيز همـين نكتـه بـوده اسـت. توضـيح       .»است
  .شودبيشتر در ضمن نظر مختار اين مقاله بيان مي

   ي اين مقالهتحقيق نظر. 5
مشترك هستند كه حكم فقهـي انفـال را بـدون     ،تمامي نظرات ياد شده در اين نكته

يكـي از   ،حـال آنكـه انفـال    ؛اندبررسي كرده» سياسي و نقش آن حكومت«درنظرگرفتن 
دادن با دخالـت را  آنفقهي  ابزارهاي بسيار قوي حكومتي است. لذا شايسته است حكم

  نيز تبيين كرد.سياسي  حكومت عنصر
 ةاسلامي از سوي خداوند متعال بـر عهـد   ةمنصب ولايت و رهبري جامع ،در اسلام

حضور، اين منصـب را بـر   ايشان نيز در دوران بالطبع گذاشته شده است و  7معصوم
ف در انفـال بـراي امـام هـر     جه به اطلاق حكم مالكيت و حـق تصـر  با تو .عهده دارند

حالـت حضـور و غيبـت    ـ  اين اموال در هر دو حالت مالك و اختياردار اصليعصري، 
، انفال كبري گونه نيست كه به دليل غيبتو اين هستندامام عصر(عج)  ،در واقع ـ  كبري

  .باشدنفي براي ايشان ن خارج شده و حق تصراز ملكيت ايشا
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فقيـه   ةاين منصب را در دوران غيبت بر عهـد  :ائمه ،بر طبق رواياتاز طرفي ا ام
در ـ فقيـه     ،بنـابراين  .)77-80، صتـا ، بـي (امـام خمينـي   انـد ط قـرار داده ئالشـرا جامع

تمامي  ةاختيارات حكومتي ايشان در ادار ةبوده و كلي 7نايب معصوم ـ  كردنحكومت
اما  ،)633، ص2، ج1376امام خميني، ( باشددارا مي ،امور جامعه را به نيابت از معصوم

كنـون   تا ـدست فقها نبوده و گاهي  ه) حكومت هميشه بج(عدر دوران غيبت امام عصر
  .شوندمسلط مي ،صلاحيت بر جوامع مسلمينحاكمان بي ـ در بيشتر موارد

باشد، نظـر درسـت   نكه انفال از نهادهاي حكومتي مياز ديدگاه اين مقاله، با لحاظ اي
در انفـال در دوران غيبـت    ف عمـوم مـردم  رحكم جواز يا عدم جـواز تص ـ در رابطه با 

بلكه  ؛پذيرفت و نه قول اباحه مطلق رابايد  را معصوم اين است كه نه قول تحريم مطلق
دو  7بت معصومگونه كه حاكميت در دوران غيقائل به تفصيل شويم، بدين بهتر است
نيز تابع آن است. آن  در انفال ف عموم مردمحكم جواز يا عدم جواز تصرو  حالت دارد
  : از اين قرار است كهدو حالت 

 ن كـه ـ مثـل الآ   اسلامي، حكومتي اسلامي باشد ةاگر حكومت حاكم بر جامع .1
كومـت  هرگونه تصرف در انفال بايـد بـا اجـازة ح    ـ  ط استئالشرارهبري با فقيه جامع

 بـه عبـارت ديگـر،    مطلقاً ممنـوع اسـت.   ،باشد و تصرف بدون اجازة حكومت در انفال
 ،كنند كه در دوران حضور، انفال به منصـب امامـت و ولايـت   همان دلايلي كه ثابت مي

با ضميمه دلايل ولايت فقيه و دلايل ضرورت تشكيل حكومـت اسـلامي در    تعلّق دارد
كننـد كـه انفـال در زمـان غيبـت، در اختيـار فقيـه        مي اين نكته را نيز ثابت 3،هر حالتي

باره نافذ بوده و در قرار دارد و امر ايشان در اين ، ـ  است كه رهبر جامعهـ ط  ئالشراجامع
  باشد. استفاده از انفال، گرفتن اذن از ايشان شرط مي

 به قدر اسلامي باشد، تصرف در انفال اسلامي، حكومتي غير ةاگر حكومت جامع .2
مباح است. دليل آن نيز  ،براي عموم مردم ـ در مناكح، مساكن و متاجرـ   نياز و ضرورت

 ،كه در قـول سـوم  ـ   است وارد شده :رواياتي است كه از ائمة اطهار دستهدو همان 
  . ـ نقل شدند
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  دليل تفصيل . 5-1
باشد كه در توجه به عنصر حكومت سياسي جامعه مي ،دليل و مبناي تفصيل فوق

ف تصر ،از اين روايات ايدسته ؛زيرا احاديث اين باب دو نوعند ؛يات نهفته استروا
ماننـد روايتـي كـه     ؛انـد در اين اموال را بر شيعيان بدون بيان هيچ قيـدي مبـاح كـرده   

و ما  خمس در كتاب خدا، انفال و اموال برگزيده(شاهان) براي ماست... «... فرمايد:مي
در ايـن   .)383، ص6ج ،ق1391عـاملي،   رح ـ»(رديم...آن را براي شيعيانمان حلال ك ـ

ولي بيـان نفرمـوده    ،ف در انفال را براي شيعيان مباح كرده استتصر 7امام ،روايت
انفال را  ةديگر از روايات، اباح ايدستهاست كه اين اباحه تا چه زماني ادامه دارد. اما 

فرمايـد:  در آن مـي  7ام صادقاند؛ مانند روايتي كه امدهكرقيد م ،به زمان ظهور قائم
هر زميني كه در دست شيعيان ما قرار دارد برايشان حلال است تا زماني كه قائم ما «...

 7اميرالمـؤمنين «همچنين روايتي از ايشان كه فرمود:  .)382همان، ص...» (قيام كند 
ظهـور  كه قائم تا زماني فرمود: هر كس زميني را احياء كند، آن زمين مال اوست....مي

   .)همان( .».كند.
 شود كـه اباحـه  نتيجه اين مي در چنين مواردي،د بر مقي با توجه به لزوم حمل مطلق
   تا زمان ظهور قائم ادامه دارد. 

  باشند:ت انفال هستند دو گروه ميرواياتي كه بيانگر مالكيهمچنين 
كه اين امـوال  د انآمده است و بيان فرموده »امام« ةواژ ،در گروهي از اين روايات. 1 

كه از ايشان در مورد حق  وارد شده 7مثل روايتي كه از امام صادق به امام تعلّق دارد؛
از آن امـام   فـئ و انفـال و خمـس...   « :نـد فرمودحضـرت در پاسـخ    كـه  امام پرسـيدند 

  .)373ص، همان(»است
شـده   اسـتفاده » قائم« ةاز واژ »امام« ةبه جاي واژ ،از اين روايات يدر گروه ديگر. 2
قـائم بـه امـور     (نيـز) مـال  » انفـال «، .. پس از خمـس .« فرمايد:مثل روايتي كه مي است؛

كـه والـي جامعـه اسـلامي      حديث، به امام اينطبق  .)370همان، ص( »مسلمين است...
   .شوداست، قائم نيز گفته مي

 د كه اين اموال بـه منصـب امامـت تعلـّق    وشمياستفاده  ،قائم در اين روايت ةواژ از
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د كـه ايـن امـوال در    شـو ولايت مطلقه فقيه، فهميده مـي  ةا عنايت به ادلبرو، ازاين .دارد
 نائـبِ  عـادلِ  عصوم باشد يا فقيـه اعم از اينكه م ؛تعلّق دارد عادل جامعه به رهبري ،واقع

را بـه والـي    »قـائم «روايات، كلمه  ةبدان معنا نيست كه در هم برداشتالبته اين  ايشان.
در » قـائم «ت و نصوص زيادي وجود دارد كـه اصـطلاح   ارواي كنيم. قطعاًجامعه تفسير 

  باشد.مي زمان(عج) ي اماماآنها به معن
ا  «فرمايد: نيز مؤيد اين نظر است كه مي 7همچنين توقيع شريف امام زمان و امـ

همـان،  ( »ما ظهـور كنـد...   »امر«خمس، براي شيعيان ما مباح شده است، تا زماني كه 
چند اين روايت در مورد خمس وارد شده است، اما محل اسـتدلال مـا    هر ؛)383ص

زيـرا در ايـن    ؛ذكر كـرده اسـت   »تحليل«آن را براي  7قيد اين روايت است كه امام
قيـد زده   ،»زمـان ظهـور امـر   «، ايشان تحليل خمس را به »ظهور قائم«روايت به جاي 

كه امر ايشـان ظهـور كنـد و امـر     . بنابراين، تحليل اين اموال تا زماني ادامه دارد است
و بـالتبع   است، امـا ثانيـاً   7ي ظهور امام معصومامعنو بالذات به چند اولاً ايشان هر

 توانـد شدن احكام الهي اسـت و مـي  همان جاري ،»ظهور امر«مراد از توان گفت گاهي مي
 تري مصداق پيدا كند و فقط به صـرف وجـود  با قيام والي عادل نيز در مراتب ضعيف

بلكه اگر فردي بر سر كار بيايد كه احكام  ؛وابسته نيست :خود حضرات معصومين
الهي را در جامعه جاري كند؛ اعم از اينكه اين فـرد، خـود معصـوم باشـد و يـا فقيـه       

مـراد از  كـه  تـوان گفـت   مـي  لذادر دوران غيبت؛ امر ايشان ظهور كرده است.  يعادل
 ،اعم از اينكـه رهبـر آن حكومـت    ؛است حكومت اسلامي استقرارهمان » ظهور قائم«

معصوم باشد يا فقيه عادل در دوران غيبت. شايد به همـين دليـل اسـت كـه فقهـا در      
بلكه اختيار آن را به دست فقيـه عـادل يـا     ؛قائل به اباحه خمس نيستند ،دوران غيبت

كتـاب  دهند؛ به عنوان نمونـه در  است مي 7اسلامي كه نايب امام ةهمان والي جامع
داده  7خمس در زمان غيبت بايد به نايب امام« آمده است: »و البرهان ةالفائدمجمع«

  .)385، ص4ج، 1364، (اردبيلي »شود
توان به اين روايات استدلال كرد؛ زيرا بيشتر روايـاتي كـه   به نحو ديگري نيز مي

وارد شده است. چگونه ممكـن   7بيان شده است از امام صادقدر آنها انفال  ةاباح
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در حـالي   ؛) مباح نماينـد جت ايشان اين اموال را تا زمان ظهور حضرت مهدي(عاس
د و شـو ت و اختيار انفال به ايشان منتقل مياز ايشان اماماني هستند كه مالكيكه بعد 

تـداوم امامـت از    ةفلسف اساساًـ از ايشان اذن بگيرند؟  ،فمردم براي تصرلازم است 
بهتر است اين قيد را مخصـوص   ،. بنابراين ـ  طريق امامان زنده و حاضر همين است

» بر سر كارآمدن حكومـت اسـلامي  «بلكه مراد از آن را  ؛ظهور امام عصر(عج) ندانيم
اند با رواياتي كـه  قيد زده ،بدانيم تا تعارض رواياتي كه تحليل را به زمان ظهور قائم

د حل شـود. بـه بيـاني    رسبعد از هر امام به امام بعدي مي ،كنند اختيار انفالبيان مي
 :اين بوده است كـه چـون ائمـه اطهـار     7منظور امام ،تر، در اين صورتواضح
حتّي زمـاني كـه خـود امامـان      ،اندتصرّف داده ة، به شيعيان اجازاندنبوده اليدمبسوط

  اند.حضور داشته
ف در انفـال بـه   ملاكي كه در رابطه با حكم تصـر  با توجه به روايات،بنابراين، 

ة حضـور بـا   در دور ـ   آيد اين است كه وقتي حكومـت، اسـلامي باشـد   يدست م
ف در ـ تصر  طئالشراغيبت با حاكميت فقيه جامع ةو در دور 7ت معصومحاكمي

ولي در صـورتي كـه حكومـت،     ؛مگر با اجازه حكومت، باشداين اموال جايز نمي
مـوال بـر   ف در اين اـ تصريا فقيه نباشد   7به دست معصوم ـ  غير اسلامي باشد

كـه بسـط يـد     :چند در دوران حضور معصـومين  هر؛ مباح شده است ،شيعيان
  ندارند باشد.

 ،هاي غير اسلامي حاكم بر جوامع در اكثر اوقاتواضح است كه حكومت پر تبصره:
گـان قائـل   هم ةهـايي را بـراي اسـتفاد   مقرراتي را براي انفال وضع كـرده و محـدوديت  

ايـن   عملي از آنها، منـوط بـه   ةنفال بر شيعيان و استفادت اد. در اين حالت، حلينشومي
وگرنه در صورت  ؛نباشد كنندگاناست كه اذيت، آزار و پيامدهاي سوئي متوجه استفاده

قاعـده الاهـم   بـه  قابل تحمل مـؤمن، بايـد    انفال و ايذاء غير شيعيان به تزاحم نياز مالي
  .تمسك كردفالاهم 
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  رد ادلّة ساير اقوال. 6

6-1 .طور مطلقهعدم تحليل ب«قول به  رد  «  
 :اخبـار تحليـل از ائمـه   «در رد اين قول گفتـه اسـت:    »رياض المسائل«صاحب 

عموم كتاب و سنتّ و  ،اين اخبار ةالجمله و به وسيلولو في ،صادر شده و متواتر هستند
دم قول به ع ـ ،بنابراين .)270-271، ص5ج، ق1413 (طباطبايي،» خوردمانند آن قيد مي

 ند.   اهآن را مباح نمود :زيرا ائمه ؛توان پذيرفتمطلق نمي طورتحليل را به

6-2 .طور مطلقهتحليل ب« قول به رد«   
اكثـر فقهـا قـول بـه     « اند:االله لنكراني فرمودهةيمرحوم آ همچونفقيه بزرگي  چند هر

ضـعف   ،نبنـابراي  .اند و فقـط در برخـي مصـاديق آن اخـتلاف دارنـد     تحليل را پذيرفته
ولي  ،)332ق، ص1423 (فاضل لنكراني، »شودعمل مشهور جبران مي ةروايات به وسيل

جانـب  ، از مطلـق انفـال   ةاذني كـه بـر اباح ـ   زيرا ؛توان اين قول را پذيرفتباز هم نمي
منحصر به زمـان حيـات    ،و ظهور اين اباحهاذن مالكي است  ،صادر شده است :ائمه

بـه  در زمـان حيـات خـود     اين معنا كه هر امام معصوميبوده است. به  خود ائمه اطهار
ف ة تصـر به مردم اجـاز  ـ  به خاطر عدم تشكيل حكومت عدلـ  عنوان مالك اين اموال

و عزم امام معصوم  بعدي حيات امام ةدورصورت تداوم همان شرايط در در . ستا داده
در واقع، به  شد.مي از سوي امام آن عصر اعلام اذن جديدآن تصميم با  انفال، تحليل بر

متوقع  امام قبلي از معمولاًاين اذن صدور اميد احتمال تغيير شرايط در زمان امام بعدي، 
لزومي ندارد كه امام معصوم قبلي، پيشاپيش حكم حكومتي زمان امام معصوم ؛ زيرا نبود

بـه  بعدي را بيان فرمايد. فلسفه امامت و فلسفه لزوم تداوم امامت معصومين نيز مشـعر  
و شرايط زمان خود، تمـامي احكـام    لحايك از ايشان بنا به اقتضاي مص هراين است كه 

 حكم جـواز يـا عـدم جـواز     اجتماعي زمان خود از جملهـ به و مورد نياز سياسي  مبتلا
لايـت  امام چيزي را كه بر آن و« اند:گفته كه نهمچنا ؛بيان نمايد را ف در اين اموالتصر

 .)269، ص5ج، ق1412 (طباطبايي،» كندنداشته باشد حلال نمي
مكفـي  ، است قرار داده تحليل انفال قيام قائم را غايت لسان برخي روايات، اما اينكه
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همانگونه كه بيان شد منظـور از   به اثبات تحليل مطلق در عصر غيبت كبري نيست؛ زيرا
حضـرت   فقط اًالزامات دين اسلام باشد و ة احكام و مقرركسي است كه برپادارند ،قائم

چه ـ هر زماني كه حكومت اسلامي بر سر كار آمد   ،بنابراين .نيست ، منظور)جمهدي(ع
 شود.ن اباحه از اعتبار ساقط مياي ـ غيبت ةدر دور چه حضور معصوم و ةدر دور

  رد تفصيل برخي از علما  . 6-3
كن) بـه  دادن اباحه به مناكح، متاجر و مساممكن است براي رد اين تفصيل (اختصاص

 ةشوند؛ مثل صـحيح اخباري تمسك شود كه عموميت دارند و شامل تحليل تمام انفال مي
 »فضـلاء «و روايـت   14، ابـواب الانفـال، ح  6ق، ج1391حـر عـاملي،   (» مغيـره بنحارث«

و  )19(همـان، ح  »بي حمـزه ا«) و خبر 4(همان، ح» مكرمبنسالم«و حديث  )10(همان، ح
ماننـد  ؛ ) و امثـال آن 12(همـان، ح  7از امام صادق »ابي السيار«يا به رواياتي مثل روايت 

براي تحليل زمين موات و... استناد شـود و يـا مثـل     »ظبيانبنيونس«و  »يزيدعمربن«خبر 
امـوال   ةعلتّ طيب مولد را دليـل تحليـل هم ـ  كه » تعمم ةالعلّ« ةصاحب جواهر بنا به قاعد

طيب مولد و پاكيزگي نطفه به جـز بـا   «گفته است:  بارههمچنين در اين و داندميانفال نيز 
  .)138، ص16ج، ق1412، (نجفي» شودتمامي مصاديق انفال حاصل نمي ةاباح

لكن اين مقاله با  ،كنندمي ئه شده تا حدودي تفصيل فوق را ردارا ةاين نظرات و ادل
كـم  دادن عنصر حكومت سياسي جامعه در حعنايت به تفصيل مورد نظر خود و دخالت

، و تشكيل حكومت عـدل  :فقهي انفال و مقيدساختن تحليل مطلق به ظهور امر ائمه
كه تحليل برخي از موارد انفـال  است  آن اين كند ومي اين تفصيل را به دليل ديگري رد

وجود يا عـدم وجـود حكومـت     هنيز موقت بوده و ب :ن برخي ائمه معصومينلسااز 
ت كه هر امام معصومي برخي عناوين انفـال را  يعني محتمل اس ؛مرتبط بوده است ،عدل

متناسب با بسط يا قبض يد خود و وجود يا عدم وجود حكومـت عـدل الهـي و سـاير     
. اينك در عصر غيبت كبري، باشدفرموده  ،تحليل يا تحريم اوضاع و شرايط عصر خود،

ست از وجود يـا عـدم وجـود حكومـت     ا ملاك تحليل يا تحريم كلي يا جزئي، عبارت
 .در اين مقاله بيان شدبا شرحي كه  ل اسلامي و ظهور امر ائمه اطهارعد



54 

ارة
شم

م / 
ده

هج
ل 
سا

 
وم
س

ياپ
/ پ

ي
69 

 

   

  گيري نتيجه
 اسـلامي عدل در صورتي كه حكومت يك ابزار و عنصر حكومتي است. پس  ،انفال

انفـال در   ،يـا دوران غيبـت  حضـور معصـوم و    اعم از دوران ؛بر جامعه حكمفرما باشد
ف دون اذن حكومت در ايـن امـوال تصـر   بتواند اختيار حكومت قرار دارد و كسي نمي

ف در انفـال بـر اسـاس روايـاتي كـه از      ، غير اسلامي باشد تصراما اگر حكومت ،نمايد
بـراي   ،چـه در دوران حضـور معصـوم و چـه در دوران غيبـت      ؛رسيده است :ائمه

  شيعيان مباح است.
  

  هايادداشت
هاي يادشـده، حـداقل مسـلمين    م جنگي و زمينئطريق اولي در غناهشود بگفته مي ،بدين سبب .1

 ؛تاده بود؛ حال آنكه براي سـاير مصـاديق انفـال   فولي درگيري اتفاق ني ،ركشي كرده بودندگگاهي لش

پـس   .هـايي صـورت نگرفتـه اسـت    ركشـي گچنـين لش  ها و... معمـولاً ها، قلل كوهع، جنگلمثل مرات

  سزاوارتر است كه در اختيار حاكم جامعه باشند.  

 ـ  ،ها را در بـاب خمـس آورده اسـت   گفتني است كه شيخ مفيد(ره) اكثر اين تعليل .2 خـاطر  هولـي ب

اباحـة   ،ي داده و در نتيجـه انفال نيز تسـرّ  آنها را عموميت داده و اباحه را از خمس به ،وحدت ملاك

  دانند.جاري مي ،انفال را فقط در مناكح

حـالتي   هر ولايت فقيه و لزوم تشكيل حكومت اسلامي در ةدر صدد اين نيست كه ادل ،اين مقاله . 3

 »البيـع «و  »ولايـت فقيـه  «توانند به كتـب مربوطـه از جملـه    مندان ميرا مطرح و اثبات كند. علاقه

  مراجعه فرمايند. ،و ساير كتب و مقالات مرتبط 1شته امام خمينينو

  

  و مĤخذ منابع
 .قرآن كريم .1

 .ق1405 ،7ءانتشارات سيدالشهدا :، قمليئاالل واليغ جمهور،ابيابن ي،ئاحسا .2

 :، تحقيـق صـفوان عـدنان داوودي، بيـروت    القـرآن لمفـردات فـي غريـب    اصفهاني، راغب، ا .3
 .ق1412دارالشاّميه، 

مؤسسـه   :، قـم 4، جالاذهـان  و البرهان في شرح ارشاد ةالفائد مجمعحمد، الي(مقدس)، اردبي .4
 .ش1364 ،نشر اسلامي
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 .تابي(ره)، تنظيم و نشر آثار امام خميني سسهؤمتهران: ، ولايت فقيه االله،روحسيدخميني، امام  .5
ثار امـام  تنظيم و نشر آ ، قم: انتشارات مؤسسه3و2، جالبيع كتاب ،---------------- .6

 ش.1376خميني(ره)، 
تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)،  مؤسسهتهران: ، 1، جالوسيله تحرير ،---------------- .7

 .تابي، 2العلميه، چ انتشارات دارالكتبنجف اشرف: ، 2و ج ش1379
 ق.1415كنگره جهاني بزرگداشت شيخ انصاري، : ، قمالخمس كتابانصاري، مرتضي،  .8
، تحقيق و تعليـق محمـدتقي   12، جةالطاّهر ةلعترا في احكام ةالناّضر الحدائقف، بحراني، يوس .9

 .تا، بيانتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم :آبرواني، قم
 البحـوث  مجمـع  :، مشـهد 4ج ،:ئمـة الي احكام الا مةالا يةهداحسين، عاملي، محمدبن حرّ .10

 ق.1412الاسلاميه وابسته به آستان مقدس رضوي، 
، تصحيح و تعليـق  4، جيعةالشرّ الي تحصيل مسائل لشيعةا وسائل، ------------------ .11

 ق.1391، 4العربيه، چ انتشارات دارالترّاث :حيم رباني شيرازي، لبنانعبدالر
الامـام   مكبتـة انتشـارات   :، تحقيـق رضـا اسـتادي، اصـفهان    الكافي في الفقه صلاح،حلبي، ابي .12

 .تا، بي7ياميرالمؤمنين عل
نشـر اسـلامي،    ، قم: مؤسسهالسرائر الحاوي لتحريرالفتاويادريس، احمدبنمنصوربنحليّ، محمدبن .13

 ق.1410
، قم: مؤسسه نشـر اسـلامي،   3، جيعةفي أحكام الشرّ لشيّعةا مختلفمطهر، بنحلي(علامه)، يوسف .14

 ق.1413
انتشـارات   :تهـران  ،2و1ج ،الـدين  المتعلّمين في أحكـام  ةتبصر ،------------------- .15

 ش.1369، 2كتابفروشي اسلاميه، چ
، شرايع الإسلام في مسائل الحلال و الحرامالحسن، الدين جعفربنابوالقاسم نجم ،(محقق)حلي .16

 ق.1403، 2دارالأضواء، چ :بيروت
 ق.1413شيخ مفيد،  ةكنگره جهاني هزار :، قملمقنعةا نعمان،دبنمحمدبن، محمشيخ مفيد .17
 ق.1413، بيروت: دارالهادي، 3، جالأحكام بالدلائل المسائل في بيان رياض، سيدعلي، طباطبايي .18
 المـذاهب  دارالتّقريـب بـين   :قـاهره  ،4ج ،القـرآن  البيان لعلـوم  مجمعحسن، بنطبرسي، فضل .19

 .ق1390الهدي،  سسةمؤ ـ الإسلاميه
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انتشـارات  تهـران:  ، و الفتـاوي في مجردّ الفقه  يـة النهّاعلي، بنحسندبنجعفر محمطوسي، ابي .20

 .ش1342دانشگاه تهران، 
ة ، بـه تصـحيح و ترجم ـ  الجمل و العقود في العبادات ،-------------------------- .21

 .ش1347، انتشارات دانشگاه مشهد :زاده خراساني، مشهدد واعظمحم
تحقيـق و نشـر    :، قـم 1، جالإسـلام  الأفهام الي تنقيح شرايع مسالكعلي، بنينالدينعاملي، ز .22

 .ق1413معارف اسلامي،  ةمؤسس
 ـ  سيلةفي شرح تحريرالو يعةالشرتفضيل فاضل لنكراني، محمد،  .23  ، قـم:  ـ الخمس و الأنفال 

 ق.1423، :الاطهار ئمةالا يانتشارات مركز فقه
نجـف اشـرف:   دطبيب موسـوي،  ، تصحيح و تعليق سـي 1، جالقمي تفسيرابراهيم، بنقمي، علي .24

 .ش1386النجف،  مطبعة
لإحيـاء   :البيتمؤسسة آلقم: ، 3، جالمقاصد في شرح القواعد جامعحسين، بنكركي، علي .25

 .ق1408، الترّاث
 ق.1408، :، قم: انتشارات مؤسسة آل البيت7، جالوسائل مستدركمحدث نوري، ميرزاحسين،  .26
 :، مشـهد 5، جالإسـلام  الأحكام في شـرح شـرايع   مداركعلي، دبنمحمدموسوي عاملي، سي .27

 .ق1410، لإحياء الترّاث :البيتآل ةانتشارات مؤسس
المرتضـي   سسـة مـؤ  :، بيروت6، جالإسلام الكلام في شرح شرايع جواهردحسن، نجفي، محم .28

 انتشـارات دارالكتـاب   :تهران ، تعليق شيخ عباس قوچاني،16و ج ق1412دارالمورخ،  ـ  لميهالعا
 .ش1365 ،2الإسلاميه، چ

 يةالمرتضو مكتبةانتشارات  ،2، جيعةالشرّ في أحكام لشّيعةا مستندي، دمهدمحمحمدبنانراقي،  .29
 .ق1396، ةيالجعفر لإحياء الآثار

  .ق1416، نشر اسلاميسسة مؤ :، قم14، جالفقيه مصباح هادي،محمدبنبنارضاقهمداني، آ .30
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   قمي محققحكومت در انديشة 
*نژادسيدرضا مهدي 2/4/93 تأييد: 19/10/92دريافت: 

     چكيده
بحث از حكومت، شرايط حاكم، حوزة اختيارات و مشروعيت آن از مباحث مهمي است كه 
همواره دغدغة فكري برخي از فقها بوده است. ميرزا ابوالقاسم قمي از فقهاي برجستة شـيعه  

داراي  ،سياسي وي از ايـن منظـر  ـ رود كه ديدگاههاي فقهي  شمار ميقاجار به در اوايل دورة
ضرورت، مشـروعيت   حكومت، بارةدراهميت است. در اين نوشتار، نخست ديدگاه محقق قمي 

مـورد   ،ولايت فقيه در عصر غيبـت  پيرامونو انواع آن بررسي گرديده و سپس ديدگاه ايشان 
ارائه گرديـده   ،بندي از حكومت در آثار ميرزاي قميع تقسيمواكاوي قرار خواهد گرفت. دو نو

عـدل و  «و ديگري تقسـيم حكومـت بـه    » استحقاقي و امتحاني«كه يكي تقسيم حكومت به 
رود. در بـاب  شمار مـي نشانگر دو نوع حكومت مشروع و نامشروع به ،است كه در واقع» جور

اگـر چـه از    ؛فقها در عصر غيبـت اسـت   ةولايت فقيه نيز ايشان معتقد به ولايت انتصابي عام
نگاهي به ولايت سياسـي فقهـا در عصـر غيبـت را نيـز      توان نيمهاي ايشان ميبرخي نوشته

      مطلبي بيان ننموده است. ،استنباط نمود، اما به صراحت در اين مورد

  واژگان كليدي
 ـ حكومت، قمي، محقق دل، ولايت فقيه، حكومت استحقاقي، حكومت امتحاني، حكومت ع

  حكومت جور
                                                                                

  .9لميةالمصطفي العا معةي جات علمأعضو هي *
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    مقدمه
 »قمي محقق«و » صاحب قوانين«بيشتر معروف به  ،ميرزا ابوالقاسم قمي كه در بين علما

شـمار  شـيعه بـه   ةاست از فقهاي برجسـت » ميرزاي قمي«مشهور به  ،و در بين عامة مردم
قاجـار بـوده    ةمصـادف بـا ابتـداي دور    ،شهرت علمي و مرجعيت وي ةود كه دوررمي

پـس از يـك    ،روابـط علمـا و حكومـت    است كههايي يكي از دورهوره، است. اين د
به دلايلي همچون  ـسقوط سلسله صفوي تا روي كارآمدن قاجار پس ازـ  دوره فترت

هاي ايران و روس، مقابله با جريانهاي انحرافي حكومت قاجاري، جنگ سياست مذهبي
نقـش علمـا در    حضـور و  ،در نتيجـه  1بهبود قابل تـوجهي يافـت.   ،و تبليغات مسيحيت

 ،سياسي علما در اين دوره ـ  هاي فقهيانديشه ،روازاين .ترگرديدپررنگسياست  ةعرص
در ايـن  سياسي اسلام اسـت.   ةشايستة مطالعه و بررسي توسط پژوهشگران حوزة انديش

سياسـي وي بـه    ةاين دوره است كـه انديش ـ  ةله فقهاي برجستمميرزاي قمي از جميان، 
لمي و ديني ويژة ايشان به عنوان مرجعيت شيعه در اين دوره و روابطـي  دليل جايگاه ع

چنان كه شايسته آن تاكنون ؛ هر چند داراي اهميت است ،كه با حكومت قاجاري داشت
  قرار نگرفته است.  بررسياست مورد 

و  حكومـت  دربـارة  ،اين است كه ديدگاه ميرزاي قميحاضر، پرسش اصلي نوشتار 
تلاش خواهد شد ايـن موضـوع از    ،در اين نوشتارغيبت چيست؟  ولايت فقها در عصر
ت، رنخست كلياتي دربـارة ضـرو  رو، ازاين مورد بررسي قرار گيرد. ،ديدگاه محقق قمي
آن به بيان  ضمنو در ارائه گرديده  ،بندي حكومت از ديدگاه ايشانمشروعيت و تقسيم

بخش  در .واهيم پرداختخ حكومت مشروع و نامشروعصاحب قوانين در مورد ديدگاه 
مورد بررسي قرار  ،ولايت فقيه در عصر غيبت بارةدر ديدگاه محقق قمي نيز پاياني مقاله

  خواهد گرفت.

 ضرورت حكومت
 ـ ةضـرورتي عقلانـي و وحيـاني دارد و هم ـ    ،حكومـت  اسـلامي،  ةدر انديش و  رقف

ي اسـلام  ن حقيقت در متون دينيا معتقدند. به ضرورت وجود حكومت مياسلا مذاهب
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از اين متون بـه ضـرورت   گرفتن عالمان و متفكران اسلامي نيز با الهام نيز وجود دارد و
   اند.وجود حكومت تصريح نموده

طور مستند ايـن موضـوع را مـورد بحـث قـرار داده      به ر بحث نبوت،د ميميرزاي ق
و ايـن   ن اسـت مقتضـاي فطـرت انسـا    بـودن، اجتمـاعي  از نظر صاحب قـوانين،  است.

بني نوع « :گرددمنتهي به ضرورت وجود حاكم و حكومت در اجتماع مي ن،بودتماعياج
در  غيره محتاجند بـه معاشـرت بـا يكـديگر و     انسان به سبب احتياج به اكل و شرب و

ود و محاسبان اموال و احقـاق  شميكش و واكش حاصل  تعدي و ،ةبالضرور ،معاشرت
   ).22مي، چاپ سنگي(ج)، ص(ق »هد...دميحق و رفع دعاوي مشكلات روي 

بـودن انسـان و   اجتمـاعي  :نخست. ندكميصاحب قوانين در اينجا به دو نكته اشاره 
در  .ش بين انسانها در اين زندگي جمعينزاع و كشمك وجود اختلاف، ناگزيربودن :دوم

 .رسـد نظـر مـي  بـه ضروري  ،احقاق حقوق و رفع دعاوي ،نياز به محاسبان اموال ،نتيجه
زيـرا بـدون    ؛تحقق آن نياز به وجـود حكومـت دارد   ت كه تصدي اين امور وطبيعي اس

 ،پـذير نيسـت. صـاحب قـوانين    تحقق ايـن امـور امكـان    ،حكومت و نهادهاي حكومتي
ن است كه آله أيرد اين است كه راه علاج و چاره اين مسگمياي كه از اين مقدمه نتيجه

 يقـه ارشـاد و الهـام  الهـي باشـد،     علـم او بـه طر   كسي كه عالم به جميع امـور باشـد و  
هاي ژگياگر چه اين راه حل ناظر به وي .(همان) وليت انتظام امور را به عهده بگيردؤمس

 حـاكم و  اما در واقع حاكي از ضرورت وجود ت است،امامشخص حاكم و براي اثبات 
  .كه در ضمن آن شرايط حاكم شايسته نيز بيان شده است جامعه استحكومت در 

 يت حكومتمشروع 
ترين موضوعات در بحث حكومت است كـه ديـدگاههاي   يكي از مهم ،مشروعيت 

وجود دارد. مشروعيت در نوع نگاه مردم به حكومت و تبعيـت يـا    بارة آنگوناگوني در
ها بسـيار اثرگـذار اسـت. از    در ثبات يا عدم ثبات حكومت ،عدم تبعيت آنها و در نتيجه

را در پـي   فراوانـي شروعيت حكومت، آثـار و نتـايج   منظر ديني نيز مشروعيت يا عدم م
بـودن يـا نبـودن يـك     مشـروع  ،دارد. از اين روست كه از ديدگاه دين و علمـاي دينـي  
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خـويش   در آثـار  بسيار مهـم و تأثيرگـذار اسـت. محقـق قمـي      ،حكومت از منظر ديني
امامـان   مورد توجه قرار داده و حكومت انبياء و ،ها را از منظر دينيمشروعيت حكومت

حكومـت سـلاطين و پادشـاهان    در مقابـل،  هاي مشـروع و  معصوم را مصداق حكومت
تر اين موضـوع را  قلمداد نموده است. بررسي دقيق ،ستمكار را نمونة حكومت نامشروع

  بندي حكومت از ديدگاه ايشان پي خواهيم گرفت.  در ادامه در قالب تقسيم

  انواع حكومت
ود كه در شميمشاهده  ،بندى از حكومتدو نوع تقسيم ميرزاى قمى، در بررسي آثار

   پردازيم.مياين نوشتار به بررسي اجمالي آن 

  حكومت استحقاقي و امتحاني؛ نخستبندى تقسيم
ميرزاي قمي مطرح شده است، تقريباً از موارد نادر  2ةبندى كه در ارشادنامتقسيماين 

 ـميبه آن را در آثار ديگر فقها نود كه مشارميشمار و اختصاصى صاحب قوانين به وان ت
ارائـه   ،»هـاي حـاكم  ويژگي«و » حاكمان«اساس عامل  بندي برمشاهده نمود. اين تقسيم

بنـدي  حاكمـان، مـلاك اصـلى ايـن تقسـيم     » عدم استحقاق«يا » استحقاق« و شده است
هى و پادشـا « ود كـه: ش ـمـي آغاز » ارشادنامه«بندي با اين عبارت در . اين تقسيمباشدمي

 »دارى بر دو قسم است: يكى بر سبيل استحقاق است و يكى بـر سـبيل امتحـان   مملكت
  . )380، ص20، ش1348(قاضي طباطبايي، 

    الف) حكومت استحقاقى
معيار اصلى در اين نوع حكومت، استحقاق و لياقت شخص حاكم است و اين 

معنـا كـه   بـدين   .شـود استحقاق در رابطة بين شخص حاكم با خداوند تعريف مـى 
حكومت  قدرت و ،داند و از اين جهتخداوند برخى از افراد را لايق حكومت مى

 ،خداونـد بـه سـبب اسـتحقاق و قابليـت     «نمايد. اين افـراد را  را به آنها واگذار مى
بارز حكومت  ةاست. نمون» برگزيده و درجات دنيا و آخرت را در آنها جمع كرده

ي از پيامبران ديگر صـاحب حكومـت   استحقاقي، حكومت حضرت سليمان و برخ
در ميان مسلمانان نيـز   صالحاست. محقق قمى در اين بخش به حكومت پادشاهان 
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شـمار  هـاي اسـتحقاقي بـه   ها را در زمرة حكومتكند و اين نوع حكومتاشاره مى
  .(همان) آورده است

 ،مهم در اين نوع حكومت اين است كـه شـخص حـاكم از منظـر الهـى و دينـي       ةنكت
تحقاق و لياقت حكومت را دارد و به بيان ديگر، بايد داشـته باشـد. البتـه در ايـن نـوع      اس

 ،از لحاظ مرتبـه  صالحمراتب وجود دارد و حكومت پيامبران با پادشاهان سلسله ،حكومت
آنهـا   ةقابل مقايسه نيست. ضمن اينكه خود اين دو نوع حكومت نيز در عـين اينكـه هم ـ  

  روند، اما داراي مراتب و درجات متفاوتي هستند.شمار ميهاي استحقاقي بهجزء حكومت

  ب) حكومت امتحانى
استحقاق و لياقـت   ،از منظر الهي در اين نوع حكومت برخلاف نوع اول، فرد حاكم

حكومــت را نــدارد، امــا تقــدير خداونــد بــر ايــن قــرار گرفتــه اســت كــه پادشــاهى و 
 ـنمدارى به جهت امتحان، بـه وى تعلـق گيـرد.    مملكت ، بـارز ايـن نـوع حكومـت     ةون

صـاحب   ةحكومت و پادشاهى افرادى مانند فرعـون، نمـرود و شـداد اسـت. بـه عقيـد      
به سبب سوء سريرت و خبث نيت بـه خـود واگذاشـته و    «قوانين، خداوند اين گروه را 

در اين  .(همان) »او را امتحان كرده، پس آن مستدرج خواهد بود ،به جهت اتمام حجت
حكومـت را بـه    ،يـا روش ديگـري   ، ارث وخص حاكم از طريـق زور نوع حكومت، ش
دهـد، امـا ايـن    روش نامشروع و با ظلم نيز به حكومت خود ادامـه مـي  دست گرفته و 

 ؛معناي استحقاق و مشروعيت آنها نيستهرگز به داده شده است، مهلت الهي كه به آنها
بـر عـذاب اخـروي آنهـا     ند شوجناياتي كه مرتكب مي ن ظلم وبه ميزالكه به تدريج و ب

  افزوده خواهد شد.
هـاى ظـالم غيـر مسـلمان، پادشـاهان      از نظر صاحب قوانين ، عـلاوه بـر حكومـت   

بـدين معنـا كـه صـرف      .گيرنـد و ظالم مسلمين نيز در ايـن گـروه قـرار مـى    » بداطوار«
 ،عملكـرد حـاكم   بلكـه  ؛كنـد اين نوع حكومت خارج نمى ةبودن، آنها را از زمرمسلمان
اساسى در اين نوع حكومت است. اين نوع پادشاهى نيز به تقدير الهى است، امـا  شرط 

هر فعلى كه از او سر زند به تقدير باشـد و خـدا بـه آن    «اين هرگز بدين معنا نيست كه 
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راضى باشد، پس ـ العياذباالله ـ بايد فرعون هم بر دعواهاى باطل خود مؤاخذَ نباشد، يـا    
 ،د و اين خـلاف نب نباشت بر اعمال ناشايست خود معاقَخلفاى جور از دشمنان اهل بي

اسـت كـه بـر     نكتـه صدد بيان ايـن   ر اينجا درد محقق قمي .(همان) »بديهى دين است
فرض اينكه پادشاهى افراد ظالم به تقدير الهى باشد، اعمال و رفتار ظالمانه آنها اختيارى 

ائل شـويم كـه اصـل مرتبـه     بيش از اين نيست كه ق« :ستو عواقب آن متوجه خود آنها
آيد كه هر فعلى كه از پادشاه سر زند، بايـد  شاهى به تقدير الهى باشد و از اين لازم نمى

  . (همان)» تقدير لازم و حكم جازم الهى باشدبه 
بيـرون   ،بـودن از مكلـف «گويد كـه او  پادشاه امتحانى مى بارةر ادامه درد فاضل قمي

تكليف خود را بجا آورد و مراقـب احـوال    ،اين حالپس بر او لازم است كه در  .نيست
و هرگـاه   ]شده اسـت، باشـد  [بندگان و سرپرستى عيال خداوند رحمان كه به او سپرده 

. بنابراين، پادشاهان امتحانى اگر چه بـه سـبب   (همان) »ذ خواهد بودكوتاهى كند، مؤاخَ
وليت از ؤي رفـع مس ـ معنـا اين بهاما  اند،به حكومت نرسيده و شايستگي خود استحقاق

 ،اساس معيارهاى الهى و دينى در انجام وظايف خود در مقابل مردم بربلكه  ؛آنان نيست
ترين كوتاهى در اين زمينه از آنها صورت گيـرد، بايـد   ند و اگر كوچكولؤو مس موظف

  نسبت به آن پاسخگو باشند. ،در پيشگاه خداوند
تـوان  ذكر شـده اسـت مـى    ،ه عنوان مثالهايي كه بنمونه بندي واز فحواى اين تقسيم 

چنين استنباط كرد كه منظـور ميـرزاى قمـى از دو نـوع حكومـت اسـتحقاقى و امتحـانى        
اسـت. ذكـر حكومـت حضـرت     » نامشـروع «و » مشروع«همان دو نوع حكومت  ،واقع  در

هـاي مشـروع و   نشانگر حكومت ،»استحقاقي«هاي سليمان و ساير انبياء به عنوان حكومت
، گواه ايـن  »امتحانى«هاى اد به عنوان حكومتهاي فرعون، نمرود و شدبه حكومتاشاره 

» حكومـت جـور  «يـا  » حكومت نامشروع« اين نوع حكومت، همان ،مدعاست كه در واقع
 ،هاى بارز حاكمـان ظـالم و سـتمگر در طـول تـاريخ     چرا كه اين سه مورد از نمونه ؛است

هاى ظالم، نامشـروع بـوده و   حكومت دينى،و طبيعى است كه از منظر  شوندمحسوب مي
  مشروعيت الهى ندارند.
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  حكومت عدل و حكومت جور بندى دوم؛تقسيم
سياسى بسيارى از فقها مطرح شده است، تقسيم كلى  ةبندى ديگرى كه در انديشتقسيم

اسـاس عامـل    بنـدى كـه بـر   باشـد. ايـن تقسـيم   مـى » جـور «و » عدل«حكومت به دو نوع 
به صورت مستقيم، چه توسط صاحب قوانين  اگر ؛مطرح شده است »مشروعيت حكومت«

و در  »جـامع الشـتات  «ويژه در كتاب معـروف  به ؛ده، اما در بسيارى از آثار ايشانشمطرح ن
  مطرح شده است. ،»خراج«بحث  ذيل ،ضمن مباحث مختلف از جمله در كتاب جهاد

  الف) حكومت عدل
كه در فقه شيعه به كراّت مـورد   هستندى حكومت عدل و سلطان عادل از جمله مفاهيم

و » منـاهج الاحكـام  «. در آثار ميرزاى قمى از جمله در ابواب مختلـف  انداستفاده قرار گرفته
در موارد متعددى به كـار رفتـه و   » امام عادل« و» سلطان عادل«نيز اصطلاح » الشتات  جامع«

 ةدر كتاب الصلا ،عنوان نمونهاست. به » 7امام معصوم« ،منظور اصلى ايشان از اين عنوان
يكى از شرايط وجوب نماز جمعه را وجود حاكم عادل دانسته و منظـور   ،»مناهج الاحكام«

   .)61ق، ص2041(قمي،  داند كه مربوط به زمان حضور استرا امام يا نايب او مى  از آن

 :و امامان معصوم 9ن از حكومت عدل، حكومت پيامبر اكرمقدر متيقّ ،بنابراين
 حاكم عادل، ، ميرزاى قمى با عباراتى نظير مجتهد عادل واما در مورد عصر غيبت ست.ا

بعد از امام قـرار   ةاو را در مرتب داند ومىدر زمان غيبت امام معصوم  فقيه عادل را نايب
و در  7پـس از امـام معصـوم    ،از ديـدگاه وي كه  آنچه مسلّم است اين است دهد.مى

اگـر چـه    ؛روندشمار مىبه منصبترين افرد براي اين يستهشا ،فقهاي عادلعصر غيبت، 
لاح طاز اين روست كه ايشان اص .امكان تصدي حكومت را نداشته باشند ،در مقام عمل

داند و از كاربرد عنوان سلطان عادل و نظـاير آن  امام عادل را فقط شايستة فقيه عادل مي
اه نيز به صـراحت از عنـوان جـائر    به شدت پرهيز نموده و گ ،براي پادشاهان و حاكمان

  د. كرهايي از آن اشاره خواهيم كند كه در ادامه به نمونهاستفاده مي

  ب) حكومت جور
حـاكم جـائر    ؛نمـوده اسـت  اشـاره   ،قمى در آثار خود به دو نوع حاكم جائر حققم



64 

ارة
شم

م / 
ده

هج
ل 
سا

 
وم
س

ياپ
/ پ

ي
69 

 

   

برخـي مـوارد بـا يكـديگر     حاكم جائر شيعه. احكام ايـن دو در   مخالف (اهل سنت) و
 كرد؛توان مشاهده به خوبى مى »جزيه«و  »خراج«اين تمايز را در بحث  است ومتفاوت 

كنـد، امـا از فحـواي    مصداق خاصي براي حكومت جور ذكر نمي ،اگر چه ميرزاي قمي
حكومت سلاطين و پادشـاهان شـيعه و اهـل    ميرزا، توان استنباط نمود كه آثار ايشان مي

  .ستا دانستهسنت را غالباً از اين دسته مي
 7صر غيبت امام معصـوم نبودن حكومت جور در عمشروعمعتقد به  ،قمىميرزاى 
تصـريح شـده    ،بر اين موضوع» الشتات جامع«مانند ويژه در برخى آثار ايشان است و به

است. ايشان در موارد متعددى، تصدى برخى امور از جملـه خـراج، جزيـه، قضـاوت،     
عـد عملـى نيـز حكومـت     شـمارد و در ب نمى جايز ،جهاد و غيره را از سوى حاكم جائر

اشاره نمـوده  دان در مواردي به صورت صريح و يا ضمني ب و داندوقت را مشروع نمى
 ـ ناآشناسلطان ظالم و از اطاعت  ،محقق قمياست.  ه احكـام الهـى را قبـيح دانسـته و     ب

، منحصر بـه سـلطان شـيعيان باشـد     ،تنها در صورتى كه دفع دشمنان دين«: معتقد است
آن هم نه از راه وجوب اطاعـت او، بلكـه از راه وجـوب دفـع      ؛اطاعت از او لازم است

دانستن اطاعـت  قبيح ).16، ص1374(استادي،  »سلطه دشمنان دين برخود مكلفّ است
  است.ندانستن حكومت جائر بر مشروع روشندليلى  ،از سلطان ظالم

  گويد: مورد مىاين خ به پرسشي در ايشان قضاوت پادشاه را نيز نامشروع دانسته و در پاس
بـر   هحكـم صـريح شـد    :در آيات قرآن و احاديث بسيار از ائمـه اطهـار  

هر چند ظن بسيار از اخبار،  ؛بردن به طاغوت و سلاطين جورحرمت محاكمه
شـامل   ،خديجـه و غيـره   ليكن عموم روايت ابـى  ام مخالفين است،ارادة حكّ

خبار تصريح شده به آنكـه آنچـه   سلاطين جور شيعه هم هست و در بعضى ا
قمي، ( هر چند حكم به حق كرده باشد... ؛از حكم ايشان بگيرد سحت است

   .)700چاپ سنگي(ج)، ص
سـلاطين   دادرسي و درخواسـت قضـاوت از   ،به صراحتدر اين فراز،  ميرزاي قمي

 ندانسـتن حتي پادشاهان شيعه را حرام دانسته و اين خود يكـي از دلايـل مشـروع    ،جور
مشـهور، ايـن آيـات و     چه اگر به گفته ميرزاى قمى،حكومت جور توسط ايشان است. 
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 ـ  اند تخصيص دادهصورتى اخبار را به ام جـائر  كه استيفاي حق موقوف بـه محاكمـه حكّ
اساساً فعل طـردى   كردن آنهاكه حكمبه دليل آن .انددر اين اشكال كرده رخينباشد، اما ب

به جز نفى  كمك به گناه است. دليل واضحى هم ،جائرام است و ارجاع محاكمه به حكّ
وجود ندارد كه البته در مقابـل آن، حرمـت اعانـت بـر اثـم       ءعسر و حرج بر اين استثنا

و بـر اسـاس آن حكـم بـه جـواز       هدكـر وان به آن تمسك تمي. لذا ن(همان) وجود دارد
  محاكمه به حاكم جائر نمود. 

معتقد است كه دريافت اين وجوه و تصـرف  ميرزاى قمى در بحث خراج و جزيه نيز 
 ،جايز نيست. البته در اين مورد بين جائر مخالف و جائر شـيعه  ،توسط حاكم جائر هاآن در

تصرفات جائر مخالف در شرايط اجبـار   ،تفاوت قائل شده و معتقد است طبق نظر مشهور
سته و اذن مجتهد در حكم امام عادل است، اما دريافت و تصرفات جائر شيعه را جايز ندان

  .  )285و178، ص1(الف)، ج1378(قمي،  داندعادل را در اين مورد لازم مي
در مجموع بايد گفت ميرزاي قمي اساساً حكومت جور را مشروع ندانسـته   ،بنابراين

  قائل نيست. ،سنيتمايزي بين جائر شيعه و  ،و در اين مورد

  قمى حققولايت فقيه از ديدگاه م
يار مهم در انديشة سياسي محقق قمي، بحث از ولايـت فقهـا   يكي از موضوعات بس

در عصر غيبت امام معصوم است. پرسش اصلي در اينجا اين است كه آيا محقق قمي به 
دارد؟ اگر پاسخ مثبت است چه دلايلي براي اثبات ولايت فقها اقامه  ، اعتقادولايت فقيه

 ،در ايـن بخـش   چه ميزان اسـت؟ كند و محدودة اختياراتي كه براي فقيه قائل است، مي
  ها پاسخ داده شود.  تلاش خواهد شد در حد مقدور به اين پرسش

اي متفـاوت را در ايـن   تا اندازه دو ديدگاه قمى حققمدر بررسي آثار رسد نظر ميبه
ويـژه در  خـود بـه   ةدر ديـدگاههاى اولي ـ  ايشان كهرغم آنبهتوان مشاهده نمود. مورد مي

فقهـا را   ى تقسيم وظايف بين علما و سلطان را مطرح كـرده و علمـا و  ، نوع»ارشادنامه«
ويـژه در  امـا در ديـدگاههاى نهـايى خـود بـه      3بيشتر داراى نقش نظارتى دانسته اسـت، 

سخن به ميان آورده و در برخى امور بـه   ،از عدم مشروعيت حاكم جائر »الشتاتجامع«
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ورزد. از بـارزترين  كيـد مـى  أت 7از جانب امـام معصـوم  » نيابت عام فقها«صراحت بر 
» قاجـار شـاه   فتحعلـى «اى است كه ايشان در اواخر عمر خويش بـه  هاى آن، نامهنمونه
به شـاه  » لامرااولوا«دادن لقب نويسد كه در آنجا ضمن ابراز نارضايتى شديد از نسبتمى

  گويد:دانستن آن مىو باطل
... و امركـردن   باشـند مـى  :الامر، ائمه طاهرينامراد از اولو ،به اتفاق شيعه

معرفـت بـه   ظـالم و بـى   به علاوه اگرالهى به وجوب اطاعت مطلق سلطان ـ  
احكام الهى باشد ـ قبيح است. پس عقل و نقل معاضدند در اينكه كسـى كـه    

اطاعت او را واجب كند بايد معصوم باشد و عالم به جميع علوم باشد،  ،خدا
بـه خـدمت معصـوم كـه اطاعـت       مگر در حال اضطرار و عدم امكان وصول

  .)16، ص1374(استادي،  شودواجب مى مجتهد عادل مثلاً
دانسـتن حكومـت سـلطان جـائر و     ضمن غيـر مشـروع   ،صاحب قوانين در اين نامه

 7بـه امـام معصـوم    دسترسيعدم صورت اطاعت از او، اطاعت از مجتهد عادل را در 
دم امكـان وصـول بـه امـام     و ع ـ حـال اضـطرار  «شمارد. طبعاً مصداق عينـي  واجب مى

آيد اين است كه اين وجوب عصر غيبت است. آنچه از ظاهر اين عبارت برمى ،»معصوم
چـه ادامـه سـخن     اگـر  ؛شده و مطلق آورده شده استاطاعت، محدود به امور شرعي ن

له اسـت،  أحاكى از عدم تمكنّ و نبود شرايط مناسب براى تحقق اين مس ـ ،ميرزاى قمى
در عصر غيبـت و   وجوب اطاعت از مجتهد عادل اعتقاد به لي به اصلله خلأاما اين مس

  ند. كميوارد ن ،نيابت او از امام معصوم
به صراحت به نيابـت فقيـه از    ،ر مورد ديگرى در بحث جزيهدهمچنين  فاضل قمي

و مصـداق آن را نيـز در    »من بيده الامر«را امام  ةاز واژ رادو م نمودهاشاره  ،امام معصوم
فان المراد من الامام في اغلب هـذه المسـائل مـن بيـده     « :داندمي فقيه عادل ،غيبتعصر 

الامر. اما في حال الحضور فهو الامام الحقيقى و اما مع عدمه فالفقيه العادل فهو النائب عنـه  
  ).404، ص1(الف)، ج1378(قمي،  »ةبالادلّ

، از سـوي محقـق قمـي    دلبراي فقيـه عـا  » من بيده الامر«و » امام«عنوان  استفاده از
، در عصـر غيبـت   7جايگاه برجستة فقها به عنوان نايبان عام امام معصـوم  دهندةنشان
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 ،»تمكن فقيه براي تصدي امـور «هم به شرط  اينجادر اگر چه ايشان . باشدمي نزد ايشان
مماشات با خلفـاى جـور را بـه عنـوان راه      ةو در صورت عدم تمكن، شيو نمودهاشاره 
، امـا ايـن سـخن    گزينـد مى، براندما در شرايط اضطرار به آن اجازه داده ةكه ائماى چاره

در صـورت   ؛ ولـي ناظر به شرايط اضطرار و عدم امكان تصدي امـور توسـط فقهاسـت   
   تر از فقيه عادل براي نيابت از امام معصوم نيست. كسي شايسته ،امكان

چند مورد به موضوع نيابـت   نيز در »الشتات جامع«صاحب قوانين در كتاب الجهاد 
اشاره نموده وآن را ثابت دانسته است. وى عدم مشروعيت جهاد ابتـدايى را يـك    ،فقيه
را ثابـت   7نيابـت فقيـه از امـام    ،موارد سايرو در  نمودهتلقى  ،از عموم نيابت ءاستثنا
چـون اجمـاع    ؛نيابت امام به جهت مجتهد عادل به عمومات ادلّه ثابـت اسـت  « داند:مى
رويم و باقى تحت در اينجا از مقتضاى او در مى .شودست كه جهاد بدون اذن امام نمىا

  ).403(همان، ص »ماندعمومات باقى مى
ى       ،صورت عام در اينجا نيز بحث نيابت به مطرح شده و بـه مـورد يـا مـوارد خاصـ

نيـز  را براي فقيه عـادل   معصوم امام غير از جهاد، ديگر اختيارات و محدود نشده است
  اند.دميثابت 

رغم اينكـه اذن مجتهـد و حـاكم شـرع را لازم     ميرزاى قمى در مورد جهاد دفاعى به
جهت معرفى فردى از طرف ايشان  ،وقت حكومت داند، اما در پاسخ به درخواستنمى

قرار اشاره را مورد له عدم تمكن أروس، به نوعى مس عليهبراى تصدى شرعى امر جهاد 
  گويد:مى داده و

نه موقوف به اذن امام است و نه حاكم شرع و بـر فرضـى كـه     ،ن نوع مدافعهاي
موقوف باشد، كجاست آن بسط يدى از براى حاكم شرع كه خراج را بـر وفـق   
شرع بگيرد و بر وفق آن صرف غزات و مدافعين نمايد و كجاست آن تمكن كه 

  .)401، ص(همان منزله غزاى فى سبيل االله كندگيرى را نازلسلطنت و مملكت
حاكميت فقيه عادل است كه  ،كند در واقعفرضى كه ميرزاى قمى در اينجا مطرح مى

تواند تحقق يابد. نارضايتى ايشان از نبودن مى ر صورت تمكنّ و وجود شرايط مناسبد
بسط يد براي فقيه جهت انجام اين امور، حاكى از آن اسـت كـه در صـورت تمكـّن و     
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از جمله دي حكومت و امور سياسى و اقتصادي جامعه صامكان ت ،وجود شرايط مناسب
  نيز براى فقيه وجود دارد. و دريافت خراج جهاد

ننمـوده   ، تصـريح ولايت سياسـي فقهـا   بر رغم همة آنچه گفته شد، محقق قميعلي
غايـت آنچـه از   « نـد: كميگونه بيان ولايت فقيه عادل را اين ةقن از حوزقدر متي و است

امام اسـت در مرافعـات و    ةشود، نيابت مجتهد است در امورى كه وظيفادلّه استفاده مى
ب و تقسيم خراج اراضى خراجيه و اموال، نه ولايت ياحكام و ولايت بر امور صغار و غُ

   ).207ص(همان،  »او بر اموال امام به هر نحو كه خواهد تصرف كند

را نفي نموده، اما در مقام  اگر چه در مقام نفي، تنها ولايت مطلق بر اموال امامايشان 
اثبات نيز نيابت را محدود به امور خاصي همچون قضاوت، فتوي و امور حسبيه نمـوده  

ي نيابت بـه  رِتسعبارت ايشان، از اين لذا  ها نكرده است.اي به ساير حوزهاست و اشاره
  رسد.نظر ميمشكل به ويهاي سياسي در انديشة حوزه

  دلايل ولايت فقيه
دليل  چند، به 7فقيه عادل از امام معصوم عام در مورد دلايل نيابتانين صاحب قو
  :شودكه در اين بخش به اجمال بدان اشاره مي كندعمده اشاره مى

   اجماع .1
اجماع را يكى از دلايل حاكم بر ولايت مجتهد عـادل و نيابـت او از    ،ميرزاى قمى 

در مورد اثبات مقـام  » غنائم الايام«از جمله در كتاب القضاء  شمرد.برمى 7جانب امام
ط الفتوى منصـوب مـن قبـل الامـام     و الفقيه الجامع لشرائ« گويد:قضاوت براى فقيه مى

  ).676(قمي، چاپ سنگي(ب)، ص »بالاجماع والاخبار
را يكـى از دلايـل ولايـت    » اجماع منقول«نيز » جامع الشتات«در بحث امور حسبيه 

تنها در  ،. البته اين اجماع)465، 2(الف)، ج1378(قمي،  دانسته است حاكم بر اين امور
قضاوت و تصدى امـور حسـبيه توسـط فقيـه      دادن،فتوي مانند ؛عام ونؤمورد برخى ش

  وجود دارد. ،عادل
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  اخبار و روايات .2
كند، روايات است اى كه ميرزاى قمى در باب نيابت فقيه به آن استناد مىدليل عمده

  ود:شميآنها اشاره كه در اينجا به اهم 
ددى از جملـه در كتـاب   صاحب قوانين در مـوارد متع ـ  4:حنظلهعمربن ةمقبول .2-1

 ـ، در مباحثى همچون خراج، جزيه، امور حسبيه، زكات وجهاد و قضاء ت ... به اين رواي
همانگونه كـه   كند. به عنوان نمونه،براي اثبات نيابت فقيه عادل به آن استناد مى اشاره و

را در حال عدم حضور و تسـلّط  » من بيده الامر«مراد از  ،اشاره شد، در بحث جزيهقبلاً 
اشاره نموده  ،حنظلهعمربن ةمقبولبه  ،ة خودادل در بيان امام معصوم، فقيه عادل دانسته و

در بحث امور حسبيه نيز نظير همين جمله را ذكـر نمـوده    .)404، ص1(همان، ج است
پس از اشاره بـه ايـن روايـت بـا      ،ءدر بحث قضانين همچ. )466، ص2(همان، ج است

(قمـي، چـاپ    كنـد ط اثبـات مـى  ئالشرارا براى مجتهد جامع ءاستناد به آن، منصب قضا
  .)716سنگي(ب)، ص

را فقط در بحث قضاء آورده و ميرزاى قمى اين روايت  5:صحيحة ابى خديجه .2-2
(همـان،  » اد و صـريح اسـت  مسـتف  ،جواز حكم و قضاوت فقيه از اين روايت«گويد: مى
  .)672-673ص

علماء «و  »العلماء ورثة الانبياء«د: نفرمايكه مى 9روايات پيامبر گرامى اسلام .2-3
 ذكـر نمـوده و   ،را در چند مـورد ميرزاى قمى اين دو روايت  .»امتى كانبياء بنى اسرائيل

   .)466، ص2(الف)، ج1378(قمي،  ه استكردنها استناد بدا
انّ اولى الناس بالانبياء اعلمهم بما جـاؤوا  «فرمايد: كه مى 7يرالمؤمنينكلام ام .2-4

 ثـم  »إنَِّ أوَلىَ النَّاسِ بإِبِرَاهيم لَلَّذينَ اتَّبعوه وهذَا النَّبيِ والَّذينَ آمنُواْ« ثم تلى قوله تعالىبه، 
من عصى االله و ان  9محمدمن اطاع االله وان بعدت لحَمته و ان عدو  :9قال ولى محمد
ميرزاى قمى در بحث جزيه و امور حسـبيه بـه    ).92(نهج البلاغه، حكمت »قربت قرابته

كند، اما در مورد چگونگى دلالـت آنهـا    اين روايات به عنوان دلايل نيابت فقيه اشاره مى
  اى نكرده است.اشاره
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  عقل .3
  ،بت فقيه بـه آن اسـتناد نمـوده   راي اثبات نياب مييكي از دلايل ديگري كه محقق ق  

پس از ذكر اجماع  ،در بحث تصدي امور حسبيه توسط فقيه ،روازاين دليل عقلي است.
رد عقـلاً نيازمنـد   انيز استدلال نموده و معتقد است تصدي ايـن مـو   »عقل«و روايات به 

چون فقيه از نظر علمـي   ؛ترجيح ندارد ،مباشري است و هيچ كس در اين جهت بر فقيه
زيرا كه ناچـار   ؛كند بر اين عقل و اعتبارايضاً دلالت مى« ديني بر ديگران برتري دارد: و

است از كسى كه مباشر اين امور باشد و كسى مثل حاكم عادل نيست به جهت رجحان 
  ).466، ص2(الف)، ج1378(قمي،  »او به سبب علم و ديانت

    فقيه وظايف و اختيارات

  افتاء .1
معنـاى  به يدادن در امور شرعى است. ولايت در فتويفقيه، فتوون اساسى ؤيكى از ش

جـاى هـيچ ترديـدى     ،ل شرعى است كه در ثبوت آن بـراى فقيـه  ئحق اظهار نظر در مسا
  تصريح نموده است. ،براي فقيه» افتاء«نيست. ميرزاى قمى نيز در موارد متعددى به شأن 

  قضاوت .2
مخصوص مجتهـد   ،نمودنوت و حكمقضا ،صاحب قوانين، در زمان غيبت ةبه عقيد

 ،ميرزاى قمـى در ايـن خصـوص    غير از او كسى حق صدور حكم ندارد.عادل است و 
 .معتقد است كه ولايت در قضاوت براي كسي است كه شأنيت و اهليـت فتـوي را دارد  

 ـدر زمان غيبت  ـ قضاوت  فقيه را جانشين امام در  ،ايشان در موارد متعددى به صراحت
نمايد كه پس از اينكه بيان مي ،»غنائم الايام« از جمله در ابتداى كتاب القضاء ؛شماردمى

حكم و قضاوت بين مردم فقط براى نبى، وصى، نايب او، نايب نايب او يا كسى كه امام 
فقيـه   جـواز قضـاوت   در مـورد  .به او اذن صـريح يـا ضـمنى داده باشـد، جـايز اسـت      

ط الفتوى منصوب من قبل الامام بالاجمـاع و  ئامع لشراوالفقيه الج« گويد:ط مىئالشراجامع
و ان كان الروايات يفيد الاعـم بـل ظاهرهـا حـال      ةالاخبار و ظاهرهم تخصيصه بحال الغيب

  ).672(قمي، چاپ سنگي(ب)، ص »الحضور
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شامل زمان آن را جواز قضاوت فقيه را محدود به زمان غيبت ندانسته و  ،صاحب قوانين
بودن فقيـه از طـرف امـام بـراى قضـاوت، بـه       وي در رابطه با منصوب داند.حضور هم مي

كند و معتقد است كه استناد مى ،ابى خديجه ةه و صحيحلحنظعمربن ةرواياتى همانند مقبول
صريح است و حتى بر آن ادعـاى اجمـاع شـده     ،تمسك به اين روايات در تجويز قضاوت

اضى ضرورتاً بايـد مجتهـد عـادل    ق ،. از نظر وى)730- 731و  672- 673(همان، ص است
(قمـي، چـاپ سـنگي(الف)،     صـورت نـدارد   ،حكم او از اصـل  ،باشد، در غير اين صورت

توان مرافعه را نزد ديگرى برد و با عـدم وجـود   . با وجود مجتهد عادل زنده، نمى)695ص
 مجتهد عادل يا عدم امكان دسترسي به او هم، قضاوت براى غير مجتهد جايز نيست. به نظر

تنها در يك صورت و آن اينكه اگر شخص متدين عالم زيرك عادلي باشد و جميـع   ،ايشان
اسـاس آن حكـم كنـد،     تقليد كرده باشد و بـر  ،را در آن حكم از مجتهد عادل ءمسائل قضا

  .)696- 698(همان، ص شايد جايز باشد، اما فرض تحقق آن بسيار كم است

  تصدى امور حسبيه . 3
اداشـتن آن واجـب شـرعى اسـت و     پشـود كـه ب  امور حسبيه به مـواردى گفتـه مـى   

امـور   ة. گستر)64، ص1377(معرفت،  رهاساختن و تعطيلي آن از نظر شرع جايز نباشد
گسـترده تفسـير    ،را محدود و برخى ديگر برخى آن حسبيه در ديدگاه فقها تفاوت دارد؛

 ،وسيعى براى امور حسبيهنسبتاً  ةمحدودكنند. ميرزاى قمى از جمله فقهايى است كه مى
معروف و نهى از منكر و مثل جهاد و امر به ؛امور حسبيه بسيار است« ترسيم كرده است:

(الـف)،  1378(قمـي،   »فتوى و اجراى حدود و اعانت بر طاعت و اخذ لقيط و غير اينها
  .)465، ص2ج

در داند و معتقد است را منحصر در فقيه نمي امور حسبيه همة تصدى ،ميرزاي قمي
چه رسد به مجتهدبودن. از نظـر ايشـان    ؛بودن هم شرط نيستبرخى از اين موارد، عالم

مواردى كه موكول به حاكم شرع است عبارتند از: تصرف در مال يتيم، سفيه و مجنـون  
گرفتن سـهم امـام از    ،اخذ خمس و زكات از ممتنع ،وصىاداى ديون ميت بى ،و غايب

  .(همان) رساندن و امثال اينهابت او از باب تتمه به فقراى ساداتخمس و به نيا
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امور حسبيه در ديدگاه ميرزاى قمى و ذكر دلايل  ةبا وجود گستردگى حوز ،بنابراين
براى حـاكم   اين امور، ايشان ولايت بر امور خاص و محدودي راولايت حاكم شرع بر 

  شمارد.شرع ثابت مى

  موال عموميو ا ولايت بر وجوه شرعى .4
يكي ديگر از اختيارات فقيه عادل، ولايت بر وجوه شرعيه ماننـد خمـس، زكـات و    

 ،اختيارات بيشـتري بـراي فقيـه    ،در برخي از اين موارد خراج است كه البته محقق قمي
دانـد. در ايـن بخـش بـه     تر مينقش فقيه را كمرنگ ،قائل است و در مورد برخي ديگر

  رد خواهيم پرداخت.ادر اين مو قق قميديدگاه محتوضيح اجمال به 

  زكات الف)
المتولى « متولى اخراج زكات است: ،فقيه عادل از نظر ميرزاى قمى، در زمان غيبت، 

 ـ   »ةلذلك هو المالك و وكيله و الامام و عامله و الفقيه العادل قائم مقام الامام فى زمـن الغيب
  ).179، ص4(ب)، ج1378(قمي، 

گويد كه مراد از فقيه در اين مـوارد كسـى اسـت كـه     فقيه مىايشان در مورد شرايط 
 ايـن ، بـودن . منظور از مأمونرا داشته باشد» بودنمأمون«باشد و قيد  يجامع شرايط فتو

موجـب  اين امـر  چون  ؛متوسل نشود ،هاى شرعىحقوق به حيله دريافتاست كه براى 
بـه  ضـرر   واردنمـودن  است كه شارع براى او نصب كرده و موجـب اى از وظيفه سقوط

تشريع زكات خواهد بود. وى پس از ذكـر نـزاع    و فلسفة مستحقان و نقص در حكمت
اي بـر  ثمـره  گويدكردن امام، مىزكات در صورت طلب پرداختعلما در مورد وجوب 

ي حكم امام به فقيه باشيم اين نزاع در زمان ما مترتب نيست، مگر آنكه ما معتقد به تسرّ
بـر نيابـت    ،چنانكه مقتضاي عموم روايات؛ را نيز همانند امام لازم بدانيمو اطاعت از او 
ايشان در مورد برائت ذمه مالـك در صـورت قـبض     .)181(همان، ص فقيه دلالت دارد

و « گويـد: و مـي  دانـد فقيه را نيز در حكم امـام مـي   ،يا عامل او 7زكات از سوى امام
  .)196، ص1(همان، ج »امكذلك الفقيه الشرعى، لعموم نيابته عن الام
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  خمس ب)
متفـاوت اسـت.    ،زكـات ديدگاه ايشان دربارة قمى در مورد خمس با  حققديدگاه م

 ؛آنهـر دو بخـش    اما در مورد خمس، داند،وى متولى زكات را فقيه و مجتهد عادل مى
و در مورد سـهم   دانستهيعنى سهم امام و سهم سادات را در اين زمان مربوط به سادات 

اما در مورد  تا او به سادات برساند، استبه مجتهد  وجوبِ دادن ،معتقد است اظهر ،امام
  واجب نيست:اين كار  سهم سادات 

است به دسـت مجتهـد عـادل كـه او بـه       7امام حصة اظهر وجوب ايصال
ا تعسر از ه سادات فقرا برساند و با تعذرّ ينه بومؤ از باب تتمة 7بت امامنيا

 ؛ل كند و اگر آن هم ميسر نشد خود به نيابت بدهداذن خاص، اذن عام حاص
اما حصه سادات را واجب نيست كه به مجتهد عادل بدهنـد، لكـن احـوط و    

(همـان،   به مصرف برسـاند  [تا] بدهند[سادات] افضل است كه همه را به او 
  .)184-185ص

است كه بر خلاف سهم سـادات، سـهم امـام    » مباشرت«بنابراين، تفاوت سهمين در 
اما نظر اكثر فقها بر اين است كه سـهم   ؛مجتهد به سادات پرداخت شود ايد به مباشرتب

  شود. هزينه مى ،»مصالح مسلمين«امام به مباشرت مجتهد در 

   خراج ج)
بـوده اسـت كـه بابـت اراضـي       درآمدييكى از منابع مالى دولت اسلامى، خراج يا 

 دريافـت از مـردم   »ى متعلـق بـه امـام   اراض ـ«خراجيه يا به تعبيرى كه در فقه شيعه آمده 
المراد بالخراج هو مايلزم للمسلمين مـن الحـق فـي    « گويد:شده است. ميرزاى قمى مىمى

 ــ المفتوحـة عنــوة و مــا صـالح الســلطان مـع اهلهــا ان يكــون الارض     ةالاراضـى الخراجي
يا امام يا  رهايى كه پيغمبيعنى زمين ؛، منافع اراضى خراجيهايشاناز ديدگاه  6.»للمسلمين

وان صلح به هايى كه كفار به عنار گرفته باشند و نيز زميناز كف مقام ايشان در جنگقائم
مسلمين مثل مجاهدين، قضـات، طـلاب علـوم     ةاند، متعلق به عامر كردهگذامسلمين وا

  7.و امثال آنهاست ةلمنفعم ااكارهاي ع ديني، ائمه جماعات، مؤذنين،
امام «به تقدير  ، موكوليت و مباشرت و تصرف در خراجاز ديدگاه ميرزاى قمى، ولا
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له روشن است، اما در زمان غيبت، حاكم أمس ،است. در زمان حضور امام معصوم» عادل
(قمـي،   يعنى مجتهد عادل در تعيين مقدار و مصرف آن البتـه در صـورت تسـلط    ؛شرع

تسـلط   ،طين جائراما چنانچه سلا از امام، نيابت دارد، )384-385، ص1(الف)، ج1378
  كند:له دو صورت پيدا مىأيابند مس

  صورت تسلط سلطان جائر مخالف  در .1
در  يـت فقهـا  اكثر نظـر اند، اما ظـاهراً  دانسته اعم از مخالف و شيعهرا » جائر«برخى 

به مخالف است. از نظر ميرزاى قمـى نيـز همـين قـول     » جائر«له خراج، اختصاص أمس
باشد و مخالف مى هم اين است كه مراد از سلطان، جائرِ صحيح است و متبادر از اخبار

طبـق   .ساير اطلاقات هم منصرف به آن استو  ب اخبار وارده در خصوص مخالفاغل
باشد، اين اسـت كـه   ديدگاه صاحب قوانين، مشهور بين اصحاب كه موافق اخبار نيز مى

را كـه بـه اسـم    است؛ يعنـى آنچـه   » امام عادل«مجراى جارى ،»جائر مخالف«تصرفات 
بگيرند و به اهل آن بدهند، حلال است و زارع نيز در اين صـورت   »خراج«و  »مقاسمه«

از او، خريـدن از وى   دريافـت مورد تأييـد اسـت و    او،شود و تصرفات الذمه مى ءبرى
كه خراجـى   دلالت بر آن دارد... جايز است. اخبار دال بر اين مورد نيز بسيار است و  و

شـود و  مـى  دريافـت از سلطان حلال است، خراجى است كه از مخالفان آن  دريافتكه 
(همـان،   جـايز اسـت   ،آنها در امر خـراج  و مماشات و معامله بااعطاى آن به آنها جايز 

فرار از آنها و ضررشان ممكن نباشـد، امـا   رهايي و اين در صورتى است كه  8.)730ص
نظر حاكم شـرع   ر آن موكول بهجايز است و ام ،از پرداخت در صورت امكان، ممانعت

حق به  رساندن، در صورتى كه روازايناست كه نايب امام معصوم در زمان غيبت است. 
خلاف ظاهر اصحاب، جايز اسـت بـه    مستحق آن بدون ضرر و مفسده ممكن باشد، بر

  9واجب است. حاكم شرع داده شود، بلكه حتى
در صورتى كه امكان ممانعـت   ،گيرندبنابراين، خراجى كه سلاطين جائر مخالف مى

در صورت ، اما از حاكم شرعى وجود نداشته باشد اشكالى ندارد كسب اجازه از آنها و 
را به مصرف برساند و هرگاه اذن حـاكم   آن ،امكان، اولى آن است كه به اذن حاكم شرع



75 

 

 

ة م
يش

اند
در 

ت 
وم
حك

قق
ح

 
مي

ق
/ 

دي
مه

ضا 
در

سي
ژاد

ن

واند خود تمي كند و در صورت عدم امكان،شرع ممكن نباشد، عدول مؤمنين كفايت مى
 خـودش برسـاند  شـخصِ  بـه مصـرف   تواند نمي، اما صرف نمايد ،مصرف آن در محل

منع كند و به اذن مجتهد عـادل   ،تواند از سلطان جائرمىفرد اگر  پس .)386(همان، ص
چون او نايب امام عادل است در امـور   [اين كار را بكند]؛ استبه مصرف برساند، لازم 

  .)129، ص2ن، ج(هما تر از اين، چه جاى مثل اينبزرگ

  در صورت تسلط حاكم جائر شيعه .2
ف در امـر  از ديدگاه ميرزاى قمى، وضعيت حاكم جائر شيعه بـا حـاكم جـائر مخـال    

دربـارة  متبادر از اخبار مطلقه و تصريح بعضى اخبـار،  متفاوت است. از آنجا كه  ،خراج
ايـن دو  حكـم بـه مسـاوات بـين      پسنه جائر شيعه،  ،است» جائر مخالف«حاكم جائر، 

خراج از سوى حاكم جائر شيعه را مشـروط بـه    دريافتبودن مشكل است. ايشان حلال
جائر شـيعه   توسطگرفتن خراج  معتقد استو  )351(همان، صاذن مجتهد عادل دانسته

در ايشان  10را ندارد. كس ديگرى حق اخذ آن ،جز امام و نايب وىو حلال نيست  رأساً
اظهـر در  « گويـد: حاكم جائر عصر مـى توسط  خراجر مورد دريافت د پرسشي پاسخ به

ه مـى   گيرنـد، حـلال   نظر حقير اين است كه آنچه سلاطين جور شيعه از اراضى خراجيـ
 ةمثل طلب ؛مگر آنكه به اذن مجتهد عادل باشد و گيرنده هم از مصالح عامه باشد ،نيست

  ).178، ص1(همان، ج »جماعت و امثال آنها ةعلوم و ائم
تعديل نموده و ضـمن اشـاره بـه    نظر خود را كمي  ،ي ديگريدر جا مىق حققم البته
مثل صـحيحه   ؛صريح در حكم مخالفان است، اما با ملاحظه برخى روايات ،اخبار اينكه

يت آنچـه  شعار دارند به اينكه علتّ حلّكه ا »بكر خضرمىابى«و روايت  »سنانبنعبداالله«
كه در اين اموال دارند برسند و همچنـين بـا   حقى به اين است كه شيعيان  گيردجائر مى

 در امـر خـراج  » جائر شيعه«و » جائر مخالف«نگذاشتن بين ملاحظه نظر مشهور در فرق
  گويد:مى )124-125(همان، ص

حلال باشد  ،گيرد از اين وجوهتوان گفت كه آنچه سلطان جائر ما مىپس مى
 ؛د او حـلال نباشـد  هر چند از بـراى خـو   ؛از براى كسى كه مستحق آن باشد
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زيرا كه خود او هم معتقد است كه مسـتحق ايـن منصـب نيسـت، بـرخلاف      
دانند و به هر حال، احوط و اولـى  مخالفين كه خود را مستحق آن منصب مى
  .)387(همان،  اين است كه بدون اذن حاكم شرع نگيرد

راج خ دريافتحكم به عدم حليّت  ،خلاف مورد قبل كه به صراحت برميرزاي قمي 
اذن حاكم شـرع را  بود، در اينجا  دادهبدون اذن مجتهد عادل  ،از سوى حاكم جائر شيعه

. ايشـان  دانسته و بخشي از تصرفات جائر شيعه را جايز دانسته استاحوط و اولى  فقط
فتـواى   ةبـا ملاحظ ـ « گويـد: ى ديگر نيز پس از ذكر روايات و نزاع اصحاب مـى يدر جا

و امثال آنها، قـوى اسـت قـول بـه تعمـيم، خصوصـاً بـه         مشهور علما و اين دو روايت
تـر  حرج و هرگاه ضميمه شد به اين اذن مجتهـد عـادل، امـر آسـان     و ضميمه نفى عسر

  .)130، ص2(همان، ج »شودمى
كند تـا  ضميمه مى ،را هم به دو دليل قبلى» حرج و نفى عسر«ميرزاى قمى در اينجا 

بـاز هـم اذن    ،ا طبق شرايطى كـه در نهايـت  خراج از سوى جائر شيعه ر دريافتحليّت 
  ايد.آنهاست، تأييد نمترين مهم ،مجتهد

  سهم سلطان از خراج
و  دريافـت ى از خراج نـدارد و  مخصوص ةسهم و حص ،از نظر ميرزاى قمى، سلطان

از مصـالح عامـه   كـه او هـم    . تنها از ايـن جهـت  مصرف آن هم براى وى حلال نيست
 ، از اين ـ جدال و حراست از دين اسلام و دفع فساد به دليل جنگ وـ مسلمين است  

بايـد بـه اذن حـاكم     ل او باشد و البته حليّت آن هـم ما ،آن ةدارد، نه اينكه هم سهممال 
ار ج در جهاد و قتال با كفايشان در مورد مصرف خرا .)387، ص1(همان، ج شرع باشد

ا اينكـه سـلطان   ت، ام ـس ـگويد كه اين قتال و دفاع از مصالح عامـه مسـلمين ا  مى روس
بدهد و آيا حلال است يا نه، بستگي به ايـن دارد كـه    نيروهاي نظاميرا به  تواند آنمى

حلال و در صـورت   ،بدانيم يا نه كه در صورت اول» جائر مخالف«را مثل » جائر شيعه«
  .(همان) اشكال دارد و بايد به اذن مجتهد عادل باشد ،دوم
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  جزيهد) 
اى است كه كفار ذمى در مقابل سكونت خود در مملكت اسلامى ماليات ويژه ،جزيه

 ـاهاى دفاعى، امنيتى و امور عامو براى تأمين هزينه بـه دولـت اسـلامى پرداخـت      ةلمنفع
هماننـد زمـان حضـور     ،جزيه در عصر غيبـت پرداخت  كنند. از ديدگاه ميرزاى قمى،مى

باشند و » دارالاسلام«در  چه اگرـ بر اهل كتاب   ،روازاين .واجب است 7امام معصوم
واجب است. ايشان با اسـتناد بـه    پرداخت آنـ  توانايى و دشمنى و جنگ نداشته باشند

نبودن ذبايح آنهـا و  احكام اهل كتاب همانند حلال«گويد: مى »تحرير«كلام علامه حلي در 
ر برخـى  اختصاص به زمان حضور امام ندارد و ذك ،نكاح با آنها و همچنين پرداخت جزيه

كند، لذا مراد از امـام در اغلـب   از احكام مختص امام هم ضررى به اين موضوع وارد نمي
همان امام حقيقى است و در صورت  ،است كه در حال حضور» من بيده الامر«اين مسائل 

. )404(همـان، ص » رودشـمار مـي  نائـب امـام معصـوم بـه     ،فقيه عـادل  ،عدم حضور امام
جزيه باقى است. ميرزاى قمى پرداخت در زمان غيبت هم وجوب  بنابراين، با حضور فقيه

مـن بـه ايـن دلايـل     «گويد: در اينجا نيز براى نيابت فقيه به روايات سابق استناد كرده، مى
معيار در جواز تصرف و تقسيم آن در صـورت تمكـّن، فقيـه     ،له خراجأمعتقدم كه در مس

ماشات با خلفاى جور و عمل بر منوال ائمه ما اذن م عادل است و در صورت عدم تمكنّ،
اگـر چـه جـائر از شـيعيان      ؛بلكه ظاهر جمهور اصحاب، دريافت اذن است ؛اندآنها را داده

توان گفت ديدگاه ايشان در مورد جزيه نيز همانند خراج اسـت؛ يعنـى   مي ،. بنابراين»باشد
عـادل   در حكم تصـرف امـام   ،در صورت عدم تمكن فقيه، تصرف سلاطين جور مخالف

  نظير كلام در خراج است: دربارة جزيه،در مورد سلاطين جور شيعه كلام است و 
بر مختار حقير در امر خراج كه با وجود تسـلط مجتهـد عـادل بـا امكـان       بنا

كردن در خراج از براى هر كس كه از مصـالح  استيفاى او جايز است، تصرف
امـر   ،مجتهـد عـادل   عامه مسلمين باشد و همچنين ظاهر اين است كه به اذن

  ).403(همان، ص جزيه هم همچنين باشد
ظاهر اين اسـت  «گويد: ميرزاى قمى در ادامه با اشاره به ديدگاه جمهور اصحاب مى

در . وى »جـايز باشـد   ،جائر شيعه هم هماننـد جـائر مخـالف    توسط ،دريافت جزيهكه 
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پـس  ايشـان   .)404-405(همان، ص كنداستناد مى 7از امام صادق يبه روايات بارهاين
» مجاهـدين «گويد در حال حضور، مسـلماً  از ذكر اقوال علما در مورد مصرف جزيه مى

مباشـرت آن را بـه عهـده     ،مورد مصرف آن هستند، اما در حال غيبت اگر حـاكم جـائر  
ى اطـلاق اخبـار ايـن    امقتض ـ«داشته باشد، دو احتمال در مورد مصرف آن وجـود دارد:  

ى اصل اين است كه براى ااما مقتض همه مسلمين جايز باشد؛آن براى  دريافتاست كه 
عهـده   بـر  اما در صورتى كـه مباشـرت آن   .)408(همان، ص» مصرف گردد» مجاهدين«

حاكم شرع باشد، ظاهر اين است كه مقتضى عموم نيابت فقيه از امام معصوم اين اسـت  
ند. ظاهر بسيارى داند براى احوال عامه مصرف كمصلحت مى ،فقيه كه كه در آن چيزى

از اخبار نيز حاكى از جواز مصرف آن به اذن مجتهد عادل است و نيابت امام به جهـت  
  .)403(همان، ص ثابت است ،مجتهد عادل به عمومات ادلّه

  انفال) ه
توان از جمله آنها مى كه اختصاص دارد ،اموالي است كه به امام ،انفال در اصطلاح فقها

، اراضى موات كه مالك )ةعنو حة(مفتو دون زور از كفار گرفته شودكه ب اي، اراضىائمبه غن
ها، معادن، ارث كسـي كـه وارث نـدارد و... اشـاره كـرد. از      كوه و نيز اى نداردشدهشناخته

طـور كـه   همـان  ؛ديدگاه صاحب قوانين، انفال در زمان حضور در اختيار امام معصوم است
جازه تصرف در انفال به ما داده شده اسـت و ايـن   ا ،بود، اما در زمان غيبت 9براى پيامبر

در مورد اراضـى مـوات   اين جواز،  ؛ هر چندبه دليل شمول اخبار نسبت به آن است ،جواز
اما اين اجازة تصـرف   11شود.ثابت نمى ،با اذن عام در حال غيبتاين امر چون  ؛ثابت نيست

  به ميان نيامده است. ذكر شده و سخني از نقش و اختيار فقيه در آن ،به صورت عام

  نماز جمعه ةاقام .5
در بحث نماز جمعه، ابتدا با برشمردن شـرايط نمـاز جمعـه كـه از آن      ميرزاي قمي

در ة جمعـه  باشد، به بررسى حكم اقام ـحضور سلطان عادل (امام يا نايب او) مى ،جمله
كه قائـل  يعنى كسانى  ؛مخالفان ديدگاههايپردازد. ايشان ضمن اشاره به عصر غيبت مى
دلايل هـر   ،باشندميكسانى كه قائل به وجوب آن  يعنى ؛و موافقان هستند به حرمت آن
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شـود. قـول مختـار    كند و در نهايت، قائل به تخيير و استحباب آن مىدو گروه را رد مى
ايشان قول مدر صورتى كـه   البته ؛جواز نماز جمعه استقول به م اصحاب است كه ظَع

. اگـر چـه بـه    )16ق، ص1420(قمـي،   يراد خطبه وجود داشـته باشـد  امكان اجتماع و ا
 ،ايشان احتياط در جمع بين ظهر و جمعه است، لكن اظهر اين اسـت كـه جمعـه    ةعقيد

نمـاز جمعـه از    ةوى در مـورد اقام ـ  .)29، ص2(قمي، چاپ سـنگي(ب)، ج  اصل است
سـت كـه خـود    اين ا 7اقتضاى عموم نيابت فقيه از امام معصوم« گويد:سوى فقيه مى

مثل اذن از امام وقت  ،فقيه بنفسه مباشرت اين امر را به عهده گيرد و اذن حاصل از ائمه
 دليل ديگر ايشان اين است .»است 7زراره از امام صادق ةاست و مؤيد آن هم صحيح

عهده دارند،  ررا ب ءافتا مباشرت اعمالى بالاتر از آن مثل حكم و ،كه فقها در زمان غيبت
  .)17ق، ص1420(قمي،  است عهدة فقيه بر جمعه به طريق اولى پس نماز

 ،پرداخـت و در خطبـه دوم  نمـاز جمعـه مـى    به اقامةنيز خود  ،شان در مقام عملاي 
رسـيد، بـه   اجتماعي را كه از نقاط مختلف به ايشان مـى ـ   اخبار و حوادث مهم سياسي

ويدادهاى مهـم اجتمـاعى و   رساند و آنها را در زمينه معارف اسلامى و راطلاع مردم مى
  .)313، ص1، ج1349(فيض،  بخشيدسياسى آگاهى مى

  حدود و تعزيراتاجراي  .6
اجراى  پيرامون جوازاما  داند،اجراى تعزيرات را وظيفه حاكم شرع مى ،ميرزاى قمى

  گويـد: محارب در عصـر غيبـت مـى    حقاجراى حدود در  بارةو در نمودهحدود، تأمل 
توقف و تأمل دارم. بلى حاكم شـرع ايـن    ،حدود در عصر غيبت ىحقير در جواز اجرا«

(قمي،  »كند به هر چه صلاح داند و آن هم وظيفه حاكم شرع استجماعت را تعزير مى
  ).395، ص1(الف)، ج1378

  جهاد .7

  الف) جهاد ابتدايى 
گيـرد و  با كفار انجام مى 7يا امام 9مبراجهادى است كه به امر پيجهاد ابتدايي، 

زمان حضور امام به اذن او يا اذن نايب خاص او به منظور دعوت به اسلام صـورت   در



80 

ارة
شم

م / 
ده

هج
ل 
سا

 
وم
س

ياپ
/ پ

ي
69 

 

   

جهـاد  نيـز ماننـد اكثـر فقهـا، معتقـد اسـت        . صاحب قوانين)374(همان، ص پذيردمى
جـايز  هم حتي به اذن مجتهد  ،اختصاص به زمان حضور دارد و در زمان غيبت ،ابتدايى
ع الكفاّر ابتداء لدعوتهم الى الاسلام و ان كان بـامر  قضية الاصل انه لايجوز القتال م« نيست:

و لا يجوز لـه الامـر بـذلك و ان فعـل اثـم و لا       ةالفقيه الذى هو نايب عام لامام حال الغيب
  .)357(همان، ص» يجرى عليه شئٌ من احكام الجهاد

بنابراين، فقيه اگر چه نايب عام امام معصـوم اسـت، امـا حـق صـدور حكـم جهـاد        
، جهاد حقيقـى  جهاد مرتكب گناه شده و آن ،ا ندارد و اگر چنين دستورى دهدابتدايى ر

 بـارة ايشـان، در  ةود. بـه عقيـد  ش ـمينيست و هيچ حكمي از احكام جهاد بر آن جاري ن
يى بـه وسـيله   يا اضـطرار، جهـاد ابتـدا    در حال اختيار حاكم جائر هم اين چنين است و

مرتكب گناه نشده است. اخبـار هـم    ،اراگر چه در حال اضطر ؛جايز نيست ،حاكم جائر
  .)362و356(همان، ص تصريح دارند كه اين نوع جهاد، جايز نيست و اساساً جهاد نيست

  ب) جهاد دفاعى 
هم در عصر حضور و هـم در عصـر غيبـت     ؛معتقد است اين نوع جهاد ،ميرزاى قمى

جـوم آورنـد و   جايز است؛ يعنى در زمان غيبت امام معصوم، اگر كفـار بـر اهـل اسـلام ه    
 ؛بردن اساس اسلام يا قتل و غارت مسلمانان باشد، اين نـوع جهـاد جـايز   هدف آنها ازبين

همانگونه كه در زمان حضور امام نيـز در صـورتى كـه فرصـت اذن از      ؛بلكه واجب است
شرط نيست و حتي تبعيـت از امـام    ،امام عادل يا نايب خاص او نباشد، حضور و اذن امام

. به عقيدة ايشان در اين نوع دفاع، نه اذن امام شـرط  )375(همان، ص ستجائر هم جايز ا
ط؛ البته بايد مسائل شـرعى جهـاد را رعايـت كـرد، امـا      ئالشرااست و نه اذن مجتهد جامع

احتياج به رجوع به مجتهد در احكام، غير از آن است كه اذن مجتهد در قتال و دفاع شرط 
مبنـي   ،جنگ ايران و روسبارة پاسخ به سؤالى در. ميرزاى قمى در )376(همان، ص باشد

واجب شد آيـا شـرعاً جـايز اسـت كـه بـه اذن مجتهـد         ،بر اينكه در صورتى كه اين دفاع
عهده بگيرد، چنين  رركشى و مقاتله را بگط، شخصى مباشرت در رياست و لشئالشراجامع

 ،در حقيقـت  واسـت  چون او اعرف به احكام  ؛دهد كه شكى در جواز آن نيستپاسخ مى
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اذن خـاص   . ايشـان اسـت  اين مراجعه به مجتهد براى دانستن طريقه و احكام اين مقاتلـه 
  .  )381- 382(همان، ص داندواجب نمى ،ط را در اين نوع دفاعئالشرامجتهد جامع

حكم جهاد حقيقى را دارد يا نـه، بـه عقيـده ميـرزاى     اين نوع جهاد، اما در اينكه آيا 
حكم جهاد حقيقى را ندارد و احكام آن در ايـن مـورد صـدق     اظهر اين است كه ،قمى
از اخبار اين اسـت كـه احكـام جهـاد در مـوردى       متيقن. قدر )357(همان، ص كندنمى

ثابت است كه به اذن امام و نايب او باشد، اما اظهر اين است كه دفاع از بيضه اسـلام و  
جهـاد  «مفهـوم   درنباشـد، داخـل   اگر به اذن امام  ـ  كه البته شرعاً جايز استـ مسلمين  

احكام آن نيز در اين مورد ثابت نيست، امـا فضـيلت و    ،بنابراين .نيست» حقيقى شرعى
  گويد:مى بارهاين. ايشان در )363-364(همان، ص را دارد ثواب آن

باشد؛ چه جهـاد ابتـدايى    7جهادى است كه به اذن معصوم ،جهاد حقيقى 
هـاى صـفين و   د يا اهـل بغـى (مثـل جنـگ    باشد يا دفاعى و چه با كفار باش

اگر چـه قتـال بـراى حفـظ بيضـه       ؛اما غير آن، جهاد حقيقى نيست ،خوارج)
جهـاد حقيقـى مثـل احكـام      اما احكام .اسلام و مسلمين باشد كه جايز است

بودن مقتول در آن هم ثابـت  و حتى شهيد حقيقى نيستغنيمت، فرار و غيره 
ا دارد و غسـل و كفـن از او سـاقط    اگر چه فضـيلت شـهادت ر   ؛نشده است

نـه   ،است، اما اين به دليل صدق اين است كه در راه خدا كشـته شـده اسـت   
  .)367(همان، ص بدين خاطر كه او شهيد حقيقى باشد

  گويد: بر اين اساس، ميرزاى قمى در مورد جنگ ايران و روس مى
حكام اسـلام  اگر منظور كفار روس از حمله به بلاد مسلمين، تغيير شرايع و ا

يا اذيت به نفوس و اعراض مسلمانان و نهب و غارت امـوال ايشـان اسـت،    
صـادق   »االلهقتـال فـى سـبيل   «در اين صورت بر مبـارزين   .دفاع واجب است

است؛ البته در صورتى كه نيت فرد براى خـدا و حفـظ ديـن خـدا و حفـظ      
 كنـد بـر  خالص باشد. در اين صورت، هر حـديثى كـه دلالـت مـى     ،مسلمين

 (همـان،  فضيلت قتال در راه خدا، بر فضيلت اين قتال خاص هم دلالت دارد
   ).  377-378ص
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نيكـى   كارآيد كه ها برمىاز اين روايت«گويد: ايشان با ذكر رواياتى در اين مورد مى
بين حضور امام و عدم آن نباشـد  قى شدن در راه خدا نيست، پس بايد فربالاتر از كشته

. به اعتقاد وى، مقتـول در  (همان)» افضل باشد ،قتال در زمان غيبتو حتى گاه است كه 
فضيلت و ثواب شهادت را دارد، اما شـهيدبودن حقيقـى ايـن     ،اين دفاع (ايران و روس)

 عدم نياز بـه داند، اما معتقد است اظهر اين است كه در احكام آن مثل افراد را ثابت نمى
  .)379ص(همان،  غسل و كفن و حنوط، مثل شهيد است

گيـرد،  از نظر ايشان، عمومات آيات و اخبار وارده در جهاد به اين قسم هم تعلّق مى
  گردد.اما تمام احكام جهاد حقيقى را شامل نمى

  گيرينتيجه
عيت وض ،ميرزاي قمياز ديدگاه كه توان گفت اساس آنچه در اين نوشتار آمد مي بر

 ،غيبت، از يك سـو  عصر مت دربارة حكواما درحكومت در زمان حضور روشن است؛ 
در  حتـى  ،توان اعتقاد به ولايت فقيهكند كه مىايشان در برخى موارد، مطالبى را بيان مى

از ايشـان  رغم بيان مـوارد فـوق،    به ،ديگر سوياز  .باط نمودنامور سياسى را از آن است
متـيقن از   بنابراين، قدر خوددارى كرده است. ،كاربرد صريح نيابت فقيه در امر حكومت

بر آنچه در اين نوشتار آمد، اين است كه ايشان معتقد به ولايـت انتصـابي    آثار ايشان بنا
 عامة فقها در عصر غيبت بوده و حوزة اختيارات فقيه را نيز نسبتاً گسترده در نظر گرفته

چه  اگر و احتياط نموده است ،ويژه در مورد ولايت سياسيه، اما در برخي موارد باست
بخشي از آن را بايـد در  رسد نظر ميبهروشن نيست، اما كاملاً ل اصلى اين موضوع دلاي

يـان  عدم وجود شـرايط مناسـب بـراى طـرح و ب     .وجو كردشرايط سياسى زمانه جست
از  صريح نظريه ولايت سياسي فقيه و عدم تمكنّ فقها براي تصدي امور در مقام عمـل، 

هاى توان از برخى نوشتهد. گواه اين مدعا را مىورميشمار جمله دلايل اصلي اين امر به
در اين  ،روازاينجهاد، خراج و... يافت.  چونايشان مبنى بر عدم تمكنّ فقيه در امورى 

مماشـات بـا سـلاطين    تعامـل و   ،شرايط كه براى فقيه تمكنّ وجود ندارد، تنها راه چاره
 ،مقام عمل به ايـن سياسـت  بينيم ميرزاى قمى در جور است. بر اين اساس است كه مى
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حكومت وقت به دلايل مذهبي و سياسـي از  روى آورده و در عين مماشات و تعامل با 
بنديهايي هم كه از حكومـت  ورزد. در تقسيمبخشي به آن خودداري ميهرگونه مشروعيت

حكومت وقت را در زمـرة حكومـت    ،محقق قمي ديديم كه از ديدگاه ايشان ارائه گرديد،
حـاكم وقـت را جـائر     ،شمار آورده و در برخي موارد بـه صـراحت  و جور به »استحقاقي«

  .باشدميناميده كه خود حاكي از عدم مشروعيت حكومت وقت از ديدگاه ايشان 
  

  هايادداشت
حكومـت  فصـلنامة  ، »ي و حكومـت قاجـار  ميـرزاي قم ـ «نـژاد،  سيدرضا مهدي ك:ر.در اين مورد . 1

 .1388، زمستان 54ش ،اسلامي

 خطـاب بـه شـاه قاجاري(آغامحمـدخان)     ،آميز است كه ميـرزاي قمـي  اي نصيحتنامه ارشادنامه،. 2

 نوشته است.

 نژاد، پيشين.ك: سيدرضا مهدير.در اين مورد . 3

الحصـين عـن   بـن يحيـى عـن داود  بنعيسى عن صفوانالحسين عن محمدبنيحيى عن محمدبنبنمحمد. 4
عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعةٌ في دينٍ أو ميراث فتحاكمـا   7حنظلة قال سألت أبا عبد اللهّعمربن

من تحاكم إليهم في حقٍّ أو باطلٍ فإنمّا تحاكم إلى الطّـاغوت  « :إلى السلطان و إلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال
 .اً و إن كان حقاًّ ثابتاً لأنهّ أخذه بحكم الطاّغوت و قد أمـر اللّـه أن يكفـر بـه    و ما يحكم له فإنمّا يأخذ سحت

فكيف  :قلت ).60): 4(نسـاء( » يريِدونَ أنَ يتحَاكمَواْ إلِىَ الطَّاغوُت وقدَ أمُروُاْ أنَ يكفْرُوُاْ بهِ« :قال اللهّ تعالى
حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى « :قال ؟يصنعان

فليرضوا به حكماً فإنيّ قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنمّا استخف بحكـم اللّـه و   
 .)67ص ،1ج ،كافيال كليني،( »علينا رد و الراّد علينا الراّد على اللهّ و هو على حد الشرّك باللهّ...

ادق  قال أبوعبداللهّ جعفربن :مكرمٍ الجمال قالبنخديجة سالمعائذ عن أبيأحمدبن روى. 5 د الصـ  :7محمـ
إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور و لكن انظروا إلـى رجـلٍ مـنكم يعلـم شـيئاً مـن قضـايانا        «

  ).  3ص ،3ج ،ره الفقيهمن لايحضشيخ صدوق، ( »فاجعلوه بينكم فإنيّ قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه

  .158، نسخة خطىّ، ورق جوامع المسائل. ر.ك: ميرزاي قمى، 6

  .63و13، ص2؛ ج384و  347، ص1(الف)، ج1378، جامع الشتات. ر.ك: ميرزاي قمي، 7

(الـف)،  1378، 1، ججامع الشـتات و  158- 159، ورق جوامع المسائل. و نيز ر.ك: ميرزاي قمي، 8

  .285، ص1ج
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  .729		، چاپ سنگى(ب)، صغنائم الايامو نيز  158-159، ورقجوامع المسائلقمى، . ر.ك: ميرزاى 9

  .159، ورقجوامع المسائل. ر.ك: ميرزاى قمى، 10

ــرزاي قمــي، 11 ــف)، ج1378، جــامع الشــتات. ر.ك: مي ــز  371-378، ص2(ال ــامو ني ــائم الاي ، غن

  .371-377، ص4(ب)، ج1378

  و مĤخذ منابع
 .نهج البلاغه .1
  .1374، قم: دفتر انتشارات اسلامي، ت مقالهبيساستادى، رضا،  .2
اكبر غفاري، قم: مؤسسة نشر اسـلامي،  ، تصحيح و تعليق عليمن لايحضره الفقيهشيخ صدوق،  .3

 ق.1404، 2چ
 .1349، قم: مهر استوار، گنجينه آثار قمعباس،  فيض، .4
نسـاني  نشريه دانشـكده ادبيـات و علـوم ا   ، »ارشادنامه ميرزاي قمي«قاضي طباطبايي، حسن،  .5

 .1348، 20، شدانشگاه تبريز
 ق.1420، قم: دفتر انتشارات اسلامي، مناهج الاحكامقمي، ميرزا ابوالقاسم،  .6
 (الف).1378، تصحيح مرتضي رضوي، تهران: كيهان، جامع الشتات ،-------------- .7
 (ب).1378، قم: دفتر تبليغات اسلامي، م الايامئغنا ،-------------- .8
 ، چاپ سنگي(الف).مع الشتاتجا ،-------------- .9
 ، چاپ سنگى(ب).م الايامئغنا ،-------------- .10
 ، چاپ سنگي(ج).رسالة اصول دين، -------------- .11
 ، نسخه خطّى.جوامع المسائل ،-------------- .12
 ـاكبر غفاري، تهران: دارالكتب الاسلا، تصحيح و تعليق عليالكافييعقوب، كليني، محمدبن .13 ، ةمي

  ش.1363، 5چ
  .1377، قم: انتشارات تمهيد، ولايت فقيهفت، محمدهادى، معر .14
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   علل همكاري علماي شيعه با دولت صوفي صفويه
*محسن فتاحي اردكاني 24/12/92 تأييد: 9/9/92دريافت: 

     چكيده
اي در تاريخ ايـن  جايگاه ويژه ،آن پس ازظهور دراويش صفوي در ايران و تحولات مذهبي 

ظهـور تـا    مستشرقين نيز به بررسي جوانب مختلـف آن از حتي طوري كه به ؛مرز و بوم دارد
ق) تـا  907-930از  شاه اسـماعيل اول(  هصفوي ةترين ويژگي سلسلاند. مهمپرداخته شسقوط

مجمـوع بـيش از   در آخرين پادشاه اين سلسله كه يعني  ؛ق)1105-1135حسين (شاه سلطان
عنـوان مـذهب    بخشيدن به مذهب تشيع بـه رسميت درتوان مي را ديانجامسال به طول  200

شـود و بعـد از آن   اعلام مي ،شاه اسماعيل اولجانب كه تحت فرماني از  نستدارسمي كشور 
  .يدآوجود ميفصل جديدي در تاريخ تحولات ايران به

اسنادي كـه بـه بررسـي علـل      ةاي و مطالعتحقيقي است به روش كتابخانه ،نوشتار حاضر
 ـ تعامل و همكاري برخي از علما با دولت صوفي صفويه پرداخته است. مهـم  ايـن   ةتـرين يافت

درك موقعيت اجتماعي و شرايط زماني، ثأثيرپذيري از مشئ علماي گذشته، نيـاز بـه    ،تحقيق
فضـاي   ،طـور كلـي  رفت از حالت تقيه، ترويج مذهب حقّـه تشـيع و بـه   قوانين شرعي، برون

فرهنگي و اجتماعي حاكم بر جامعه آن روز است كه براي تبيين و واكاوي علل همكاري علمـا  
 ،بخشيدن به مذهب تشيع توسط شاه اسماعيل صـفوي بعد از رسميت ،دولت صوفي صفويبا 

    .بايد مورد توجه قرار گيرد

  واژگان كليدي
ع، علما، تصوف، صفويهشيعه، تشي  

                                                                                
  emfattahi@gmail.com :حوزه و دانشجوي دكتري شيعه شناسي دانشگاه اديان و مذاهب چهارسطح  *
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  مقدمه
از يك  ؛باشيمشاهد دو نوع تفكر مي ،به لحاظ سياسي و فرهنگيصفويه  ةما در دور

در آغـاز نقشـي در تأسـيس    چـه   گركه  هستيمي شاهد تفكر فقها و مجتهدين شيع ،سو
 ،از سـوي ديگـر  و شـوند  بعدها وارد تشكيلات حكومتي مي ولي ،دولت صفوي ندارند
دولـت صـفويه در آغـاز بـا همراهـي و       .باشـيم هاي صوفيانه مـي شاهد تفكر و انديشه

الـدين اردبيلـي و جانشـينانش بودنـد     فداكاري صوفيان صفوي كه از پيروان شيخ صفي
رسيدن شاه اسماعيل صـفوي فـراهم   سلطنتكم زمينه را براي بهشكيل شد و بعدها كمت

دسـتيابي بـه چرايـي همكـاري علمـا و       ،هدف و سؤال اصلي در اين پژوهش .ساختند
با توجه به وجود گرايشـات  ـ عد فرهنگي و اجتماعي با دولت صفويه  فقهاي شيعي از ب

در كتب فقهي متقـدمين و متـأخرين بـه     ،ياسياز بعد فقهي و س .باشدميـ صوفيانه آن  
 ،توجه داده شده كه هر نوع حاكميتي كه منصوب از طـرف خداونـد نباشـد    ،اين مسأله

 اصل اولي هر نوع همكاري با چنـين حكـومتي شـرعاً    رباشد و بنا بفاقد مشروعيت مي
اعـادة  لماني آنجا كه بتوان از مس ـ ،چه بنا بر اصل ثانوي گر ؛باشدحرام بوده و جايز نمي

معروف و يا نهي از منكر پرداخت و... در صورتي كه اخـلال بـه   كرد و يا به امر بهحق 
همكاري بـا چنـين دولتـي جـايز      ،پيش نيايد و يا كار حرامي صورت نگيرد ،امر واجبي

  شود.در اين نوشتار به آن اشاره نمي رو،. ازاينباشدمي

 يهتصوف در ايران از تيموريان تا دوره صفو 
در  .اسـتمرار داشـت   ،تيموريان تا پيدايش صفويه ةشكوفايي تصوف در دور ةدور

 ، لـذا طور كلي به مشايخ صوفيه اعتقاد فراوانـي داشـتند  حاكمان تيموري به ،اين دوره
ايـن   هـاي تـرين ويژگـي  از مهم . يكيباشددوران رونق تصوف مي ،قرن هشتم و نهم

هـاي  يـافتن سلسـله  ه و رواج و قـدرت ظهور علايق شيعي در مشـايخ صـوفي   ،دوران
اللهيـه اسـت (جمعـي از    نعمـت  و از جمله سلسله صفويه، نوربخشيه ؛صوفيانه شيعي

صـفويه در   .اي يافـت تصوف وضـع پيچيـده   ،در دوره صفويه .)28ص ،1388مؤلفان، 
از مشايخ مشهور  )735م(الدين اردبيلي اي صوفي و منسوب به شيخ صفيسلسله ،اصل
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از مرگ شيخ نيز اولاد و احفاد او در سلسله صفويه به مقام ارشـاد  پس  .صوفيه بود
خانقاه بزرگ و مجللي در اردبيل در  ،الدينفرزند شيخ صفي ؛صدرالدين شيخ .رسيدند

 ،الدينشيخ صفي ةششمين نواد .كنار مزار پدرش ساخت كه محل استقرار مريدانش شد
جانشين معنـوي او نيـز    ،عين حال بود كه درـ مؤسس حكومت صفوي  ـ شاه اسماعيل  
ريان صفوي كه مؤسس ايـن سلسـله را مرشـد خـود     گلش ،روازاين .گرديدمحسوب مي

زدند و همين امر از لوازم اصلي اسـتقرار  شمشير مي ،دانستند به نيروي ارادت معنويمي
تـرين حكومـت واحـد ايرانـي پـس از ساسـانيان شـد (همـان،         وسيع ؛حكومت صفوي

در خـود  مـيلادي   1947تا  1943مستشرق انگليسي كه سالهاي  ؛يوريراجر س .)33ص
هاي قدرت شاهان صفوي را برخورداري آنـان از عنـوان مرشـد    يكي از پايه ،ايران بوده

بـه تعبيـر    .)2، ص1388كامل براي پيروان طريقت صوفيه عنوان نموده است (سيوري، 
تصـوف در ديـار   «كنـد،  ره مـي بحراني كه به اوضاع فرهنگي و اجتماعي آن دوران اشـا 

كردنـد تـا زمـان    بلكه در آن مبالغـه مـي   ؛رواج داشت و همه به آن تمايل داشتند ،عجم
  .)122تا، ص(بحراني، بي »ها را خاموش نمودعلامه مجلسي كه او آن فتنه و بدعت

هـا بـه   در ايران به خصوص با توجه به حمايت برخي از حكومـت تصوف  ،بنابراين
خوبي تا دوره صفويه و كمي بعد از تشكيل  و اجتماعي از موقعيت نسبتاًلحاظ فرهنگي 

  باشد.دولت صفوي، برخوردار مي

 هاسير تعامل علماي شيعه با حكومت 

را هـا  مهم در تعامـل و همكـاري علمـاي شـيعه بـا حكومـت       ةسه دوردر مجموع، 
  توان ترسيم كرد.مي

ل و بعد از روي كارآمـدن دولـت   قب ،برخوردهاي عالمان شيعه با حكومت بغداد. 1
توان به شيخ صـدوق  در رأس اين عالمان مي هجري كه آل بويه در قرن چهارم و پنجم

و شـيخ طوسـي    )406م(، سيد رضي )436م(، سيد مرتضي )413م(، شيخ مفيد )381م(
  .امتداد دارد ،. اين دوره تا پايان خلافت عباسيداشاره كر )460م(

بغـداد بـه بعـد    حكومـت  ا ايلخانان مغـول كـه از سـقوط    برخورد عالمان شيعه ب. 2
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، سـيد بـن   )672م(خواجـه نصـيرالدين طوسـي     ،ترين عالمان اين دورهمهماز  .باشدمي
و فرزنـدش فخـرالمحققين    )726م(، علامه حلي )676(م، محقق حلي )664م(طاووس 

  .اندبوده
ت كـه از تشـكيل   برخورد عالمان شيعه با دولتمردان صفوي اس ، دورةدوره سوم. 3

جعفريـان،  ( ادامـه دارد نيـز  و بعـد از آن   ، شـروع اين دولت در اوايل قرن دهم هجـري 
 .)141، ص1، ج1379

 شيعي با دراويش و صوفيان قزلباش   ياختلاف نظر علما

العملي عليه بار عكساولين ،بنا شده بودزهد اسلامي،  ةهاي تصوف كه بر ريششاخه
ششي براي طهارت باطن آن چنانكه بتوان به حق واصـل  فساد اجتماعي و اخلاقي و كو

پسنديدند كه وجدان به تنهايي در قضـاياي  اما فقها و متكلمين نمي رسيد؛نظر ميبهشد، 
اسـلام   .گـردد  ، منحصـر يباطني حكمفرما باشد و شرايع و احكام قرآن به اعمال ظاهر

بـراي   چند بخواهند ره ـ  نظريات صوفيه را در حلول و وحدت وجود و مشاهده ،صحيح
شـريعت بـا    ةفه دربـار متصو ةنظري .پذيردنميـ هر يك شواهدي از قرآن نيز ارائه كنند  

نـزد عـارفي كـه بـه اعلـي       ،كفـر و ايمـان   .همسو است ،آنها در رابطه با حقيقت ةنظري
باشد. خطا و صواب در نظر او يكسان مي و درجات رسيده با حق و باطل مساوي است

 .كـه مـافوق عقيـده قـرار داشـت      همچنان است؛مافوق شريعت  ،عارف ةقيدع ،بنابراين
روشـن اسـت كـه چنـين      و خود را از قيد شريعت آزاد سـاختند  ،برخي از فرق صوفيه

معتقد بودند كه تا  ،بسياري از بزرگان صوفيه .عقايدي با اسلام واقعي سازگاري نداشت
 ،باشدبه رعايت حدود شريعت مي ملزم ،سالك و در زمره مريدان است ،زماني كه آدمي

جـر،  تخطي از آن جـايز اسـت (حنـا فـاخوري و خليـل      ،رسيد ءاما چون به مرتبه اوليا
خواسـتند بـين شـريعت و    اگر چه برخي از بزرگان صوفيه مي .)293و  291، ص1381

زيـرا بـا آنكـه     ؛ولي در كار خـود توفيـق نيافتنـد    موافقت و ارتباط ايجاد كنند، ،طريقت
و جـز رضـاي خـدا و     مردمي كه در اسلام خود مخلـص بـوده   ،ه در ميان صوفيههموار

منحـرف شـد تـا     ،ولي تصوف از جاده مسـتقيم  ،خواستندرسيدن به لقاي او چيزي نمي
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آنجا كه برخي درباره آن گفتند تصوف روزگاري حال بود، اكنون كـار شـده، احتسـاب    
خود گرفته، پيـروي از اسـلاف بـود،     بود، اكتساب گرديده، فداكاري بود، رنگ اشتها به

بازيچه اخلاف شده، روزگاري عمارت دلها بود، حال انگيزه غرور گرديده، تعففّ بـود،  
رويي تكلفّ شده، تخلّق بود، تملّق شده، درد بود، شكمبارگي گشته، قناعت بود، سخت

قزلباشـها هفـت ايـل جنگجـو      .)297شده، تجريد بود، تعلق گرديده است (همـان، ص 
دو ايـل   ،بعد از سـقوط صـفويه هـم    ،ودند و ايران سالها در دست همين هفت ايل بودب

قزلباشـها هـم    .دست گرفتند درافشار و قاجار كه جزء اين هفت ايل بودند حكومت را 
هـاي قزلبـاش عبـارت    شريك سياسي حكومت بودند. ايلنيروي جنگي داشتند و هم 

 .اسـتاجلو  .7 ؛ذوالقـدر  .6 ؛شاملو .5 ؛روملو .4 ؛قاجار .3 ؛افشار .2 ؛لوتكه .1بودند از: 
شـدند و  ناميده مي» اهل اختصاص«در بين اين طوايف يك گروه نخبه وجود داشت كه 

هر كدام از افراد اين گروه به اصـطلاح للـه شـاه يـا      .عهده داشتند رتربيت سلاطين را ب
 ،يد در ميان متصوفهشا ،بنابراين .)52، ص1388شد (نجفي، كننده او محسوب ميتربيت

دمي ساده و به دور از آمال و مطامع دنيوي و هرگونـه مسـائل پيچيـده علمـي بـوده      مر
ولـي ايـن نكتـه     ،باشند كه هدفي جز رسيدن به لقاي الهي و كمال انساني نداشته باشند

داراي عقايد و افكـار خاصـي بودنـد كـه فقهـا و       ،صوفيان قزلباشقابل انكار نيست كه 
  كنيم:برخي از آنها اشاره ميبه در ادامه نظر نبودند كه رأي و همبا آنها همعلماي شيعه 

معتقد به حلول روح خدا در جسـم  كه لات از جمله صوفيان قزلباش درويشان غُ. 1
تعدادي از آنها مانند رهبر  ،چنين اعتقادي ةانسان، وحدت وجود و تناسخ بودند و بر پاي

خـود را   ،مانند شيخ جنيد و شـيخ حيـدر   ؛بهماسط درويشان مشعشعي و يا نياكان شاه
بـه  توانسـتند بـا صـوفيان قزلبـاش كـه      بديهي است عالمان مـذهبي نمـي   !خدا خواندند

 ،با توحيد كه اولين اصل اعتقادي شـيعيان دوازده امـامي بـود برخاسـته بودنـد     مخالفت 
بعـد از   ،حيدرشيخ نقل شده وقتي  .)850، ص1381پارسادوست، ( توافقي داشته باشند

رهبري را به دست گرفت، مريدان و پيروان صوفي از اطراف جمع شده و  ،مرگ پدرش
آنهـا در دعـاي خـود     .او را معبود خود ساختند و پيوندهاي الوهيت وي را اعلام كردند

ايـن ادعـاي معبوديـت در     .»او تنها موجود است و غير از او معبودي نيست« :گفتندمي
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مجسـم   7او معتقد بود كه خداونـد در علـي   .وج خود رسيدپسر حيدر به ا ؛اسماعيل
هـاي  هبهو شده است و او خودش اغلب با خدا بوده و اكنون در روي زمين ظاهر شده 

وي به صورت نـور الهـي خـاتم و مهـر      .نبوت و امامت در شخص او جمع آمده است
 .)206و152ص ،1363مـزاوي،  ( متجلي شده است ،پيامبران و مرشد كامل و امام راهبر

سروده شده نكاتي  ،»خطايي«در اشعار شاه اسماعيل كه با زبان تركي آذري و با تخلص 
علامه مجلسـي كـه   . )71، ص1380سيوري، ( داردوجود صريح در مضمون الوهيت او 

خود در زمره علمايي است كه با دولت صفوي ارتباط و تعامل داشـته و منصـب شـيخ    
در بحث صفات الهي در مبحـث هفـتم    »حق اليقين«تاب در ك ،دباشالاسلامي را دارا مي

  نويسد: در رد عقايد صوفيه چنين مي
محال  ،زيرا كه اتحاد اثنين ؛شودتعالى با چيزى متحد نمي مبحث هفتم آنكه حق

نصـارى   چنانكه ؛كندباشد و در چيزى حلول نمياست و او را زن و فرزند نمى
فرزند خدا اسـت  ا و آله و عليه السلام ـ  ـ على نبينگويند كه حضرت عيسى  مي

يا خدا در او حلول كرده است يا با او متحد شده است و اين همه مستلزم عجز 
گويند كه و نقص حق تعالى است و عين كفر است و آنچه بعضى از صوفيه مي

انـد و عـارض   عين اشياء است يا آنكه ماهيات ممكنه امور اعتباريـه  ،حق تعالى
همه  ،شودو با او متحد مي كندند يا آنكه خدا در عارف حلول مىاذات حق شده

  .)15تا، صمجلسي، بي( عين كفر و زندقه است ،اين اقوال
تـوان بـا خداونـد    معتقد بودند كه تنها از طريق امام است كه مـي  ،عالمان مذهبي. 2

طور كلي تقليد صوفيان به ، امارابطه برقرار كرد و در غياب او بايد از مجتهد تقليد نمود
  .)850، ص1381(پارسادوست،  دانستندبخش ميوآن را زيان دهرا نفي كر

گوينـد  از جمله انتقادهايي كه فقها و متكلمين بر صوفيه دارند اين است كـه مـي  . 3
اند، خود را اهل حقيقت و فقهـا را اهـل   تفرقه قائل شده ،صوفيه بين شريعت و حقيقت

اجـراي   بـه صوفيان قزلبـاش  . )162، ص1389كوب، رينز( شمارندشريعت و ظاهر مي
افزون بر اينكه آنان به شرابخواري  .نبودندبند پايمانند نماز و روزه  ؛هاي مذهبيفريضه

 ؛پرداختنددر آيين سماع نيز به رقص و پايكوبي مي .و طرب، ساز و آواز علاقمند بودند
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 ،شان را به راه شريعت بكشاندگيريهاي خود كوشيد قزلبابا سخت بهماسطچه شاه  گر
ولي بعد از مرگش صوفيان قزلباش همچنان به گذشته بازگشتند و مانند شاهان صـفوي  

. )851، ص1381(پارسادوسـت،  د بـه ارتكـاب منـاهي پرداختن ـ    بهماس ـطبعد از شاه 
نامه خويش به بيان برخـي از آداب و توصـيف مجـالس رقـص و     در سياحت »شاردن«

 .)288، ص5، ج1338ه است (شاردن، سماع متصوفه پرداخت
هـر چـه بيشـتر    تلاش  ،مورد رضايت علما نبود توجه صوفيان به خانقاه كه طبعاً. 4

را موجـب  علما براي كشيدن مردم به مسجد به دليل حفظ و دلبستگي مردم به مـذهب  
مساجد نيز مورد استفاده  ،البته در تاريخ تصوف. )851، ص1381پارسادوست، ( شدمي

در قـرون نخسـتين    آن بـود كـه اولاً  هـم  علت استفاده آنها از مسـاجد   .ندان بودهصوفيا
بـه خـاطر جايگـاه تبليغـي      وجود نداشت و ثانيـاً  ،مركزي رسمي به نام خانقاه ،اسلامي

هـاي تصـوف را در مسـاجد    مساجد از اين موقعيت نيز استفاده كرده و اصول و انديشه
برخي سخنان و اعمال  ،در ضمن طرح مسائل طريقت كردند، البته گاهيمي ءابراز و القا

آمد و مناظرات و درگيريهايي بـين آنهـا   صوفيانه در مساجد به مذاق فقيهان خوش نمي
داد كه به ناچار براي گريز از چنين پيشĤمدهايي يا به علتي ديگر صـوفيان بغـداد   رخ مي

از آن  .شدندجمع مي مسجدي خاص براي خود بنا كرده و در آنجا ،»شونيزيه«در محل 
شونيزيه به صورت مسجد و مدفن صوفيان در بغداد شهرت يافت و مقرّ صـوفيان   ،پس

در دولت صفويه با صوفيه درافتاد  نخستين كسي كه علناً .)78، ص1380كياني، ( گرديد
اسـتاد   ؛الشأّن ملا محمدطاهر قميد خرافي آنها را به باد انتقاد گرفت، عالم عظيميو عقا

. آمـد ثين نامور به شمار مـي و از محد ازه علامه مجلسي بود كه شيخ الاسلام قم بودهاج
ولـي بعـدها كـه پـي بـه فسـاد        ،علاقه به صوفيه نبودهگويد نخست بيچنانكه خود مي
در مبـارزه خـود بـا     كند، البتـه او برد سرسختانه به مبارزه با آنان قيام ميمشرب آنها مي

علامـه مجلسـي    ؛فت و فقط توانست زمينه را براي شـاگردش صوفيه، چندان توفيقي نيا
 هـاي آنهـا را گرفـت   بدعت يجلو آماده سازد كه بعد از وي راه او را دنبال كرد و عملاً

عهـده دارد در   ربعلامه مجلسي كه منصب شيخ الاسلامي را . )125، ص1375دواني، (
دامات عملـي و آثـار   با اقق) 1105-1135(آخرين شاه صفوي  ؛حسينزمان شاه سلطان
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او در  .امان با صوفيه و دراويـش صـفوي پرداخـت   بيقلمي خود به رويارويي و مبارزه 
هـاي آنهـا اشـاره كـرده و     بـه بـدعت  » ةعين الحيو«دهم كتاب  ةحمذمت صوفيان در لم

 :نويسدمي
اند هيئت مخصوصي ا آن نحو خاص (از ذكر خفي) كه ايشان اختراع كردهام

عنـوان   تا به سـند معتبـري از شـارع نرسـيده باشـد بـه       است و چنين هيئتي
چنانچـه در تعريـف بـدعت دانسـتي و در هـيچ       ؛كردن، بدعت استعبادت

يان حديثي از احاديث شيعه آن هيئت وارد نشده است و در كتاب حديث سنّ
   .)237تا، صام... (مجلسي، بينيز نديده

طـور كامـل   معناي نفي تصـوف بـه  گري بهالبته بايد توجه داشت كه مبارزه با صوفي
 .ز آن غافل نبوده اسـت علامه مجلسي اطلب نكته مهمي است كه توجه به اين م .نيست

پردازد اي به بيان طريق فقها و صوفيه پرداخته و به دفاع از صوفي واقعي ميدر رسالهاو 
 گويد:و مي

د شـو جمعي داخل مي ،لكن چون در هر سلسله اين جماعت زبده مردمند و
كنند و در هر فرقه از سني و شـيعه و زيـدي و صـاحب    كه آنها را ضايع مي
چنانكـه علمـا كـه اشـرف      ؛يز ميان آنها بايد كـرد يتم ،باشندمذاهب باطله مي

باشـند... همچنـين ميـان صـوفيه سـني و      مردمند ميان ايشان بدترين خلق مي
عمل و ظـاهر  هميشه علم و  ،شيعه ةدوم آنكه صوفي باشد...شيعه و ملحد مي

انست كه آنها كه تصـوف را  د داند... و بايكردهو باطن را با يگديگر جمع مي
اند ميـان صـوفيه   بصيرتي ايشان است كه فرق نكردهكنند از بينفي مي عموماً

چون اطوار و عقايد ناشايست از آنها ديده و  ؛حقه شيعه و صوفيه اهل سنت
، 1تـا، ج ، بـي د (معصـوم عليشـاه  كننـد كـه همـه چنينن ـ   اند و گمان ميشنيده
    .)284و282، 281ص

باشـد، بـراي   مي )ق794(از جمله سيدحيدر آملي كه متوفاي بعد از  برخي ،روازاين
م، 1982آن را يكي دانستند (الشـيبي،   و تلفيق ايجاد كرده ،عبار ميان تصوف و تشياولين

همانگونه  »الانوارو منبع الاسرارجامع«او با نگارش آثاري از جمله  .)104و  91، ص2ج
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كه خود بيان نموده در صدد اثبات اين مطلب است كه شـيعه همـان صـوفيه و صـوفيه     
(آملـي،  » ةشيع ةو الصوفي ةصوفي ةوكان الغرض من ذلك ان يصير الشيع« :همان شيعه است

كاربردن اصـطلاحات  ها و بهشاهد گرايش ،چه ما در دوره صفويه اگر .)611، ص1368
ولي همواره رويكرد فقها با توجـه   ،باشيمدر بين برخي از علماي اين دوره مي صوفيانه

به راهيابي برخي از عقايد نادرست در بين صوفيه بر تبيين ديدگاهها و عقايـد نادرسـت   
از اين روست كه فقها از اينكه به نام صوفي ناميده شوند و يا چيزي  .صوفيه بوده است

اين رويكرد بـه خـوبي از رسـاله     .اندد ناخشنود بودهكه باعث ترويج مذهب صوفيه شو
نويسند قابل استفاده است علامه مجلسي كه در ضمن آن مطالبي را راجع به پدرشان مي

  .)39ه، صممتن ترج؛ 40، متن عربي، ص1362(مجلسي، 

  ع خالصسير تحول جامعه از تصوف به تشي 
معلول علل و عـواملي   ،ي شيعيعلما ع و تبعاًترديد گرايش دولت صفوي به تشيبي

بـاز كـرد و زمينـه     ،باشد كه پاي علما را در ساختار سياسي حكومت بـيش از پـيش  مي
تـري  نقـش پررنـگ   ،سه نكتـه در اين خصوص، حضور آنان را فراهم ساخت كه شايد 

  د.نداشته باش
رنـگ سياسـي بـه خـود      الـدين، هنگامي كه مبارزات خاندان شيخ صفي ،از يك سو
عالم تصوف را كـه بـه    ،توان صرف مراد و مريدين شد كه بعد از اين نميگرفت روش

چـرا كـه مـرام آنهـا عزلـت و       ؛دور از حوادث و جريانهاي سياسي بود الگـو قـرار داد  
 ،دنيـوي  اي كه بتواند با قدرت سياسـي نشيني بود و اكنون وقت آن بود كه انديشهگوشه

تفكر شيعي كه در اين خانـدان   ،براي اين كار پيوند و ارتباط برقرار كند به صحنه بيايد.
اي داشـت فرصـت بـروز يافـت. از     زمينه و سابقه ،و مريدان علوي آن در آسياي صغير

 ،طرفي حكومت سياسي كه قدرت را در اختيار دارد به خاطر سلطه بر جامعـه مسـلمان  
نياز از تا بيمشرب نبودند صوفي ،همه مردم .نيازمند وجود شرع و قوانين فقهي لازم بود

در  اين امور باشند مردم داراي زراعت، تجارت و به كسب و كار مشغول بودند و طبعـاً 
نيازمند بودند و از سوي ديگر، علمـا و فقهـاي اصـيل شـيعه      ،منازعات به قاضي و فقيه
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كردنـد  تـرويج مـي   ،ع را به صورتي خالص و بدون آميختگـي بـا تصـوف   كه تشيبودند 
  .)191، ص1، ج1379(جعفريان، 

اي بـود كـه بـه    بلكه يك جريان صوفيانه بـه صـورت قبيلـه    ،صفويه يك قبيله نبود
رهبران طريقتي يكجانشين و شهري بودند كـه مبـاني   ان آن .پرداختزندگي و تكاپو مي

با اين همه  .دادندهاي صوفيانه و رفتار اجتماعي صوفيان را پرورش ميعقيدتي و آموزه
به ناچـار سـاخت محـدود طريقـت را      ، رفته رفته وقام شهرياريآنها پس از ارتقاء به م

بـه ايـن    .سـالاري روي آوردنـد  كنار گذاشتند و براي اداره امور به ساختار ديـوان  عملاً
عنـوان   بـه در آن هاي نزديك به خود را كـه منصـب صـدر    ساختار ديواني سده ،ترتيب

و مـذهبي خـويش قـرار     پذيرفته شده بود، در خدمت اهداف سياسـي  ،منصبي برجسته
  .)596و  432، ص1381گل، (صفت دادند

رفتن مشروعيت مذهب تسنن و نياز كشور به يك ايدئولوژي منسجم بينزا ،بنابراين
 ،) و فقدان ظرفيت در مكتب تصوف براي تـدبير امـور اجتمـاعي   51، ص1388(نجفي، 
تصـوف بـه    ترين دلايل گذر دولت صـوفي صـفوي از  فرهنگي مردم از عمده و سياسي

هـاي تصـوف بـا تشـيع     مـوزه آچنـد برخـي از    هـر  .باشـد كارگيري علما ميتشيع و به
 ،سياسـي  ـ  به لحاظ اجتماعيآنها آمد اما هر چه زمان رو به جلو مي ،ناسازگاري داشت

همكـاري عالمـان    ةشد تا انگيزشدند و همين مسأله باعث ميع متمايل ميبه تشي بيشتر
هـايي  اگر همكاري دولت صفوي را معلول چنـين مؤلفـه   طبعاً .يابدديني با آنها افزايش 

بدانيم از طرف مقابل نيز بايد انگيزه و عللي براي همكاري فقهاي شيعه با چنين دولتـي  
  وجود داشته باشد.

 علل همكاري علما با دولت صفويه 
تـي بـا   پردازيم كه به تبيين همكاري علمـا بـا چنـين دول   ما در اينجا به ذكر عللي مي

 .كمك شاياني خواهد نمود ،توجه به گرايشات صوفيانه خود در ابتداي راه

   درك شرايط اجتماعي و موقعيت زماني. 1 

چنـد در آغـاز    هـر  ؛كوشـيدند شاهان صفوي كه در نشر و ترويج مذهب شيعه مـي 
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ع چـه بـود آنهـا در زمـاني بـه دفـاع از تشـي        اما هر ،اعتقاداتي تا حدودي غاليانه داشتند
م شده بـود و در صـورت   مصم ،برخاستند كه دولت عثماني براي سلطه بر جهان اسلام

در چنـين مـوقعيتي از ديـد     .گشتگيري بر شيعيان مضاعف ميفشار و سخت ،موفقيت
كرد كه آنها از اين فرصت تاريخي مي ءاقتضا ،مصلحت شيعيان ،بسياري از علماي اماميه

 ،زيرا در صورت عدم همكـاري  ؛ا رها ننمايندپوشي نكنند و دولت شيعي صوفي رچشم
حتي با چيرگي صفويان بر دشمنان خود مذهب افراطي و غاليانـه صـوفيان قزلبـاش در    

فرصت را از دست ندادند و  ،اين گروه از فقها و مجتهدان ،بنابراين .شدايران نهادينه مي
1.پديـد آوردنـد   ع در آن روزگـار با همكاري با دولت صفوي پايگاهي مطمئن براي تشي 

داشـت بـراي حاكمـان     »آناتولي«پيدايي حكومت شيعي صفوي با مريداني كه در خاك 
نيروهاي سياسي و مـذهبي مملكـت    ، لذاغير قابل تحمل بود ،سياسي و مذهبي عثماني

 و پس از روي كارآمدن سـلطان   هماهنگ شدند ،ضد مذهب و حكومت شيعه ،عثماني
در  »چالـدران «قبل از جنگ  ،زن و مرد پير و جوان شيعه سليم و با فرمان او چهل هزار

يـا بـه   و يا گـوش و بينـي خـود را از دسـت دادنـد       ،داخل كشور عثماني از بين رفتند
سليم براي جنگ با شاه اسـماعيل از شـيخ الاسـلام خـود فتـوا       انداخته شدند.چال سياه

فرزند شيعيان ايران را  خون و مال و زن و ،خواست و شيخ الاسلام نيز به گفته مورخان
تحريص و ترغيـب كردنـد    ،سلطان خشمگين را به جنگ با ايرانيان . در واقع،حلال شمرد

 مـري، ق 917يكي از رويدادهايي كـه در حـوالي سـال     .)125، ص2، ج1384زاده، (ذبيح
در سراسـر  طرفدار مذهب ايرانيـان و شـخص شـاه اسـماعيل     كشتار شيعيان  ،روي داده

گـزارش شـده    ،ها چهل هـزار نفـر  كه شمار كشته طوري؛ بهباشداني ميامپراطوري عثم
آناتولي «سليم عثماني به واليان خود در  سلطاننقل شده  .)81، ص1369است (براون، 

كه اكثريت آن شيعه بودند دستور داد تا بـه صـورت پنهـاني     »تكّه«و  »فرمان« ،»شرقي
شناسايي و نـام آنهـا را در دفـاتر     ،يشيعيان حيدري را از هفت سالگي تا هفتاد سالگ

اي كـه پـس از   در نامه .پس از آن دستور قتل آنان را صادر كرد ،مخصوص ثبت كنند
در خـاك  از شـيعيان  هزار نفـر   45سليم نوشته شده به قتل  چنگ چالدران به سلطان

 .)38ص ،1، ج1379اشاره شده اسـت (جعفريـان،    ،هزار نفر در خاك ايران 20عثماني و 
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 ،و شكست شاه اسماعيل صفوي از دولـت عثمـاني   )مريق 920(س از جنگ چالدران پ
از حكومت  مريق 930يعني تا سال  ؛مانده عمر خوددر ده ساله باقي شاه اسماعيل عملاً

عدم اعتقاد قزلباشان به شـاه اسـماعيل ماننـد گذشـته و      ،گيري كرد. از سوي ديگرهكنار
در سـال   آورد.را براي اختلافات داخلي فـراهم   زمينه ،كشمكش براي رسيدن به قدرت

ولـي اخـتلاف و    ،ده ساله بود به سلطنت نشسـت  كه حدوداً بهماسطشاه  قمري، 930
 ،طوري كه تركان عثماني در غرب و ازبكان در شرقبه ؛هنوز ادامه داشت  جنگ داخلي

كننـد  تاخـت و تـاز    ،اي يافته بودند كـه تـا عمـق سـرزمين صـفويه     فرصت غير منتظره
بار به خراسـان  ازبكان پنج ،بهماسطشاه در روزگار سلطنت  .)49، ص1388(سيوري، 

 ةچهاربار ايران را عرص ،هجوم آوردند و عثمانيان هم با سلطان مقتدري چون سليمان دوم
بغـداد را در  ـ بعضي از مناطق ايـران     بهماسطبا اينكه شاه  .تاخت و تاز خود قرار دادند

از  مـري ق 955 از دست داد و ناچار شد تختگاه صفويان را در سـال  را مري  ـق 942سال 
توانسـت بـا    ،ولي با بنيه مالي اندكي كـه در اختيـار داشـت    ،تبريز به قزوين انتقال دهد

هـاي  اخـتلاف و نابسـاماني   .)79، ص1380موفقيت تمام در دو جبهه بجنگد (سيوري، 
او ابتـدا از   .ادامـه داشـت   )ق995-1038(رسـيدن شـاه عبـاس اول    قـدرت بهداخلي تا 

كردن اوضاع متشـنج  قزلباشان در جنگ با ازبكان شمال و شرق استفاده نمود و پس از آرام
در  .)19و 14، ص1364كاستن قدرت آنان نمود (سيبيلا شوستر والسـر،   هشروع ب ،كشور

 دولتـي  چنين شرايطي چگونه قابل تصور بود كه علما و فقهاي شيعه نيز بـه مخالفـت بـا   
آيـا در چنـين شـرايطي كـه تهديـدات       ؟!بپردازند كه تشيع را مذهب رسمي ساخته بود

 ةرفتن دولتي شود كـه انگيـز  توانست منجر به فروپاشي كامل كشور و ازبينخارجي مي
سزاوار بود كه علما و فقهاي شيعه به مخالفت و رويارويي با  ،گري داشتتشيع و شيعه

) 57، ص1388كه به گفته راجر سـيوري (سـيوري،    در شرايطي ؟چنين دولتي بپردازند
دانست كه جنگ ديگري مانند جنگ چالـدران پايـان دولـت    به خوبي مي بشاه طهماس

و فقهاي شيعه با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي و  علما ،د. بنابرايننزصفويه را رقم مي
در همـواره  چنين دولتـي نپرداختنـد، بلكـه    با تنها به رويارويي نه ،موقعيت زماني كشور

يم كه علماي شيعه در مواجهه با مسائل كلان كشوري بـا اهـم و   ابوده طول تاريخ شاهد
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كردن مسائل، آنجا كه خطري براي اصـل منـافع ملـي و مـذهبي از سـوي دشـمنان       مهم
  اند.هاي وقت آمدهشد به كمك دولتخارجي احساس مي

   عالمان شيعه در برخورد و تعامل با سلاطين جور در گذشته متأثربودن از مشئ عملي. 2

براي همكاري و همراهي عالمان شيعه با دولت صوفي صـفويه  از جمله عواملي كه 
توان به آن اشاره كرد توجه علماي دوره صفويه به مشئ عملـي علمـاي گذشـته در    مي

 ؛استناد قرار گرفته استباشد كه در كلمات آنها مورد اشاره و رابطه با سلاطين جور مي
صـفوي وارد سـاز و    بهماس ـطكه به دعوت شاه قمري  940 متوفايمحقق كركي  مثلاً

بـودن  هاي خراجيه از جمله دلايلي كه براي مباحشود در رابطه با زمينكار حكومت مي
در   و تصـرف  طانپرداخت خراج به سلطان جائر و قبول خراج و هـدايا از طـرف سـل   

 .باشـد تمسك به سيره عملي سيد مرتضي و سيد رضي مي ،كندارائه ميگونه اراضي اين
 :گويدباره ميدر اين كركيمحقق 

فمن ذلك ما تكررّ سماعنا من أحوال الشريف المرتضى علم الهدى... فإنّه مع ما 
اشتهر من جلالة قدره في العلوم و أنّه في المرتبة التي تنقطع أنفاس العلماء علـى  

دى به كلّ من تأخرّ عنه من علماء أصحابنا بلغنا أنّه كان في بعض أثرها و قد اقت
دول الجور ذا حشمة عظيمة و ثروة جسيمة و صورة معجبة و أنّـه قـد كـان لـه     

 .)85، صق1413(كركي،  ثمانون قرية
 ـاي كه نَقدرش در علوم و با آن مرتبه سيد مرتضي با آن جلالت همچنين س علمـا  فَ

در برخـي از   ،انـد شود و متأخرين از علمـا بـه او اقتـدا كـرده    مياز رسيدن به آن بريده 
قريـه   80طوري كه به ؛ثروت زياد بودهو داراي حشمت و شوكت عظيم  ،هاي جوردولت

  در اختيار داشته است.
كند كه سه قريه و ولايت را در اختيـار  محقق كركي در ادامه به سيد رضي اشاره مي

دهد كه احوال خواجـه نصـيرالدين   ادامه مياين مطلب  خويش را با محقق گفتار ؛داشته
ي كارهـاي پادشـاه بـوده و يـا علامـه حلـّي       طوسي بر كسي پوشـيده نيسـت كـه متـولّ    

هـايي را در اختيـار   محمد خدابنده بوده و قريـه  كه ملازم با سلطان قمري) 726(متوفاي
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 ،بنابراين .)86ص ،ق1413رسيده است (كركي، داشته و نفقات و جوائز سلطان به او مي
ترديد تمسك به سيره توان چنين برداشت كرد كه بيبا توجه به عبارت محقق كركي مي

عملي علماي گذشـته در برخـورد بـا سـلاطين جـور در مشـئ علمـاي دوره صـفوي         
آنها در مواجهه و رويـارويي بـا دولـت صـفوي بـا      كه  ابه اين معناست. يرگذار بوده ثتأ

هاي صـوفيانه  ماي گذشته به تعامل با چنين دولتي با گرايشتأسي و تمسك به سيره عل
علاوه بر اينكه دعوت و پيشنهاد براي تصدي مناصب حكومتي نيـز از طـرف    ؛پرداختند

البته ناگفته نماند كه برخي از علما اين رويه و ديدگاه را قبول  ه است.دولت صفوي بود
توان شيخ ابراهيم نمونه بارز آن را ميبه رويارويي و مخالفت با آن پرداختند كه  ،نداشته

او  .كه به مخالفت با محقق كركـي پرداخـت   دانست) مريق951بعد از  متوفايقطيفي (
بـه تشـريح    »اللجـاج  طعـة السراج الوهاج لدفع عجاج قـا «با نگارش كتاب در اين دوره 

  پردازد.ديدگاه خود و نقد آراء محقق كركي مي

  ع صوفيانهع فقاهتي در برابر تشياز انديشه و تشي فقر فرهنگي و اجتماعي كشور. 3

تفـاوت  شد بيملزوماتي را به دنبال داشت كه نمي ،بخشيدن به مذهب تشيعرسميت
بـدون هـيچ    ،عدادن به مـذهب تشـي  توان گفت به صرف رسميتمي .گذشتاز كنار آن 

بلكه  ؛نشده بودهاي شيعي، كار چنداني در كشور واقع تلاشي براي ترويج و نشر آموزه
توجه به مقوشـدن  ع لازم بود كه زمينه را براي تداوم و نهادينـه مات نظري و عملي تشي

 ـ      .ساختچنين حركتي فراهم مي  ةاينجا بود كه تبيـين و تـدوين قـوانين شـرعي بـر پاي
ظرفيـت لازم را بـراي    ،تنها فقـه شـيعه  نه ،شد و تبعاًاحساس مي ،عهاي ديني تشيآموزه

هاي سياسـي، قضـايي و   در عرصهبراي وضع قوانين كشور بلكه  ؛صي افرادزندگي شخ
هايي از قبيل چگونگي تعامـل بـا   هاي شيعي بر آموزهفرهنگ و آموزه .حكومتي دارا بود

گيـري و  ستيزي، ايثار و شهادت، پرهيز از گوشهديگران، ايجاد روحيه كار و تلاش، ظلم
متبلور بـود   ،نشينيتصوف بيشتر در انزوا و عزلت ،در مقابل .انزواطلبي و... تكيه داشت

بسـت كشـيده   هاي صوفيانه به بناداره كشور با آموزه و روشن بود كه دير يا زود، عملاً
يعني انديشه و تشيع فقـاهتي و   ؛براي ترويج و تسريّ چنين رويكردي تبعاً .خواهد شد
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ي و هميـاري علمـاي   زدودن فقر فرهنگي كشور از معارف شيعي در جامعه، به همكـار 
 :در كتاب خود به اين نكته اشاره كرده است »راجر سيوري«شيعه نياز بود. 

نيـاز   ،عنوان مذهب رسمي كشور از سوي شـاه اسـماعيل   ع بهبعد از اعلام تشي
عاجلي براي برقراري همگوني فكري از طريق ارشـاد و تسـريع اشـاعه عقايـد     

آثار قضايي وجـود داشـت و يـك     ةدر زمين محسوسيكمبود  .پديد آمد ،شيعي
 اي از يك جزوه قديمي در مورد اصول عقايد تهيه كرد كه بهنسخه ،قاضي شرع
همچنين كمبـودي   .براي تعليمات ديني مورد استفاده قرار گرفت يعنوان مأخذ

از ناچـار شـد تعـدادي     ،در زمينه علماي شيعي وجود داشت و شـاه اسـماعيل  
  . )29، ص1388(سيوري،  ن دعوت كندرا به ايراشيعي سوريه  يعلما

از فقدان  كشور و دولت صفوي به يك غناي فكري و فرهنگي نياز داشت كه شديداً
 ،هاي خاص خود در شرايطي كـه دولـت جديـد   فرهنگ شيعي با جاذبه .بردآن رنج مي

بـا   خيلي سريع به مقابلـه خود انتخاب كرده بود، عنوان مذهب رسمي  فرهنگ شيعه را به
 :گويدمي بارهايندر  »سلاپيدو« .پرداخت و به نوعي آن را در خود ذوب نمود تصوف

بلكه از جاذبه ديني  ؛نه فقط از قدرت دولت ،عشرياثني ةموفقيت مذهب شيع
سـركوب تصـوف بـه تلفيـق آراي عرفـاني و       .گرفـت ذاتي خود نيز نشأت مي

و عمـومي   عشـري و بزرگداشـت سراسـري   اثني ةفلسفي با عقايد و مباني شيع
 ـ  7و امام علي 7امامان شيعي از جمله امام حسين ةخاطر بخشـي   ةبـه مثاب

 ،ع ايراني صورتهاي اسلام فقـاهتي تشي ،بنابراين .ناپذير از اسلام انجاميدتفكيك
 .)399، ص1376عرفاني و مردمي را با يكديگر درآميخت (لاپيدوس، 

  جود آمدهآمدن از حالت تقيه و خشنودي از وضعيت به وبيرون. 4

از حالت تقيه خارج شـدند   ،طولاني يعلما بعد از مدت و تبعاً ، شيعهبه لحاظ اجتماعي
 ،جو خفقان و وضـعيت اجتمـاعي شـيعه    .و زمينه و فرصتي براي بسط يد علما فراهم آمد

فحـواي  قبل از تشكيل دولت صفوي و خشنودي از تشـكيل چنـين دولتـي بـه خـوبي از      
ق) كه 1067- 1129ميرزا عبداالله افندي ( مثلاً ؛باشدبل لمس ميقا ،كلمات علماي آن دوره
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اسـامي چهـار نفـر كانديـداي منصـب شـيخ        ءزاز شاگردان علامه مجلسي و اسـم او ج ـ 
بـه   ،باشـد اي مـي بعد از درگذشت شيخ محمدجعفر كمره مري،ق1115الاسلامي در سال 

كه شيعه تـا قبـل از دوره   اين .دوران قبل از روي كارآمدن دولت صفويه اشاره نموده است
انـد  مخفي بوده ،دين دشمنانهميشه مشغول تقيه بوده و جماعت شيعيان از ترس  ،صفويه

شـود. افنـدي در خـلال    اجتماع پراكنده شيعيان جمع مي ،تا اينكه به بركت دولت صفوي
اين مطالب از مجاهدت و تلاش محقق كركي نيز تجليل و از او به بزرگي ياد كرده است. 

  :نويسدميدر جايي چنين  او
 ،پادشاهان سنيان بـاز ط اش به جهت تسلي و سلسلهظهور سلطنت تيمور سنّ

 ـالغا ةياهل سنت و جماعت در ولايت ايران به غا قـوي و شـيعيان ايـران    ، ةي
 آنسالهاي دراز بـر   ،اند و مؤمنان بي پر و بالعاجز و ضعيف شده ،نهايتبي

مملـو از كفـر و ضـلالت و     ،ولايات ايران همه دي كهاند تا حبودهمنوال مي
مثل ازمنه سابقه اعداي دين بر همگي مؤمنين تسلط به هم رسانيده بوده كـه  

آخـر  توانست نمود تا آنكـه  اظهار مذهب خود در ايران نمي ،كسي از شيعيان
ز افق آسمان ايمان طلوع و ظهور كرده تاب دولت ملوك صفويه اآفتاب عالم

 .)38و  30 ، 7ش، ص1378(افندي، شده...  گيرو نورشان عالم
 :نويسدخود علامه مجلسي در جايي چنين مي

سالهاست كه به بركت آثار و انوار ايشان در مهد امان و رفاهيتند و علانيه بـه  
اعداي ايشان مشغولند و از زمـان   دفعترويج دين و نشر آثار ائمه طاهرين و 

هرگز فرقـه   [دولت صفوي]ليه حضرت رسالت تا ابتداي ظهور اين دولت عا
ر نشده بود كه علانيه به شـرايع ديـن اماميـه    محقه اماميه را چنين دولتي ميس
اعداي دين را لعنت كننـد و از شـر مخالفـان     ،عمل كنند و بر منابر و منارات
  .)283، ص1تا، ج، بيايمن باشند (معصوم عليشاه

5 .ع در برابر تصوفبيان و ترويج حقايق ديني تشي فو تعديل تصو   

كردند. ترويج مي ،علماي شيعه بر عكس متصوفه، تشيع را بدون آميختگي با تصوف
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يافتن فقها در جامعه و تسلط آنها بر امـور  موجب قدرت ،رو، دعوت علما به ايرانازاين
ف دنبال داشت اين بود كه تصوكم بهاي كه كمنتيجه فكري و اعتقادي مردم شد كه تبعاً

محدودي باقي مانده و كار ادارة فكري جامعه از دست آنها خارج شد. سرانجام در قشر 
خارج شـده   ،طور كلي از حالت يك نيروي متنفذ در سياست و جامعهمنحط به تصوف

در ايـن دوره   .)192، ص1، ج1379ها و ديرها محدود گرديـد (جعفريـان،   و در خانقاه
كنند لما و فقهاي مخالف تصوف ذكر مييكي از اسباب افول تصوف را وجود ع معمولاً

البته در كنار اين  ؛اندكه با روشنگري خود به ترويج و دفاع از مذهب حقه تشيع پرداخته
مفاسد اخلاقي ميان صوفيان قزلباش و خودسري آنان و  عامل به عوامل ديگري همچون

ز هنـد  ا كثرت جماعت قلندران و درويشـان لاابـالي كـه غالبـاً    ، احساس خطر حكومت
 گفتنـد شرع ميهاي رسمي ارتباط نداشتند به آنان درويش بيآمدند و چون با سلسلهمي
تـوان اشـاره   مـي ، هاي صوفيو طرد ديگر سلسله انحصارطلبي صوفيان صفويه در ذمو 

 .)34، ص1388كرد (جمعي از مؤلفان، 
يل ترويج و بيان حقايق شيعي از جمله چيزهايي اسـت كـه در همـان ابتـداي تشـك     

كتابي در رد صوفيه دارد بـه نـام    ،فرزند محقق كركي هستيم.دولت صفوي با آن مواجه 
يعنـي محقـق    ؛كه در اين كتاب نقـل كـرده پـدرش    »المقال في كفر اهل الضلال ةعمد«

كه در آن متعرض تكفيـر و   »المطاعن المجرميه«كركي كتابي داشته در رد تصوف به نام 
كارهـاي   .)341، ص15، جق1408قـابزرگ تهرانـي،   هاي متصوفه شده اسـت (آ بدعت
و در زمـان محقـق    بهماس ـطضد تصوف در عصر صفويه از همان زمـان شـاه    يعلما
معتقد بودند  ،ست كه فقها در اوج قدرت صوفيانااين بدين معن .آغاز شده است ،كركي
همـان  نبايد تصور كرد كه اين حركـت در   ،در عين حال .باشدع از تصوف جدا ميكه تشي

شاهد ظهور عالماني هستيم كـه در عـين    ،بعد از اين دوره ؛ چوندوران به موفقيت رسيده
اصـطلاحات   بلكـه دقيقـاً   ؛تنها آشناي به فلسفه و عرفان هستندنه ،تشيع و تشرع و فقاهت

از صوفيان مصطلح كه دسته خاصي بوده و رسم  در عين حال،اما  ؛گيرندكار ميعرفا را به
در زمـاني كـه    .)226ص ،1370جستند (جعفريـان،  ي داشتند تبري ميو رسوم مخصوص

عنوان مذهب رسمي كشور اعلام و  مسلك صفويه بهتوسط دولت صوفي ،مذهب شيعه
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نگرانـه و موازنـه   اگر علمـا بـا محاسـبات كـلان     ،شوداز علما براي همكاري دعوت مي
از قبيل شيخ الاسـلامي،  همكاري با چنين دولتي وارد مناصب حكومتي  مصالح و مفاسد
مانـد و يـا اكنـون    ن از مذهب تشيع چيزي بـاقي مـي  شدند معلوم نبود الآصدر و... نمي

شهيد مطهـري در كتـاب   نه؟! يا  وجود داشت، ،همان شناختي كه از مذهب تشيع داريم
 نويسد:به اين نكته اشاره كرده و مي به طور گذرا» خدمات متقابل اسلام و ايران«

چنانكـه   ؛انـد نقش مهمى در خط مشى ايران صفويه داشته ،عاملفقهاى جبل
دانيم صفويه درويش بودند. راهى كه ابتدا آنها بـر اسـاس سـنت خـاص     مى

عامـل  اگر با روش فقهـى عميـق فقهـاى جبـل     ،كردنددرويشى خود طى مى
حـوزه فقهـى عميقـى در ايـران      ،آن فقهـا  ةوسـيل شـد و اگـر بـه   تعديل نمى

شد نظير آنچه در علويهـاى تركيـه و   شد، به چيزى منتهى مىگذارى نمىپايه
روش عمـومى   تأثير زيـادى داشـت در اينكـه اولاً    ،يا شام هست. اين جهت

گونـه انحرافـات مصـون بمانـد و ثانيـاً عرفـان و       دولت و ملت ايرانـى از آن 
عامل از قبيـل  فقهاى جبل ،روترى طى كند. ازاينتصوف شيعى نيز راه معتدل

حـق   ،فقهـى اصـفهان   ةكركى و شيخ بهايى و ديگران با تأسيس حـوز محقق 
  .)441، ص14، ج1377بزرگى به گردن مردم اين مرز و بوم دارند (مطهري، 

يعني سياست تعديل و همراهي علمـا بـا تصـوف و دولـت صـوفي       ي؛چنين سياست
 عشري و بيان معارف درست شـيعي و صفويه به منظور ترويج حقايق مذهب شيعه اثني

به خوبي از بيان علامه مجلسي كه در رابطه بـا پـدر    ،جلوگيري از كجرويها و انحرافات
  نويسد:خويش نگاشته، قابل استفاده است. علامه در رابطه با پدر خويش مي

مبادا كه راجع به پدر من، بدگمان باشي و تصور كنـي كـه ايشـان از صـوفيه     
دور اسـت   ؛وفيه پيدا كنـي هاي صبوده است، يا اعتقادي به مذاهب و مسلك

اين گمان از پدر من. چگونه ممكن است ايشان از صوفيه باشند در صـورتي  
اهل زمانش بيشتر مأنوس به اخبار و آثار اهـل بيـت نبـوت بـوده      ةكه از هم

تـر از همـه بـه آن اخبـار بـوده      است و داناترين مردم به اخبار و عمل كننده
رغبتي به دنيـا و پرهيـز از گنـاه بـوده     بيوليكن مذهب ايشان زهد و  است...
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زندگاني خود را صوفي ناميده بوده است تـا آن طايفـه    ،ل امرياست و در اوا
به او رغبتي پيدا كنند و فراري نباشند تـا بتوانـد صـوفيه را از آن گفتارهـاي     

منصرف نمايد و چه بسـياري از صـوفيه را بـا همـين      ،فاسد و اعمال بدعت
و اما در آخر عمر شـريفش    هدايت نموده است ،وي حقمجادله حسنه به س

هـاي ظلالـت و گمراهـي و    چون ديد كه اين مصلحت از بين رفت و پـرچم 
دانسـت كـه آنهـا    غلبه پيـدا كردنـد و مـي    ،بلند شد و احزاب شيطان ،طغيان

، مـتن  1362بيزاري از آنها را اظهـار كـرد (مجلسـي،     دشمن خدايند صراحتاً
  .)339ص ،جمهمتن ترو  40ص ،عربي

يا شيخ بهايي و يا علامه مجلسي با توجـه بـه    ،بسياري از عالمان مانند محقق كركي
تنهـا بـه    ،رغم ميل باطني خـود فضاي فرهنگي و اجتماعي حاكم بر جامعه آن روز، علي

وارد مناصب حكومتي  ،معروف و نهي از منكرجهت ترويج و بيان مكتب تشيع و امر به
ضمن اشاره به فضاي اجتمـاعي   ،ا توجه به همين نكته و واقعيتب 1شدند. امام خميني

  فرمايند:و سياسي آن دوره مي
است. ما يـك  اين تاريخ صد ساله، صد و چند ساله اخير در دست اما خوب 

اند از علما، اينها گذشت كردهكه يك طايفه بينيم رويم ميخرده جلوترش مي
مـردم  كه ديدند با اينكه مي ،ك سلاطينياند به ياز يك مقاماتي و متصل شده

مـي و تـرويج مـذهب    لكن براي ترويج ديانت و ترويج تشيع اسـلا  ،مخالفند
     انـد ايـن سـلاطين را وادار كـرده   اند به يك سلاطيني و حق اينها متصل شده

اينهـا   ؛ـ خواهي نخواهي ـ براي ترويج مذهب، مذهب ديانت، مذهب تشـيع  
كنند. ... كه بعض نويسندگان ما مياست اين اشتباهي د. آخوند درباري نبودن

اينها اغراض سياسي داشتند، اغراض ديني داشتند. نبايد يك كسي تا به گوشش 
 ــ رضوان االله عليه كه مثلاً مجلسي ـ رضوان االله عليه ـ محقق ثاني  خورد 
رفتنـد  و مـي دانم شيخ بهايي ـ رضوان االله عليه ـ با اينها روابـط داشـتند     نمي

كه اينها مانده بودند براي جاه و كردند، خيال كنند شان ميسراغ اينها همراهي
حسـين و شـاه    كنم ـ عزت و احتياج داشتند به اينكه شاه سلطان ـ عرض مي
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اين حرفها نبوده در كار. آنها گذشت كردند؛ يك عباس به آنها عنايتي بكنند! 
اين مـذهب را بـه وسـيله    براي اينكه  ؛اندگذشت، يك مجاهده نفساني كرده

كـه  گرفتنـد  كـه اجـازه مـي   آنها، به دست آنها [ترويج كنند] در يك محيطي 
از بكنيم، وقتي جلوگيري  ماه ديگر اجازه بدهيد ما حضرت امير را سبشش
از بلاد ايـران شـنيدم اجـازه    خواستند بكنند ـ در يكي  حضرت امير مي سب

 ـ بعـد اينهـا در   ش بكنيماه ديگر صبر كنيد ما سبمكه خوب ششخواستند 
... مصالح اسـلام فـوق    .انداند مجاهده كردهيك همچو محيطي ... اينها رفته

كـه مـا خيـال    اسـت  اين مطالبي كنيم. فوق كه ما خيال مياست اين مسائلي 
رم توانستم يك سلطان جائري را به راه بيـاو هم اگر چنانچه ميكنيم... من مي
كه اگر بتوانيد يك سلطان اين بود هم تكليفتان شدم. شما رفتم درباري ميمي

ايـن   ؛شـدن نيسـت  اين دربـاري جائري را آدمش كنيد برويد درباري بشويد. 
  .)240، ص3، ج1379است (امام خميني، سازي آدم

  استفاده از ظرفيت تصرف شيعي در تصوف سنّي. 6
توان به آن اشاره كرد استفاده از ظرفيت تصرف شيعي در لي كه مييدلايكي ديگر از 

دولـت   ،كه ما در اين دوره شاهديم كه از يك سو ابدين معن ؛باشدتصوف اهل سنت مي
عنوان مـذهب   مسلك صفوي خواسته يا ناخواسته به هر دليلي مذهب تشيع را بهصوفي
هاي ين دولتي با گرايشباز به هر دليلي، چن ،دهد و از سوي ديگركشور قرار مي يرسم

باشند بـراي تصـدي مناصـب    عامل مياز منطقه جبل علماي شيعه را كه عمدتاً ،صوفيانه
دو راه پيش روي علمـاي شـيعه    ،تاريخي ةدر اين مقطع و بره .كندحكومتي دعوت مي

اي دسته ؛علماي آن دوره قابل مشاهده است ةدر سير وجود دارد كه هر دو راه نيز عملاً
خيزنـد و هرگونـه همكـاري را    گيري و مخالفت با دولت صفويه برمـي ما به كنارهاز عل

كننـد و برخـي   تلقـي مـي   ،دانسـته و آن را حـرام   ،مصداق بارز همكاري با سلطان جور
تنها همكـاري بـا دولـت صـفويه را     نه ،ه با چنين دولتيههمچون محقق كركي در مواج

البتـه   .پـردازد دارت به همكاري با آن مـي با پذيرش منصب ص بلكه عملاً ندانسته؛حرام 
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با انتقادهـايي   محقق كركي با پذيرش چنين رويكردي در مواجهه با دولت صفوي عملاً
گذر زمان به خوبي ملموس اسـت   دراي كه ولي نكته ،شودرو ميهاز سوي مخالفان روب

ماي شـيعه  رسد بهترين گزينه پيش رو براي علنظر مياين است كه در چنين شرايطي به
كاري بود كه امثال محقق كركي، شيخ بهايي، علامـه مجلسـي و    ،در آن شرايط تاريخي

هـاي خـاص خـود كـه ناشـي از      ع بـا جاذبـه  مـذهب تشـي   انجام دادند؛ چرا كهديگران 
تصوف سـني را  راه بود از اين ظرفيت برخوردار بود كه  :هاي والاي اهل بيتآموزه

در كشور در حال ظهور و بروز بود، سد كـرده   كه بر اساس سنت خاص درويشي خود
بـا ورود بـه    حسـاس تـاريخي عمـلاً    ةكند. علمـاي شـيعه در آن بره ـ   تلفيقخود  باو 

گرفتن قدرت با توجه و محاسبه دقيـق ظرفيـت   دستحكومت و مناصب حكومتي و به
علاوه بر تغيير باورهاي غلط دراويش صـوفي صـفوي از جملـه قزلباشـان      ،بالاي تشيع

از همين روست كـه   .فوي، راه درستي را براي عرفان و تصوف اسلامي ترسيم كردندص
دولـت صـفوي بـا نوشـتن كتـابي در رد متصـوفه بـه        كار محقق كركي از همان شروع 

ترسيم درست عرفان و تصوف اسلامي بـر پايـه    .پردازدهاي آنان ميرويارويي با بدعت
هــا و خــط ع در تمــام عرصــهتشــيدادن ظرفيــت تشــيع و معــارف اهــل بيــت و نشــان

رسـيدن  كشيدن بر تمام راههاي ديگر در شرايطي كه كشور در آسـتانه بـه قـدرت   بطلان
تـرين علـل همكـاري    باشد از جمله اساسـي هاي خاص صوفيانه ميحكومتي با گرايش

  .شودشمرده ميعلما با چنين دولتي 

 گيرينتيجه
تعامـل و همكـاري علمـاي    كـه  آيد ميدست با توجه به آنچه گفته شد اين نتيجه به

گذشته از مباني سياسي و فقهي  ،شيعه با دولت صفويه با توجه به گرايشات صوفيانه آن
هاي جور كه در كتب فقهي متقدمين و متأخرين به آن اشاره شـده،  همكاري با حكومت

معلول عوامل فرهنگـي و اجتمـاعي و درك شـرايط خـاص حـاكم بـر جامعـه آن روز        
دادن ظرفيت مـذهب  ، نشانعمل به تكليف، بيان معارف و حقايق اصيل شيعي .باشدمي

و جلوگيري از انحرافات گروهي با تفكراتي صوفيانه كه بعد از تشـكيل دولـت و    تشيع
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تـرين  دهند از اساسيع را مذهب رسمي كشور قرار ميمذهب تشي ،حكومت به هر دليل
علماي  ،اگر در اين برهه از زمان .باشددلايل همكاري علماي شيعه با دولت صفويه مي

اي كـه از  شدند به راستي معلوم نبود با آن تفكرات صوفيانهوارد نمي حكومتشيعه در 
آمـد  دولت صفويه در ابتداي امر سراغ داريم چه بر سر مباني فكري و اعتقادي شيعه مي

هاي اصيل شيعي، و آيا مسيري كه اكنون از اسلام راستين به واسطه مجاهدت علما و فق
در پيش روي ما گشوده است در صورت عدم همكاري علما با چنين دولتي باز گشوده 

بوده كه علماي اصيل شيعه در مقاطع اين امر تاريخ همواره گواه  ،بود يا نه؟! به هر حال
انديشي به وظيفه شرعي و انسـاني خـويش عمـل    مختلف تاريخي با درايت و مصلحت

 يخـون خـود و گـاهي بـا گروگذاشـتن آبـرو      دادن سكوت، گاهي با گاهي با  ؛اندكرده
روشن است كه شرايط فرهنگي و اجتماعي هر مقطعي از تاريخ با ديگـر  . خويش و ... 

م ولي آنچه مسلّنماياند، اي رخ ميگونهتكليف به ،ايمتفاوت بوده و در هر دوره ،مقاطع
حفـظ  بلكه  ،ه مطامع پست دنيوينه رسيدن ب ،هاهدف در تعامل با حكومتاينكه است 

  .مذهب بوده است و اعتلاي
  

  هايادداشت
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  گرايي شيعي و نقش آنآرمان

  نظام سياسي ـ اجتماعي مطلوب در تحقق
ع در ايران معاصربا تأكيد بر تاريخ تشي  

*ابوذر مظاهري 22/2/93 تأييد: 9/9/92دريافت: 

     چكيده
كردن اين فاصـله  كمهاي زندگي بشر دارند. تيفاصله قابل توجهي با واقع وارههم ،آرمانها

ع در زرگ متفكران و انديشمندان در طول تاريخ بوده است. تاريخ تشـي هاي بيكي از دغدغه
  ها براي بررسي اين مسأله است.  يكي از بهترين نمونه ،ايران

 ـ    يعنـي از   ؛راين پژوهش با هدف بررسي تاريخ ايران اسلامي ـ به ويژه پانصـد سـال اخي
صورت گرفته است تـا   انهاآرمابتداي ظهور صفويه تا انقلاب اسلامي ـ از زاويه كيفيت تحقق  

باشد ع در ايرانالگويي براي شناخت بهتر آينده و كشف منطق تحول تاريخ تشي  .  
 ـخَ«يعنـي مـدل    ؛تحليل فوق با روش استفاده از يك مدل تمثيلي صـورت  »  ع و لُـبس لْ

به حال اندراس افتـاده، از   ياشده ها همچون لباسي كه تنگيعني زماني كه واقعيت ؛گيردمي
  شود.  كار گرفته ميتر بهشوند و لباس متناسبلع ميخَ آرمانهاتن 

رونده و متصرف خود در هر تـاريخي كـه جريـان    آرمانهاي شيعه به لحاظ ذات پويا، پيش
ها دارند، به نقطـه كمـال و   ها و با خلع و لبسي كه نسبت به واقعيتپيدا كنند در دل واقعيت

بيان شده است كه اين آرمانها با عبـور از   ،تحقيق شوند. در اينتحقق كامل خود نزديك مي
يعنـي   ؛تاريخ ايران شيعي، ايرانيان را موفق به تحقق نظام سياسي ـ اجتماعي مطلوب خـود  

  اند.ساخته »ولايت فقيه«نظام 

  واژگان كليدي
ع، تاريخ معاصـر ايـران،   ها، تاريخ تشيس واقعيتبع و لُلْي شيعه، مدينه فاضله، خَآرمانها

  ويت ايراني، تكامل تاريخيه
                                                                                

  استاديار و عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره). *
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  مقدمه
نيازمنـد بررسـي و پـژوهش اسـت. شـيعه      ،ع در ايران از جهات مختلفتاريخ تشي، 

ايـن   علاوه بـر توان پيدا كرد. رو دارد كه كمتر آييني مشابه آن مي ي بلندي پيشآرمانها
لندمدت در اي منظم و البته باي و به صورت برنامهبه شكل ويژه آرمانهابينيم كه اين مي

مطـابق   ،ي شيعه در تاريخ ايران معاصـر آرمانهاتحقق رسد نظر ميبهحال تحقق هستند. 
هدف اصلي اين پژوهش به شمار  ،يك الگو و مدل خاص صورت گرفته كه بررسي آن

  رود. مي
كنون تحقيقات زيادي  معاصر ايران تاتاريخ ع و همچنين تحولات درباره تاريخ تشي

شناسـي آن  ع با تاريخ ايران معاصر و روندكيفيت ادغام تشي دربارة، اما است گرفتهانجام 
  صورت گرفته است. كاري كمتر  ،در قالب يك الگوي نظري

د و از دل ننفوذ كن ،تا عمق تاريخ يك ملت اندي شيعي توانستهآرمانهااينكه چگونه 
و آنهـا را بـه يـك     هم خود را محقق سازند و هم راه يك ملت را تعيين كنند ؛آن تاريخ

نظام سياسي ـ اجتماعي مطلوب برسانند، سؤال اصلي اين تحقيق است كه بـه صـورت    
  مورد بررسي قرار گرفته است.  ،مصداقي در تاريخ معاصر ايران

شود كه از آن به الگـوي  پاسخ اين سؤال نيز در قالب طرح يك الگو و مدل ارائه مي
رونده شـيعه همچـون تنـي    ي پيشآرمانها ،ن مدلشده است. در اي ، تعبير»ع و لبُسلْخَ«

اينكه خود  كند علاوه برسعي مي ،اند كه با پوشيدن لباسهاي متناسب تاريخيفرض شده
را از گزند خطرات محفوظ بدارد، بقاء و ارتقاء خـود را نيـز رقـم بزنـد و از آنجـا كـه       

هسـتند،   شوندهو كوتاه رونده و متكامل و در مقابل، لباسها نيز تنگپيش ،ي شيعهآرمانها
تـر  ع و لباسي جديدتر و مناسـب لْخَ ،اي نيست كه اين لباس را از تنپس از مدتي چاره

ي شـيعي در  آرمانهـا  ،بينيم كه در طول تـاريخ معاصـر ايـران   بپوشد. به همين شكل مي
خود را محقق ساخته و به ظهور  ،»جمهوري«و  »مشروطه«، »سلطنت«هاي مختلف قالب

   است. رسانده
  



111 

 

 

ان
آرم

تما
 اج

ي ـ
اس
سي

ام 
 نظ

قق
تح

در 
ن 
ش آ

 نق
ي و

شيع
ي 
راي

گ
شي

خ ت
اري

ر ت
د ب

أكي
ا ت
ب ب

طلو
ي م

ع
ر/ 

اص
 مع

ان
اير

در 
ع 

ري
ظاه

ر م
وذ

اب

  برنده تاريخ معاصر ايرانشناسايي اصل راهبر و افق پيش
دهـد.  يـك ملـت را نيـز نشـان مـي     » شدن«بلكه چگونگي  ؛ودن نيستب تنها ،تاريخ

تـاريخ،   ،مطهـري  ريشه در بودن و شدن آن ملت دارد. به تعبير شهيد  ،هويت يك ملت
(مطهـري،               نـد كرا مشـخص مـي   آن» شـدن « ةيك ملت است و نحو» بودن«سرگذشت 

انـداز  توانـد چشـم  تحليل درست اين بودن و شدن به روشني مي .)369، ص2، ج1378
آوردن آن بايستي به الگوي نظري تـاريخ  دستها را مشخص سازد و براي بهآينده ملت
اي از مواد مجموعه ،بدون وجود يك طرح و الگوي نظري ،دست يافت. تاريخ ،آن ملت

شكل است. طرح و الگوي نظري در حكم صورتي اسـت كـه بـه    ق و بيو مصالح متفر
دهد. البته به ها، وقايع، عملكردها و جريانها شكل و معنا مييعني شخصيت ؛مواد تاريخ

 ؛بدون الگوي نظري هيچ معنايي از خـود نداشـته باشـند    ،اين معنا نيست كه مواد تاريخ
اريـم. در مـواد تـاريخ، سـطحي از معنـا      بلكه در اينجا با سطوحي از معاني سر و كار د
معناي آن نيز نبايد به  ،شودمحدود نمي ،وجود دارد، اما همانگونه كه تاريخ به يك سطح

  تقليل يابد.  ،يك سطح
توان تحـت يـك الگـوي    نميلزوماً اي را البته بايد توجه داشت كه تاريخ هر جامعه

معناي وقـايع  ند. نه اينكه تاريخ بهتاريخچون برخي جوامع به تعبيري بي ؛نظري درآورد
سطح ديگـري از تـاريخ اسـت كـه      ،بلكه منظور ؛و اتفاقات در اين جوامع وجود ندارد

تحت يك الگوي نظري و طرح كلي است. روشـن اسـت    ،شامل وقوع اتفاقات و وقايع
تحت يك طرح و الگوي نظري خاص شكل نگرفتـه اسـت و    ،جوامعة كه تحولات هم
  كند. سير نمي ،يه روال خاصبه همين دليل ب

منـدي آن ملـت   طـور خـاص بـه سـطح تـاريخ     شناخت روند تاريخي يك ملت بـه 
  براي تاريخ در نظر گرفت: و لايه سه سطح توان ميطور كلي گردد. بهبرمي
  ؛ظاهري وقايع و رخدادها ة. لاي1
  ؛مندي طبيعيقانون ةلاي. 2
  .مندي اعتباريقانون ةلاي. 3

كـه در   ييعبـارت اسـت از مجموعـه وقـايع و رخـدادها      ،ح اولدر سطتاريخ 
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پيوندد و زندگي هيچ بشري بدون آنهـا قابـل تصـور    زندگي همه بشر به وقوع مي
منـدي  گونه طـرح كلـي و قـانون   بدون هيچ ،نيست. در اين سطح، وقايع و اتفاقات

مندي داراي اين طرح كلي و قانون ،خواه در واقع ؛خاصي در نظر گرفته شده است
  باشند يا نباشند.  

هاي باطني تاريخ از لايه مندي طبيعي تاريخ است كه اولين لايهسطح دوم، لايه قانون
هاي ذاتي فرد و جامعه بشري است. كـاري  شامل خصوصيات و ويژگي ،است. اين لايه

گونـه از قـوانين   در حوزه تاريخ صورت داد، ارائه تبييني بـر پايـه ايـن    »ابن خلدون«كه 
  بيعي و مادي تاريخ بود. ط

منـدي اعتبـاري و فلسـفي بـه برخـي از جوامـع       قـانون  ةيعني لاي ؛اما سطح سوم
اند و به زندگي عقلـي و بـه   جوامعي كه از سطح طبيعي خارج شده ؛اختصاص دارد

شـوند  درگير مـي  ،اند. اين جوامع با سطح ديگري از تاريختعبيري اعتباري وارد شده
توانند طرحي بـراي  جوامعي كه مي ؛دهدت تأثير خود قرار ميكه ديگر سطوح را تح

كننـد.  تبـديل   ـ   مكتـوب  مكتوب و غيـر ـ ارائه و آن را به قانون و نقشه راه   ،تاريخ
كسـاني كـه بـه سـطحي از تفكـر       ؛متفكران قوم هسـتند  ،طراحان اين سطح از تاريخ

 ؛فراتر از زمان بينديشندتوانند اند كه در عين حال كه در زمان هستند، ميدست يافته
اسـتعدادها   ،البته همه اين متفكران در يك مرتبه نيستند و هر يك در اين فراتـررفتن 

  و امكانات متفاوتي دارند.  
  اي قرار دارد.  مندي ايرانيان در چه مرحله و مرتبهحال بايد ديد سطح تاريخ

 مندي ايرانيان  سطح تاريخ

منـدي  ها، تنهـا در سـطح ظـاهري و حتـي قـانون     تاريخ ايران به رغم برخي ديدگاه
منـدي آن  بلكه در قالب يك طرح اعتباري و مطـابق بـا قـانون    ؛طبيعي باقي نمانده است

  پيش رفته است. 
پاگذاشتن به عرصه اعتباري تاريخ است. اينكه ملتي  ،هاي فاضله در واقعطرح مدينه

ه، دسـت بـه طراحـي الگـوي     بر اساس معرفتي كه از هستي و انسان و تاريخ پيدا كـرد 



113 

 

 

ان
آرم

تما
 اج

ي ـ
اس
سي

ام 
 نظ

قق
تح

در 
ن 
ش آ

 نق
ي و

شيع
ي 
راي

گ
شي

خ ت
اري

ر ت
د ب

أكي
ا ت
ب ب

طلو
ي م

ع
ر/ 

اص
 مع

ان
اير

در 
ع 

ري
ظاه

ر م
وذ

اب

دهد كه به سـطحي فراتـر از سـطح ظـاهري و     زند، نشان ميمطلوب و مدينه فاضله مي
 شانتاريخي آنها عمق بيشتري يافته و افق ديد طبيعي تاريخ، دست يافته است و معرفت

  تر شده است. وسيع
جهت خود اند، اي كه براي خود ترسيم كردهفاضله جوامع پيشرو با نظر به مدينه

اي را براي خـود  مدينه فاضله ،كنند. وقتي انديشمندان يك قومرا در تاريخ معين مي
اي از امكانات وجود و تـاريخ را گـزينش كـرده و    مجموعه ،كنند در واقعترسيم مي

اند. شايد اگر از زاويه ديد انسان بـه تـاريخ نگـاه كنـيم، هـر      پيش روي خود گشوده
خـود  » شدن«و » بودن«تواند عنوان نمونه، انسان مي به ؛دامكاني در تاريخ وجود دار

تواند بدون ارتباط با ايـن عـالم، حيـات    معين كند و نيز مي ،را در ارتباط با عالم بالا
اعـم از فيلسـوف، مـتكلم،     ؛اي كه انديشمندان ايرانـي فاضله ةخود را رقم بزند. مدين

اند، نوعي بودن و شدن سيم كردهعارف و فقيه از بدو گرايش به اسلام براي خود تر
امكاناتي كه پيش روي او گشـوده شـده، در    ءزند و به اقتضارقم مي ،را براي ايراني
شـود و  ايجـاد مـي   ،مذكور با اتصال به عالم قـدس  ةرود. مدينه فاضلتاريخ پيش مي

 ،معتقد بـود رئـيس مدينـه    ،»فارابي«كند. ذات و هستي خود را از اين اتصال اخذ مي
ت موجده و مبقيه مدينه فاضله است و رئيس مدينه به جهت اتصالي كه بـا عـالم   عل

. همچنان كه بسياري از محققـان معتقدنـد   يابد، دست ميقدس دارد، به مقام رياست
اگـر چـه بـه لحـاظ ظـاهري،       ؛الگويي شيعي و ولايـي اسـت   ،الگوي سياسي فارابي

ه شـيعه، ثابـت نشـده اسـت. از     بودن او و برخي ديگر از انديشمندان منسوب بشيعه
صدديم در بحث  كه در ارتباط برقرار كردسطح ديگري از بحث  اتوان بجا ميهمين

ع و تاريخ ايران را از سـطح  طرح نظري تاريخ معاصر ايران، رابطه و نسبت ميان تشي
  تر بكشانيم.  ظاهري به سطحي عميق

ع و تاريخ ايران  نسبت تشي  
غالبـاً  آيـد به ميان ميآن در تكوين تاريخ معاصر ايران  ع و نقشوقتي سخن از تشي ،

در حالي كه بايستي ميان دو سـطح   ؛شويمعنوان يك مذهب ظاهري مي ع بهمتوجه تشي
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در روح  همـان اسـت كـه   تفكيك كرد. منظور از سطح اجمـال،   ،عاجمال و تفصيل تشي
دهد. البتـه ايـن   شكيل مياساسي آن را ت ةنهفته است و شالود ،هاي شيعهتفكر و انديشه

 ةذات تفكر اين است كـه بـه حـوز    ءاقتضا ؛ زيراتفكر شيعي نيست صتمخ ،بنديسطح
ممكن است مسلماني به لحاظ ظاهري به احكام  ،طور مثالبه ؛شودمحدود نمي ،ظاهري

نتـوان او را در حـوزه تفكـر     ،بند باشد، اما به لحـاظ تفكـر و انديشـه   دين اسلام پاي
طور رسمي توان گفت ايراني پيش از آنكه بهحتي مي ،داد. بر اين اساساسلامي جاي 

ع گرايش پيدا كند، در سطح اجمال به حوزه تفكر شيعي وارد و ظاهري به مذهب تشي
اي متفـاوتي داشـته اسـت.    ، صورتهشده بود. البته اين گرايش در ميان نخبگان و عوام

ايـن  طور مثـال  به ؛شودبيشتر ميعمق اين گرايش به تناسب سطح فكري و اجتماعي 
به طـرح نظريـه امامـت شـيعي      »ابن سينا«و  »فارابي«اي مانند در ميان فلاسفهگرايش 

ساز گرايش به اهـل بيـت و امامـان شـيعه     تر، زمينهانجامد و در ميان سطوح پايينمي
 انـد هكردتعبير » سني دوازده امامي«به  از آنهمان كه برخي از محققان  ؛ يعنيشودمي

  . )725، ص2، ج1380(جعفريان، 
البته بايد توجه داشت كه اين اجمال و تفصـيل در هـر تلاقـي فرهنگـي صـورت      

شده يعني هر قومي ممكن است ميان اين دو امر تفكيك نكند و آيين عرضه ؛گيردنمي
يافته از اجزاء دريافت كند. امـا ايرانيـان بـه    اي تركيبعنوان مجموعه را سربسته و به

 ،يافته پذيرفتنـد. در واقـع  اي كه داشتند، اين مجموعه را تفكيكروح متفكرانه ءاقتضا
شروع كردند تـا   ،توان گفت از اصولابتدا ميان اصل و فرع آن تمايز قائل شدند و مي

رسد فارابي از نخستين كساني است كه ايـن تفكيـك را صـورت    نظر مياز فروع و به
  داده است. 
هـايي  فرهنـگ بر ايـن اسـاس،   شده نيز دارد. عرضه ةتگي به مجموع، بسامر البته اين

شناختي برخوردارند و همين شناختي و هستيسازنده و پويا هستند كه از عمقي معرفت
هاي فردي و جمعي توانا ساخته است. اديان دادن به هويتآنها را در شكل ،خصوصيت

اي را بـه  ذ و سازندگي گسـترده به لحاظ توجه به اين سطح عميق از معرفت بشري، نفو
در اين زمينه از امتياز خاصي برخـوردار اسـت. بـا     »اسلام«دنبال دارند و در ميان اديان، 
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اي بـه جامعـه   همين فرهنگ غني و سازنده ممكن است در انتقـال از جامعـه   ،اين حال
به خصوص آنجـا كـه ايـن فرهنـگ بـه       ؛ديگر به صورت عميق و زيربنايي منتقل نشود

وارد  ،به جامعـه مقصـد   ـ  مانند قهر و غلبه و يا نياز از سر اضطرارـ ت غير عادي  صور
 داراي تأثيرگذاريـ  مدتحداقل در كوتاهـ  فرهنگ قوم غالب به طور طبيعيشده باشد. 

بستگي به قوت و توان فرهنگي قوم مغلـوب   ،بالايي است، اما تداوم و زوال اين حالت
همين قوت و توان فرهنگي ايرانيـان   ،توان از آن دفاع كرديكه م در اين ميان آنچهدارد. 

هـاي  مـورد هجـوم اقـوام و فرهنـگ     ،است كه با وجود اينكه در طول تاريخ بلند خـود 
بـه عمـق و از    ،خود را بازيابند و از سـطح  ،اند ديگر باراند، توانستهمختلفي قرار گرفته

هايي كه ايرانيان ميان فرهنـگ  تفكيكحركت كنند.  ،ال و پوياحالت انفعالي به حالت فع
هايي كـه درون فرهنـگ مهـاجم    تر تفكيك و پالايشخود و فرهنگ مهاجم و از آن مهم

  دادند، بيانگر همين توانايي و پويايي است. صورت مي
هـاي عميـق و   دادن مسـلمانان بـه لايـه   تلاش امثال فارابي و ديگران مبني بر توجـه 

 ،تاي انتقال صحيح اين فرهنگ به جوامع ديگر بـود. فـارابي  زيربنايي دين اسلام، در راس
ناشي از عدم توجـه بـه ايـن عمـق و      ،برخورد و طرد برخي قشرهاي ديني را با فلسفه

  داند. هاي سطحي دين اسلام ميمحصورشدن نگاه آنها به لايه
 ،تلاقـي فرهنـگ اسـلامي    ؛كـرد ها حس مـي خود را در محل تلاقي فرهنگ ،فارابي

قـومي بـه   و انتقال فرهنگ يا دين ملت در نظر فارابي، ايراني. فرهنگ يوناني و فرهنگ 
تواند داشته باشد. ابتدا بسته به آن دين و ملت دارد كه صورتهاي متفاوتي مي ،قوم ديگر

يـا خطـابي و اقنـاعي؟ كـه در ايـن      است جدلي  و اش برهانيفلسفي ـآيا مبناي فكري  
شود. همچنين ممكن است دين و ملتي كـه بـر   فاوت ميمت ،آثار و نتايج انتقال ،صورت

اش انتقال يابد و مخاطبـان آن ديـن   مبناي فلسفه صحيح استوار شده است، بدون فلسفه
اش است و ميان آنها تنافي وجود نـدارد.  هاي فلسفهتنها مثالها و يا تمثل ،ندانند كه دين

ته باشد و آن اينكه آن ديـن و  تواند داشصورتهاي ديگري نيز مي ،انتقال فرهنگ و ملت
ملتي كه انتقال يافته است، تابع فلسفه فاسد و نادرستي باشد كـه در ايـن صـورت اگـر     
فلسفه صحيح به آن قوم منتقل شود، با دين آن قوم در تعـارض قـرار خواهـد گرفـت.     
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 ،سفسطهو  مستقر و متمكن دارند، جدل يقوم كه دينيك همچنين ممكن است در ميان 
 ، پـس گيـرد آن دين و فرهنگ در معرض خطر قرار مـي  ،ته باشد. در اين صورتراه ياف
رسـاند  زيـان مـي   ،اي كـه بـه ديـن   بايست از نشـر جـدل و سفسـطه   ام آن ملت ميحكّ

مات، بـه جامعـه اسـلامي و نشـر     يجلوگيري كنند. روشن است كه فارابي در ايـن تقس ـ 
هست كه ايراني در مقـام تلاقـي بـا     اما بيانگر اين نكته نيز ؛فلسفه در ميان آن نظر دارد

هستي و بودن جديد خود را از ميان برخـورد اصـول پيـدا     ،راهبايستي فرهنگ اسلامي، 
  اختلاط و تركيب فروع و ظواهر. از كند، نه 

ع را كه در صـورتي كـه تشـي    روشن شودشود، اين مسأله با بيان اين مطالب تلاش مي
ع را وب كنيم، نبايد نسبت ميان ايـن تـاريخ و تشـي   يكي از اركان تاريخ معاصر ايران محس

هاي عميق فكري و فرهنگي دارد و كاوش در ايـن  ع ايرانيان لايهتحليل كنيم. تشي ،سطحي
هاي آن گيكند و از پيچيدهاي تركيب تاريخ و هويت ملي ايرانيان را آشكار ميها گرهلايه
  كاهد.  مي

عنصر ايرانيعت و پذيرش تشي  
چرا ايرانيان در سنجش تـاريخي   ،پيونددبه آيين جديد ميچطور د يك ملت بايد دي

صـرفاً معلـول يـك اتفـاق     انتخاب ع را انتخاب كردند، آيا اين خود در نهايت، آيين تشي
تاريخي است، يا اينكه ايرانيان از ابتدا نگاه عميقي بـه ديـن اسـلام داشـتند و آن را بـه      

با تفكيـك و تحليلـي كـه از ابتـدا صـورت داده      ديدند و صورت يك بسته مختلط نمي
 در  ؟ع ارائـه كردنـد  بودند، اين آيين را برگزيدند و خود صورتي منحصر به فرد از تشـي

هـا  اين نگرش عميق، اين امر را نبايد ناديده گرفت كه ايران به لحـاظ برخـي موقعيـت   
بده كـه در تشـخيص   ها بوده است و ايرانيان همانند يك تاجر زبينيآراء و جهان ةمعرك

تـوان بـه   انتخاب كـرد مـي  را مهارت دارد و اگر كالايي  ،كالاي مرغوب از غير مرغوب
هـا مهـارت   اعتماد كرد و با تأمل درباره آن قضاوت كرد، در سنجش فرهنگ اوانتخاب 

 ،توجـه بـود. بنـابراين   اند و اگر چيزي را برگزيدند، نبايد به عمق اين گـزينش بـي  يافته
ايرانيـت و   نسبتيعني  ؛ت تفكيك ميان سطح اجمال و تفصيل اين نسبتتلاش در جه
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باشد. ع، به منظور راه پيداكردن به عمق اين نسبت ميتشي  
 ،ع و ايرانيـت نسـبت ميـان تشـي    ةشده دربارهاي طرحدانيم يكي از نظريهچنانچه مي

    ز نـوعي اسـلام ايرانـي شـده اسـت. برخـي ا       ،عديدگاهي است كـه معتقـد اسـت تشـي
ع را ابداع ايرانيـان در واكـنش بـه    تشي، گراهاي ايراني و عربشناسان و برخي مليشرق

صدد اثبات ايـن مطلـب هسـتند كـه      دانند. طرفداران اين رويكرد درمهاجمان عرب مي
هوشمندانه اسلام را بـا روح ايرانـي و   ، ايرانيان براي حفظ آداب و سنن باستاني خويش

 »نيكي كدي«مانند خانم  ؛شناسان معاصراند. برخي ايرانكردهآيين باستاني خود سازگار 
 هاي اجتماعي ـ سياسي شناسان براي بسياري از گرايشنيز به تبع شرق »دارمستتر«و 

جويند. البته اين ديدگاه از نظر ما  قابل پذيرش نيست هاي باستاني مياخير ايران، ريشه
ــه آن شــده اســت،  ــادي ب ــا ايــن  1و نقــدهاي زي ــدگاهام ــانگر برخــي  ،از جهتــي دي بي

ايرانيان چنان بـه عمـق   اما ساخته ايرانيان نيست،  ،عهاست. درست است كه تشيواقعيت
اند كه در تفكر خود جاي داده ةو اصول آن را شناسايي و در خان نفوذ كرده ،عتشي آيين

اندع قرار گرفتهجريان اصلي تشي.  
نـاقص و   ،ي بدون ارتباط با ايـران اسـلامي  توان گفت تحليل تاريخ و تفكر شيعمي 

  حتي مبهم است. 
رويكردي مشابه آنچه با آيـين   ،طور كلي در بسياري از برخوردهاي فرهنگيايران به
موجـب ورود   ،طور طبيعيع داشته، اتخاذ كرده است. البته اين برخوردها بهاسلام و تشي

اسـت، امـا در هـر صـورت      برخي عناصر فرهنگي اقوام ديگر در فرهنگ ايرانـي شـده  
ايـن  سازي كنـد.  هاي ديگر را بوميتوانسته است استقلال خود را حفظ كرده و فرهنگ

توان در برخورد با فرهنگ يونـاني و فلسـفه يونـان، فرهنـگ     به سهولت ميعملكرد را 
چنـد ماهيـت برخـورد     هـر  ؛مغولي و محصولات فكري و فرهنگي غرب، مشاهده كرد

   .متفاوت است ،اخير از موارد قبل
گـردد كـه   گونه كه اشاره شد، رمز اين استقلال و توان فرهنگي به اين برمـي همان

ايـن   توانسـتند بـين ظـاهر و بـاطن و اصـل و فـرعِ      ها به لحاظ توان فكري ميايراني
دست به انتخاب و تطبيق بزننـد. بـه    ،ها تفكيك كنند و بعد از تجزيه و تحليلفرهنگ
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 ،زمين از آغاز، قلمرويي فرهنگي بود ... و تداوم ايرانايران«ن تعبير يكي از پژوهشگرا
  .)153، ص1380(طباطبايي،  »فرهنگي است

داشته ايـن   وجود ه با فرهنگ غرب و مدرنيته در دو سده اخيرهمشكلي كه در مواج
ايـن فرهنـگ    بوده كه به دلايل مختلف نتوانسته است ميان اصل و فرع و ظاهر و بـاطنِ 

كيفيت ورود فرهنگ غربي است كه با نوعي شيفتگي  ،از جمله اين دلايل تفكيك كند و
و از سر اضطرار همراه بوده و همچنين خود ماهيت غربي است كه موجوديت خـود را  

 ،ها بنا كـرده اسـت. بـه همـين دليـل     ها و فرهنگراندن ديگر تاريخبر پوشاندن و عقب
  تجزيه و تحليل آن نيازمند زمان بيشتري است.  

 ،هاي ذهن ايراني از انديشـه و كـار  نبودن عرصهخالي«نظران يكي از صاحب ةبه گفت
بسـته و تسـليم بلاقيـد و    اي به صـورت چشـم  تازه ةموجب شده است كه به هيچ پديد

نشيند، بسيار سريع و چالاك به ارزيابي صدفه و اتفاق مي ،انسان ايراني. شرط ننگرد ... 
دهد، عناصر قابل جذب و مقبول ناسره و مضر تشخيص مي هاي سره و مفيد را ازپديده

پـس خـودي و مانـدگار    كند و بر هر آنچه كه بايـد زان متمايز مي ،را از زوايد و احشاء
  .)80-81، ص1385(شعباني،  »زندمهر تأييد مي ،تلقي شود

  در عنصر ايرانيجزيه و تحليل فرهنگي ت
هاست. كيك ميان هسته و پيرامون فرهنگگر ايراني، تفيكي از نتايج اين روح تحليل

هـا  ابتدا ميـان اصـل و فـرع فرهنـگ     ،هاي مهاجمگر در مواجهه با فرهنگروحيه تحليل
بـه خـلاف    ؛سـنجد كند و تناسب اصل را با هسته و فرع را بـا پيرامـون مـي   تفكيك مي

هـاي  دهد و لـذا در پـذيرش و اجـزاء فرهنـگ    اي كه اين تفكيك را صورت نميروحيه
كند و چنان بسته عمـل  كند يا  از فروع، تلقي اصل ميخلط مي ،ميان اصل و فرع ،يگرد

كنـد و  شود و يا اصول را تلقي فرع ميها برقرار نميكند كه هيچ تعاملي ميان فرهنگمي
  سازد. با تسامح در برابر آنها هسته هويت را دچار تزلزل و ضعف مي

مقاطع تاريخي مختلف، از گذشته تـا امـروز،    ما در«يكي از محققين معاصر  ةبه گفت
آسـيب  » هسـته و مغـز  «ايم كه به ايم، ولي كمتر گذاشتهرا بسيار از دست داده» پيرامون«
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ايران در هجوم مغـول اگـر چـه     ،طور مثال. به)20، ص1384(نجفي،  »جدي وارد شود
 ،ر قـوم غالـب  پيراموني را از دست داد، اما با حفظ هسته و تقويت آن توانست ب ةعرص

فاتحـان خـود را بـه اسـارت گرفـت...       ،اسلام ايرانـي « »:ساندرز«پيروز شود و به تعبير 
(سـاندرز،   »نشـانه ايـن پيـروزي اسـت     ،درآمدن بسياري از اخلاف چنگيزخانياسلامبه

  .)184-185، ص1361
انـد، يكـي از   هويـت ايرانـي بحـث كـرده     ةدانيم غالب كساني كه دربـار ه ميكچنان

رسد مدارا نظر مياما به ،اندتساهل و تسامح فرهنگي برشمرده و ت آن را مداراخصوصيا
معلول علت ديگري است. مدارا و تساهلي كـه   ،و تساهل بيش از آنكه علت باشد خود

هـا  محصول همان مهارتي است كه ايرانـي  ،است قرار گرفته مورد لحاظدر روح ايراني 
  فرع دارند.  در تفكيك هسته از پيرامون و اصل از 

تسامح و تساهل و مداراي بيشتري  ةبه همين دليل چنين نيست كه هر كس از روحي
تواند در دنياي كنوني و تمدن جديد كه به تعبيري عصـر چنـد   برخوردار باشد، بهتر مي

توانند در تمدن جديد به بلكه تنها كساني مي ؛كند ءفرهنگ و يك تمدن است، نقش ايفا
ريني كنند كه بتوانند اصل راهبر ايـن تمـدن را تشـخيص دهنـد و     آفنقش ،مستقل شكل

  روح حاكم بر اين عالم را بشناسند و نسبت خود را با آن تعيين كنند. 
گونـه عمـل كردنـد. اسـلام را چنـان بـا       نيها نيز در برخورد با دين اسلام همايراني

در تمـدن اسـلامي   شناسايي كردند كه توانستند سهم بسيار بـالايي   ،تفكيك اصل و فرع
هـا بودنـد كـه حـوزه     ايراني ،ايفا كنند تا جايي كه به گفته اغلب مورخان و پژوهشگران

در  »ابـن خلـدون  «بردنـد.  اعم از ديني و غير ديني را بر عهده داشته و پـيش مـي   ؛علوم
  نويسد: مي بارهاين

 ؛هايي كه واقعيت دارد اين است كه بيشتر دانشوران ملت اسـلام از شگفتي
هاي عقلي، به جز در موارد نادري، غير خواه در علوم فرعي و چه در دانش

عربند و اگر كساني از آنان هم يافت شوند كه از حيث نژاد عربند، از لحاظ 
زبان و مهد تربيت و مشايخ و استادان، عجمي هستند، ... ايرانيان به علـت  

ايـن امـور    انـد، بـر  تمدن راسخي كه از آغاز تشكيل دولت فارسـي داشـته  
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 ؛چنانكـه صـاحب صـنعت سـخن     ؛ها) استوار و توانا بودند(صنايع و پيشه
بـود و   »زجـاج «و به دنبـال آنـان    »[ابوعلي]  فارسي«پس از او  و »سيبويه«

رفتند ... همچنين بيشتر دانندگان همه آنان از لحاظ نژاد، ايراني به شمار مي
يـا از لحـاظ    ،راني بودنـد حديث كه آنها را براي اسلام حفظ كرده بودند اي

رفتنـد و همـه عالمـان اصـول فقـه      زبان و مهد تربيت، ايراني به شمار مـي 
دانيم و هم كليه علماي علم كلام و بيشتر مفسران، ايراني بودند چنانكه مي

(ابـن خلـدون،    قيـام نكـرد   ،و به جز ايرانيان كسي به حفظ و تدوين علـم 
   .)8411- 1511، ص5137

منظور صرفاً فلسفه ـ اش  ها توانستند دين اسلام را با فلسفهايراني ،به تعبير فارابي
نظران كـه هويـت را    اخذ كنند و بر اساس تعريف يكي از صاحب ـ  اصطلاحي نيست

(مـروار،   كنـد آهنگي با قانون اساسي آن تعريف ميآهنگي و يگانگي با عالم و همهم
اسـلام و روح اسـلامي هماهنـگ    » معال«ها توانستند خود را با ايراني ،)36، ص1384

كـرد، بيشـترين بهـره را ببرنـد.     كنند و از امكاناتي كه اين  فضا براي آنها فـراهم مـي  
به تفسير ـ يعني از آنجا كه   ؛قابل تبيين است ،ع هم در همين راستاگرايش آنها به تشي

پس از يك ها توانستند امامت و ولايت است، ايراني ،اصل راهبر عالم اسلامي ـ شيعي
اين اصل را شناسايي كننـد و از آن   ،طولاني حضور زنده و پويا در عالم اسلامي ةدور

اين اصول پيش ببرند. اسـتاد مطهـري در ايـن خصـوص      ةپس، تاريخ خود را در ساي
  نويسد: مي

شدنشان يـك چيـز   ع ايرانيان و علت مسلمانحقيقت اين است كه علت تشي
گشته خود را در اسـلام  سلام سازگار ديد و گماست؛ ايراني روح خود را با ا

يافت، مردم ايران كه طبعاً مردمي باهوش بودند و به علاوه، سابقه فرهنـگ و  
شيفتگي نشان دادنـد و   ،تمدن داشتند، بيش از هر ملت ديگر نسبت به اسلام

بيش از هر ملـت ديگـر بـه روح و معنـاي      ،به آن خدمت كردند. مردم ايران
توجه ايرانيان به خانـدان رسـالت از هـر     ،شتند. به همين دليلاسلام توجه دا

نفـوذ بيشـتري يافـت؛ يعنـي      ،ع در ميان ايرانيـان ملت ديگر بيشتر بود و تشي
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ايرانيان روح اسلام و معناي اسلام را در نـزد خانـدان رسـالت يافتنـد. فقـط      
ان ها و نيازهاي واقعي روح ايرانيخاندان رسالت بودند كه پاسخگوي پرسش

  .)136، ص14، ج1368(مطهري،  بودند

  نگي عنصر ايراني فره ةمضاه
 ،صورتي است كه بر تاريخ يـك ملـت   ،از نظر ما هويت و يا سطح اعتباري تاريخ

هويـت   ؛ امـا كندصورتهاي پيشين را به مواد براي خود تبديل مي ةبندد و همنقش مي
صـورتهايي كـه بـر تـاريخش     بسته به  ،يكي دانست. يك ملت ،را نبايد با مواد تاريخ

يك امر ثابت و لايتغير  ،هويت .هاي متفاوتي داشته باشدهويتتواند ميبندد، نقش مي
شوند. چگونه ايـران  نيست. مهم اين است كه بدانيم اين صورتها چگونه جايگزين مي

تـر اينكـه در   شـود و مهـم  تبديل مي ،ساساني به ايران اسلامي و سپس به ايران شيعي
. صورت اسـلامي بـر تـاريخ    وجود داردها اختلاف پذيري ميان ملتين صورتخود ا

پـذيري يكسـان نبودنـد.    كشورهاي بسياري نقش بسته است، اما همه در اين  صورت
برخي مانند ايران در محور اين تاريخ جديد قرار گرفتند و برخي ديگر در حاشـيه آن  

  . به سر بردند
پـذيري بـه نحـو اصـيل و     شود كه صـورت مي معناي واقعي محققزماني به ،هويت

اي. اين هويت اصيل اسـت كـه تـاريخ يـك     محوري صورت بگيرد، نه طفيلي و حاشيه
نظـر  دارد. بـه برد و زنده و پويا نگاه ميپيش مي ،ملت را در راستاي يك صورت خاص

رسد هويت جامعه ايراني در صورتهاي تاريخي كه به خود گرفته، اصيل و محـوري  مي
  ده است.بو

وجود داشته  ،اخذ و اقتباس فرهنگي و غير فرهنگي ميان ملل جهان ،در طول تاريخ
هايي در اين راه موفق هستند و از موضع ناپذير است. اما ملتاست و اين امري اجتناب

انتقـال پيـدا    ،اي به موقعيت محوريال و پويا و يا از وضعيت حاشيهانفعال به حالت فع
مستعد اين اقتباس باشند و ثانياً در اين راه به اجتهاد برسند. گاهي تصور  كنند كه اولاًمي
تكيـه بـر   تنهـا  يعني محدودبودن بـه آداب و رسـوم بـومي و     ؛داشتنهويتكه شود مي
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اگـر  «هاي ديگر، اما بـه گفتـه دكتـر داوري    گيري از سنن و فرهنگها و عدم بهرهداشته
تـرين و  هويـت بايسـت بـي  غرب كه همه چيز را از همه جـا گرفـت، مـي    ،طور بوداين

ها باشد و حال آنكه ديديم هر چيز را از هر جا گرفت و از ترين تمدنها و فرهنگآشفته
  .)7، ص1، ش1372(داوري،  »آن خود كرد

در روح ايراني وجود داشته و از چشم سياحان خـارجي نيـز   » طلب«اين استعداد و 
مبلغ مذهبي فرانسوي در سفري كـه در زمـان    ؛»دوپرونس پاسيفيك«ه است. پنهان نماند

   :روحيه ايراني را چنين دريافته كه ،به ايران داشته »شاه عباس«
ايرانيان خيلي مخترع نيستند، ليكن چنان فهم و شعور دقيقي دارند كه وقتـي  

چه  ؛رندكنند، به اين ترتيب همه چيز دادرنگ تقليد ميچيزي را بخواهند بي
دانيد كوشند آنچه شما ميمردان دانشمند و چه مردان اهل فن و همچنين مي

ايـد،  فراگيرند تا ديگر نيازي به شما نداشته باشند و هر چه شما كسب كـرده 
  .)46، ص1379(جوانبخت،  خودشان نيز به دست آورند

ممكن است برخي اين هضم و جذب را بـه دوران اعـتلاء و شـكوفايي فرهنگـي     
در بـوده  نتسب كنند و بگويند ايران در زماني كه در دوران شكوفايي تاريخ خودش م

مقابل محصولات فرهنگي ديگران چنين عمل كرده است و ايـن ارتبـاطي بـه ذات و    
زمانـه پديـد    ءرسد اين استعداد صرفاً به اقتضانظر مياما به ؛روح ايراني نداشته است

در حال شـكوفايي و چـه در حـال ركـود، از      بلكه فرهنگ ايراني چه ؛آمده استنمي
شناس آلماني دان و قومجغرافي ؛»هوگو گروته«چنين استعدادي برخوردار بوده است. 

 ـ به تعبير اوـ نگري و نگاه درباره عميقكه در عصر مشروطه به ايران سفر كرده است، 
  نويسد: فلسفي ايرانيان مي

اگر چند اثر فلسـفي اروپـايي را   به خصوص  ؛كردهاصولاً ايرانيان تحصيل
خوانده باشند و با ادبيات كشورشان نيز آشنا باشـند، خـود را بـه مراتـب     

د كـه  توان انكار كركنند. البته نميبالاتر از هر روشنفكر اروپايي تصور مي
د و آثـار شـاعران بـزرگ ايرانـي كـه در مـورد       ايرانيان ذاتاً دقيق و شكاكن

انـد، زمينـه مناسـبي جهـت     نگري پرداختـه فجهان هستي و انسانها به ژر
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(همــان،  بحــث پيرامــون مســائل فلســفي در اختيــار آنهــا گذاشــته اســت
  .  )119ص

امـا   ؛متعلق به دوران شكوفايي تاريخ ايـران نيسـتند   ،»سعدي«و  »حافظ«، »فردوسي«
ا هم خود از اين روح موشكافانه ايراني برخوردار بودند و هم تأثير اشعار و ادبيات آنه ـ

و عميـق باعـث    دقيق ةتابع فراز و نشيب زمانه نبوده است. اين روحي ،بر روحيه ايراني
شده است هويت ايراني يك هويت اصيل باشد و همين هويت اصيل، هاضمه اين ملت 

، سياسـي و اقتصـادي را بـه    اعـم از فرهنگـي   ؛تواند تبدلات متعددرا قوي ساخته و مي
اين توان و قوت ايراني را در عصـر پهلـوي چنـين     »موريس پرونو«خوبي سامان دهد. 

  سنجيده است: 
آينـد، ولـي   پيروزيهاي نظامي و انقلابهاي مسلكي بر سـر ايـران فـرود مـي    

شوند. ايران به دلخواه خود يا آنكه در آن نفوذ كنند، خود در آن غرق ميبي
بر حسب نبوغ خود، شكل مـذهب و فرهنـگ و هنـر يـا      ،به عبارت ديگر

ريـزي  را كه باعث جاودانگي و پيشـرفت حيـات اوسـت، قالـب     حكومتي
  .  )139(همان، ص كندمي

اگر بخواهيم از هويـت ايرانـي صـحبت     ،نظرانبه هر حال، به گفته برخي صاحب
 ةمشخص ـ ،كنيم، بيشتر از هر چيز بايستي بر خـرد و خـردورزي كـه در طـول تـاريخ     

همان هويت ملي اوسـت، همـان    ،خرد فردوسي«هويت ايراني بوده است، تكيه كنيم. 
، 1383(اعـواني،   »يعنـي همـان خـرد جاويـدان     ؛و فرهنـگ ملـي ايـران   » چـراغ شب«

  . )219ص
هـا  سري صفات ذاتي براي ملت نگارنده به اين مطلب توجه دارد كه برشمردن يك

تواند معيارهاي كافي جهـت سـنجش   گونه صفات، نمياي نيست و مدعي اينكار ساده
نگـر ايرانـي را بـه يـك     موشكافانه و اصـالت  ةائه كند. البته شايد بتوان روحياين ادعا ار

تر از آنها كارنامه تاريخي ملت هاي نژادي و جغرافيايي مستند كرد، اما مهمسري ويژگي
كنـت دو  «تواند وجود چنين تواني را تأييد كند. به تعبير ايران در اين زمينه است كه مي

انـد،  است كه موجهاي دريا آن را به اعماق رانده 2نگ خاراييس«ايران همچون  ،»گوبينو
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، رودي آن را بـا خـود بـرده و فرسـوده كـرده      آن را به خشكي انداخته ،انقلابات جوي
اي بسياري بر آن وارد آورده، اما سـنگ خـارا كـه    هاي آن را گرفته و خراشهاست؛ تيزي

آرميده است. زماني كه اوضاع بر  اي بايرپيوسته همان است كه بود، اينك در اواسط دره
، 1380(طباطبـايي،   »گـردش را از سـر خواهـد گرفـت     ،وفق مراد باشد، آن سنگ خارا

نمـاد اسـتقامت و    ،. تشبيه به سنگ خارا از اين جهـت اسـت كـه ايـن سـنگ     )163ص
بلكـه بـه    ؛استحكام است. استحكام در روحيه ملي به بستن وروديهاي فرهنگـي نيسـت  

هاي جديد را در خود حل و هضم كند و آنهـا را جزئـي از   تواند دادهتواني است كه مي
گرايـي و  معنـاي نسـبيت  بازگذاشتن وروديها بـه كه خود بگرداند. البته بايد توجه داشت 

گرايـي فرهنگـي   فرهنگي نيست و هيچ منافـاتي بـا اصـالت    ـيا پلوراليزم ـ گرايي كثرت
 ؛كنـد هاي جديد باز ميرا بر داده ه راهندارد. اساساً تفكيك ميان اصل و فرع است ك

 ،زدگـي مطلـق  گونـه كـه اصـل   به نحوي كه اصالت فرهنگي از بين نرود و الاّ همـان 
نگـري  شـود، فـرع  بندد و به مرور موجب پوسيدگي دروني ميدربهاي ورودي را مي

و تواني كـه دارد   ءايراني به اقتضا كند. فرهنگمطلق نيز جاي ايستادن را تخريب مي
هـاي جديـد را حـل و هضـم كنـد.      توانـد داده ايستد، ميبا تكيه بر جايگاهي كه مي

همانطور كه قبلاً اشاره شد رمز اجتهاد، در تفكيك اصول از فروع است. روح ايراني 
 تاريخي اين تـوان را پيـدا كـرده    هاي يك استعداد ذاتي و به كمك تجربه ءبه اقتضا

تحليل كند و جاي هر جـزء را متناسـب بـا ارزش و    ها را تجزيه و است كه فرهنگ
  جايگاهش تعيين كند.

توان گفت هويت جديد ايراني در مرحله اول به اساس مباحثي كه طرح شد، مي رب 
مدد تشي  ولايت و «ع نيز به مدد دو اصل ع ـ كه هسته اصلي هويت ايراني است ـ و تشي
بيان ديگري از اصالت و محوريت  ،بودنمنشأ اثر ؛باشدمنشأ اثر مي ،در تاريخ» مهدويت

ترين بحـث باشـد ايـن    رسد مهمنظر ميشود و بهاي كه اينجا مطرح مياست. اما مسأله
است كه شناسايي اصل راهبر هويت ايراني و صورت جديـد تـاريخ ايـران بـه تنهـايي      

 ،اقـع راهبري اين اصل در تاريخ چگونه بوده است. در و ةكند. بايد ديد نحوكفايت نمي
تواند تاريخ را هدايت كند؟ چه نسـبتي  بايد ديد چگونه يك اصل اعتقادي يا فلسفي مي
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گونه اصول و تاريخ وجود دارد؟ آيا صرف شـناخت نسـبت بـه چنـين اصـلي      ميان اين
  كند كه يك تاريخ در مسير خاصي پيش برود؟كفايت مي

بتـوانيم تحـولات    كنـد بهتـر  علاوه بر اينكه كمك مـي  ،شكافتن اين ارتباط و نسبت
تاريخ معاصر ايران و چيستي هويت ايراني را  تبيين كنيم، ما را در ايجاد ارتباط و تعيين 
نسبت عميق و دقيق ميان اصول فرهنگ ايراني ـ اسـلامي بـا فرهنـگ غربـي نيـز توانـا        

  سازد. مي
ر دچـار بحـران اسـت، امـا اگـر      ض ـاگر چه معتقد نيستيم، هويت ايراني در حال حا

بحران دوگانگي است كه «نظران باشد، به تعبير يكي از صاحب هني هم وجود داشتبحرا
(مـروار،   »انسان بين عالم ايستاده، نه اينجاست و نه آنجا يا هم اينجاست و هم آنجاست

عقـيم بـوده اسـت.     ،معنا نيست كه تاريخ ما به اين دليل آنالبته اين به  ؛)36، ص1384
 ،حولات سياسي ـ اجتماعي آن نشانگر پيشـروي آن اسـت   رشد تاريخ ايران اسلامي و ت

فلسفي از اين رشد و پويـايي بـه    يايم تبيينتوان پذيرفت كه تا به حال نتوانستهمنتها مي
  دست دهيم.

 برنده شيعيپيش افق ةسير دستيابي ايرانيان به نظام سياسي ـ اجتماعي مطلوب در ساي
 ؛ بلكـه كنـد اريخ معاصر ايران كفايت نميت چنانچه گذشت تنها شناسايي اصل راهبرِ

بايد ديد چگونه  ،راهبري اين اصل در تاريخ چگونه بوده است؟ در واقع ةبايد ديد نحو
  تواند تاريخ را هدايت كند؟ يك اصل اعتقادي يا فلسفي مي

روشن است كه طرحهاي آرماني به ميزاني كه بلند و متعالي باشند، به همان ميزان 
 شـدن سردكنند. لذا غالباً موجـب خسـتگي و دل  تا تحقق كامل پيدا ميفاصله بيشتري 
، موجبـات حركـت   آرمانهـا بندي بـه ايـن   شود. اما اصرار و پايها ميطالبان اين الگو

گونـه  خلاف تصـور غالـب كـه تحقـق ايـن      كند و برتاريخ در مسير آنها را فراهم مي
مرحله به مرحله و  آرمانهارسد كه ظر مينكنند، بهبيني ميرا تنها در پايان پيش آرمانها

كننـد.  محقق مي ،هاي مقدور زمانه، خود را در تاريخبه صورت خَلع و لُبس در قالب
 ،البته در اين بحث آرمانهاي حقيقي به عنوان يك ارگانيسم زنده كه مسـتقل از انسـان  
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هـم   چنين تصوريممكن است اگر چه  ؛و رشد كنند، لحاظ نشده است حيات داشته
  خالي از صحت نباشد. 

از پـنج   ع به عنوان يك طرح آرماني لحاظ شده است كه ايرانيان حدوداًدر اينجا تشي
اند. ايرانيان با پيوستن و به آن تعلق پيدا كرده خود را در اين طرح وارد ساخته ،قرن قبل

ارتقاء  ،مندي خود را از سطح طبيعي به سطح اعتباريسطح تاريخ ،به اين طرح در واقع
هاي اين طرح آرماني، تاريخ ايران معاصر را در مسير تحقـق  نظر داشتن افق . مداندهداد

  شود. تر ميآن قرار داده است كه مرحله به مرحله كامل
ايراني از سطح تاريخ طبيعي به سطح تاريخ  ةجامع ،اينكه گفتيم در پانصد سال پيش
نيست كه ايراني از ابتدا به صورت شفاف و روشـن  اعتباري ارتقاء پيدا كرد، به اين معنا 

نظر داشته و بر اسـاس   چگونگي الگوي آرماني را با جزئياتش شناخته است و آن را مد
ماي كلي از اين الگوي آرماني و ايـن افـق بلنـد پـيش روي     بلكه ش ؛پيمايدميرا آن راه 

آنها را در تاريخ ـ تلف  البته با سطوح مخـ ايراني معاصر است كه به صورت ناخودآگاه  
در اين الگوي كه مردم طور مثال شايد از ابتدا روشن نباشد به ؛بردمي پيش ،تازه تأسيس

 ءتواننـد ايفـا  آرماني چه جايگاهي دارند و چه نقشي را در تحقق اين الگوي آرماني مـي 
ي و سـطح آگـاه   ،ديگر سوياين امر به مرور زمان روشن شود. از ابعاد اهميت  تاكنند 

متفاوت است و خود اين هم در حال  ،نقش خود مردم هم در مقاطع مختلف اين تاريخ
         رشد و ارتقاء است.

  د به شريعت و عدالتسلطنت مقي پذيرش قالب
هاي اين طرح آرمـاني دارنـد و   نظر به افق ،ايرانيان معاصر (صفويه به بعد) از طرفي

ناسب و مقدور نظر و عمـل خـود و زمانـه را    طور طبيعي الگوهاي متبه ،از طرف ديگر
هـاي بلنـد و   گزينند. چنانچـه گذشـت راه رسـيدن بـه ايـن افـق      براي حيات خود برمي

 ،جز از طريق عبور از الگوهـا و صـورتهاي متناسـب و مقـدور زمانـه      ،الگوهاي متعالي
  پذير نيست. امكان

قدور زمانه بـود كـه   هاي متناسب و ميكي از قالب ،خواهخواه و عدالتسلطنت خير
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نهادن در راه و تاريخ جديد، برگزيدنـد. ايـن قالـب برگزيـده، بـه      ايرانيان در ابتداي قدم
شـود، تنـگ   مـي  ترتدريج همچون لباسي كه بر بدن يك فرد در حال رشد هر روز تنگ

ها و به تعبيري رفوكاريها بر بدنه ايـن  شد و در مشروطه بود كه قرار بود اولين اصلاحيه
  لب تنگ و درز برداشته، صورت گيرد.قا

ع بود كه آنها را هـر  دلبستگي و التزام مردم و رهبران ديني آنها به الگوي آرماني تشي
در حـال رشـد، تنـگ     ةلباس سلطنت بر بـدن ايـن جامع ـ   ،داد و در نتيجهروز رشد مي

شد. تا اينكه در نهضت عدالتخواهي (مشروطه) حركتي صورت گرفـت تـا متناسـب    مي
با ميزان درك و فهم و حضور مردم، ترََكي كه قالب سلطنت برداشته بـود تـرميم شـود.    

از طرفي قرار بود با مشاركت بيشتر مردم كه خود نتيجه رشد  ؛اين ترميم دو جنبه داشت
بنا بر اين بود كه قانون (شريعت)  ،محدود شود و از طرف ديگر ،بيشتر آنها بود سلطنت

داد كـه دو  گيري يك قالب جديـد را مـي  ين خود نويد شكلملاك رأي و حكم باشد. ا
انديشـي بـا آنچـه در    هاي ايـن چـاره  مشابهت ؛ اماركن اساسي آن مردم و قانون هستند

تنگناهاي قالب سلطنت را نه در رشد  ةغرب اتفاق افتاده بود، باعث شد گروهي كه ريش
با مسائل يك تاريخ ديگـر،   بلكه در مقايسه ؛خواهي) آنانخواهي (شريعتمردم و قانون

آمـدن از چالـه و افتـادن در     نتيجه و به تعبيري بيروندرك كرده بودند، اين ترميم را بي
  .  بدانندچاه 

خـواهي  اگر چه ورود جريان روشنفكري، نهضت عدالتخانه را به نهضت مشروطه
م مبدل ساخت، اما اين باعث نشد كه ريشـه بيـداريها در نظـر عالمـان شـيعي و مـرد      

هاي جريان مـذهبي نمايـان   انعكاس اين آگاهي در رساله ؛ همانطور كهماندبناشناخته 
است. علت ناكامي نهضت مشروطيت هم در اين بود كه قالب جديد به دليل مشابهت 
با مسائل غرب، زودتر از موعد به ميدان آمد. اينكه بسياري معتقدند مشروطيت بـراي  

ير شود كه هنوز رشد ايـن جامعـه و تـن درون ايـن     تفس طور بايداينايران زود بود، 
 و اينكه طور كلي از هم بگسلدلباس به حدي نرسيده بود كه اين قالب و اين لباس به

كردنـد كـه   شكستن قالـب سـلطنت مـي   در مشروطيت در حالي برخي اصرار بر درهم
ان بـا  هـاي غربـي و رويـارويي ايراني ـ   هنوز قالب جديد آماده نشده بود. ورود انديشه
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 ـباعث شده بود كه اين انتقال و خَ ،غرب بس بـه صـورت طبيعـي و بـه موقـع      لع و لُ
سلطنت پهلوي كه به عنوان قالب جايگزين مطرح شد،  ،صورت نگيرد. به همين دليل

تر از پادشاهي قاجار بـود و تنهـا بـا يـك سـري تزئينـات       تر و مندرسبه مراتب تنگ
كه صورت گرفته بود، به تعبيـري بـا نـخ و     هميعني ترميمي  ؛خارجي آزين شده بود

  . سوزن داخلي نبود
نهضت مشروطيت تجربه و آزمون جديدي براي جامعـه ايرانـي بـود و     ،به هر حال
هـاي  مجبور شد در راستاي رشد خود علاوه بر تلاش براي عبور از قالب ،جامعه ايراني

ن قالـب جديـد سـلطنتي    و اي تمرين كندهاي غير بومي را هم تنگ بومي، عبور از قالب
توان گفت سلطنت صفوي در تجديد حيات كرده بود. مي ،بود كه با ايدئولوژيهاي غربي

هـاي مـدل   هاي بعدي، از تعداد بيشتري از ويژگيمقايسه با انواع ديگر سلطنت در دوره
مطلـوب نبـوده و گنجـايش     ،آرماني برخـوردار بـود، امـا از آنجـا كـه ذات ايـن قالـب       

، رو بـه زوال نهـاد و بـه تعبيـري     بودو متناسب با آن ن شتع را نداتشي دربرگيري روح
طـوري كـه محتـوا هـر روز در حـال      بـه  ؛فاصله ميان محتوا و قالب هر روز زيادتر شد

 آن ترشدن و همين امر موجبـات شكسـتن  ترشدن بود و قالب هر روز در حال تنگغني
  . آوردرا فراهم 

 يري سـلطنت پهلـوي از ايـدئولوژي   گبهره ،تيجهانحراف مشروطيت و در ن ،در واقع
خواست خود را متناسب با رشـد  باعث شد كه اگر هم قالب سلطنت مي ،غربي و مدرن

هـر چنـد    ؛محتواي شيعي، اصلاح و تجديد كنـد، نتوانـد در ايـن مسـير حركـت كنـد      
و  يابنده را نداشتگنجايش اين محتواي رشد ،هاي محدود اين قالب به هر حالظرفيت

مگر اينكه بگوييم اصلاحات تا جايي ادامه پيـدا   ،شدخواه ناخواه دچار زوال و افول مي
منتها برائـت نظـام سـلطنت     ؛شدكرد كه در نهايت موجب قلب ماهيت اين قالب ميمي

راه اصلاح را بسـت و قلـب ماهيـت اصـلاحي و      ،گرفتن از آنع و فاصلهپهلوي از تشي
  ب ماهيت انقلابي و دفعي تبديل كرد. به قل 57تدريجي را در بهمن 

حكومت پهلوي نياز به نوسازي جامعـه احسـاس    ةتوان گفت اينكه در دورحتي مي
ع ايجاد شد، ناشي از همين رشد محتوايي و دروني جامعه بود كه به مدد پيوستن به تشي
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كه نظام پهلوي در تشخيص منشأ اين رشد دچار خطـا شـده بـود، در     شده بود و چون
گرايي يـا غيـر بـومي    انديشي آن دست به گريبان ايدئولوژيهاي كاذب مانند باستانارهچ

  گرايي شد.مانند غرب
نوعي تلاش براي ماندن و بقـاء   ،نظام پهلوي به ايدئولوژيهاي غربي در واقع، توسل

هـاي  كند تـا جـايي كـه تمـام ظرفيـت     در مقابل محتوايي است كه هر روز پيشروي مي
هاي خارجي بـراي  كرده است و اين نظام مجبور شده است از ظرفيت داخلي را تصرف

  بقاء خود استفاده كند. 
هاي داخلي تمام شده باشد، توسل نظـام  بايد توجه داشت در جايي كه تمام ظرفيت

هاي از دست رفته داخلي معناي بازتعريف خارجي از ظرفيتپهلوي به ايران باستان به
ع در اختيـار  ها پيش از اين توسط اسـلام و آيـين تشـي   تگونه ظرفيچرا كه اين ؛است

فرهنگي  ـهاي فكري از ظرفيت »سهروردي«و  »فردوسي«گيري امثال گرفته شده و بهره
 هپـذير شـد  ع امكـان گفتمان اسلام و تشي ةبازتعريفي بود كه تنها در ساي ،ايران باستان

  بود. 

  ق ولايتعبور از سلطنت و تحقّ
كننـده اسـت و يكـي از    اي و دگرگـون يك تغييـر ريشـه   ـ  تعريفبنا به ـ انقلاب  

هاي آن عدم امكان اصلاح وضع موجود است. انقلاب اسلامي كـه بـه   شرايط و زمينه
معناي واقعي بود، در چنـين  يك انقلاب به ،گرانتأييد بسياري از انديشمندان و تحليل

 ا و بـه تعبيـري بـرگ   ه ـتمـام ظرفيـت   ،در زماني كه نظام سلطنتي ؛بستري محقق شد
هاي خود را رو كرده بود و ديگر هيچ توجيه عقلي، شرعي و حتي عرفي بـراي  برنده

رهبري شيعي و مردم شيعه ايران  ،بقاء و مشروعيت در اختيار نداشت و از طرف ديگر
توانستند به صورت انبـوه،  به سطحي از ظرفيت وجودي ارتقاء پيدا كرده بودند كه مي

اي اسلام و آزادشدن از سلطه طاغوت فدا كنند. اين در حالي بود كـه  جان خود را بر
رژيم پهلوي بيشترين تلاش را در مسير ضد ع و اسـتحاله فرهنگـي   يت با دين و تشـي

  كار گرفته بود. به
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بايست بر تن ايـن پيكـر در   مسأله ديگر اينكه قالب جديد يا لباس جديدي كه مي
» ولايـت فقيـه  «ل، بـومي و غيـر تقليـدي بـود.     حال رشد، پوشانده شود، قـالبي اصـي  

ترين الگوي نظـام در  ترين و بوميترين، مناسبآيد، معقولكه از ادله آن برميهمچنان
 ـ عصر غيبت است، اما بسـتر  يعنـي بـه انتهارسـيدن     ؛ق ايـن مـدل مطلـوب   هـاي تحقّ

اء رهبري ي و كيفي مردم و نيز ارتقهاي مدلهاي مقدور و نيز رشد و ارتقاء كمظرفيت
جامعه از سطح مرجعيت به سطح ولايت تا پيش از انقلاب اسلامي به صورت كامـل  

  فراهم نشده بود. 
تداوم اين روند در آينده انقلاب اسلامي بـه  آيا ممكن است اين سؤال پيش بيايد كه 

يعنـي آيـا ولايـت فقيـه و      ؛انجامـد عبور از ولايت فقيه يـا جمهوريـت نظـام هـم مـي     
 ؟مدل مقدورند يا اينها مدلهاي مطلوبند و عبور از آنها متصور نيست جمهوريت هم يك

هـاي  هاي قالبي و عمليـاتي و يـا جنبـه   هاي محتوايي و جنبهدر پاسخ بايستي ميان جنبه
ارزشي و روشي تفكيك قائل شويم. در جنبه محتوايي و ارزشي، معقوليت و تناسب بـا  

 ،روشـي و قـالبي و عمليـاتي    ةست، اما در جنبو مطلوبها معيار و ملاك ارزيابي ا آرمانها
اگـر چـه از جنبـه محتـوايي داراي      ؛تناسب و مقدوريت هر دو شرط است. ولايت فقيه

توان ولايت و مطلوبهاست، تا جايي كه مي آرمانهاترين محتوا و بيشترين تناسب با كامل
ي هستند و را هم از آن جهت كه ايشان عالم به شريعت اله :مينتشريعي ائمه معصو

 ،روشي و عملياتي ةبايستي بر مبناي آن عمل كنند، نوعي ولايت فقيه دانست، اما از جنب
اي از زمان مقدور نباشد يا در زماني كه مقدور شد با شرايط زمـان  ممكن است در برهه

ـ  ـ و نه از جهت ارزشي و محتوايياز اين جهت   ،تناسب نداشته باشد. بنابراين ،و مكان
  ند در حال تغيير باشد. توامي

همچنين جمهوريت نيز داراي محتوا و قالب است. اينكـه مـردم بايسـتي در تعيـين     
سرنوشت خود مشاركت داشته باشند، امري است كه محدود به زمـان و مكـان خاصـي    

منتها در اينكه شـرايط انسـاني،    ؛مطلوب است ،شود و همواره به صورت حداكثرينمي
به چـه شـكلي   كند و يا اين مشاركت ان از مشاركت را فراهم ميزماني و مكاني چه ميز

  بايستي صورت گيرد، از جمله موارد قالبي و روشي مسأله است. 
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 ؛يابد بازمطلوبها نيسـتند از نظر ما آنچه در ادامه اين روند تكاملي، تغيير مي ،بنابراين
سالاري در هـيچ  ردمها و روشها هستند. اصل ولايت فقيه و اصل مبلكه مقدورها، قالب
شوند، حتي پس از ظهور و در زمان حكومـت جهـاني موعـود(عج)    شرايطي منتفي نمي

تر از رهبري جامعه جهاني يعني اداره و سرپرستي امور در سطوح پايين ؛ولايت فقيه نيز
يعني مشاركت حداكثري مردم در امور به جاي خـود بـاقي    ؛سالاريتوسط فقها و مردم

  هاي امروزي. ها و ويژگيلزوماً با روشها، قالبمنتها نه  ؛است
كند كه در مي ءاقتضا آرمانهايعني تحقق تدريجي  ؛شناسانهنگاه روند ،در مجموع

ها توجه كنيم، رشـد و  تحليل تحولات ايران معاصر به جاي اينكه تنها به زوال قالب
قاجار چنين كـرد و  نظر قرار دهيم. به جاي اينكه بگوييم سلطنت  تعالي محتوا را مد

سلطنت پهلوي چنان، به اين نكته توجه كنيم كه اقدامات نظام سلطنتي همه در يـك  
درگيري پنهان با يك محتواي قدرتمند در جهت بقاء خود صورت گرفته اسـت، نـه   

بايسـتي در نفـي   پـس  گونـه اقـدامات باشـد.    اينكه منشأ تحولات ايران معاصر ايـن 
هاي شدن در قالبع را ديد. اين محتوا با داخلبنده تشيياها اثبات محتواي رشدقالب
كنـد و ايـن   خـود را اثبـات مـي    ،شدن از آنها در واقـع مانند سلطنت و خارج ؛زمانه
توانـد در آينـده هـم مطـابق رونـد      بلكـه مـي   ؛محدود به زمان گذشته نيسـت  ،اثبات

  صورت بگيرد.  
نكتـه  تا حدودي بيـانگر ايـن    شود كهاشاره مي 1در پايان به بياني از حضرت امام

است كه انقلاب اسلامي بزرگترين نقطه عطف تاريخ كشمكش ديانت و سلطنت است. 
قضية شكست طاق كسري شايد اشاره به اين باشـد كـه در   «فرمايند: ايشان در جايي مي

اينكـه چهـارده كنگـره از    «و » شـكند عهد اين پيغمبر بزرگ، طاق ظلم، طاقهاي ظلم مي
آيد كه يعني در قرن چهاردهم اين كار خراب شد به نظر شما نمي ،قصر ظلمهاي كنگره
محتمل هست كـه   .شود؟ به نظر شايد بيايد اينشود، يا چهارده قرن بعد اين كار ميمي

 »رود و بحمد االله رفـت از بـين  بعد از چهارده قرن از بين مي ،اين بناي ظلم شاهنشاهي
   .)435و  433، ص19، ج1378(امام خميني، 
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  ي گيرنتيجه
  شود:بندي ميمباحثي كه در اين مقاله ارائه شد در محورهاي ذيل جمع

اي هستند كـه در ذات  برندههاي پيشي شيعي همچون اصول راهبر و افقآرمانها. 1
در قالب تاريخ ملتي كه به آنها تعلق پيـدا كنـد، هـم     ،خود ميل به تحقق دارند. بنابراين

  برند. هم تاريخ آن ملت را به پيش ميشوند و ق ميخود محقّ
2شود. آنها قبـل  ع به دو مرحله اجمالي و تفصيلي تقسيم مي. گرايش ايرانيان به تشي

تر به نحو اجمـالي  ع بگروند، پيشاز اينكه به نحو تفصيلي از ابتداي صفويه به آيين تشي
ملقـب  » ده امـامي سـني دواز «بسـته بودنـد و همـين آنهـا را بـه      ع دلبه اصول آيين تشي

  سازد.مي
3اجتماعي در ـ حتي پيش از رسميت سياسي   ،ع. گرايش خودجوش ايرانيان به تشي

ناشـي   :گشت و ثانياًع برميهاي آيين و فرهنگ پوياي تشيبه ويژگي :عصر صفوي، اولاً
آنهـا را از   :اي كـه اولاً از حكومت خرد و انديشه بر ذهن ايرانـي بـود. خـرد و انديشـه    

توانايي تجزيـه   ثانياً:كرد و هاي مختلف برخوردار مياي قوي در پذيرش فرهنگهمضها
  داد. ها را به آنها ميتحليل فرهنگ

4 ع از ميـان  . نهايتاً در سطح تفصيلي هم ايرانيان توانستند با اخذ و اقتباس آيين تشـي
  ع سهيم باشند. هاي اسلامي و با تعلق به آن در تاريخ تشيآيين

ي شـيعي در تـاريخ   آرمانهـا ع حركـت تكـاملي   تعلق ايرانيان به آيين تشي. با 5
ي شيعي برخلاف اين تصور كه در پايان تـاريخ بـه   آرمانها .ايران شيعي شروع شد

حركـت   ،شوند، به تدريج و از دل تاريخ به سـمت تحقـق  صورت دفعي محقق مي
  كنند. مي

 ينقش ـ ،برنده شيعيپيشهاي فقو ا آرمانهادهد كه نشان مي ،. تاريخ ايران شيعي6
 نظرداشتن  اساسي در تحقق نظام سياسي ـ اجتماعي مطلوب در تاريخ ايران دارند. مد

هـاي مقـدور و متناسـب    باعث شده تا ايرانيان به رغم پذيرش قالـب  آرمانهاها و افق
مانند سلطنت بتوانند از آنها عبور كنند و به سـمت نظـام مطلـوب در حركـت      ؛زمانه
  . ندباش
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ها . تحليل تحولات تاريخ معاصر ايران با اين نگاه بيشتر از آنكه به دگرگوني قالب7
هـاي  و افـق  آرمانهاع كه همان توجه داشته باشد، به اصل راهبر و رشددهنده تاريخ تشي

شيعي باشند، توجه دارد. به تعبيري بيش از آنكه به تعويض لباسها توجه كنـد بـه رشـد    
  كند.  جسمي فرد توجه مي

  
  هايادداشت

، »از مبارزه در مركزيت غرب تا مبارزه بـا مركزيـت غـرب    «. به عنوان نمونه ر.ك: مهدي ابوطالبي، 1

، به كوشش گروه تاريخ و »ميشناسي نوين و انقلاب اسلاشرق«: 7آموزه مندرج در مجموعه مقالات 

 انديشه معاصر مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).  

هاي متوسـط  بافت آن داراي دانه ،همين علتاي سنگ آذرين است. به. سنگ خارا يا گرانيت، گونه2

گ از باشـد. ايـن سـن   ها، داراي در كوهي (كوارتز) و فلدسپات مياي كانيجز پارههتا درشت بوده و ب

يكـي از   ،باشـد. گرانيـت  گـرم) بـر سـانتيمتر مكعـب مـي     2/ 75هاي با چگـالي ( ترين سنگسنگين

  .پديا)المعارف ويكي ةرئهاست (داترين سنگترين و سختمحكم

  منابع و مĤخذ
، 6، چشـركت انتشـارات علمـي و فرهنگـي     :پروين گنابادي، تهران ة، ترجممقدمهابن خلدون،  .1

1375. 
، مندرج در مجموعـه  »از مبارزه در مركزيت غرب تا مبارزه با مركزيت غرب« مهدي، ابوطالبي، .2

، بـه كوشـش گـروه تـاريخ و انديشـه      »شناسي نوين و انقلاب اسلاميشرق«: 7 آموزهمقالات  

 . 1384انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،  :معاصر، قم
سـال  ، مطالعات ملي، در: فصـلنامه  )»2هويت ( روشنفكران ايراني و«اعواني، غلامرضا،  ميزگرد .3

 .1383، 4، شپنجم
،  سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)ؤم :، تهران19، جصحيفه امام، االله، سيدروحامام خميني .4

1378.  
 .1380، 3انصاريان، چ :، قمتاريخ تشيع در ايرانجعفريان، رسول،  .5
 .1379آموزه،  :فهان، اصايراني از نگاه ايرانيجوانبخت، مهرداد ،  .6
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، 1، سال سـوم، ش نامه فرهنگ، »هاي معاصربحران هويت، باطن بحران«داوري اردكاني، رضا،  .7

1372.  
 .1361اميركبير،  :ابوالقاسم حالت، تهران ة، ترجمتاريخ فتوحات مغولج.ج، ، ساندرز .8
 . 1385پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،  :، قمايرانيان و هويت مليشعباني، رضا،  .9
  .1380نگاه معاصر،  :تهران ،انحطاط ايران ةاي بر نظريديباچهجواد، سيدطباطبايي،  .10
  .1383، 4، شمطالعات ملي، فصلنامه »رضا داوري ةهويت ايراني در انديش«مروار، محمد،  .11
، 8چتهران: انتشارات صدرا، ، 2، جمجموعه آثار، مندرج در: »جامعه و تاريخ« ،مطهري، مرتضي .12

1378. 
صدرا، انتشارات  تهران:، 14، جمجموعه آثار، »خدمات متقابل اسلام و ايران«، --------- --  .13

1368. 
 .1384دفتر نشر معارف،  :، قمساحت معنوي هويت ملي ايرانياننجفي، موسي،  .14
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  جايگاه سياسي مردم در رويكرد اسلام 
   سياسي غرب بر معيار معرفت ةو انديش

*والامحمدرضا كريمي 31/1/93 تأييد: 20/8/92دريافت: 

     چكيده
مبتني بر آن  ،هاي انسانترديد، معيار معرفت و شناخت كه تحليل و ارزيابي آگاهيبي

ها و ترسيم نظام فكري خاص و پردازش ايدهيابي نگرش انسان به هستي و است در سامان
رو، رديابي و كشف نقش محوري دارد. ازاين ،هاها، هنجارها و بينشمشيها و خطالگوها، سيره

هاي گوناگون بشري در تحليل و شده براي ساحتهاي ارائهملاك معرفت و شناخت در نظريه
اي هياز و قضاوت در سودمندي نظامارزيابي آنها بسيار ضروري و در احراز وجه تمايز، امت

  رتبه را داراست.  بالاترينحقوقي و سياسي، 
جايگاه حقيقي مردم از طريق نماياندن معيـار واقعـي   تنقيح  ،اصليله أدر اين تحقيق، مس

سياسـي غـرب، محـك معرفـت      ةمعرفت است تا ضمن ارزيابي و نقد معيار معرفت در انديش
هاي قرآن احراز شده، جايگاه سياسي مـردم،  وريت آموزهحقيقي و راههاي وصول به آن با مح

    .متأثر از اين دو نظام فكري، تحليل گردد

  واژگان كليدي
  تفكر سياسي غرب، حقيقت ازلي، مالكيت بالذات، سوفيسم معرفت، اسلام،

                                                                                
  r.karimivala@qom.ac.ir :لمي گروه معارف اسلامي دانشگاه قمت عأاستاديار و عضو هي *
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  مقدمه
ــت ــي حاكمي ــرب فروپاش ــا در مغ ــين، كليس ــرآغاز دورزم ــري  ةس ــازي فك و نوس

بـا   سياسـي  هاي حقوقي ونظام از بنايي نو آن ديار در تأسيس ازانپردنظريه گيبرانگيخت
 ازهاي ديني الگوها و مشيهاي فرابشري و انهزام تفكر غالب پوزيتويستي و طرد آموزه

ويژه با نقد تاريخي كتاب مقدس و اثبات نـاتواني آن  مدنيت است. اين امر بههاي عرصه
ــاني آمــوزهمطلــوب و بــي اجتمــاعي ســاختارســاماندهي  در ــايگي و وهــم بني هــاي پ

  شتاب بيشتري به خود گرفت.    ،شناختي آن چون تثليثهستي
خودمحـوري اومانيسـتي در   ( در اين سير پرشتابِ خودبنيـاد غـرب  واضح است كه 
 كـاملاً  بر فرآيندي، غالب به ساختارهاي اجتماعي و سياسي رويكرد، )برابر خدامحوري

نه دين يا حتي اسـتنتاج عقـل؛    ي،قانونهاي ي بايستگيو محك شناساي 1ريزيپي ،بشري
نهايت اين روند، قبول تـرادف مشـروعيت نظامهـاي حقـوقي و      شود. بلكه رغبت مردم

  سياسي، با پذيرش مردم بود. 
دموكراسي  اي كهگونهبهـ تلقي شده   ،پرسابقه چه در عرف سياسي غرب، گراين فرجام، 

، 1379 (آربلاستر، در گذشته ماندگارترين نمودار اين ايده ترين وعنوان با ثبات به »آتن«
 هرگزاما  2؛ـ   شودشهرهاي يونانِ باستان مربوط ميبه دولت آنمبادي  و معرفي )31ص

نبـوده و  بـا    شـده در عرصـة حيـات انسـاني    پذيرفتـه  معيـاري عنوان  به نحو فراگير به
عنـوان مثـال    شـده اسـت. بـه   اي از سوي فلاسفه شهير جهان مواجه هاي عديدهچالش

در دموكراسـيِ   مردم كه و معتقد بودمخالف دموكراسيِ آتن  ،ق.م)399-469» (سقراط«
 (صـحافيان،  دهنـد خودپرستي را رواج مي كه جهل و باشندمانند گلّة گوسفندي مي آتن

 كـرد كـه  به صراحت اعلام مـي  نيز .م)ق347-428( افلاطونشاگرد او  .)13، ص1379
منجـر   ،گيريروي در ارضاي اميال و نوعي آسانبه نوعي زياده ،ر بلندمدتدموكراسي د
چنان حساس خواهد شد كـه بـه    ،و ذهن شهروندان )56، ص1369 (هيلد، خواهد شد

شوند و خشمگين و ياغي مي ،مجرد آنكه گمان برند كسي در صدد تحكّم به آنان است
چـه   ن وچـه مـدو  ـ همة قوانين را  ،دكس را ندارناز آنجا كه طاقت فرمانبرداري از هيچ
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تعدي را شهامت، نافرماني  ؛)490- 491، ص1349گذارند(افلاطون، زير پا ميـ غير مدون  
    ).485، ص(همان را آزادي، اسراف را جوانمردي و گستاخي را شجاعت خوانند

يابي اين مواضع و هم در فهم قضـاوت قـرآن   هم در ريشه ؛تحقيق در معيار معرفت
نسبت به رأي اكثريت در شناخت سره از ناسره، بسيار راهگشاسـت كـه فرمـود:     ،كريم

ي الأْلَْبـابِ      « ه يـا أوُلـ قلُْ لا يستَويِ الخْبَيثُ و الطَّيب و لَو أَعجبك كَثرْةَُ الخْبَيث فـَاتَّقُوا اللَّـ
و درستي، پسـند و ميـل    پس معيار شناخت حق، پاكي 3.)100):5(مائده( »لعَلَّكمُ تفُْلحونَ
ايها النـّاس لا تستوحشـوا فـي    «فرمودند:  7علي حضرتهمانگونه كه  ؛اكثريت نيست

 (از حركـت) در طريـق    !اي مـردم  ؛)201ة(نهـج البلاغـه، خطب ـ   »طريق الهدي لقلة اهلـه
  هدايت به خاطر كمي اهل آن وحشت نكنيد.

  ي غربسسيا ةانديش تحليل معيار معرفت در
 ـ  پذيرش اكثريـت  معاصر،  سياسي غربِ ةدر انديش ،طور مسلّمبه اي هبـه مثابـة نظري

توانة تئوريك و خاستگاه فكري نظامات سياسي از پشتعيين ميزان مطلوبيت غالب براي 
 لت فـرد و تلاشـهاي  به اصاگرايش در اين ميان، صرف نظر از  است.ي برخوردار خاص

ترين پايه و رشته مهم در معرفت، 4گرايينسبيت ،در نفي قيد و بندهاي فرابشريافراطي 
است كه در  الهام از چنين شاخصي با ،و در واقعشود بخش اين ايده محسوب ميانتظام
 بـه تسـاهل و تسـامح   بـر  قراردادنِ ارادة افراد براي شناساييِ حق، توأمان با معيار ،غرب

تي اسـت؛  شود. اين شاخص، يادآور تفكر سوفيس ـپافشاري مي شده،عنوان اصل پذيرفته
ر يـا وجـود     ثابـت  صورتاي بههيچ امر شايسته و بايسته ،چرا كه از اين منظر و لايتغيـ

؛ يعني حقيقت، نسبي است و معياري پايدار بـراي  يا قابل شناخت و بيان نيست و ندارد
ر و نسـبي خـود،    تواند هر فرد مي ،در نتيجه .شناسايي آن وجود ندارد به پندارهاي متغيـ

از بزرگان اهل سفسطه، معتقـد   5ق.م)104-584طور كه پروتاگوراس(همان ؛ملتزم باشد
 چيزهايي كه هست و مقياس نيستيِ مقياس هستيِ .چيزهاست ةنسان مقياس هماكه  بود

     6.و بازگشت اين موضع به اين است كه همه چيز نسبي است چيزهايي كه نيست
يست تا همة انسانها در مورد آن هرگز معياري پايدار براي معرفت در ميان ن ،بنابراين
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 ها و اميال خويش را در چارچوب آن پذيرا شوند؛ زيرا اساسـاً وحدت نظر داشته، خواسته
طور كامل در انحصار نظـر ناپايـدار بشـري اسـت. دقيقـاً در پـي همـين        معيار معرفت، به

كنـد و  است كه افلاطون به او اعتراض مي »پروتاگوراس«پافشاري بر فهم بشري از سوي 
معيار همه چيز نيسـت؛ بلكـه معيـاري وجـود دارد كـه او بايـد در        ،معتقد است كه انسان

  ).  73، ص1380 زندگيِ عملي و نظري خود به آن به مثابة يك شاخص بنگرد (يوسفي،
بودنِ تفكرات سوفيستيِ شايع در يونان باستان و اصرار بر تحكيمِ اصالت خواست توأم
هاي سرسخت فيلسوفان بزرگـي چـون سـقراط، افلاطـون و     مخالفتهايِ افراد، با و اراده

كوشيدند رشـتة تـدبير   هاي لايتغير و كليّ، ميارسطو ـ كه با اعتقاد راسخ به حقايق و ايده 
 ،بلكه برانگيخته از حكمت پايـدار  ؛هاي جزئي و غير ثابت افرادجامعه را نه استوار بر اراده

ر حكيماني قرار دهند كه توان هدايت و رهبريِ راسـتين  تلقي كرده و حاكميت را در اختيا
 ـ روشنگر مبنابودن افكار سوفيستيِ امثال باشندبراي تحقق مدينة فاضله را دارا مي

  سياسي غرب معاصر براي معرفت و شناخت است.   ةبر انديش» پروتاگوراس«
  نويسد: در اذعان به اين حقيقت مي يكي از متفكرين معاصر غرب

 ...وجـود نـدارد   ،ست فقط قرارداد انساني است و هيچ قـانون الهـي  هرچه ه
گرايي سوفسطائيانِ يونان اين بود كـه قـانون را قـرارداد محـض     مبناي انسان

توانند با توافـقِ  اند و ميوجود آوردهدانستند؛ قراردادي كه انسانها آن را بهمي
او  بـه نظـر   .لفت نمودافلاطون با اين قول مخا[البته] خود آن را تغيير دهند. 

آيـد  آنچه از دست ما برمـي  خاصي دارند و عدالت و قانون براي خود وجود
فقط عبارت از اين است كه سعي كنيم تا حد امكان در روابط يكديگر مطابق 

  ). 23-24، ص10ج، 1376(گاتري،  آنها عمل كنيم
شـاهد   وران غربـي اسـت كـه   در ساحت انديشـه  تيسياساس همين رويكرد سوف بر
 ةانديشــاي در انتقــاد از افلاطــون و ارســطو و دفــاع از گيــري حركــت گســتردهشــكل

   باشيم.در غربِ معاصر مي ييسوفسطا
فاضـله و اهتمـام او    ةرويكرد فلسفي افلاطون در باب مدين ـ ،»پوپرريموند «به باور 

، ادهزنيـا و حـاجي  شـهرام (شـد  7براي تحميل و تثبيت آن، سرآغاز تكوين توتاليتاريسـم 
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سياسـت بـه    ةبر اين است كه افلاطون با طرح مسـأل  ،. اعتقاد راسخ پوپر)68، ص1389
اراده چـه كسـي بايـد از همـه برتـر      «يا » چه كسي بايد حكومت كند؟«اين صورت كه 

 ،پـوپر (سياسي ايجـاد كـرد   ةو مانند آن، آشفتگي فكري و خلطي پايدار در فلسف» باشد؟
 ةحكومـت تـود  «معنـاي  لاسيك دموكراسـي را بـه  . لذا پوپر، تعريف ك)302، ص1377
 .كنـد ارزيابي مـي  ،پذيرد و آن را همسو با پرسش مشهور، اما كاذب افلاطوننمي» مردم

» قضاوت و داوري مـردم «اش ـ جايگزيني شناختيپيشنهاد پوپر ـ بنابه ملاحظات معرفت 
، موضـعي  )69، ص1389، زادهو حاجي نياشهرام( است» حكومت موهوم مردم«جاي به

اي هنگرش معيـاري بـه قضـاوت    هايِ افراد وكه ريشه در تحكيمِ اصالت خواست و اراده
  دارد.  »درستنا«از  »درست«انسان در شناسايي 

ي در غـرب،  يدرباره انتقاد از افلاطون و ارسطو و دفـاع از تفكـر سوفسـطا   » گاتري«
  نويسد: مي

يان و يفاع از سوفسطام) به بعد، شاهد حركت وسيعي براي د1930از دهة (
ــن گــروه، سوفســطا  ــا هســتيم. اي ــروان آنه ــدار پيشــرفت و يپي يان را طرف

گردانند و او را فـرد مرتجـعِ   روي مي ،دانند و از افلاطونانديشي ميروشن
يان، يداركـردن آبـروي سوفسـطا   خوانند كه با خدشهمتعصب و مستبدي مي

آنها را دودمـان   »رل پوپرسركا«موجب زوال و اختفاي آثار آنها شده است. 
در كتـاب خـوي آزاديخـواهي در     »هـولاك «خوانـد و پروفسـور   بزرگ مي

اي كـاملاً  يان، انديشـه يسوفسطا ،برد. به نظر اويونان، عمدتاً از آنها اسم مي
ط اي كـه توس ـ انديشـه  ؛دهنـد آزاديخواهانه و مردمي را در يونان نشان مـي 

بـه   مال شده اسـت. متأسـفانه [كـار   پاي ،نظريات نيرومند افلاطون و ارسطو
ن « ؛م) محقـق آمريكـايي  1953جايي رسيد كه] در سـال(  توانسـت  » لوينسـ

بگويد كه امروزه طرفـداري از افلاطـون عمـدتاً در ميـان محققـاني يافـت       
شـد   »نازيسـم «شود كه توجه آنها به او موجب پيدايش پـيش از وقـت   مي

  . )29، ص10ج، 1376(گاتري، 
از انديشـة   جايگاه سياسـي مـردم در غـرب معاصـر،     تأثيرپذيري بر عيني دالّ لائمِع



140 

ارة
شم

م / 
ده

هج
ل 
سا

 
وم
س

ياپ
/ پ

ي
69 

 

   

  توان ملاحظه كرد:ويژه در موارد زير ميرا به شناختي سوفيستيمعرفت
ويـژه  بـه  ؛چيـز  معيـار همـه   انسـان، محـور و   اسـاس آن،  كه بر »امانيسم« ةسيطر .1

توجيـه  ير و حتي دين نيز بر اساس تجارب درونـي او تفس ـ  است وهنجاره و هامعرفت
مبناي نظري كه تفكـرات پروتـاگوراس بـر آن اسـتوار اسـت. او كتـابِ       همان  ؛شودمي

هـم معيـار    ؛چيز اسـت  معيار همه ،انسان«كند: را با اين جمله آغاز مي »دربارة حقيقت«
  8.)45، صهمان(» هم معيار نيستيِ چيزهايي كه نيستند هستند و هستيِ چيزهايي كه

در فضاي انديشـگي   »اكثريت«به محوريت انسان و جايگاه  راجعشهيد مطهري(ره) 
      :  گويدميغرب 

هـا و  سلسله خواست داراى يك موجودى است ،انسان ،غرب ةاز نظر فلاسف
آزادى عمـل او   أمنش ـ ،همـين تمايـل   .چنين زنـدگى كنـد   خواهد كه اينمى

بـدانيم   كراسىوآزادى و دم أانسان را ريشه و منش ر تمايلاتاگ ...خواهد بود
 ،هـاى غربـى  كراسـى ووجود خواهد آمد كه امروز در مهـد دم ههمان چيزى ب

خواسـت   ،مبناى وضع قـوانين در نهايـت   ،در اين كشورها .شاهد آن هستيم
احتـرام   به حكم ،بازىبينيم همجنسو بر همين مبناست كه مياست اكثريت 

  .)79-80، ص1361 ،مطهري( شودقانونى مي ،كراسى و نظر اكثريتوبه دم
هـاي  و ايـده افكـار  طـرح  بـراي   گستردهفضاي و ايجاد  سياسي ةتوسع اصرار بر .2

گراني است كه بـا  برتري با استدلال ،، اغلبچنين فضاييواضح است كه در  . پرسياسي
عنـوان   امـوري را بـه   قادرنـد ، پراكني گستردههاي سخنبنگاهمندي از مطبوعات و بهره

   كنند.ترسيم  ،حقيقت
اي اسـت كـه   ، به اندازهغربرساني در دنياي هاي پيچيدة اطلاعسيطرة شبكه ساًاسا 

يـا  » مدياكراسـي «اند به جاي دموكراسي يا حاكميت مردم، از عنـوان  برخي ترجيح داده
   .)130، ص1383 نويسندگان، جمعي از( ها استفاده كنندحاكميت رسانه

  گويد: باره ميدر اين» اسوالد اشپنگلر«
حاكميت ملت، فقط حرفي اسـت مؤدبانـه، ولـي حقيقـت ايـن       حقِ موضوع

 ةمعنــاي اوليــه خــود را از دســت داده اســت و تــود  ،اســت كــه انتخابــات
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يعني رهبران احزابند و ايـن   ؛كنندگان، گرفتار چنگال قدرتهاي جديدانتخاب
هاي تبليغاتي و تلقينات، خود را به وسيله تمام دستگاه ةرهبران به نحوي اراد

قادر به ادراك و فهـم آن   ،اند كه انبوه مردم به هيچ وجهمردم تحميل كرده بر
نخواهند بود. در يونان قديم نيز در اوج شيوع دموكراسـي، كـاري كـه مـردم     

توانستند بكنند فقط اين بود كه در مواقع لازم در ميدان عمومي در اطراف مي
را انتخـاب كننـد، ولـي    كردند تا نمايندگاني هاي سخنراني ازدحام ميجايگاه
خواسـتند بـر   جا بود كه ارباب نفوذ و اقتدار حقيقي، هر كُلاهي كه مـي همين

ادا  ،هاي فصيح و بليـغ بـا حركـات مخصوصـي    گذاشتند. خطابهسر ملت مي
هاي عجيب و دروغ و تهمت .شد كه در چشم و گوش حاضران مؤثر افتدمي

هـاي  مشعشـع و تصـنيف   عبـارات  .دادنـد غريبي به معاندان خود نسبت مـي 
كردنـد، البتـه ايـن از    ار تقسيم مـي هايي بين حضّخواندند و هديهمهيجي مي

  ). 83، ص1369اشپنگلر، خواص ذاتي دموكراسي است(
  دارد: وي در ادامه اظهار مي

شنوند. آن خوانند يا ميبراي انبوه مردم، حقيقت، همان چيزهايي است كه مي
ن اعتقاد دارند، محصولي اسـت كـه از مطبوعـات    حقيقتي كه انبوه مردم به آ

هر چه عـالَم مطبوعـات بخواهـد، همـان حقيقـت دارد.       .دست آمده استبه
دهند كنند، تغيير شكل و ماهيت ميفرمانروايانِ مطبوعات، حقايق را ايجاد مي

   ).89، صهمانكنند(و آن را با يكديگر مبادله مي
به نوعي شـعور كـاذب را در مـردم     ،تتبليغا ها ورسانه« ،»هربرت ماركوزه«به قول 
 هيلـد، (كنندآورند؛ يعني وضعيتي كه مردم در آن منافع واقعي خود را درك نميپديد مي

و  امعن ـپرطنين، اما اغلب بي ،فريبانِ زيرك با كلامي زيباعوام ،در واقع .)347، ص1369
هـا را  آن خواننـد و مـي فرا ،أي مثبت و منفي به اين يا آن حـزب مردم را به دادن ر ،واهي

سالاري آِتن، منوط گونه كه موفقيت در مردمهمان ؛)307، ص1377عالم، (كننداغفال مي
قنــاع اجتماعهــاي بــزرگ و عمــومي كــردن و ااســتدلال گفــتن وبــه توانــايي در ســخن

پيشة خود كـرده   آن را آموزش داده وها امري كه سوفيست .)94ص ،1380 اروين،(بود
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خواست شاگردان خود را طوري بپـرورد كـه   كه مي بود پروتاگوراس روية همان ،بودند
اسـتدلالهاي ضـعيف،    مخصوصـاً از  ؛هم تقبيح كننـد  بتوانند هر چيزي را هم بستايند و

  . )98، ص10ج، 1376گاتري، (نظر آيدچنان دفاع كنند كه قوي به
يـن  ا را در اصـر تاريخ مع در يونان باستان و ساني جايگاه سياسي مردمهم ،»گاتري«

  شود: زمينه، چنين يادآور مي
موفقيـت سياسـي بـود و ثانيـاً، موفقيـت       اولاً، ءاعتناقابل  موفقيت ،يونان در

تـوان  مقام مقايسه مـي  يعني هنر اقناع. در خطابه بود؛[هم] بزار آن اَ قضايي و
كـه  يقيناً هنـر اقنـاع    داد. به جاي سخنوريِ آن زمان، ارتباطات امروز را قرار

غالباً معاني ترديـدآميزي هـم داشـت از قـدرت كمتـري برخـوردار نبـود و        
طور كه ما مدارس شغلي و ارتباطي داريم، يونانيان نيز آموزگاراني براي همان

   ).همانيان(يسخنوري داشتند؛ يعني سوفسطا سياست و
هـاي  براي شـناخت بايسـته   ،بر اين اساس .و دائمي حقيقت ثابتهرگونه  بطلان. 3

وجـود   ،مـردم ناهمگون و گاه متضـاد  و نظريات  ءراهي جز رجوع به آرا ،حيات بشري
شـود.  تلقي نمي ،ندارد؛ چرا كه در اين نگرش، هيچ عقيده و ارزشي، حقيقت ازلي و ابدي

» وجـود دارد  ،براي هر موضوعي دو استدلال متضاد«گفت: طور كه پروتاگوراس ميهمان
سـازد و  ي هر كس، همان است كـه او را متقاعـد مـي   حقيقت برا«). 44، ص11ج ،همان(

  ).  99، ص10ج، (همان» كاملاً ممكن است كسي را متقاعد كرد كه سياه، سفيد است
   نويسد:در اين رابطه مي (ره)مطهريشهيد   

تفاوت حقيقت و خطا را منكر شـدند و گفتنـد هـر     ،هاى يونانىسوفيست
راى او همان حقيقت اسـت.  كس هرگونه احساس كند و هرگونه بينديشد ب

واقعيـت را   هـا اساسـاً  انسان است. سوفيسـت  ،آنها گفتند مقياس همه چيز
ديگـر چيـزى بـاقى نمانـد تـا       ،انكار كردند و چون واقعيت را انكار كردند

مطابقت با آن حقيقـت باشـد و در    انسان در صورت ادراكات و احساسات
بار ديگـر در   ،اكانشكّ يان ويعقائد سوفسطا،  ..صورت عدم مطابقت خطا.

اكيت دارند. برخـى  تمايل به شكّ ،اروپا ةزنده شد. اكثر فلاسف ،عصر جديد
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 فيلسـوف  انـد. واقعيت را از اصل انكار كـرده  ،انييسوفسطا مانند ؛از فلاسفه
خارجى  منكر واقعيت ،به كلىباشد نيز مى اسقف كه ضمناً »بركلى« ؛معروف
  . )172-173ص ،تابي ،مطهري( است

ي در انكـار  سوفسـط  ةغرب معاصر از انديششناختيِ پيرو همين تأثيرپذيري معرفت 
ترين مهم وري بشر در سهو و خطاست كه ريموند پوپر ـ از حقيقت ثابت و دائمي و غوطه

 ـنظريه از خطا نيسـت   كس مصونِدارد كه هيچبه صراحت اذعان مي پردازان دموكراسي 
 .دهـد ايق شـناخت بشـري را تحـت تـأثير قـرار مـي      امري است كه دق ،و ارتكابِ خطا

مـا را   ،لهأنـاممكن اسـت و ايـن مس ـ    ،بنابراين، اصلِ شناخت پايـدار و معرفـت يقينـي   
دارد كه همواره در پي كشف و حذف خطاهاي خود برآييم. پوپر بر اسـاس اصـل   وامي
 ،عتبار نيستو ا ءقابل اتكا ،اي دائميگونهاي بهپذيري، معتقد است كه هيچ نظريهلغزش

و  نيـا شـهرام ( لذا نيازمند روشـي هسـتيم تـا در كشـف خطاهايمـان مـا را توانـا سـازد        
  . )76ص ،1389 زاده،حاجي

شود كه جايگاه مردم در امور سياسـت و تـدبير جامعـه در    روشن مي ،با اين تحليل
 ،قـع هسـتند و در وا  سانها هممؤلّفه مباني و يونان باستان در غرب معاصر با دموكراسي

كنـوني غـرب   و حال باستان  ةدر گذشتمعرفت  هايپايهترين مهمهاي سوفسطي، انگاره
  بوده است.

  سياسي غرب   ةدر انديشمعرفت  معيارنقد و ارزيابي 
طور معمول در ستيزي جدي بـا دعـاوي نفـي    در طول تاريخِ فلسفه، انديشمندان به 

جش حق و در سن يانسان هاي متزلزلو انديشه ءيتغير و معياربودن آراحقيقت ثابت و لا
بـر  اند. ايـن از آن روسـت كـه    قرار داده ،مناقشهآن را مورد  و باطل و نسبيت امور بوده

ميزانـي در  د، هرگونـه  ي دارطگرايـيِ سوفيس ـ در شـك  كه ريشهچنين رويكردي  اساس
 هـاي غبار ترديـد را بـر همـة انديشـه    كه  آفتي ؛استتخطئه قابل  ،شناسايي حق و باطل

  سازد. ميپذير هرگونه عمل دون انساني را توجيه حتي رواج نشانده،انساني 
بودن هر و حق بر اساس همين اذعان به درستي ،در غرب حال جايگاه سياسي مردم 
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توان فارغ از اگر سؤال شود كه آيا مي لذا .شودنظر افراد، تأييد ميكه از ماست اي قضيه
پاسـخ آن   ،قضـاوت كـرد   ،خـاص  مدلول گزاره يا نظاميفراد در مورد نظر و اعتقادات ا

ظـر از آراء و عقايـد   رست است؛ زيرا بـا صـرف ن  دخواهد بود كه اصلاً چنين سؤالي نا
  در ميان نيست.  افراد، فهمي
ت و       ،كوشد تا انسـان زدا مياين نگرشِ قداست ،در واقع بـاور نمايـد كـه هـيچ حجـ

پيوند ايماني برقرار كرده، درستي هر امـري را در  مطلوبِ پايداري در ميان نيست تا با آن، 
يعنـي گـرايش    ؛انسان ةاصل نهادين ،مند است. بدين ترتيبميزان حظيّ بداند كه از آن بهره

گيريهـاي انسـان،   شود تا تنها مستند عملكرد و موضعو دلبستگي به حقّ ناب، سركوب مي
رهاگشـته   ايج است ـ شده و انسـانِ بنيان ـ كه تابعي از جريانات رهاي اغلب هوسانديشه

  در وادي تحير، حياتي مالامال از شك و بيهودگي را تجربه نمايد.  
هـا، مبـدأ و معـاد    در اين نظام معرفتي كه بر اساس اصل تغير و عدم ثبـات معرفـت  

هـاي متعـالي از هـويتي نـامعين و حتـي      هـا و شايسـته  انسان، سعادت راستين، بايسـته 
انسان در خلاف مسير تكاملي خويش، به طـور دائـم از    .خوردار استبر ،ناپذيرتعريف
شـود و بـراي ارضـاي    هاي فراحيواني فرو كاهيده، گرفتار غرايز افسارگسيخته مـي جنبه

يازد كه در وهم هـيچ  تمايلات نفساني خود به چنان اعمال مرموزانه و شنيعي دست مي
و «شـود:  وجودي همتاي او نمـي شود كه هيچ مرحم ميگنجد و چنان بيموجودي نمي

  9.)71):23(مؤمنون( »نَّلَوِ اتَّبع الحْقُّ أَهواءهم لفَسَدت السماوات و الأَْرض و من فيهِ
  نويسد: مي كراسى غربىودم درآزادى در تبيين فضاي حاكم بر  (ره)شهيد مطهري

موجـب   ،سـاس آزاد باشـد  ميلى و خواستى دارد و بايد بـر ايـن ا   ،اينكه انسان
كمال انسان در انسـانيت و  ... شودزى ميان آزادى انسان و آزادى حيوان نميتمي

كراسـى  ويم در اسـلام دم يگـو اينكه مي .عواطف عالى و احساسات بلند اوست
 دربا مفهوم  ـخواهد آزادى واقعىوجود دارد به اين معناست كه اسلام مي

، 1361 مطهـري، ( بـه انسـان بدهـد   ـ   انيتبندكردن حيوانيت و رهاساختن انس
  ).79- 81ص
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  رويكرد قرآن بر ملاك معرفت    
سياسي غرب و نقـش آن بـر جايگـاه     ةبعد از ارزيابي و نقد معيار معرفت در انديش

 متعالي وحيـاني، اصول سياسي مردم، سزاوار است مبناي معرفت در تفكر اسلامي كه بر 
تقريري روشـن و مـتقن از موضـع     توانه اين مبنا،انسجام يافته نيز كنكاش شود تا به پش

  انديشه اسلامي راجع به جايگاه سياسي مردم، ارائه گردد.
هـاي  بـر پايـه   انديشه و معرفـت در تفكـر اسـلامي   بناي  ، ممكن نيست كهترديدبي

 شود، اماريزي پي ه و انكار فهم صائب و پايدار در درك حقيقت،سست و لرزان سفسط
مصون از تحريف الهي و لازم است سراغ سند  اين تفكر،ينش مقبول در براي نماياندن ب

ك جست و اثبات حقيقـت  تمس ،لة شناختأقرآني در زمينة مس هايآن رفت و به تبيين
  به نظاره نشست.  را از اين منظر آن و معيار حصول معرفت به لايتغير كلي،

 آنو حجابهـاي   ل، موانـع ط، وساييشرا، تفصيل دربارة معرفت، اركان قرآن كريم به
يق حـس، عقـل و شـهود قلبـي،     است. انسان و ارتباط او با خارج كه از طر سخن گفته
ديگر موضـوعاتي  زان و معيار براي شناخت آدمي است از شود و آنچه كه ميحاصل مي

   .)133، ص1374جوادي آملي، ( مطرح شده استكريم است كه در قرآن 
است از امر واقعيِ موجود ثابـت و باطـل، عبـارت    از منظر قرآن كريم، حق، عبارت 

). از اين نگاه، خداونـد سـبحان،   135، صاست از امر موهومِ معدوم و غير واقعي(همان
و      «يگانه حق محض و مطلق است:  ه هـ دعونَ مـن دونـ ذلك بأنّ االلهَ هو الحقُّ وأنّ مـا يـ

قُّ « 10 ؛)26 ):22(حج( »الباطلُ لُ      ذلك بأنّ االلهَ هو الحـ ه الباطـ دعونَ مـن دونـ  »و أنّ مـا يـ
  11 .)30 ):31(لقمان(

مبين لسان حصر در آيه  ،»الف و لام«بودن خبر به به همراه معرفه» هو«ضمير فصل  
 است. به اين معنا كه آنچه حق اسـت، مخـتص خداونـد سـبحان اسـت(جوادي آملـي،      

وند است و همة اجزاي هستي مِ هستي، خداگاه عالَتنها تكيه ،رو). ازاين136ص ،1374
به نحـوي كـه بـا تحصـيل      ؛هاي او هستندت و جلوهاتجليِّ كمالات، آي ،از جمله انسان

 ،شـود. از منطـق قـرآن   پذير ميسوي حق محض، امكان به يابيمعرفت به اين آيات، راه
واعبد ربك حتي «بخش آن است: حتي عبادت نيز در خدمت طريق شناخت و روشنايي
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ينُيقالي كيچه هدف است، لكن هدف  به اين معنا كه عبادت گر 12)99 ):51(حجر( »أت
همان شناخت يقيني، مصون از اشتباه و مطابق واقعِ ثابت  ،باشد و هدف برترمتوسط مي

  و لايتغير است. پس راه براي چنين معرفتي موجود و امكان طي آن، ميسر است.  
عرفت صائب در انسان، با محوريت حق مطلـق، صـحه   آياتي از قرآن كه بر امكان م

گذارد، گاه در معرفي و تمجيد از كساني است كه راه چنين معرفتي را طي نمـوده و  مي
نكمُ      «اند: دهآمنما، به مقامات رفيع نائل با كسب معارف واقع ذينَ آمنـُوا مـ ه الَّـ يرفْـَعِ اللَّـ

اتجرد ْلمْينَ أوُتُوا العالَّذويژه به ؛اين افراد كه بينش و معرفتشان 13.)11 ):85(مجادله( »و
پايند و احتمـال  بسيار افزون است، حريم اين عظمت را دائم مي ،نسبت به عظمت الهي

إِنَّما يخشْىَ اللَّه منْ عباده « شود:به مقدار ناچيز، منشأ خشيت آنان مي ولو ؛انحراف از آن
  14.)28 :)53(فاطر( »العْلمَاء

وقتي مسير معرفت به حقِّ لايزال و واقعيت هستي، روشن و طي آن از انسان متوقَّع 
قرآن كريم در مقام توبيخ كساني كه راه معرفت حقايقِ ملـك و ملكـوت را طـي     ،است
أوَلـَم ينظـُروُاْ   « فرمايد:ورزند، ميكنند و در حركت به سوي آن سستي و كاهلي مينمي

 لكَُوتي مفءَن شيم ّا خَلَقَ اللهمضِ والأَرو اتاومبنـابراين، راه   15)518):7(اعـراف(  »الس
شناخت صحيح، مفتوح و ميسور است و معيار آن، حقيقت الهيِ مسيطر بـر پهنـه گيتـي    

  است، و الا توبيخ بر ترك آن معنا ندارد.  
 ،بر شـناخت و آگـاهي  مبتني  ،اساسا در قرآن كريم، حيات فردي و اجتماعي انسان  

معرفي شده و تأكيد بر اين است كه انسان نبايد جز بر اساس آگاهي و شـناخت راه بـه   
مع      «پيمايد و يا از كسي پيروي نمايد: بمقصدي  ولاَ تَقفْ ما لـَيس لـَك بـِه علـْم إنَِّ السـ

اين بيـان، خـود دليلـي     16.)63):17(إسراء( »والبْصرَ والفُْؤَاد كلُُّ أوُلئك كَانَ عنهْ مسؤوُلاً
راه بر معرفت و شناخت منطبق با واقع، باز اسـت و   ،متقن بر آن است كه از منطق قرآن

تنها در اين فرض كه براي او امكان درك صـحيح و   ،بودن اعضايِ اداركي انسانولؤمس
  پذير است.مطابق واقع بوده باشد، توجيه

تنهـا بـا تكيـه بـر      ،تحصـيل معرفـت صـحيح    واضح است كـه در ايـن عرصـه،    پر
شود خصوص كه گاهي حق و باطل چنان آميخته ميبه ؛سر نيستهاي بشري ميشناخت
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  شود. شناسايي حقِ ناب ناممكن مي ،طور عاديكه به
  فرمايند: در اين خصوص مي 7مؤمنان امير  

اگـر حـق   ماند و شد بر طالبان حق پوشيده نميمخلوط نمي ،اگر باطل با حق
اما قسـمتي از   ؛گرديدگشت زبان دشمنان قطع ميجدا و خالص مي ،از باطل

آميزند، آنجاست كه شيطان بر گيرند و به هم ميحق و قسمتي از باطل را مي
گـردد و تنهـا آنـان كـه مشـمول لطـف و رحمـت        دوستان خـود چيـره مـي   

  17.)05 ةپروردگارند، نجات خواهند يافت (نهج البلاغه، خطب
گذاردن بر خطاي فهم بشـر در معرفـت و ضـرورت راهنمـايي     آن كريم با صحهقر  

لاً  «فرمايـد:  ارسـال رسـولان مـي    ةمعصوم و مصون از سهو و خطا، در بيـان فلسـف   رسـ
  زيـزاً حع ه  »كيمـاً مبشِّرينَ و منذْرينَ لئَلاَّ يكُونَ للنَّاسِ علىَ اللَّه حجةٌ بعد الرُّسلِ و كانَ اللَّـ

دهنده بودند تا بعـد از ايـن پيـامبران،    دهنده و بيمپيامبراني كه بشارت ؛)165 ):4(نساء (
ا أَهلكَْنـاهم   « حجتي براي مردم بر خدا باقي نماند و خداوند توانا و حكيم است. و لَو أَنَّـ

 »فَنَتَّبعِ آياتك منْ قبَلِ أنَْ نذَلَّ و نخَـْزى  بعِذابٍ منْ قبَله لَقالُوا ربنا لَولا أَرسلتْ إلَِينا رسولاً
بـا عـذابى هـلاك     ]كـه قـرآن نـازل شـود    [اگر ما آنان را پـيش از آن   ؛)134 ):20(طه (
گفتند: پروردگارا! چرا پيامبرى براى ما نفرستادى تـا از آيـات   مى ]در قيامت[كرديم، مى

  يم!تو پيروى كنيم، پيش از آنكه ذليل و رسوا شو
حقيقت هرگـز   ،قرآن كريم كه روح حاكم بر بينش اسلامي است ديدگاهبنابراين، از 

اي از افـراط و  امري نسبي و استوار بر انظارِ متحول و تـابع معيارهـاي متغيـر و آميختـه    
گـر  ترسيم ،ها نيست؛ بلكه واقعيتي ثابت و صراطي مستقيم است كه رسولان الهيتفريط

شمال مضلة و الطريق الوسطي هي الجادة عليها باقي الكتاب و آثار اليمين و ال«ند: هست آن
  18.)61 ة(نهج البلاغه، خطب »النبوة و منها منفذ السنة و إليها مصير العاقبة

    كريم هاي وصول به معرفت صائب از منظر قرآنبايسته
كسـب معرفتـي يقينـي و رفـع      ،اما براي حصول شناختي مطابق با واقع و در نهايت

تـرين شـرط،   ع اين هدف چه بايد كرد و شرط آن چيست؟ از منظـر قـرآن، عمـده   موان
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يعني كسب معرفت حقيقـي،   19؛)29 ):8(أنفال( »جعل لَّكمُ فرُْقَانًاإنِ تَتَّقُواْ اللَّه ي« تقواست:
ــيء ع « :در پرتــو تقــواي الهــي اســت ــلِّ شَ ــه بكُِ ــه واللّ ــم اللّ ــه ويعلِّمكُ ــواْ اللّ ــيمواتَّقُ ل« 

پيونـد   آورپيـام » و يعلِّمكمُ اللَّـه « ،»و اتَّقُوا اللَّه« هاىجملهبودن كنار هم 20.)282):2(بقره(
  تقوا و حصول شناخت الهي است. 

از صفات زشت و اعمال ناپاك ـ كه حجابهايي بر فكـر انسـان    هنگامى كه قلب انسان 
 شود وپيراسته  ـ چنان كه هست ببيندا آنحقيقت ر ةدهند چهربه او اجازه نمي و انداخته

حق  ةچهرو سازد حقايق را روشن مىاي صاف، همچون آيينه يابد،صيقل  ،وسيله تقوابه
دى   « ).391ص، 2ج، 1374 (مكارم شيرازي، شودآشكار مى ذلَك الكْتبَ لَا ريب  فيـه هـ

كر و هـوش و اختيـار ايـن اشـخاص را     يعني قرآن، درك و تف 21؛)2 ):2(بقره( »لِّلمْتَّقينَ
كند كه به بهترين وجه در راه وصول به منزل مقصـود و حيـات معقـول    چنان تنظيم مي

   22.)128 ):7(اعراف( »و العاقبةُ للمتَّقينَ«) 11، ص 8ج ،4137افتد (جعفري، كار ميبه
سـپري   ،نماهاي نفساني، عمرِ خويش را در رصد آبهااما آنها كه در تبعيت از هوا  
 ـشـده تشخيص خير و شر مانع  واز درك حق  و نمودهرا تيره  اند در واقع، دلكرده  :دان

بونَ «  ـ  23.)41 ):83(مطففـين(  »كَلَّا بلْ رانَ علىَ قُلُوبِهمِ ما كَانُوا يكسْـ  ،شـريفه  ةاز ايـن آي
نَّها لا تعَمى الأْبَصـار  فإَِ«شود: تيره و نابينا مي ،شود كه بصيرت دل در اثر گناهمي استفاده

   24.)46 ):22(حج( »و لكنْ تعَمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ
 همـواره بازتـابى در روح او دارد و تـدريجاً    ،اعمال آدمى اين بدان جهت است كه  

و  آورد، حتى در تفكر و انديشه و قضـاوت او مـؤثر اسـت   روح را به شكل خود درمى
بردن نور علم و حس تشـخيص  ساختن قلب و ازميانناه و ادامه آن، تاريكر گثبدترين ا

اينجاسـت كـه    .)326، ص6ج، ق1404(سـيوطي،  » كثرة الذنوب مفسـدة للقلـب  «: است
 را ازراه  ونمايـد!  به گناه افتخار مى حتيكند و حسنات جلوه مى انسان، در نظر گناهان

و  كنـد شود كه همه را حيران مىبى مىدهد و مرتكب اشتباهات عجيچاه تشخيص نمى
  .     پيش آيد آدمياين خطرناكترين حالتى است كه ممكن است براى 

در نمايانـدن خطاكـاري و آلـودگي بـه گنـاه و نهايـت نيـك         7مؤمنان علي امير 
يا خيل شمس، حمل عليها أهلها و االا و إن الخط«فرمايند: تقواپيشگي در ترسيمي بليغ، مي
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ها فتقحمت بهم في النّار. الا و إنّ التقوي مطايا ذلل حمل عليهـا اهلهـا و اعطـوا    خلعت لجم
چمـوش   هايمركب ،بدانيد كه خطاها؛ )16 ة(نهج البلاغه، خطب »ازمتها فاوردتهم الجنـّة 

تازنـد و بـه   به ناگاه مـي  و برندخود را به پيش مى سواران ،افسارگسيختهكه و سركشند 
 كـه مهـارش  است  يو نجيب راهوار مركب تقواند و بدانيد كه كنآتش دوزخ سرنگون مي

  .نمايدآنان را وارد بهشت مى ،در نتيجهو  سپرده شده نآبه دست سواران 
بنابراين، از منطق قرآن، آلودگي به گناه و عدم تزكيه روح، ابزارهاي شناخت انسـان  

د كه هرگز سخنان حق شولّ نموده، باعث ميترا از فهم حق و شناسايي آن از باطل، مخ
ومنهم من يستمَعونَ إلَيك أفأَنت تسُمع الصم ولَو كـَانُوا لايَعقلـُونَ ومـنهم    «را درك نكند: 

روُنَ        25).52-42 ):10(يـونس(  »من ينظرُُ إلَيك أفأَنت تَهـدي العمـي و لـَو كـَانُوا لايَبصـ
بلْ هم في «در شك و ترديد است:  شدنورحاصل اين بيگانگي از حق و حقيقت، غوطه

  .)9 ):44(دخان( »شكَ يلعْبونَ
هاي روحي، عـلاوه بـر اينكـه    در مقابل، تهذيب نفس و محافظت خود از آلودگي  

زدايـد و آمـادگي درك   موانع و حجابهاي معرفت را از برابر ديدگان عقل و بصيرت مي
بـه  را شود و حقـايق و معـارفي   شته الهامات ميپروراند، خود، منبع يك رحقايق را مي

يا أيَها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمنُوا برَِسوله يؤتْكمُ كفْلَينِ من رحمته «د: نمايمي ءانسان القا
 يم آنگـاه در   26.)28 ):75(حديـد(  »ويجعل لَّكمُ نُورا تمَشُونَ بهِ ويغفْرْ لكَمُ واللَّه غفَُور رحـ

مند شده و در پرتـو آن تـوان درك حقيقـت    مقام مقايسة كساني كه از چنين نوري بهره
ن  « فرمايد:اند، مينصيب ماندهاند، با آنها كه از اين موهبت بيناب و لايزال را يافته أوَ مـ

ات لـَيس بخِـَارِجٍ     كَانَ ميتًا فأَحَيينَاه وجعلْنَا لهَ نُورا يمشي بهِ في النَّاسِ كمَن مثَلهُ في الظُّلمُـ
  27.)122 ):5(انعام( »منْها كذَلَك زينَ للكَْافريِنَ ما كَانُواْ يعملُونَ

بـدون  مسير شـناخت و كسـب معـارف،     دن درگذارگام ،كريم از منطق قرآن ،در واقع
 ر نيسـت: ها و گرفتاركردن روح انساني در تحيدر تاريكيجز سير الهي،  داشتن از نوربهره

كه پيـامبر   است يو اين حقيقت 28)04 ):42(نور( »ومن لَّم يجعلِ اللَّه لهَ نوُرا فمَا لهَ من نُّورٍ«
ي  اللهّ إنمّا هو نور يقذفه مليس العلم بكثرة التعّلّ«فرمودند: بدان اشاره  9اكرم مـن   قلـبِ  فـ
  .)149ص، ق1409؛ شهيد ثانى، 10، ص1ج ،ق1406 ،(فيض كاشانى »هه أن يهدياللّ يدير
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گفته، جستاري بر بيـنش قرآنـي بـراي يـافتن معيـار معرفـت در بيـنش        مطالب پيش
  :، دست يافتتوان به سه اصل در اين باباسلامي است كه با ملاحظة آن مي

    اسلامي ةشناختي حاكم بر انديشاركان معرفت
بر مدار حقِ مطلق و لايزال الهي است و او مطابق و مدلول واقعي تمام اجزاي  هستي .1

رو، بنياد معرفت در قرآن و معيار تفكيك حق از باطل، نه انظار متحول و ازاين .هستي است
 ،بلكه امري با قرار و ثباتي عيني است، لذا در اين نظام معرفتي، منشأ حقانيـت  ؛متغير انساني

  دائرمدار مشيت الهي است.  ،طور نابآراي مردم نيست؛ بلكه به حتي مشوب به
منـدي از  . وقتي چنين معيار مستقر و لايتغيري در ميان است، پس انسان با بهـره 2

هـاي  گر حقـايق عـالم شـود و تمـام خواسـته     تواند نظارهآگاهي و شناخت صائب مي
محك  ةاساسي در ثمرت اساي خويش را بر اساس اين نظاره، سامان دهد و اين نكته

 ةچـه اينكـه در انديش ـ   ؛بـر بيـنش سياسـي غربـي     يمعرفت در تفكر اسلامي و امتياز
اي براي ارضاي هر چـه  سياسي غرب، هدف غايي، تأمين رضايت مردم و اتخاذ شيوه

هاي ناشكيب نفساني است تا بدين طريق درصـد پـذيرش و   بيشتر تمنيات و خواهش
و تحكـيم   ءنه خاستگاه حقانيت حاكميت را افزايش داده، بقاعنوان يگا اقبال مردم، به

تلاش براي تأمين رضايت مـردم،   ،هاي آن را تضمين نمايند؛ اما در انديشه اسلامپايه
تكليـف  «ها نيست؛ بلكه تأمين رضـايت مـردم در آن   براي كسب صحت و يا حقانيت

نـوان  ع و هرگـز بـه   شـود مـي  ارزيابي ،و وظيفة اساسي حكومت در قبال مردم» الهي
مورد استفاده قرار ابزاري براي احراز مشروعيت حاكميت يا دستيابي به قدرت بيشتر، 

  . گيردنمي
از  عـالم، محافظـت   دسـتيابي بـه حقـايق   و  منـدي از معرفـت صـائب   بهـره . رمز 3
هـاي  عصيان و تمرد از احكام فطرت عقل در تبعيت از ارادههاي الهي و پرهيز از حريم

 ةبـا صـبغ  انسـان   ايهاي انديشـه ساحتمن چنين گزينشي، كه به يالهي است  تشريعي
 ةاي، سـيطر آورد چنين صـبغه ره ترديدهاي الهي خواهد شد كه بيهدايت مشمولديني، 

  فضائل رحماني و ملهِم حيات طيبة انساني است.
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  اسلام بر جايگاه سياسي مردم     ةتأثير ملاك معرفت در انديش
و تبيين رويكرد اسلام به معيار معرفت و شـناخت و احـراز حقيقـت    بعد از تحقيق 

واحد و عينيِ گذرگاه معرفت، نوبت اعلام تأثير آن بر جايگاه سياسـي مـردم اسـت. در    
  ملاحظه شود. ،بيني اسلاميضروري است كه اقتضائات جهان ،اين راستا

وللـّه ملـْك   « بيني حاكم بر انديشه اسلامي، خداوند مالـك حقيقـي:  بر اساس جهان
(شـوري   »فَاللَّه هو الْولي«ولي بالذات:  29)؛17 ):5(مائده( »السماوات والأَرضِ وما بينَهما

دى      «گر و رب العالمين: هدايت 30و )9 ):24(  »ربنَا الَّذي أَعطـَى كـُلَّ شـَيء خَلْقـَه ثـُم هـ
بـه ويـژه در    ؛باشددار تدبير امور جهان نميشتهاست و احدي جز او ر 31)05 ):20(طه(

  منحصر به خداست. ،عالم انساني كه ربوبيت تكويني و تشريعي
ونـد، انسـانها اختيـاردار سرنوشـت و     ابه اقتضاي تدبير تكـويني خد  ،از سوي ديگر

 لَهـداكمُ  اءش ـ لـَو  و جـائرٌ  منهْا و السبيلِ قصَد اللَّه علىَ و«ول اعمال خويش هستند: ؤمس
 قـُلِ  و« 33)؛628 ):2(بقره( »اكْتسَبت ما علَيها و كسَبت ما لهَا« 32)؛9 ):61(نحل( »أجَمعينَ
و از حقي برابر در  34 )29): 18(كهف( »فَلْيكفْرُْ شاء منْ و فَلْيؤمْنْ شاء فمَنْ ربكمُ منْ الحْقُّ
 وإنّ النـاس  ةًأم الَ و بداًع دلم يلَ إنّ آدم اسا النّها ايي« د:برخوردارن ،گزينش اراده و يِآزاد
، انسـانها را  اسـلام بنابراين،  35).231، ص4ج ،ق2141شهري، ريمحمدي (» حرارم اَهلّكُ

طـور حقيقـي و   را بهكسي  تا 36داندميسرنوشت خويش  بر حاكم با يكديگر، طرواب در
د  نيـك و  بلكه فرجامِ 37؛نباشدنهي ديگران  و و امرحق تعيين تكليف بالذات، ادعاي   بـ

ى      « شود:خودشان  انتخاب آزاد محصول اراده و ي،قومهر  ا بِقـَومٍ حتَّـ رُ مـ إنَِّ اللـّه لاَ يغَيـ
ِهمُا بأَِنفْسروُاْ مغَي38 .)11): 13(رعد( »ي  

بنيادين  لايتچه حاكميت و و حائز اهميت در نظام فكري اسلام اين است كه گر ةنكت
ده المْلـْك     «نهايت خداوند است: طور مطلق و بالذات، تحت قدرت بيبه ذي بيِـ ارك الَّـ تبَـ

بشري  ةاما اعمال مستقيم اين حاكميت بر جامع 39)؛1):76(ملك( »وهو علىَ كلُِّ شيَء قدَيرٌ
رت حاكميـت و  لذا در كنار تأييد ضـمني ضـرو   .نهايت، محال استاز سوي آن وجود بي

وجعلنْـَا  «به معرفي صاحبان ولايت و حاكميـت پرداختـه اسـت:     ،رهبري بر جامعه انساني
يعنـي آنـان    40؛)42): 32(سجده( »منهْم أئَمةً يهدونَ بأِمَرنِاَ لمَا صبروُا وكاَنوُا بĤِياتناَ يوقنوُنَ
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 ةدر ايـن راه بـه درج ـ   تمناي نَفـْس و نه  ،وامر الهي استا رهبري،تنها معيارشان در  كه
جامعـه بشـريند و ايـن     ةشايست رهبران راستين و، اندكمال يقين نائل آمده والاي صبر و

و به حكم عقل و تأييد  41)412 ):2(بقره( »لاَ ينَالُ عهدي الظَّالمينَو« :الهي است ،عهدي
ا  «شـاخص هسـتند:    ايهآحاد انساني موظف به پذيرش ولايت اين انسان ةهم ،قرآن ومـ

         مرِه نْ أمَـ رةَُ مـ م الخْيـ رًا أنَ يكـُونَ لَهـ ولهُ أمَـ ه ورسـ  »كَانَ لمؤمْنٍ ولَا مؤمْنةٍَ إذَِا قضَـَى اللَّـ
ن البته تكليف صاحبان ولايت و رهبـري بعـد از رسـول نيـز معـي      42؛)63): 33(احزاب(

  43.)95): 4(نساء( »الرَّسولَ وأوُلي الأمَرِ منكمُأَطيعواْ اللهّ وأَطيعواْ «باشد: مي
جز خـداي تعـالي    ،حاكميت اصيل در اختيار احدي :اسلام، اولاً ةدر انديش ،بنابراين

: او كه حقيقت ازلـي و  شود. ثانياًاعمال مي ،توسط مأذونان الهي ،نيست و اين حاكميت
اسلوب نظامهاي بشري اسـت و   بخشابدي است، معيار معرفت و شناخت سليم و الهام

دادن بـه نظامهـاي   هـا و سـامان  استناد به رغبت و رأي مردم در عرصـه معرفـت بايسـته   
بيراهـه  رفـتن بـه   مستقل از آن حقيقت و منقطع از اراده الهـي، جـز    ،حقوقي و سياسي

چارچوب ارادة حـقّ الهـي، تنهـا     ،نيست؛ بلكه در اين راستا به حكم عقل و تأييد شرع
  است. حركت مسير 

با اين حال، اختيار با مردم است و در عمل به اين تكليف عقلي و شـرعي و سـير بـر    
توان در راستاي ايـن حـق انتخـاب،    مجبور نيستند. از مستندات تاريخي كه مي ،اين مسير

سرگذشـت   7مؤمنان علـي  اي است كه در آن اميربدان تمسك جست، بخشي از نوشته
آن  .كننـد بيـان مـي   ،و سقوط مصـر  »بكرابيمحمدبن«شهادت تا  9خود را پس از پيامبر

  حضرت فرمودند:  
طالـب!  مرا متعهد پيماني كـرده و سـفارش نمـود: پسـر ابـي      9رسول خدا

ولايت امتم حق توست. اگر به درستي و عافيت، تو را سرپرست خود كردند 
 گيـر و و با رضايت دربارة تو به وحدت نظر رسـيدند، امرشـان را بـه عهـده    

بپذير؛ اما اگر دربارة تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خـود واگـذار؛   
، ق1412 زيرا كه خداوند گشايشي به روي تو باز خواهد كرد (ابن طاووس،

   ).417ص ،ق1415 ؛ الطبري،248-249ص
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  خوانيم:  در فرمايشي ديگر از آن حضرت مي همچنين
وت امامشان، بر اساس حكم خداونـد  شدن يا فبعد از كشته ،بر مسلمانان آنچه

اين است كه قبل از هر اقدامي به انتخاب رهبـري   ،و حكم اسلام واجب است
و سنت نبوي بپردازند تا كـار آنـان را    ءار و آشنا به قضاگپاكدامن، عالم، پرهيز

    ).144، ص33ج ق،1403 سامان دهد و بين آنان حكومت نمايد (مجلسي،
يرش مردم در تحقق عيني نظام مشـروع اسـت و اينكـه    اين سفارش، بيانگر نقش پذ

چنـد   ر نيسـت؛ هـر  ميس ،امكان تصدي امور و اعمال ولايت، هرگز از طريق قهر و غلبه
  منبعث از اين اختيار نباشد. ،اصل حقانيت و مشروعيت

 در تفكر اسلام، در باب معرفـت حقانيـت و مشـروعيت، تلازمـي ميـان      ،روازاين  
تعيين اختيار مردم در  اراده و ، با حذفخدايي غير سالار ي هرگونهنفمشروعيت الهي و 

   ، نيست.شانيسياس سرنوشت
م ديگـر، حـق نظـارت،    مسـلّ  ةراجع به جايگاه سياسي مردم در ايـن انديشـه، نكت ـ   

هاي مشروع هستند و اين نصيحت و خيرخواهي است؛ يعني آنان ناظران بر حسن توليّ
فقـد  «باشد: م از سوي خداي تعالي ميبلكه حقي مسلّ ؛ننه اعطايي از سوي حاكما ،حق
 »االله سبحانه لي عليكم حقّاً بولاية امركم و لكم علي من الحقّ مثـل الـذي لـي علـيكم    جعل

النصـيحة لأئمـة   «ايـن حـق كـه در منـابع روايـي از آن بـه        44.)621ة(نهج البلاغه، خطب
شود؛ بـه شـكل   اعمال مي» سحريم مقررات شرع مقد«تعبير شده و در غير  45»المسلين
، هسـتند بـا اينكـه معصـوم     7علـي  حضـرت شـود.  جدي از مردم مطالبـه مـي   كاملاً
و بـه   46)43ةخطب ـ ،همان( »و أما حقيّ عليكم النصّيحة في المشهد و المغيب«د: اينفرممي

، همـان ( »أعينوني بمناصحة خلية من الغش، سليمة مـن الريّـب  « كه مردم سفارش داشتند
   ترديد، ياري كنيد. مرا با خيرخواهي خالصانه و سالم از هرگونه شك و .)118ةخطب

هاي اسلام، هرگز عنان انحصاري امـور بـه نيابـت از خداونـد در     در آموزه ،بنابراين
طور مستقل به رتق و فتق امور پرداختـه و كسـي   اختيار گروهي خاص نيست تا آنان به

مسـلوب   ،مكلف يرعيت ةبه مثابمردم و  اشندنبدر تماس  خدا مستقيم باطور به جز آنان
  تنها مأمور به فرمانبري باشند. ،سياسي و اجتماعي اراده و اختياراز هر نوع 
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  گيرينتيجه
 .شـود مـي تلقي  حق، ارادة افراد، يگانه شاخص در معرفت سياسي غربي، ةدر انديش

هرگز حقيقتي كليّ  استوار بوده و ،گرايياين از آن روست كه اين تفكر بر مبناي نسبيت
اي كـه در يونـان   يا قابل شناخت و بيان نيسـت؛ همـان ايـده   و و لايتغير يا وجود ندارد 
تـلاش   و» امانيسـم «بر شد. ابتناي اين انديشه ها بر آن اصرار ميباستان توسط سوفيست

 مودهـايِ عينـي دالّ بـر   ن هاي آحاد، ازها و ارادهاي مستمر در سو دهي به خواستهرسانه
  سياسي غرب معاصر از مباني معرفت سوفسطي است. ةتأثيرپذيري انديش

  گفت:توان مي در ارزيابي و نقد اين انديشه
گراييِ مهلكي گرايي و شكبر منظر افراد، نسبيتحق دائرمداري معرفت  ةنتيجالف) 

و  واقعيـت  و در نهايت، وجود نشاندهانساني  هايغبار ترديد را بر همة انديشهكه  است
 شود.ميانكار  ،حقيقت

 ؛شـود زدوده مـي  ،از هـر امـري  ذاتي  مطلوبيت و قداست ب) بر مبناي اين انديشه،
بنيـان   و نبـوده » حقيقـت «اصيل و مقدس انسان به جدي با گرايش  كه جز ستيزروندي 

هم توگيريهايي صرفاً بر اساس تا عملكرد و موضع لرزاندهر باوري را در نهاد انسان مي
  باشد.داشته  ،نفسانيِ متأثر از جريانات غالب اءو اهو

را بر خـلاف مسـير   ها انسان اصل عدم ثبات و تغير معرفت بيني حاصل ازج) جهان
كند تا عقل در اسارت تمايلات حيـواني  غرايز افسارگسيخته مي تكاملي خويش، گرفتار

رحـم   ان بـي گنجـد و چن ـ به چنان ترفندهايي دست يازد كه در وهم هيچ موجودي نمي
  شود كه هيچ موجودي همتاي او نگردد.

از  .اسـت  ، قوام يافتـه قرآن كريمبر اصول وحياني  در تفكر اسلاميبنياد معرفت اما 
دليلـي اسـتوار در   عـالم،   ذات الهي است؛ همو كه تمـام اجـزاي   ،اين منظر، حق محض
  باشند.  او مي نماياندن آن و آيتي از

صائب و وصول به حق راستين، بـراي انسـان    معرفت تنها حصولنه ،از بينش قرآني
اساس بر اساس چنين معرفتي و در ظلّ چنين حقي، لزم است كه م او بلكه است؛ مسلّم

القائـات  از  تنـزه انسـان   ،بنـا نمايـد. در ايـن مسـير    زندگي فردي و اجتماعي خويش را 
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رعايت تقواي الهي و  زار چنين توفيقي،اب الزامي است و ،اميال دون انسانيآلود و هوس
   .استتعالي انيت هدايت از ذات حق كسب نور

ها و ، جاده هدايت و اراده الهي، يگانه رهگذر وصول به حقانيتيدر اين نظام معرفت
ها، رهين انتخـاب و اسـتقبال   ها و مشروعيتاين حقانيت ةهاست، لكن سيطرمشروعيت

و نـه  اسـت  ، نـه ميسـور   ايبدون رضـايت آنـان، چنـين سـيطره و تـوليّ     مردم است و 
منحصر  ،ديگر آنكه نقش مردم ةهر و غلبه براي تحقق آن مجاز است. نكتگيري از قبهره

هـاي  ها نيست؛ بلكه آنان نـاظران بـر حسـن تـولي    بخشيدن به اين مشروعيتدر عينيت
  باشد. م از سوي خداي تعالي ميمشروعند و اين نظارت، حقي مسلّ

  
  هايادداشت

زير لواي هـيچ قـدرت    آزادي انسان در اجتماع آن است كه« نويسد:مي مورداين  در» جان لاك«. 1

 ديگـر  سـت و رغبت برپا كرده ا [قدرتي] كه خود با ايجاد دولت، به رضا و قانونگذاري نباشد؛ مگر آن

بر وكالتي كـه از جانـب او    مگر آنچه هيأت قانونگذار كشور بنا حكمي بر او فرمان ندهد؛ راده واهيچ 

 انتشـارات هـرمس،    :، تهـران آزادي فرد و قـدرت دولـت  صناعي، محمود، ( »باشد تصويب كرده دارد،

 ).159، صرسالة دوم دربارة حكومت، به نقل از جان لاك، 115ص ،1379

شود؛ زيرا در بسـياري از  هاي ماقبل تاريخ مرتبط ميهاي دموكراسي به دورهبرخي، ريشه مزعبه . 2

ر.ك: (انـد، نـوعي دموكراسـي وجـود داشـته اسـت       شناسـان جديـد شـناخته   جوامع اوليه كه انسان

 ،1370 سـازمان تبليغـات اسـلامي،    :تهـران  ،دموكراسي در نظـام ولايـت فقيـه   مصطفي،  كواكبيان،

توان گفت كه نظامهاي سياسي از زمانهـاي دور بـا انديشـة دموكراسـي بيگانـه      مي ،ينبنابرا ).17ص

انتخابي بودنـد و در بعضـي    ،اند؛ چنانكه در بسياري از نقاط جهان در طول قرنها، رؤسايِ قبايلنبوده

 بتهـام، ديويـد  ر.ك: ( سطح نهادهاي سياسي، دموكراسي به مدت طولاني پايدار بوده اسـت  جاها، در

 .)22، صكراسي چيست؟ آشنايي با دموكراسيدمو

گاه ناپاك و پاك مساوي نيستند؛ هر چنـد فزونـي ناپاكهـا، تـو را بـه شـگفتي انـدازد. از        بگو هيچ. 3

 شايد رستگار شويد. !مخالفت خدا بپرهيزيد اي صاحبان خرد

4. relativisim. 

 ـدر تراكيه ـ ناحيه » آبدارا«او اهل . 5 قبـل  هاي قرن پنجم بود كه در نيمه اي در شمال يونان قديم 

 .)85ص ،تاريخ فلسفه غرب بنايي،مهدي (به آتن آمده است  از ميلاد
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 .105-110، صتاريخ فلسفه يونان و رومر.ك: كاپلستون، . 6

رود كه داراي اين مشخصـات باشـند: نظـارت    كار ميهايي بهعنوان صفت براي رژيم توتاليتر، به«. 7

ي فعاليت اقتصادي و اجتماعي، انحصار قدرت سياسـي در دسـت يـك حـزب     هادولت بر همه جنبه

يـازي بـه تـرور بـراي سـركوبي هرگونـه       حاكم و حذف هرگونه نظارت آزادانة جامعه بر دولت، دست

دادن بـه جامعـه   ي، تسلط يك فرد يا يك گروه بر حزب و دولت، تلاش براي شكلتمخالفت و نارضاي

بـردن  همة نيروهاي جامعه در راه هدفهاي حزب و دولت و ازميـان  بر اساس ايدئولوژي حزبي، بسيج

محدود به هيچ حد قـانوني   ،يازيهاي دولت در حيات جامعهدست ،آزاديهاي فردي. در دولت توتاليتر

 .)240ص ،دانشنامه سياسيآشوري، (» نيست

ه اينكه آيـا كلمـه   از جمل ؛وجود دارد» انسان«بودن ابهاماتي در سخن پروتاگوراس در باب مقياس. 8

مقيـاس همـه چيـز     ،»انسان فـردي «اگر  ؟كنددلالت مي» انسان فردي«در اين عبارت به » انسان«

توان به توافقي دست يافت كه بر اساس آن درستي يا نادرستي و وجود و عدم امري باشد، ديگر نمي

كنـد،  عرضه مـي  »وسمكالمه ثئاي تت«را براي عموم انسانها مطرح ساخت. تصويري كه افلاطون در 

بودن انسـان، همـين معنـاي فـردي و شخصـي      دهد كه مراد پروتاگوراس از مقياسآشكارا نشان مي

انسان است. حال اگر از پروتاگوراس پيروي كنيم، بايد بگـوييم كـه بـاد، بـراي آن كسـي كـه سـرد        

 .)87ص ،تاريخ فلسفه غرب بنايي،مهدي  ر.ك:( يابد، سرد است و براي ديگري سرد نيستمي
همه كسـانى كـه در آنهـا هسـتند تبـاه       آسمانها و زمين و اگر حق از هوسهاى آنها پيروى كند،«. 9

  .»شوندمى

 .»باطل است ،خوانندحق است و آنچه را غير از او مي ،اين به خاطر آن است كه خداوند«. 10

 .»باطل است ،خوانندآنچه غير از او مي حق است و ،اينها همه دليل آن است كه خداوند«. 11

 .»خداوند را عبادت نما تا به يقين نائل گردي«. 12

كساني را كه علم به آنـان داده شـده درجـات عظيمـي      و اندخداوند،كساني را كه ايمان آورده«. 13

 .»بخشدمي

 .»دترسن(آرى) حقيقت چنين است: از ميان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او مى«. 14

نظـر   ]از روى دقـت و عبـرت  [ و آنچه خدا آفريده است م آسمانها و زمينحكومت و نظا در آيا«. 15

 .»نيفكندند؟!

 .»ولندؤچرا كه گوش و چشم و دل، همه مس ؛از آنچه به آن آگاهى ندارى، پيروى مكن«. 16
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فلو أنّ الباطل خلص من مزاج الحقّ لم يخف علي المرتادين؛ و لو أنّ الحقّ خلص من لبس الباطل «. 17

ه السن المعاندين؛ ولكن يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجـان! فهنالـك يسـتولي    انقطعت عن
 .»الَّذينَ سبقتَ لَهم منَّا الْحسنىَ« الشيطان علي أوليائه و ينجو

گمراهي و ضلالت است و راه ميانه، جـاده مسـتقيم الهـي اسـت كـه قـرآن        ،چپ و راست«. 18

 ـ است و پايـان   9ار نبوت بر آن قرار دارد و گذرگاه سنت پيامبركتاب جاويدان الهي ـ و آث  مجيد 

 .»شودكار به آن منتهي مي

 .»دهدخداوند براي شما فرقاني كه مميز حق از باطل است قرار مي پيشه كنيد ،اگر تقواي الهي«. 19

 .»خداوند به همه چيز داناست ،دهداز خدا بپرهيزيد! و خداوند به شما تعليم مى«. 20

 .»اران استگهدايت پرهيز ةكتاب با عظمتى است كه شك در آن راه ندارد و ماي آن«. 21

 .»اران استگسرانجام نيك براي پرهيز«. 22

 .»بلكه اعمالشان چون زنگارى بر دلهايشان نشسته است ؛پندارندچنين نيست كه آنها مى«. 23

 .»شودمى هاست كوربلكه دلهايى كه در سينه ؛شودهاى ظاهر نابينا نمىچشم«. 24

تـواني  مي آيا تو ـ شنوند و كرنداما گويي هيچ نميـ دهند گروهي از آنان به سوي تو گوش فرامي«. 25

گـويي   اماـ نگرند  چند نفهمند؟! و گروهي از آنان به سوي تو مي سخن خود را به گوش كران برساني هر

 .»د نبينند؟!هر چن ؛تواني نابينايان را هدايت كنيآيا تو مي ـ بينندهيچ نمي

ايد! تقواى الهى پيشه كنيد و به رسولش ايمان بياوريد تا دو سهم از اى كسانى كه ايمان آورده«. 26

در ميـان مـردم و در مسـير زنـدگى     ـ رحمتش به شما ببخشد و براى شما نورى قرار دهد كه با آن  

 .»غفور و رحيم است ،راه برويد و گناهان شما را ببخشد و خداوند ـ خود

آيا كسى كه مرده بود، سپس او را زنده كرديم و نورى برايش قرار داديـم كـه بـا آن در ميـان     «. 27

گونه براى كافران، ها باشد و از آن خارج نگردد؟! اينمردم راه برود، همانند كسى است كه در ظلمت

 .»است ـ و زيبا جلوه كردهـ ين شده ئدادند، تزكه انجام مى ]زشتى[اعمال 

 .»نورى براى او قرار نداده، نورى براى او نيست ،كه خدا و كسى«. 28

 .»تحكومت آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو قرار دارد از آن خداس«. 29

30 .»تفقط خداوند اس ،ولى«. 

 ،پروردگار ما همان كسي است كه به هر موجودي، آنچه را لازمة آفـرينش او بـوده داده   گفت:«. 31

  .»سپس هدايت كرده است
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پـيش   هـايي كـه در  راه البتـه برخـي از   به شما نشـان دهـد،   بر عهده خداست كه راه راست را«. 32

بـه   حتماً رويدشما مي خدا ضمانت نكرده كه هرجا راهه است وكج پيماييد،مي شما تان است وروي

اه ر كـه در  كـرد مجبـور مـي   را راهنمايي و اي شماگونهبه ،خواستمي خدا چه اگر گر برسيد؛ مقصد

بلكـه اراده   ؛چنـين چيـزي اراده نفرمـوده    ولي خدا منزل برسيد، هم به حتماً و حركت كنيد ،راست

 .»ول سرنوشت خويش باشيدؤمس و داشته باشيد كرده كه خودتان اختيار

  .»براي خود انجام داده و هر كار بدي كند به زيان خود كرده است انسان هر كار نيكي را انجام دهد،«. 33

خواهـد  كس مي هر و خواهد ايمان بياوردهر كس مي اين حق است از سوي پروردگارتان، بگو:«. 34

 .»كافر گردد

 لاتكـن عبـد  «: دنفرمايمي 7خطاب به فرزند بزرگوارش امام مجتبي دردر اين راستا  7امام. 35
 ).38ةنام ،نهج البلاغه؛ (»قدجعلك االله حراً غيرك و

 »والْمؤْمنُـونَ والْمؤْمنَـات بعضُـهم أوَليـاء بعـضٍ     «اصل قرآنـي  اساس  كه بر توجه نمود البته بايد. 36
تعيين سرنوشت خويش  انتخاب و آن اينكه در و وليت دارندؤمس، ديگريك در برابرانسانها  ،)71):9(توبه(

  تفاوت نباشند.     بي سرنوشت ديگران چون اعضاي پيكري واحد، دربارة و متعهدانه عمل كنند بايد

اعلـم أن  «نويسـند: بر انسانها مـي » ولايت«له أدرتشريح مس» عوائد الأيام«نراقي در  مرحوم ملا احمد. 37
هـم   هم سلاطين الأنـام و  و :الولاية من جانب االله سبحانه علي عباده، ثابتة لرسوله وأوصيائه المعصومين

 الموليّ عليهم و امـا غيـر الرسـول و    اهم وسائر الناس رعاي بيدهم أزمة الأمور و الحكاّم و الولاة و الملوك و
اوصيائه فلاشك أنّ الأصل عدم ثبوت ولاية أحد علي أحد إلاّ من ولاّه االله سبحانه أو رسوله أو أحد أوصيائه 

 .)529ص ،عوائد الأيامالنراقي، ( »حينئذ فيكون هو ولياً علي من ولاهّ فيما ولاه فيه علي أحد في أمر و

خودشـان   مگر آنكه آنـان آنچـه را در   ،دهدرا تغيير نمي ملتي] هيچ قوم [وسرنوشت  ،خداوند«. 38

 .»است تغيير دهند

و او بـر هـر چيـز     ناپذير است كسي كه حكومت جهان هستي به دست اوسـت پر بركت و زوال«. 39

 .»تواناست

دنـد؛ چـون   كرو از آنان امامان (و پيشواياني) قرار داديم كه به فرمان ما (مردم را) هـدايت مـي  «. 40

 .»شكيبايي نمودند و به آيات ما يقين داشتند

ه تـو كـه پـاك و معصـوم باشـند        [ رسدپيمان من، به ستمكاران نمي«. 41 و تنها آن دسـته از ذريـ

 .»]شايسته اين مقامند
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 ،داننـد مـي پيـامبرش امـري را لازم    هنگـامي كـه خـدا و    ،هيچ زن و مرد با ايماني حق نـدارد «. 42

 .»فرمان خدا] داشته باشد اختياري [در برابر

اولـو الأمـر    اطاعت كنيـد پيـامبر خـدا  و    ايد! اطاعت كنيد خدا را واي كساني كه ايمان آورده«. 43

 .»[اوصياي پيامبر] را

خداوند سبحان، براي من، بر شما به جهت سرپرستي حكومت، حقـي قـرار داده و بـراي شـما     «. 44

 ».همانند حق من، حقي تعيين فرموده است

، ضـمن سـخنراني در   »الـوداع  ةحج ـ«در بازگشـت از   9بار اين تعبير را رسول خـدا نخستين. 45

ثلاث لا يغلّ عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمـل الله و النصـيحة لائمـة    «فرمودند:  »يفخ«مسجد 
ســه چيــز اســت كــه دل هــيچ مســلمانى در آنهــا خيانــت نكنــد:  ؛»المســلمين و اللــزوم لجمــاعتهم

بـودن بـا جماعـت    ر براى خـدا و خيرخـواهى بـراى پيشـوايان مسـلمين و همـراه      نمودن كرداخالص

 .)1ح ،56باب ،اصول الكافيكليني، ؛ 43، صتحف العقولابن شعبه حرانى، ( مسلمين

  .»خيرخواهي كنيد ،اما حق من بر شما اين است كه با من وفادار باشيد و در آشكار و نهان«. 46

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم .1
  .غهنهج البلا .2
  .1386انتشارات مرواريد، تهران:  ،دانشنامه سياسيآشوري، داريوش،  .3
  ق.1412 الأعلام الإسلامي، النشر :، قمالمهجة ةلثمر المحجةكشف موسي، بنابن طاووس، علي .4
 ،جامعـه مدرسـين   :غفارى، قماكبر علي، مصحح: تحف العقول، علىبنابن شعبه حرانى، حسن .5

1363. 
 .1380قصيده، تهران:  ، ترجمة حنايي كاشاني،در عهد باستان تفكراروين، ترنس،  .6
   .1369نشر نظر، تهران:  االله فروهر،هدايت ة، ترجمفلسفه سياستاشپنگلر، اسوالد،  .7
  .1349 خوارزمي، :تهران لطفي و كاوياني، ة، ترجمجمهوريافلاطون،  .8
 :، تهـران 7طالبابيبنياميرالمؤمنين عل مةالمسترشد في إماجرير، محمدبن الطبري الإمامي، .9

  ق.1415، ةميالإسلا فةالثقا ةسسمؤ
ققنـوس،   :نقـش تبريـزي، تهـران    ة، ترجمدموكراسي چيست؟ آشنايي با دموكراسيبتهام، ديويد،  .10

1376. 
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(از آغـاز دوره يونـاني تـا پايـان قـرون وسـطي)، قـم: نشـر          تاريخ فلسـفه غـرب  بنايي، مهدي،  .11

 .1388، 9المصطفيمعةجا
 .1377خوارزمي،  :االله فولادوند، تهرانعزت ة، ترجمجامعه باز و دشمنان آنوند، پوپر، كارل ريم .12
 .1374نشر فرهنگ اسلامي، تهران: ،  8ج ،ترجمه و تفسير نهج البلاغهجعفري، محمدتقي،  .13
 .1374انتشارات اسلامي،  دفترقم: ، شناسي در قرآنشناختجوادي آملي، عبداالله،  .14
انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام قم:  ،سالاري دينيمتبيين مرد نويسندگان، جمعي از .15

  .1383خميني(ره)، 
 ق. 1404االله مرعشي نجفي، ية، قم: كتابخانه آالدر المنثور في التفسير بألمعثورسيوطي، عبدالرحمن،  .16
شناسي غرب ،»هاي فلسفي كارل پـوپر تبيين مباني دموكراسي در انديشه« زادهنيا و حاجيشهرام .17

   .1389، سال اول، ش اول، بهار و تابستان يبنياد
 ق.1409 ،مكتب الإعلام الإسلامي :، قممصحح: مختارى ،المريد منية ،علىبنالدينشهيد ثانى، زين .18
  .1379 محقق، :مشهد ،آشنايي با دموكراسي عباسعلي، صحافيان، .19
  .1377 ني، نشرتهران:  ،بنيادهاي علم سياستعالم، عبدالرحمن،  .20
  ق. 1406، 7كتابخانه امام أميرالمؤمنين علىاصفهان: ، 1، جالوافي ،نى، محمدمحسنفيض كاشا .21
انتشـارات علمـي و   تهـران:  مجتبـوي،   ة، ترجمتاريخ فلسفه يونان و رومكاپلستون، فردريك،  .22

  .1327فرهنگي، 
  ق.1418 الصدوق، مكتبة :تهران ،اصول الكافييعقوب، محمدبن كليني، .23
  .1376 فكر روز، تهران: ترجمة حسن فتحي،، 10ج، ريخ فلسفة يونانتاگاتري ، دبليو.كي.سي،  .24
 .ق1421، قم: دارالحديث، 4، ج7طالبابيبنالإمام علي عةموسومحمدي ري شهري، محمد،  .25
  ق.1403 ،ءالوفا سسةمؤ :، بيروت33، جبحارالأنوارمحمدباقر،  مجلسي، .26
 .1361سلامي، انتشارات اتهران:  ،پيرامون انقلاب اسلامىمطهري، مرتضي،  .27
 .تابي : صدرا،تهران ،فلسفه) ـ(منطق 1ج، علوم اسلامى آشنايى با، ----------- .28
  .1374 ،ميةدارالكتب الإسلاتهران: ، 14ج ،تفسير نمونه ،و همكاران ناصر ،مكارم شيرازى .29
 .ق1417 مكتب الأعلام الإسلامي، :قم ،عوائد الأياممحمدمهدي، نراقي، أحمدبن .30
 .1369 : روشنگر،، ترجمة عباس مخبر، تهرانهاي دموكراسيمدلهيلد، ديويد،  .31
 .1380 ثالث، نشرتهران:  ،هنر نينديشيدن سقراط ويوسفي، حميدرضا،  .32
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از  »عدالت«و خاستگاه ارزشي  »استخدام«نظرية 
  ديدگاه علامه طباطبايي 

  ر شهيد مطهري، استاد مصباح يزدي و استاد جوادي آملي)ياساس تفس (بر
*علي رمضاني 24/3/93 تأييد: 19/10/92دريافت: 

     چكيده
ولـة  مق ،از مباحث بنيادين فلسفة سياسي اسلامي اسـت و در ايـن ميـان    »عدالت«بحث 

برانگيز بوده است. پرسش اصلي ايـن  يكي از مباحث چالشي و بحث ،ارزش و خاستگاه عدالت
رغـم اختلافـات   طباطبايي در اين زمينـه چيسـت؟ علـي    هپژوهش اين است كه ديدگاه علام

دهد كـه سـخن علامـه در زمينـة     موجود در ميان مفسرين كلام علامه، اين تحقيق نشان مي
گري و سودجويي انسان، ارزيابي ارزشي از سـوي  در خوي استخدام داشتن اصل عدالتريشه

بلكه علامه در صدد است تا مقتضاي طبيعت اوليه انسانها منهاي دين و فطـرت   ؛ايشان نيست
رو، معتقد است اين طبيعت بايد به وسيلة دين تربيت شود. بـا ايـن بيـان،    را بيان كند. ازاين

، با ديدگاه علامـه قابـل   آملي و استاد جوادييزدي ح ديدگاههاي شهيد مطهري، استاد مصبا
    متفاوت است.   ،جمع خواهند بود و تنها زاوية نگاه به مسأله

  واژگان كليدي
، يـزدي  ، استاد مصباحعدالت، اعتباريات، اصل استخدام، علامه طباطبايي، شهيد مطهري

  استاد جوادي آملي
                                                                                

   دكتراي مباني نظري اسلام، استاد حوزه و دانشگاه. *
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    مقدمه
در فلسـفة سياسـي   ايـن مقولـه   ياسي اسـت.  يكي از مباحث بنيادين فلسفة س ،عدالت

ترين مباحث و از اهداف اصلي تشكيل نظامات اسلامي شـمرده شـده   اسلام نيز از كليدي
انـد.  اي به اين بحث داشتهاهتمام ويژه ،انديشمندان مسلمان در آثار خويش رو،ايناست. از

 ؛گردان برجستة ايشـان طباطبايي و شا هدر اين ميان و با توجه به نقش كليدي مرحوم علام
استاد جوادي آملي در احيـاء و بـازخواني    و نظير استاد شهيد مطهري، استاد مصباح يزدي

خصوصاً در حوزة فلسفة سياسي و نيز بازتوضـيح   ؛هاي اخيرتفكر ديني و اسلامي در دهه
است تا ارزش و خاستگاه ايـن   تلاشو تشريح عدالت اجتماعي و سياسي، اين نوشتار در 

  بررسي نمايد. ،مهم سياسي و اجتماعي را از منظر اين بزرگواران اصل
بايـد نظـر ايشـان را در مسـألة     » ارزش عدالت«براي بررسي ديدگاه علامه در زمينة 

مطرح شـود   ،جو كرد. در اينجا شايد اين پرسشوجست» اصل استخدام«و » اعتباريات«
 ـنظرية اعتباريات و اصل استخدام علامه، چه ارتبـاط  كه ديـدگاه ايشـان در مسـألة     هي ب

نظرية عدالت خـويش را در   ،طباطبايي هعدالت دارد؟ اجمالاً بايد گفت كه مرحوم علام
انـد. ايشـان مفـاهيمي مثـل عـدالت را از امـور اعتبـاري        بستر دو مسألة فوق طرح كرده

داند و در بيان ادراكات اعتباري و نيز براي اثبات ضرورت و ارزش عدالت، نخسـت  مي
است و بـراي رفـع نيازهـاي    » خوي استخدام«داراي  ،پردازند كه انسانه اين بحث ميب

گيـرد. آنگـاه بـراي    كار مـي كس را به سود خويش بهچيز و همه، همهءخويش براي بقا
چـون درك   ؛كنـد نيز توجه مـي » سود ديگران«رسيدن به منافع و سود خود، به ناچار به 

 .ش دست يابـد يبه سود خوتواند نميرسميت نشناسد، كند كه اگر سود ديگران را بهمي
 .كنـد را رعايت مي» سود ديگران« و از روي اضطرار، زندگي اجتماعي را پذيرفته ،بنابراين
 بر ايـن اسـاس،  نمايد. اعتبار شده، رخ مي» عدالت اجتماعي«اي به نام رو، مسألهازاين

تـا   كنـد تـلاش مـي  شود جر ميمن ،»نظرية عدالت«هايي كه به پيدايش علامه در بحث
 را بررسـي » عـدالت «اي اجتماعي و از جمله ، مفاهيم و ارزشهمنشأ پيدايش جامعه :اولاً

معرفي  ،پردازي و منشأ پيدايش عدالترا مبناي اين نظريه» طبيعت استخدام« :كند و ثانياً
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ردان شـاگ سـه تـن از   لازم است بررسي بيشتري در آثار علامه و  ،به همين جهت .نمايد
؟ آيـا  در ايـن خصـوص چيسـت   داشته باشيم تا ببينيم دقيقاً نظرية علامه  برجستة ايشان

  تواند صحيح باشد؟از نظرية علامه دربارة خاستگاه و ارزش عدالت ميارائه شده تفسير 

       ديدگاه علامه طباطبايي. 1
. ايشـان  اعتباريات به بحث پرداخته اسـت  پيرامون ،طباطبايي در آثار متعددي هعلام

كه در محيط اجتمـاع بشـري    اينيمعتقد است عدالت از امور اعتباري است و همة معا
اعتباريـات دو   ،بـه اعتقـاد وي   باشـد. مربوط به اعمال انساني است بر همين قيـاس مـي  

 .اعتبارياتي كه جوامع مختلف در آن اختلاف دارند؛ مثـل آداب و رسـوم   )اند: الفدسته
ع مختلف در آن اختلاف ندارند؛ مثل وجوب تشكيل اجتمـاع و  اعتبارياتي كه جوام )ب

   خوبي عدالت و بدي ظلم.
ولي مستقيماً منطبق بر خـارج   ،اعتباريات نيز اعتماد بر خارج دارند ،ديدگاه ايشاناز 
، عدالت را از امور اعتباري دانسته و نحـوة  »الميزان«. علامه در جلد هشتم تفسير نيستند

علوم و تصديقاتي كـه آدميـان دارنـد بـر دو قسـم      « دارد:ونه بيان ميگپيدايش آن را اين
نظـر از وجـود يـا     تصديقاتي هستند كه واقع را نشان داده و صرف ،است: قسم نخست

نظير تصديق زوجيت چهار و موجودبودن عالَم و  ؛عدم ما انسانها، با خارج انطباق دارند
م و قضاياي عملي، اعتباري و قـراردادي  علومي از اين قبيل و قسم دوم آن دسته از علو

و اعتماد بر واقعيـات،   ءهستند كه انسانها آنها را براي پيشبرد امور زندگي و البته با اتكا
كنند. اين علوم، بر خلاف دستة اول كه خارجيت دارند و ذاتاً و حقيقتاً وضع و جعل مي

 ـشوند، ترتيب اثر ذاتي ندارواقع تطبيق مي رب . هسـتند تبـاري و قـراردادي   د و بلكـه اع ن
هاي اعتباري است كه در ظـرف  دستة دوم از قبيل احكام و قوانين و سنت توضيح اينكه

بـه عنـوان    ؛نظير ولايت، رياست، سـلطنت، ملكيـت و امثـال آن    ؛يابداجتماع جريان مي
است. بديهي اسـت  » رياست«كنيم وصف اعتبار مي ،يكي از اوصافي كه براي زيد ،مثال

بلند يا كوتاهش و نيـز رنـگ سـياه يـا      و قد» زيد«غير از انساني به نام  ،در خارجكه ما 
گونـه اوصـاف، علـوم و    نداريم. منشأ اعتبار ايـن » رياست«سفيدش، چيز ديگري به نام 
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گردد. بشر از آنجا كه مجبور اسـت  تشكيل اجتماع برمي رايتصديقات، به احتياج بشر ب
جرم به دنبال كسـي اسـت كـه ادارة جامعـه را بـدو      به صورت اجتماعي زندگي كند، لا

است كـه تمـام اعضـاء    » رأس«عضو  ،بيند در مجموعة بدن انسانبسپارد و از طرفي مي
كننـده و  اداره«در بـدن را بـه   » رأس«حكـم   ،روكند. ازايـن بدن را فرماندهي و اداره مي

رهبـر جامعـه انتـزاع    را بـراي  » رياست«دهد و از اينجا مفهوم ي ميتسرّ ،جامعه» رئيس
يعني جامعه را به مثابة يك بدن در نظر گرفته، نسبت شـخص مزبـور را بـه آن     ؛كندمي

امري وهمـي   ،كند و اگر چه اعتقاد به رياست زيدفرض مي ،همچون نسبت سر به بدن
ما به خاطر آثار و فوايد اجتمـاعي، آثـار    وليزائي ندارد، ااست كه در خارج و واقع، ماب

كنيم. تمام مفاهيمي كه در ظـرف اجتمـاعي مـرتبط بـا افعـال      آن مترتب مي خارجي بر
، بر همين اساس است و همة آنها را خود انسانها بـه خـاطر مصـالح    وجود داردانسانها 

اش اقتضاء اند. بقاء انسان و مصالح حقيقي مادي و معنويوضع نموده ،اجتماعي خويش
تيب اثر قائل شود. البته گاهي اين اعتباريات به كند كه براي معاني اعتباري مزبور، ترمي

شود همانند تفاوت ميان اعتباريـات منـاطق قطبـي و    حسب جوامع مختلف، متفاوت مي
ات شهري و روسـتايي  ياستوايي، يا ممكن است ميان اعتباريات شرقي و غربي، يا اعتبار

ر عـوام و  نظي ـ ؛ميان اعتباريات طبقات مختلـف يـك جامعـه   ممكن است و گاهي حتي 
خواص، فقير و غني، رئيس و مرئوس، خردسالان و سـالخوردگان، مـردان و زنـان نيـز     

آنها را  ،اختلاف باشد و گاهي نيز اعتباريات ديگري هستند كه اختلاف جوامع و طبقات
 .نظير وجوب تشكيل اجتماع، خوبي عدالت و بدي ظلـم و ماننـد آن   ؛كنندمختلف نمي
  .    )54-56ص،  8جق، 1417(طباطبايي، 

و از جمله » اعتباريات«مبسوطي به بحث  شكليكي ديگر از آثار علامه كه در آن به 
است. ايشـان در  » اصول فلسفه و روش رئاليسم«پرداخته شده، كتاب ارزشمند » عدالت«

اينكه در پندار خود حـد چيـزي را بـه    «مقالة ششم اين اثر، ضمن تعريف اعتباريات به 
، 6ج (الـف)، 1377 در مجموعـه آثـار مطهـري،    منـدرج  اطبـايي، (طب »چيز ديگـر دهـيم  

روي  ،دانسته، اما معتقـد اسـت كـه هـر يـك از معـاني وهمـي        1، آن را وهمي)392ص
انـد و  اخذ و اقتباس شـده  ،يعني مفاهيم اعتباري از مفاهيم حقيقي ؛حقيقتي استوار است
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  ما فرض و اعتبار مطلق (گسسته از حقيقت) نداريم. 
مـري  الايعنـي از واقـع و نفـس    ؛انـد وهمي در عين حال كه غيـر واقعـي  اين معاني 
و » اعتباريات«كنند، اما آثار واقعي و خارجي دارند و همين فرق فارق ميان حكايت نمي

آن اسـت كـه هـيچ اثـر خـارجي بـر آن       » دروغ حقيقي«يا » غلط حقيقي«است. » دروغ«
  .)393-395(همان، ص مترتب نشود

اي، ميان قواي فعالة خـود و ميـان حركـات    انسان يا هر جانور زندهبه اعتقاد علامه، 
حقيقي و خواص و افعال اختياري خود، يك سلسله ادراكات و مفاهيمي را اعتبار كرده 

هـاي جهـان و از جملـه انسـانها،     اي از پديـده هر پديده كند، توضيح اينكهو واسطه مي
آنها را مجهز به قوا  ،ست طبيعت و تكويند ،دهند و براي اين منظورافعالي را انجام مي

گـاه  گذار هـيچ مثلاً جانوران تخم ،روو ابزار و وسايل مخصوص به آن كرده است. ازاين
كما اينكه خلاف اقتضاي طبيعت و قوا و  ؛پرورانندانديشة زاييدن و شيردادن در سر نمي

زبـودن خـويش بـه جهـاز     انسـان، مجه  ،كنند. بنابراينابزارهايي كه دارند نيز تصور نمي
اگـر ايـن موجـودات، هماننـد      لذاداند. مي» خوردن«طبيعي تغذي را حجتي براي جواز 

دهنـد، بايـد بـه    انسان، موجوداتي باشند كه كارهاي خود را با ادراك و فكر انجـام مـي  
مقتضاي قواي فعالة خود، صور ادراكي افعال خود را نيز داشته باشند و چون افعال وي 

باشـد  تعلّق دارد بايد تصوير و صورت علمي موادي را كه متعلَّق افعال وي مـي  ،به ماده
يـز  يما ابتدا متعلّق مادي فعل را تم ،داشته باشد و روابط خود را با آنها نيز بداند. بنابراين

دهيم. به هر حال، قـواي  داده و آنگاه فعل را كه يك نوع تصرف در ماده است انجام مي
دادن افعـال  آورند. حال مـا گـاهي انجـام   وجود ميي دروني را در ما بهفعالة ما احساسات

مـثلاً انسـان اشـتهاي     ؛قواي خود را دوست داشته و خواهان آن هستيم و گاهي نيسـتيم 
اراده و مـراد و  «يابـد و آنگـاه نـام    در مغز خود مي» احساس«خوردن را به صورت يك 

اي كه در فهمد مادهز داده، گاهي مييتمي به وي داده و خوردني را از غير خوردني» مريد
يابد. اگـر آن را خـوردني بيابـد،    دست دارد خوردني است و گاهي هم غير خوردني مي

را اعتبـار كـرده و   » بايد«كند و متعاقب آن و خوبي را براي آن اعتبار مي» نسح«مفهوم 
» قـبح «ن نيابد، مفهوم و اگر آن را قابل خورد» من اين خوردني را بايد بخورم«گويد: مي
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» بايد و نبايد«كند. پس مفهوم را اعتبار مي» نبايد«و بدي را اعتبار كرده و سپس مفهوم 
چـه حقيقـي و    اگـر  ؛نسبتي است كه ميان قوة فعاله و اثر آن وجود دارد. ايـن نسـبت  

اما انسان اين نسبت را ميان قوة فعاله و حركتي كه كار اوسـت در نظـر    ،واقعي است
بـه   ؛گيـرد در نظر مي را احساسيك  ،بلكه ميان قوة فعاله و صورت علمي ؛گيردنمي

خواهد، بايد نسبت مزبور (بايد) را ميان خود را مي» خوردن«وقتي انسان  ،عنوان مثال
هـا و فـك و دهـان و    مانند حركات عضلات دست و لب ؛و كارهاي مربوط به تغذيه

بلكه در حال گرسنگي به يـاد   ؛كندچنين نمي در نظر بگيرد، امارا زبان و گلو و غيره 
سيري افتاده و نسبت ضرورت را ميان خود و احساس دروني سيري يا لذت و حـال  

 ؛خواهـد گذاشته و صورت احساسي دروني خود را مـي  ،ملايمي كه در سيري داشت
كنـد ايـن   فكري كه قبل از همه چيز پيش انسـان جلـوه مـي    ،»خوردن«يعني در مورد 

 ،بـه وجـود آورد. در ايـن فكـر    » بايـد «انسان اين خواستة خود (سـيري) را  است كه 
برداشـته شـده و در ميـان     ،(بايد) از ميان قوة فعاله و حركتي كه كار اوسـت » نسبت«

انسان و سيري (خواهان و خواسته) گذاشته شـده كـه خـود يـك اعتبـار اسـت و در       
» لزوم«و » وجوب«صفت  ،پيدا كرده است و در واقع» وجوب« صفت» سيري« ،نتيجه

اگر چه متعلَّق  ،باشد. در نتيجهاز آنِ حركت مخصوص بود كه كار و اثر قوة فعاله مي
بلعيدن غذا و بلعيـدن بـدون   بي ،بيند سيريولي چون مي ،قرار داده» سيري«را » بايد«

گذاشتن بـدون برداشـتن و برداشـتن بـدون     دهانگذاشتن و بهدهانجويدن و بدون به
صفت  ،درازكردن و گرفتن غذا ممكن نيست، به همة اين حركاتشدن و دستكنزدي

  ).414- 432دهد (همان، صوجوب و لزوم مي
دهد: نخسـت اعتبـار حسـن و    دو اعتبار انجام مي ،انسان در هر فعل ارادي ،بنابراين

بـودن و حسـن آن را   قبح افعال است كه ما ابتدا وقتي كاري را دوسـت داشـتيم خـوب   
كنيم و نيز وقتي فعل و كار ديگري را دوست نداشته باشيم، بدبودن و قـبح آن  مي اعتبار

كنيم و مثلاً وقتي عدالت مي» بايد و نبايد«اعتبار  ،كنيم و آنگاه در مرتبة دومرا اعتبار مي
عدالت ورزيد و وقتي ظلـم را بـد و قبـيح دانسـتيم،     » بايد«گوييم مي ،را حسن دانستيم

  انجام داد. » نبايد«گوييم ظلم را مي
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اعتقاد مرحوم علامه آن است كه يك دسته از اعتباريات، ادراكاتي هستند كـه بـدون   
ماننـد مفـاهيم مربـوط بـه اجتمـاع       ؛اصلاً امكانِ وجود ندارنـد » اجتماع«وجود و فرض 

اما دستة ديگر، ادراكـات اعتبـاري هسـتند كـه مـا       ؛خانوادگي و تربيت افراد و نظاير آن
اعتباريـات در   ،روتوانيم آنها را داشـته باشـيم. ازايـن   مي» اجتماع«و وجود بدون فرض 

 و اعتباريات پيش از اجتماعالف) شوند: ترين تقسيم خود، به دو قسم منقسم ميابتدايي
 .اعتباريات بعد از اجتماع ب)

ماننـد فعـل تغـذي     ؛بودن آن استهاي اعتباريات نوع اول، قائم به شخصاز ويژگي
اما در اعتباريات نـوع دوم، افعـال    ،شده است» اعتبار« ،وب تغذي براي سيرشدنكه وج

  ).430م (همان، صمانند ازدواج و تكلّ ؛باشندمي» اجتماع«اعتباري، قائم به 
، »وجـوب «، بـه مسـائلي نظيـر    »اعتباريات قبل از اجتماع«آنگاه ايشان در بازشماري 

اصـل اسـتخدام و   «و » تابعـت علـم  اصـل م «، »انتخاب اخـف و اسـهل  «، »حسن و قبح«
 كه يـك وجـود  ـ كنند. البته بايد توجه داشت كه زندگي اجتماعي  اشاره مي» اجتماع

شـود  حال پرسشي كه اينجا مطرح مي است.» جامعه«بودن غير از اعتباري ـ  واقعي است
 ،اين است كه آيا در اينجا تقدم با اصل استخدام است يا اصل اجتماع؟ بـه تعبيـر ديگـر   

 ،باشـد و ايـن انديشـه   مقتضـاي طبيعـت مـي    ،مستقيماً و بلاواسطه ،آيا روش استخدام«
نخست در مغز انسان جاگير شده و در دنبال وي انديشة ديگري به نام انديشة اجتماع 

نوعان شود؟ يا اينكه انسان با مشاهدة همپيدا مي ـجمعي  آمدن و زندگي دستهگرد هم ـ
جمعي افتاده و افراد نوع به همديگر گراييـده و  ندگي دستهخود اول به فكر اجتماع و ز

شوند و ضمناً گـاهي يـا   جويي نموده و همه از همه برخوردار ميزندگاني تعاوني را پي
بيشتر اوقات، اجتماع از مجراي طبيعي خود منحرف شده و مبدل به يك تـودة هـرج و   

  ).434(همان، ص» شود؟يكشي و بالأخره بردگي و استثمار ممرج و سودبري و رنج
علامة طباطبايي در پاسخ، ضمن برشمردن نيازهايي كه دست طبيعـت و تكـوين بـه    
طور متقابل براي انسانها قرار داده، معتقد است كه كنار هم قرارگرفتن انسانها و تشـكيل  

خواهد حاجت خويش را برطـرف سـازد.   براي اين است كه انسان مي ،اجتماع در واقع
غريزي خـود   هاينوزاد و مادر براي ارضاي قواي فعاله و پاسخ به خواهشمرد و زن و 
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گيرند. مرد براي نياز غريزي خويش و ارضاء غريزة جنسي، زن در كنار يكديگر قرار مي
گيرد. نـوزاد  خواهد و زن نيز متقابلاً براي پاسخ به اين غريزه در كنار مرد قرار ميرا مي

كردن پستان از شـير و  خواهد و مادر نيز از نوزاد، خاليرفع گرسنگي مي ،از پستان مادر
  خواهد.يابد را ميرفع ناراحتي كه در خود مي

و از اعتباريات پيش » اصل اجتماع«مقدم بر  ،»اصل استخدام«از نظر علامه،  ،بنابراين
گونه اجتماع، فرع استخدام بوده اين ،پس در حقيقت«نويسند: از اجتماع است. ايشان مي

نه اينكه طبيعت، انسان  ،باشددو استخدام از دو طرف متقابل مي ،در اثر پيدايش توافق و
). پس همچنانكه انسان بـا  435(همان، ص» اي رهبري نمايدرا مستقيماً به چنين انديشه

خـود ارتبـاط برقـرار    » سود«هاي جهان به جهت استخدام و براي رسيدن به همة پديده
  شود.نيز به همين هدف مرتبط مي نوعان خودكند، با هممي

هاي به اعتقاد علامه، لازمة ضروري اصل استخدام، پيدايش اجتماع است. همة پديده
بوده، خودشـان را دوسـت   » حب ذات«ويژه انسانها داراي جهان و از جمله حيوان و به

يننـد و از  برا نيز دوست دارند و آنها را همانند خودشان مي» نوعانِ خودهم« لذادارند و 
شـدن و گـرايش بـه    احساس انس در درون آنها پديد آمده و اين سبب نزديك ،اين راه

. البتـه همـين   گرددمي» اجتماع«بخشيدن به موجب فعليت ،شود و در نتيجهنوعان ميهم
احسـاس غريـزي    نفـع نيز يك نوع استخدام و استفاده است كـه بـه   » تقارب و اجتماع«

فرد انساني از اين احساس غريزي برخوردار است و اسـتفادة   گيرد و چون هرانجام مي
  خواهد بود.» اجتماع«خواهد حاصل آن نوعان خود را مياز هم

در  2نـد. اههاي خود به نقد ديدگاه علامـه پرداخت ـ برخي از نويسندگان در آثار و نوشته
  پردازيم.  مي هاآنيل و تحلو در پايان به ارزيابي  اشاره ،به برخي ديدگاههاي منتقدين ادامه

  ديدگاه شهيد مطهري. 2
» اصل استخدام«يكي در مسألة  ؛دو نقد دارد ،علامه »نظرية عدالت«استاد مطهري بر 

اما در مورد مسألة اول، استاد مطهري  ،و طبيعت بشر و ديگري هم دربارة ارزش عدالت
اي از تنـازع  حترمانـه كند و آن را صورت ماشاره مي ،به مسألة استخدام از ديدگاه علامه
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، علامه در استخدام، اصل در انسان را تنازع و تعـاون  شهيد مطهريداند. به نظر مي ءبقا
اما گاهي براي  ،دنكنتنازع مي ء،به حسب غريزه براي بقا هاانسان .نددارا فرع بر تنازع مي

حس انسـاني  كنند. اين تعاون بر اساس مينيز ديگر تعاون يكمقابله با دشمن مشترك با 
وقتي دشمن مشـترك   ،رودشمن و خطر مشترك است. ازاينشر بلكه براي دفع  ؛نيست

يابد تـا  طور ادامه ميدهد و همينرخ مي ،از بين رفت، ميان متفقين نيز اختلاف و تنازع
شـود.  جايي كه اگر در نهايت امر دو نفر باقي بماننـد، بـين آنهـا هـم جنـگ واقـع مـي       

رات اخلاقي در مورد تعاون و دوسـتي و يگـانگي، از تنـازع ناشـي     تمام دستو ،بنابراين
خواهي در مقابـل دشـمن بـاقي بمـاني، راهـش      شود و معنايش اين است كه اگر ميمي

همـان   ،راستي و درستي و نظاير اين دستورات است. به نظر استاد مطهري ايـن حـرف  
ه نيز همين است (مطهري، سخنِ پيروان نظرية تكامل است و مستنَبط از فرمايشات علام

دانـد ايـن   وارد مـي  ،از اشكالاتي كه استاد بـر علامـه   .)726-727، ص13، ج(ب)1377
اصـل اسـتخدام در مطلـق     قائـل بـه  يعني اينكـه   ؛است كه تعميم مذكور صحيح نيست

 .)727-728دانـد (همـان، ص  را قابل قبول نمـي  باشيم ـ طبق ديدگاه علامه  ـ جانداران 
يعني چنين نيست كه انسان در همـة افعـال    ؛عموميت ندارد ،نيز اين اصلحتي در انسانها 

يعنـي   ؛اي از افعـال اختيـاري انسـان   بلكه اين اصـل در پـاره   ،گونه باشداين خود اختياري
صادق است و در برخي از كارهايي كـه جنبـة    شود،كه با فكر و انديشه انجام مي كارهايي

انند شـيرخوردن كـودك. شـهيد مطهـري از اينكـه      م ؛طبيعي و غريزي دارد، صادق نيست
  نويسد:  كند متعجب است و ميمعرفي مي» سودجويانه«طبيعت بشر را طبيعتي  ،علامه

 ،كه هـر فـرد   ابدين معن .ويلي و من علْاست: من سفْ» نْم«داراي دو  ،انسان
ماننـد همـة    ؛در يـك درجـه حيـوان اسـت     ؛اي اسـت يك موجود دو درجه

 ـداراي يـك واقعيـت ع   ،ر و در يك درجة ديگرحيوانهاي ديگ وي اسـت و  لْ
ي اين حرف را نزدند با اينكه حرفي است كـه  يتعجب است چرا آقاي طباطبا

آيـد. وقتـي   جور درمي ،با همة اصول و از جمله اصول ايشان در باب اخلاق
نـه فقـط طبيعـت     ،مقصود واقعيت انسان است ،»طبيعت انسان«گوييم ما مي

داراي يك واقعيت وجودي است كـه دسـتگاه احساسـي او در     ،مادي. انسان
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خدمت اين واقعيت وجودي است. واقعيت وجودي انسان در يك قسمت و 
واقعيت حيواني اوست و در يك درجة ديگر كه بالاتر است و  ،در يك درجه

تر وجود انسان اسـت،  واقعيت انسان بيشتر وابسته به آن است و بخش اصيل
شود طبيعت انسان به سـوي  نسان است. پس وقتي گفته ميواقعيت ملكوتي ا

واقعيـت انسـان    ]نيست، بلكه[طبيعت حيواني  ]تنها[شتابد، مقصود كمال مي
» من«كند و بلكه اين علوي را در خودش احساس مي» من«است. انسان اين 

  ).737-738كند (همان، صتر هم احساس ميرا اصيل
توان اصل استخدام را در مورد طبيعت بشـر  رد كه نميگينتيجه مي ،با اين بياناستاد 

، در »مـن علـوي  «و » مـن سـفلي  «به نحو عام پذيرفت. همچنين استاد با تفكيـك ميـان   
  نويسند:توجيه اصول اخلاقي چنين مي

نـه   ،كمـالاتي واقعـي   ؛ملكـوتي خـودش كمـالاتي دارد   » مـن «انسان به حسب 
هم هست. كاري كه متناسـب بـا   نفس  ؛تنها بدن نيست ،چون انسان ؛قراردادي

شود كار علوي و كار ارزشمند و كـاري  كمال معنوي و روحي انسان باشد، مي
شود يك كـار عـادي و مبتـذل.    كه با جنبة علوي روح ما سر و كاري ندارد مي

شـود اخـلاق و ارزش و   ...آنجا كه من علوي انسان دوست داشـته باشـد، مـي   
لُاينكه انسان براي اخلاق يك عجاسـت و  كند ناشـي از همـين  ي احساس ميو

از وجود خودش و كارهاي مربوط به آن جنبـه را داراي   ةاينكه انسان يك جنب
و بلندي ميلُع بلكه براي اين اسـت كـه آن    ؛بيند، يك اعتبار و قرارداد نيستو

كند و تمام كمالات هـم بـه همـان    جنبه را در وجود اقوي و اكمل احساس مي
 ،ها هم به عـدم. طبـق ايـن نظـر    گردد و همة نقصدر آن برمي وجود و اشتداد

راستي، درستي، احسان، رحمت، خيررساندن و امثال ايـن امـور يـك سلسـله     
738- 739وي انسان است (همان، صلْمعاني مسانخ و مناسب با من ع.(  

برد، اما با توجه بـه توضـيحاتي   نام نمي» عدالت«هر چند در اينجا از شهيد مطهري؛ 
 لذاداده است عدالت نيز همانند كمالات مذكور از معاني مسانخ با من علوي است و  كه

  نه اعتباري.   ،بايد از كمالات واقعي باشد
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گـردد.  از ديدگاه علامه برمـي » ارزش عدالت«بخش دوم نقد استاد مطهري به مسألة 
هـاي  ضيلتبلكه به ف ؛هاي حيوانينه به سودجويي ،از نظر استاد مطهري، ارزش عدالت

گـردد، عـدالت   اگر استخدام به طبيعت اولي بشر برمـي  ،باشد. بنابراينانساني مربوط مي
نيز در طبيعت اولي او ريشه دارد، با اين تفاوت كه استخدام از طبيعت سفلي و عـدالت  

عدالت را تابعي از استخدام شمرد و توان نمي ،روازاين .گيردريشه مي ،لوياز طبيعت ع
  فرو كاست. » اضطرار به قبول سود ديگران«ن را تا حد ارزش آ
و نظريـة   »برترانـد راسـل  «، »ماكيـاول «، »نيچـه «مطهري، ضمن نقل نظريـات   شهيد

  نويسد:گونه ميماركسيسم دربارة عدالت، در توضيح نظر اسلام اين
همة اينها (نظريات نقل شده) نوعي بدبيني به طبيعت و فطـرت بشـر اسـت.    

گريزان اسـت هنـوز بـه مرحلـة كمـال       ،بشريت امروز از عدالتبيني اگر مي
عدالت هست. اگر بشر خوب تربيت شـود، اگـر    ،نرسيده است. در نهاد بشر

رسـد بـه جـايي كـه خـودش واقعـاً       مربي كامل قـرار گيـرد، مـي    دست زير
ترجيح بدهـد   ،عدالتخواه بشود، واقعاً عدالت جمع را بر منفعت فرد خودش

دارد عدالت را دوست داشته باشد؛ بلكه يبايي را دوست ميطور كه زو همين
نـه زيبـايي    ،ولـي زيبـايي معقـول    ؛عدالت، خودش از مقولـة زيبـايي اسـت   

  ).158-159ص، 18ج، (د)1378محسوس (مطهري، 
آن يافتگـان مكتـب   و پـرورش  7آنگاه اسـتاد مطهـري از زنـدگي حضـرت علـي     

فردي خودشان، به مثابة ايده، هدف و كند كه عدالت را بر خلاف منافع مي يادحضرت 
 اي كـه گونـه ؛ بـه داشتنددوست مي ،دانستند و عدالت را در حد يك محبوبآرزويي مي

  اند.خودشان را فداي راه عدالت كرده

  يزدي . ديدگاه استاد مصباح3
نيز بدون آنكه به نام علامه اشاره كنـد، بـه نقـل و نقـد كلمـات      يزدي استاد مصباح 

گونه بيـان  را ايناستخدام  ةدر باب نظريحاصل كلام علامه  ،ته است. استادايشان پرداخ
چيز و از جملـه انسـان اسـت و    دارد كه انسان به حكم غريزه به دنبال استخدام همهمي
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خواهد در همه چيز تصرف كند و به نفع خود از آنها بهره ببرد. به نظر استاد، علامـه  مي
انسان است و عقل هم بـه لـزوم انجـام كارهـايي كـه       قائل به وجود غريزة استخدام در

كند. البته حكم عقل تا جايي است كه تأمين ايـن نيـاز و   حكم مي ،مقتضاي غريزه است
هاي ديگر انسان و غرايـز ديگـر وي، سـازگار باشـد و مـثلاً      خواسته با نيازها و خواسته

نداشته باشد. همين  استخدام افراد ديگر، خطر جاني و يا ضررهاي بزرگ ديگري در پي
، موجب پيدايش اخـتلاف در ميـان افـراد بشـر     هستمسأله كه مقتضاي عقل انسان نيز 

مند هستند و هر يك از آنها به حكم عقل چون همة افراد بشر از اين عقل بهره ؛شودمي
امـا   ،، به دنبال منافع شخصيِ خويش خواهند بـود باشدنيز ميكه پشتوانه و مؤيد غريزه 

 ،محدود است و در نتيجـه  ،نامحدود و امكانات قابل استخدام ،ست كه تقاضاهاروشن ا
شود. بر اين اساس، انسانها تنها تزاحم به وجود آمده و زمينة اختلاف و درگيري پيدا مي

دارند كه زيان آن بيش از نفـع آن باشـد و بـه    ميردر صورتي دست از اختلاف و نزاع ب
بـرد. در  كشمكش، مصالح بزرگتري را از آنان از بين مياين نتيجه برسند كه اختلاف و 

اين نظر، اصل  طبقاينجاست كه از روي ناچاري و ضرورت، با هم توافق خواهند كرد. 
دادن بـه  در اختلاف است و پذيرش حدود، قوانين، ضوابط و ارزشهاي اجتماعي و تـن 

طرار و ناچـاري  آميز، يك امر قهري و اضطراري است و اگر اضزندگي جمعي مسالمت
نباشد، عقل، خـود بـه خـود اقتضـاي پـذيرش قـانون و مقـررات و زنـدگي اجتمـاعي          

  آميز را ندارد.مسالمت
  دارند: آنگاه استاد چند نكته را در نقد اين نظريه بيان مي

اي مسـتقل از  غريـزه  ،توان براي انساناولين نكته اين است كه به چه دليل مي الف)
ريزة استخدام اثبات كرد؟ آنچه ثابت است اين است كه انسان براي غرايز ديگر، به نام غ

كشـي  گيرد و مورد بهرهكار ميبرآوردن نيازهاي خود، اشياء و حتي انسانهاي ديگر را به
در وجود انسان در كنار غرايز ديگر، كه آيد اما از اين مطلب به دست نمي ،دهدقرار مي

اصـالت دارد غريـزة    ،وجود دارد. آنچـه در انسـان  به نام غريزة استخدام  يغريزة مستقل
كردن نيازهـا دارنـد و   ميل به برطرف ،گرايش به راحتي و آسايش است. انسانها در اصل

شـد دسـت بـه كشـتن حيوانـات      تنها به وسيلة گياهان برطرف مـي  اناگر مثلاً نيازهايش
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نهـا اسـتفاده   زننـد و از گوشـت آ  و اگر انسانها دست به كشـتن حيوانـات مـي    ندزدنمي
د و ايـن ميـل   نكنند بدين خاطر است كه ميل طبيعي به خوردن گوشت حيوانات دارمي

شـود و اگـر از حيوانـات بـراي باركشـي اسـتفاده       ارضاء نمي ،به وسيلة خوردن گياهان
كنند بدين جهت است كه براي حمل اشياء سنگينِ مـورد نيـاز و جابجـايي آنهـا بـه      مي

دون باركشي از حيوانات اين امر ممكن نبوده و يـا بـا زحمـت    كمك آنها نياز دارند و ب
مقتضاي غريزة انسان، ايـن نيسـت كـه بـر پشـت حيـوان بـار         ،باشد. بنابراينهمراه مي
اي را از حيوان ببرد و آنگـاه  تواند چنين استفادهبلكه تجربه به او آموخته كه مي ؛بگذارد

اي براي حمل و نقل استفاده كنـد.  وسيله دهد كه از حيوان به عنوانعقل به او فرمان مي
توان گفت غريزة مستقلي در انسان به نام غريزة استخدام، در كنـار غرايـز   نمي ،روازاين

 ديگر وجود دارد.
دارد، يك حكم عقلـي  اينكه عقل هر انساني او را به تأمين مصالح خويش وامي )ب

هـاي غريـزي را در   ، خواسـته در محدودة تأمين منافع فردي است و عقل در اين مـوارد 
 ،اجابت نموده است، اما اين چنين نيست كه حكـم عقـل   ،جلب منفعت و سود شخصي

بلكه از آنجا كه عقـل يـك نيـروي مـدرك      ؛هاي غريزي انسان باشدمحدود به خواسته
هـاي اجتمـاعي نيـز    هاي شخصي فراتر برود و دربارة خواسـته تواند از خواستهاست مي

تواند چنان رشد ادراكي پيدا كند كند ميكسي كه در جامعه زندگي ميبينديشد. پس هر 
بينديشـد و در پـي   » جامعـه «فراتر رود و دربارة مصالح كل » خود«كه از انديشة دربارة 

هر چند منافع و كمـالي   ؛تأمين آن باشد. هر كس كه عضوي از اعضاء يك جامعه است
تواند همة جامعه را در نظر ر عين حال مياما د ،آوردن آن استدارد و به دنبال به چنگ

كنند نيز كمالاتي دارند بگيرد و انديشه كند كه انسانهاي ديگري كه در جامعه زندگي مي
كننـد،  و خداي متعال آنها را براي هدفي آفريده است. انسانهايي كه با هـم زنـدگي مـي   

ع يك يا چنـد فـرد   مخلوقات خداي متعال هستند و هدف از آفرينش آنها در تأمين مناف
رسيدن همة  ،بلكه هدف خداي متعال از خلقت انسانها ؛شوداز افراد جامعه خلاصه نمي

تحقق يابد و همة افراد جامعه بايد بايد اين هدف خداي متعال  لذاآنها به كمال است و 
به كمال برسند. البته من هم به عنوان يكي از افراد جامعه، كمـالاتي دارم و بايـد بـه آن    
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 ،ل شوم، اما اين صحيح نيست كه ديگران فداي من شوند. اين با هدف كلـي خلقـت  ئان
درست نيست  ،بنابراين .انسانهاي ديگر را براي من نيافريده است ،ناسازگار است و خدا

 ).124-126تا، صكه من ديگران را به نفع خود استخدام كنم (مصباح يزدي، بي
گيري انسانها از يكديگر به منظـور  خويش، بهره البته استاد در فراز ديگري از بيانات

دانـد. بـه نظـر    اما آن را غير از غريزة استخدام مـي  ،كندرفع نيازها و حوائج را تأييد مي
استاد، خداي متعال چنين خواسته كه انسانها براي يكـديگر مفيـد باشـند و در زنـدگي     

هـر كـس حـق دارد از     ،رواجتماعي با يكديگر تعاون و همكاري داشـته باشـند. ازايـن   
ديگران به نفع خويش و در راستاي كمال خويش استفاده كند و ديگران نيز متقابلاً ايـن  

در حالي كه در غريزة استخدام، جز نفع شخصي، چيز  ؛حق را دارند كه از او بهره ببرند
  ).126(همان، صتواند ديگران را هم درك كند ديگري متصور نيست و انسان نمي

پذيرنـد  مندي موجودات و انسانها از يكديگر را مياشاره شد استاد، بهره همچنان كه
، بردن از ديگران براي منافع شخصـي خـويش  تنها به بهره ،و تأكيد دارند كه عقل انسان

شناختن حقوق ديگران رسميتبلكه عقل، حكم ديگري هم دارد و آن به كند؛نمي حكم
يعني عقل، علاوه بر تـلاش بـراي    ؛ق خويش استبه آنها براي استيفاي ح دادنو اجازه

در نظر دارد و منافع جامعه را نيز براي  همتحقق حق خويشتن، منافع و سود اجتماع را 
حكم  لذاو  شناسدرسميت مياند، بهرسيدن افراد جامعه به غايتي كه براي آن خلق شده

رمايشـات اسـتاد،   كند. روشن اسـت از ايـن بخـش از ف   مي» حسن و بايستي عدالت«به 
علامه نيـز منـافع جامعـه را     ؛ چرا كهاقامه نمود ،توان تأييدي بر بيانات مرحوم علامهمي

نفي نكرده است و بر حكم عقل بر لزوم دستيابي ديگران به سود و منافع خويش تأكيـد  
شمرد. چيزي كه هست ايـن اسـت   نموده و آن را منشأ پيدايش عدالت در اجتماع برمي

همانند استاد بر غايت اين حكمِ عقل براي دسـتيابي افـراد جامعـه بـه منـافع      كه علامه، 
  خويش كه همان رسيدن به كمالات آنهاست، تصريح نكرده است. 

  ديدگاه استاد جوادي آملي. 4
هـايي كـه دربـارة آن شـده،     استاد جوادي آملي نيز نسبت به نظرية علامه و ارزيـابي 
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بـا عنـوان   » شـريعت در آينـة معرفـت   «يمة كتـاب  اند. ايشان طي ضمواكنش نشان داده
بـرداري،  بهـره  ،»نظرية علامة طباطبايي در باب توحش طبعـي و تمـدن فطـري انسـان    «

 ؛شمردمياستخدام و استثمار موجودات ديگر و از جمله انسانها را كوشش اولية آدمي بر
ر به خـدمت متقابـل   يابد، ناگزينوع خود نيز همين گرايش را درمياما از آنجا كه در هم

يابـد.  سـامان مـي   ،دهد. اين خدمات متقابل در نهايت به صورت قانون اجتماعيتن مي
بلكه مستخدم بالطبّع است و آنچـه خـوي سـركش     ؛بنابراين، انسان مدني بالطبّع نيست

رو، ازايـن  .آورد، عقـل اسـت  آن را تحت ضابطه و قانون درمي و استخدام را مهار كرده
شأ پيـدايش آداب، رسـوم، سـنن، قـوانين و حقـوق اجتمـاعي اسـت. در        عقل انسان من

جانبـه راه بـه   يابد كه با اسـتخدام يـك  كشاكش ميان اميال استخدامي انسانها، عقل درمي
به همين دليل، ضـرورت خـدمت متقابـل و     .سازدجايي نبرده، زندگي را غير ممكن مي

خوانـد (جـوادي   عايـت آن فـرا مـي   تبعيت از قانون و نظم را درك كرده و آدمي را به ر
    ).370، ص1373آملي، 

جـز بـه اسـتخدام و     ،انسان تا وقتي كه در بند طبع و تابع شـهوت و غضـب اسـت   
لـوع،  ه صـفاتي چـون   انديشد. اينجاست كه متصـف بـه  استثمار و استعمار ديگران نمي

طلب در صورت حاكميت، تمامي قواي علمـي  شود. طبع فزونهول و غيره ميلوم، جظَ
كنـد و در صـورت مقابلـه و مقاومـت بـه      و عملي را در صورت همراهي استخدام مـي 

هاي طبـع  تنها خيال و وهم در خدمت هواها و خواسته ،بدين ترتيب .كشانداسارت مي
شود. چنين انساني طبعـاً  شيده ميآيد، بلكه عقل و فطرت نيز به اسارت او كبشر درنمي

بلكـه   ؛مدني بالطبع نيست ،انسان پس اينكشاند، برداري ميانسانها را به استثمار و بهره
رهاند عقـل اسـت كـه آدمـي را از     آنچه آدمي را از اين مرحله مي !وحشي بالطبع است

كـه   مرحلة طبع كه مرحلة توحش و تبعيت از شهوت و غريزه است به مرحلـة فطـرت  
 ،دهـد. عقـل در ايـن مرحلـه    مرحلة مدنيت و پيروي از نظم و قاعده اسـت سـوق مـي   

  گيرد.بهره مي ،كند و از آن در حيات فردي و اجتماعيضرورت وحي را نيز درك مي
  اند:دستهحاصل آنكه آدميان در اين عرصه سه

و تنهـا بـه   اند كه وحشيِ بالطبع هستند و به هيچ قانوني تن نـداده  دستة اول كساني
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  استعمار و استثمار ديگران مشغول هستند.
اند و در محـدودة حيـات   اند كه توحش بالطبع خود را تعديل كردهدستة دوم كساني

اند. حيات اين دسته از افراد نيز حياتي حيواني نوعي استخدام متقابل را پذيرفته ،حيواني
انديشـند و  اينان به ابديت نمـي . ه باشندهر چند به قواعد زندگي اجتماعي تن داد ؛است

  تلاشي نيز ندارند. ،براي ابديت
اند كه براي تأمين كمالات عقلي و اغراض فطري خود به زنـدگي  اما دستة سوم كساني

تا با رعايـت قـوانين الهـي و مفـاد وحـي بـه        كوشندمياين عده  .آورنداجتماعي روي مي
دارند؛ يـك گـروه از ايشـان اهـل اسـتخدام      خود اينها نيز مراتبي البته دست يابند.  ،سعادت

رغم شباهت ايشان به دستة اينان به دنبال عدل و احسان متقابل هستند و علي .متقابل هستند
دوم، در انگيزه و هدف و نوع كار با آنها تفاوت دارند. گروه ديگر، كاملاً در مقابل دستة اول 

وارد  ،و يا بـه قصـد معاملـه و عـدالت    يعني به هيچ وجه براي استخدام ديگران  ؛قرار دارند
بلكه غرض آنها از زندگي اجتماعي ايثار، احسان و ازخودگذشتگي نسبت  ؛شوندجامعه نمي

  دهد.وعدة پاداشها را به اينها مي ،باشد. خداي متعالبه بندگان خدا مي
ا رسد و اعمال خود ربه هر حال، آدمي با عبور از مرحلة حيوانيت، به مرحلة تعقل مي

 ؛همة شـؤون حيـات وي، نظـام عقلانـي     ،كند و در اين صورتنيز بر اساس آن تنظيم مي
 ،گيرد. ايـن تحـول  كند و تمام افعال او در حد تسبيح و تقديس قرار ميبلكه الهي پيدا مي

 ـالحدوث و روحا ةنيجسما ،همان تبدل از توحش طبعي به تمدن فطري است. بنابراين  ةني
بـودن  ةطباطبايي دربارة وحشي بالطبع و مدني بـالفطر  همبناي نظرية علامبودن آدمي، ءالبقا

دهد. بر اساس ايـن مبنـا كـه در حكمـت متعاليـه ريشـه دارد، انسـان        انسان را تشكيل مي
حقيقـت واحـدي را تشـكيل     ،رغم تعدد مراتب و قـواي جسـماني و روحـاني خـود    علي
    3گشايد.بال و پر مي ،هيدهد كه از خاك سر بركشيده و تا حظيرة قدس المي

  ارزيابي ديدگاهها
رسد كه علامه و استاد مطهري از دو زاويه به بحث نگريسـته و دربـارة آن   نظر ميبه

، »اصـل اسـتخدام  «گويند و آنچه كه مرحوم علامه از آن ياد كـرده و از آن بـه   سخن مي
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علامه نيز بعد الهـي   كند و از آن طرف،انكار و نفي نمي ،كرده است را استاد شهيد تعبير
دارد را رد  يو فطري و خداجوي انسان كه استاد مطهري بر آن تأكيد و پافشـاري زيـاد  

 ـتأكيـد دار » وجه جمع«شواهد فراواني بر اين  ؛ كما اينكهكند و آن را قبول داردنمي د. ن
در صـدد اسـت تـا    » و روش رئاليسماصول فلسفه «كتاب مرحوم علامه در  ،در حقيقت
نسان را تبيين و تشريح كند و بيان دارد كه انسان به مقتضـاي طبيعـت اوليـه و    طبيعت ا

كس را به استخدام خويش چيز و همهخواهد همهحيواني خويش اين چنين است كه مي
فاقد بعد الهي و فطري است كه در آن اصـول   ،درآورد. مراد علامه اين نيست كه انسان

خواهد بگويد كه و احسان و غيره باشد، بلكه مي نظير ايثار و ازخودگذشتگي اياخلاقي
براي برآوردن  ،روازاين .انسان به مقتضاي طبع اوليه به دنبال رفع نيازهاي خويش است

را انكـار نكـرده   » من علوي«وجه هيچزند. علامه بهحوائج خويش دست به استخدام مي
كه انسـانها بايـد بـه نـداي     كند علامه نيز تأكيد مي ،تا موجب تعجب باشد و از اين نظر

 ،باشـد. بـه تعبيـر ديگـر    از نظر ارزشي در اولويـت هـم مـي    كهپاسخ دهند » من علوي«
باشـد. اسـتاد   مـي » آنچـه بايـد باشـد   «با » آنچه هست«اختلاف نظر استاد و علامه، ميان 

كنـد.  صحبت مي» آنچه هست«ولي علامه از  ،كندمي» آنچه بايد باشد«توصيف  ،مطهري
  زمينه به چند نكته بايد توجه داشت:در اين 

داراي » صـرفاً «اين اعتقاد را ندارند كه انسان » طبيعت بشر«درباره  ،مرحوم علامه. 1
معتقد » من سفلي«و » من علوي«است. علامه نيز به » سودجويانه«ها و رفتارهاي گرايش

فقط بـه  » انطبيعت انس«ولي  ،داندرا شامل طبيعت و فطرت مي» واقعيت انسان«است و 
امـا   ،تر اسـت اصيل ،هر چند فطرت ،جنبة طبيعي وجود انسان توجه دارد. به نظر علامه

خفته اسـت و   ،»فطرت«تر است و تر و فعالبالفعل ،»طبيعت«واقعيت است كه يك اين 
 اند تا فطرتها را بيدار كنند. كما اينكه انبياء آمده ؛بايد بيدارش كرد

جاري و ساري است. اين  ،»اصل استخدام«عي وجود انسان، از جنبة طبي ،بنابراين. 2
در ايـن  اسـتاد مطهـري   اي است كه مرحوم علامه در صدد بيان آن اسـت و اتفاقـاً   نكته

اختلافي با علامه ندارد. استاد مطهري نيز در چند اثـر خـود بـا تفكيـك وجـود       ،جهت
طبيعت مـادي و  «در  را» اصل استخدام«من سفلي و من علوي انسان،  و مادي و معنوي
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اما تأكيد دارد كه انسـان داراي   ،)125، ص31ش ،1383 (فارابي،پذيرد مي» سفلي انسان
  ). همان( هاي خاص خود را داردنيز هست كه ويژگي» من علوي«يك 

بعد از بيان اصـل اسـتخدام،    لذاو  ه استاتفاقاً مرحوم علامه به اين نكته توجه داشت
استفاده كرد و تفسـير نـاروا   سوء  ،»استخدام«نبايد از كلمة  دهد كهبه مخاطب توجه مي

و به اتهام ارتجاع، اخلاق فاضلة عفت و عصمت و غيرت و حيا و صبر را پايمـال  نمود 
گوييم انسان با هدايت طبيعت بلكه ما مي ؛مراد ما اينها نيستكند كه . وي تصريح ميدكر

 ،د (اعتبار استخدام) و براي سـود خـود  خواهسود خود را مي ،پيوسته از همه ،وينو تك
خواهـد  عدل اجتماعي را مـي  ،خواهد (اعتبار اجتماع) و براي سود همهسود همه را مي

حكمي كه با الهام طبيعت  ،فطرت انساني ،(اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم) و در نتيجه
قيـه  گونه كينة خصوصـي بـا طبقـة مترا   قضاوت عمومي است و هيچ ،نمايدو تكوين مي

بلكـه حكـم طبيعـت و تكـوين را در      ؛كنـد ندارد و دشمني خاصي با طبقة پـايين نمـي  
خواهد هر تسليم داشته و روي سه اصل نامبرده مي ،اختلاف طبقاتي قرايح و استعدادات

  ).436-437، ص6ش، ج1377كسي در جاي خودش بنشيند (مطهري، 
گيـرد و آزادي را  باد انتقاد مـي  در ادامه نيز آزاديهاي انسان غربي را بهمرحوم علامه 

دانـد و  تنها در چارچوب و حدود هدايت طبيعت (حقوق طبيعي و فطري) مشروع مـي 
  ).437(همان، صشمارد زمين را مردود ميبندوباريهاي رايج در مغرببي ،روازاين

و مقتضيات آن كه چـه بسـا بـه اسـتثمار و بردگـي و      » من سفلي« بر ،مرحوم علامه
نظير انصاف و رحم و صـفا   ؛هاي انسانيشود و سبب فراموشي فضيلتمي منجر ،پستي

گذارند و آزاديهـاي حيـواني   صحه نمي ،شودو صداقت و غيره و خروج از انسانيت مي
كنند. ايشان در بيانـاتي  آيد را نفي ميدست ميبه» من سفلي«كه از راه بازگذاشتن دست 

ايشان شـده،   بهداشتند و موجب انتقاد برخي كه دربارة طبيعت انسانها و اصل استخدام 
تنها در صدد تحليل و تبيين طبيعت انسان و مقتضيات من سفلي آدمي بوده و در صـدد  

  اند.گذاري نبودهارزش
اصـل  «و » مـن سـفلي  «در آن ايشان علاوه بر دو مطلب فوق از استاد مطهري كه . 3

نيز بـه طبيعـت    انددي از آثار ديگرشرا در انسانها پذيرفته بود، در مواضع متع» استخدام
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پذيرد. ايشان در كتاب اشاره دارد و آن را مي» مسألة استخدام«وي و » من سفلي«بشر و 
 نويسد:مي» 7جاذبه و دافعة علي«

انسان آنگاه كه تحت تأثير شهوات خويش است، از خـود بيـرون نرفتـه اسـت؛     
خواهد. اگر شدت ميخواهد و بهشخص يا شئ مورد علاقه را براي خودش مي

انديشد، بدين صورت است كه چگونه از وصال او دربارة معشوق و محبوب مي
  ).251ص ،16ج ،(الف)1378مند شود و حداكثر تمتعّ را ببرد (مطهري، بهره

تفاوتي با بيانات مرحوم علامه دارد؟! آيا از تصريح  ،آيا اين بيان استاد شهيد مطهري
كه  ـآيد؟! بله، استاد اين بعد وجود انسان را  دست نميبه» ماصل استخدا«كلمات استاد، 

دانـد و معتقـد   اصـيل نمـي   ، ـگونه است   البته واقعيتي است و طبيعت وجود انسان اين
 ،آلتواند مكمل و مربي روح انسان باشـد. ايـده  است كه اين بخش از وجود انسان نمي

عواطفي كه صفا  ؛خويش قرار بگيرد آن است كه انسان تحت تأثير عواطف عالي انساني
وجود آورد. اما بايد توجـه داشـت كـه    و صميميت و لطف و رقتّ و ازخودگذشتگي به
 ،آل و انسان ديني و الهي را كـه انبيـاء  مرحوم علامه نيز به اين مسأله اهتمام دارد و ايده

  ارد.دمأمور ساختن آن شدند، همان انسان الهي با عواطف عالي انساني بيان مي
  نويسد: مي» بيني اسلامي؛ انسان در قرآناي بر جهانمقدمه«همچنين استاد در كتاب 

هـا نمـوده   هـا و نكـوهش  ها كرده و هم مـذمت ها و ستايشمدحهم قرآن، انسان را 
 .دربارة انسان است ،هاي قرآنبزرگترين مذمت ،ترين مدحها و در عين حالاست. عالي

از ديـو و   ،برتـر و از طـرف ديگـر    ،و زمـين و از فرشـته   او را از يك طرف از آسـمان 
توانايي دارد هم تر شمرده است. از نظر قرآن، انسان موجودي است كه پست ،چهارپايان

تواند به جهان را مسخرّ خويش سازد و فرشتگان را به خدمت خويش بگمارد و هم مي
  سقوط كند. » اسفل سافلين«

ارزشـهاي  «تحـت عنـوان    ،هـاي انسـان در قـرآن   شاستاد مطهري آنگاه به بيان ستاي
هاي انسان در قـرآن را  ها و مذمتپرداخته و پس از آن آيات مربوط به نكوهش» انسان

بسـيار  «هاي خود انسان را دارد: قرآن در مذمتچنين بيان مي» ضد ارزشها«تحت عنوان 
» يار ناسـپاس بس ـ ،نسـبت بـه پروردگـارش   «)، 72): 33((احـزاب » ستمگر و بسيار نادان
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در «)، 11): 17((اسـراء » عجول و شتابگر«)، 6-7): 96((علق» گرنطغيا«)، 66): 22((حج
» و ممســك نظــرتنــگ«)، 12): 10((يــونس» ســختي بــه يــاد خــدا و در راحتــي غافــل

): 70((معـارج » حريص«)، 54): 18((كهف» گرترين مخلوقمجادله«)، 100): 17((اسراء
 دانـد ) مي20-21): 70((معارج» هاكننده در نعمتبخل و هاكننده در مصيبتجزع«)، 19

  ).272-273، ص2(ب)، ج1378(مطهري، 
 ؛كندرا در بشر نفي نمي» ميل به استخدام«همانگونه كه اشاره شد، استاد مطهري، . 4

دو گـرايش بـه    ،است كه در وجـود انسـان   معتقد ،بلكه ايشان نيز همانند مرحوم علامه
اي جز زندگي اجتماعي ندارد و به ناچـار  چاره ،از يك طرف ؛ردظاهر متناقض وجود دا

بايد بدان تن دهد و از سوي ديگر، ميلـي سـركش و ضـد اجتمـاعي در او هسـت كـه       
آيـا راهـي    ،كنندة زندگي اجتماعي است. براي حل اين تنـاقض در خلقـت بشـر   منهدم

 وجود دارد؟
منهـاي   ،اجتماع بشـري دارد كه يگونه بيان مل اين تناقض را ايناستاد مطهري، راه ح

تنـاقض حـل    ،ولي با لحاظ نبوت و ديانـت  ،نبوت و ديانت چنين تناقضي در خلقت بشر دارد
ولي از  ـو لازم بوده داده شود   ـشود. عقل و اراده و اختيار و آزادي عمل به بشر داده شده  مي

ه او تكليـف شـده كـه    وضع شده و ب ،در متن خلقت وظايف و مقررات براي بشر ،طرف ديگر
قادر اسـت   ،تنها قوة ايمان؛ آنها را انجام دهد و غريزة ديني به او داده شده است و قوة ايمان

   ).119-120، ص7، ج(ج)1378كه غريزة استخدام بشر را رام كند (مطهري، 
شود، استاد مطهري بـه دو نـوع گـرايش در انسـان اشـاره      همانگونه كه ملاحظه مي

و اراده و آزادي عمل است كه منجر به استخدام اشـياء و موجـودات    يكي عقل ؛كندمي
علامه نيز در صدد بيان همـين مسـأله    ،شود و به نظر ماديگر و حتي انسانهاي ديگر مي

غريزة دينـي   ا عنواناست و ديگري بعد فطري وجود انسان است كه استاد شهيد از آن ب
گردد غريـزة اسـتخدام را رام كنـد.    قادر مي برد و انسان به كمك آننام مي ،و قوة ايمان

اما استاد مطهري، طبيعت و فطرت بشـر   ،اين مسأله نيز مورد انكار علامه نبوده و نيست
معتقـد اسـت كـه     ،داند و در صورت تفكيك ميان اين دورا غير قابل انفكاك از هم مي

 ـ توان گفت، لكن علامه ميان ايـن دو هيچ چيز دربارة بشر نمي ده ش ـتفكيـك   ه، قائـل ب
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توان گفت اين است كه جا داشت علامه به نحو مشبعي به بعـد  است. تنها چيزي كه مي
كـرد كـه   پرداخت و از اين بعد نيز حكم بشـر را بيـان مـي   فطري و ايماني انسان نيز مي

 ظاهراً چنين نشده است.
ر تعليقـة  كند، استاد شهيد دآنگاه كه علامه از فراگيربودن اصل استخدام بحث مي. 5

 نويسد:خود مي
اين نظر دربارة طبيعت مادي و سفلي انسان صـحيح اسـت، ولـي انسـان دو     

وجه صادق نيسـت، لهـذا   طبيعتي است و دربارة طبيعت علوي انسان به هيچ
صحيح نيست كه عبـادت انسـان كـه رابطـة او بـا خداسـت، هميشـه جنبـة         

طـور نيسـت،   نه ايـن استخدامي داشته باشد، عبادت سپاسگزارانه و يا عاشـقا 
ولـي   ،بردگونه نيست. مادر از فرزند لذت ميحتي رابطة مادر و فرزند هم آن

كند ... نه وسيله. مادر براي لذت خودش كار نمي ،فرزند براي او هدف است
تواند طالب خير و فضيلت و ارزش باشد، از آن جهت كه خير و خلاصه مي

نهـا بـراي جـوهر نفـس اسـت و      بودن آفضيلت و ارزش، پايه و ريشة كمال
يعنـي بـه نـوعي عاشـقانه آنهـا را       ؛خواهـد انسان آن كمالها را براي خود مي

  .)273، ص2(ب)، ج1378(مطهري،  خواهدمي
  قابل تأمل است: ،دربارة اين فراز از ديدگاه استاد نكاتي چند

ذكر علاوه بر پذيرش اصل استخدام در طبيعت مادي و سفلي انسان، با  ،استاد الف)
نيـز گـاهي مسـألة    » مـن علـوي  «پذيرند كه حتي در مسائل مربوط بـه  مي» هميشه«قيد 

 استخدام مطرح است.
 ؛زنـد استاد به مسألة عبادت فردي كه رابطة فرد با خداي متعال است، مثال مـي  )ب

 ناظر به اجتماعيات و رابطة انسان با انسانهاي ديگر است. ،در حالي كه ديدگاه علامه
تواند قابـل قبـول باشـد و    نمي ،كندان كه مادر براي لذت خودش كار نمياين بي ج)

چـرا   ،كنـد شود كه اگر واقعاً مادر براي لـذت خـودش كـار نمـي    مطرح مي اين پرسش
شـك ايثـار و   قدر جانفشاني كند؟! بيافتد كه براي بچة همسايه اينوقت اتفاق نميهيچ

 داند.مي» كودك خود«او را ازخودگذشتگي مادر براي طفل از آن روست كه 
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رسد كـه بـه   اي ميپذيريم كه انسان در سير كمال خويش به مرتبهما هم مي د) آري!
المثـل از  دهـد و فـي  محبت و علاقه و عشق به فرزند خويش نيز رنگ و بوي الهي مـي 

كردند و طفل كنند كه براي بوسيدن فرزند خويش، قصد قربت ميبرخي از عرفا نقل مي
دادند، اما در اينجـا نيـز   آن جهت كه بندة خداي متعال است، مورد نوازش قرار ميرا از 
خواهند و خواهند، كمال خود را نيز ميگونه افراد چون خود را ميتوان گفت كه اينمي

تشكيكي و ذومراتب است و به صورت طـولي و داراي   ،بديهي است كه كمالات انسان
در  .ان، همان قرب به حق تعالي و وصال اوستدرجات مختلف است و كمال برتر انس

خواهنـد، متعلقـات   چنين شرايطي انسانهاي عارف چون درجات بالاتر كمال خود را مي
خواهند تا بيشتر به قرب الهي و سعادت نائل آيند و جالـب  خويش را در طول خدا مي

حتي آنجا كه  پذيرند كهاينجاست كه در همين عبارت منقول از استاد مطهري، ايشان مي
لكـن بـراي    ،انسان اسـت » خود«صحبت از ايثار و احسان و غيره است، سرانجام براي 

 است.» كمالِ خود«
، بتوان يافـت كـه   :نظير حضرات معصومين ؛ممكن است در اوحدي از افراد )ه

انجام دهنـد و  » خودخواهانه«و نه » عاشقانه«عبادت و يا غير عبادت از افعال را به نحو 
رسـد كـه   نظـر مـي  در همـين مـوارد نيـز بـه     :مطلوب نيز قطعاً همين است، اما اولاًالبته 

  ـ  حتي خود را ـدر اين است كه جز خدا كسي را   :حضراتآن كمالات مطلوب 
پيداشدن فعاليت عاشقانه، بعد از بيداري فطرت الهي انسان است كه البته در  :نبينند. ثانياً

تواند به صـورت يـك   نمي ، پسشمار هستندو انگشتدنيا چنين انسانهايي بسيار اندك 
را » كمـالِ خـود  «ترين حالت، دست كم، بينانهقاعده مطرح شود. عموم مردم، در خوش

چـه   اگر ؛زننددست به فعاليت مي ،»خود«خواهند و براي رسيدن به كمال و سعادت مي
 تربيت كنند.     ،اند تا عاشقآل ماست و انبياء الهي آمدهايده» عاشقانه«فعاليت 

اصـل  «نـد كـه گويـا    اهاغلب منتقدين علامـه، فـرض را بـر ايـن گرفت ـ     همچنين. 6
نـد كـه   اهفقط مربوط به امور مادي و بعد جسماني است و چنين تصور كـرد  ،»استخدام

در حالي كـه چنـين نيسـت و اصـل      ه است؛علامه از بعد معنوي و روحاني غفلت كرد
ي و معنوي را نيز شامل شـود و هـر چنـد كـه علامـه در      تواند امور روحاناستخدام مي
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اختصاص به بعـد  تنها اين مسأله، كنند، اما مسألة اصل استخدام، امور مادي را مطرح مي
 مادي ندارد.

از جملة متفكرين مسلمان كه همين برداشت و تحليل را نسبت به ديدگاه مرحوم . 7
 ـارائه مي ،علامه طبيعت انسـان بـوده، نـه     ،كه مراد علامه و به اين مهم توجه داده دهد 

نخسـت   4،»فلسفة حقوق بشـر «. ايشان در كتاب باشدمياستاد جوادي آملي  ـفطرت او  
فطـرت   ؛كنـد ذكر مي ادو معن ،گذارد. ايشان براي فطرتفرق مي ،ميان طبيعت و فطرت

مفطـور   شود و از اين نظر، هـر موجـود طبيعـي را   ي عام كه شامل طبيعت نيز ميامعنبه
ي را نيز، جامع موجودات مجرد و ماد 5داند و ظاهر آية اول سورة فاطرخداي متعال مي

گيـرد.  ي خاص است كه در مقابل طبيعت قرار ميامعنكند و گاهي نيز فطرت بهذكر مي
در انسان كه مركب از بدن مادي و روح مجرد است، جريان طبيعت بـه بـدن مـادي او    

). استاد دربـارة  7، ص1375به روح مجرد او (جوادي آملي، گردد و جريان فطرت برمي
آن را به بعد طبيعي انسـان   ،گري انسانروحية استخدام راجع بهديدگاه علامه طباطبايي 

 نويسد:گرداند و ميبرمي
سخني دارند كـه بـا    ،در باب قانونمندي بشر» طباطبايي«مرحوم استاد علامه 

بـالطبّع   ،اند كه انساناست. ايشان فرمودهت كنوني جهان كاملاً سازگار وضعي
بـه سـر   » تهـاجم «يعني تا جايي كـه در تـوانش باشـد، در     ؛گر استاستخدام

اي است كه به انسان تحميل شده اسـت،  پديده ،نتمد». تعاون«نه در  ،بردمي
اي دارد كه در حال توحش به سر برد. هر كس تا انـدازه وگرنه او دوست مي
كوشد تـا  بيند ديگران نيز در حال تجاوزند، ميآنجا كه مي متجاوز است و از

با وضع قوانين، اين تجاوزها را داراي حد و مرز سازد و تعديل كند (همـان،  
  ). 135ص

آنگاه استاد جوادي آملي با تفكيك ميان طبيعت و فطرت بشر، اين سـخنان را نـاظر   
  كند:ير ميگونه تفسداند و سخن علامه را اينبه طبيعت انسان مي

راجع به طبيعت انسان است و نـه فطـرت او. انسـان فطرتـاً      ،البته اين سخن
قانونمند و متمدن است، اما طبعاً متوحش و متجاوز. اين هر دو جنبة حيـات  
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  اند:بارها در خلال آيات گرامي قرآن ترسيم شده ،انسان
»و ُتهيوينٍ فإَذِاَ سن طشرَاً مقٌ بي إنِِّي خاَل  ؛)71- 72): 38(ص(» نفَخَتْ فيه من روحـ

من بشر را از گل آفريدم و آنگاه او را راست گردانيـده، از روح خـود در آن   
  دميدم.

نهاده شدند و هـم در نسـل انسـان. بـا      ،اين دو جهت هم در نخستين انسان
داراي طبيعتي است كـه بـه    ،توان دريافت كه انسانتحليل اين دو جهت، مي

اش روح الهـي اسـت.   ابسته است و نيز داراي فطرتي است كه پشـتوانه و لْگ
وي بـاز  » طبيعـت «و همة كژيهاي او بـه  » فطرت«هاي انسان به همة فضيلت

نـام  » جهاد اكبر«همواره نبردي پايدار وجود دارد كه  ،گردند. ميان اين دومي
ن در پاي گرفته است. آنگاه كه در اين نبرد، فطرت پيروز گردد، همة فرشتگا

روند و آن دم كه طبيعت چيره گردد، او موجودي خواهد انسان به سجده مي
تر است. اينـك بـا عنايـت بـه جنبـة طبيعـي       شد كه از چهارپايان نيز فرومايه

را فهميد كـه  » طباطبايي«توان اين سخن مرحوم استاد علامه حيات انسان مي
ند و متمدن و اگر حكومت نه قانونم ،گر استانسان طبعاً متوحش و استخدام

خواهد اين تجاوز همگاني بـه نظـم و   روست كه ميپذيرد، از آنقانون را مي
 ).135-136، صهماننظام گرايد (

هر چند  ،اين است كه عدل» عدالت«بودن دربارة اعتباري ، ديدگاه استاد جواديبه علاوه
نيسـت   افهوم عدل بدين معنبودن ممفهومي ارزشي است، اما صرفاً اعتباري نيست و ارزشي

بلكه عدل نيز نظير ديگر مفاهيم ارزشي  ؛كه عدل در جهان هستي حقيقتاً وجود نداشته باشد
  ).199ريشه در تكوين دارد (همان، ص ،و اعتباري

 ايشـان رسد كه توقع استاد مطهري از علامه اين بوده اسـت كـه   نظر ميبه در نتيجه،
 ـ لْع ، من»استخدام«بايست در مسألة مي نمـود تـا   تفكيـك مـي   ،ليفْوي بشر را از مـن س

داراي دو ساحت مـادي و معنـوي اسـت و آنچـه كـه در انسـان        ،روشن شود كه انسان
و بعد معنوي وجود انسان است. البته بايد اعتراف كرد كه اين » من علوي«اصالت دارد، 

ان برجسـته  چنـد ، »و روش رئاليسماصول فلسفه «كتاب مسأله در توضيحات علامه در 
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» اسـتخدام «نيست و جا داشت كه حضرت علامه، همچنان كه توجه دادند كـه از كلمـة   
جا به من علوي انسـان و  نيست، بهتر بود همين» استثمار«نبايد سوء استفاده كرد و مراد 

انـد تـا انسـان از    همين من علوي است و اديان و انبياء الهي آمـده  ،اينكه اصل در انسان
 ؛ر كرده، خصايص من علوي خويش كه همان اصول اخلاقـي عـالي  طبيعت خويش گذ

  پرداخت.نظير درستي، صداقت، صفا، جود و احسان و غيره است را شكوفا كند، مي
ها نظـر  »بايست«نيز در نقد خويش بر ديدگاه علامه، بيشتر به يزدي استاد مصباح . 8

يعني علامـه بـه    ؛اشاره دارد ها»هست«دارد، اما مرحوم علامه، همانگونه كه گفته شد به 
آل است كه دارد كه اين همان مطلوب ايدهپردازد، اما بيان نميتحليل طبيعت انسانها مي

بايد در پي آن بود. طبيعي است كه اگر انسانها به تهذيب نفس خويش بپردازنـد و بعـد   
همين منظور  كه البته انبياء و اديان الهي برايـ معنوي و روحاني خويش را تقويت كنند 

تر خواهد شد. استاد با توجـه بـه   ها نيز سهل»بايست«ها و آلدسترسي به ايده ـاند  آمده
 نويسد:حكم عقلِ آزاد شدة از هواها مي

تـر از  هاي شخصي آزاد باشد، افق ديدش وسـيع اگر عقل از هواها و خواسته
ا در نظـر  هاي فردي باشد و بتواند نظام عـالَم و آفـرينش ر  زندگي و خواسته
قادر است قضاوت كند كه انسانها بايد حدودي را بپذيرند  ،بگيرد همين عقل

چنان با هم رفتار كنند كه موجب تكامل يكديگر باشد و همين عقـل   و آن
توانـد منشـأ وحـدت و    مي ـاند كه منشأ اختلاف است  رغم آنكه گفتهعلي ـ

قررات اجتماعي، پرهيز همبستگيِ اجتماعي شود. بنابراين، پذيرش قوانين و م
شكني و لزوم رعايت وحـدت و همبسـتگي نيـز    از اختلاف و تفرقه و قانون

هميشـه منشـأ اخـتلاف باشـد و      ،حكم عقل است و چنان نيسـت كـه عقـل   
هرحال، هنگامي كه عقل، حكم بـه  حكمي براي رفع اختلاف نداشته باشد. به

انـداز  چشـم  كنـد، از حـدود زنـدگيِ فـردي فراتـر رفتـه،      حسن عدالت مـي 
نه چيـزي بيگانـه از    ،كند و اين اقتضاي طبيعت عقل استتري پيدا ميوسيع

توان گفت كه كار عقل، درك كليات است. حال بلكه مي ؛آن و عارض بر آن
هـاي  اگر ما آن را به زندگيِ شخصيِ خودمان محدود كرده و خـادم خواسـته  
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بيعـت اوليـة عقـل    شخصيِ خود دانستيم، اين را نبايد به حساب مقتضـاي ط 
  ).127، صتابيگذاشت (مصباح يزدي، 

مرحوم علامه، توجه و تأكيد ايشـان  نظر در نقد  يزدي نقطة ثقل ديدگاه استاد مصباح. 9
كنند كـه عقـل يـك نيـروي     است و تأكيد مي» مصالح شخصي«به جاي » مصالح جامعه«بر 
هاي اجتمـاعي  بارة خواستههاي شخصي فراتر برود و درتواند از خواستهك است و ميدرِم

تواند چنان رشد ادراكي پيدا كند كه به جاي سودطلبيِ شخصي، يعني انسان مي ؛نيز بينديشد
مصالح كل جامعه را در نظر بگيرد. آنگاه ايشان با استفاده از مسألة كمالات انسـان و اينكـه   

ه است، نتيجه هدف خداي متعال از خلقت انسانها رسيدن آنها به كمال مطلوب خويش بود
تواند در كنار تلاش براي رسيدن به كمالات خويش، به فكـر نيـل   گيرند كه عقل من ميمي

جامعه به كمال مطلوب خويش بوده باشد. اما نكتة قابل ذكر در اينجا ايـن اسـت كـه ايـن     
چرا كه اسـتاد   ؛ناسازگار است» عدم اصالت جامعه«مسأله با مبناي حضرت ايشان در مسألة 

د كه اساساً وراي فرد فرد انساني، چيزي به نام جامعه، وجود حقيقي ندارد. اگر چنين معتقدن
 .باشد ظاهراً نتوان سخن از جامعه و مصالح آن به ميان آورد

 گيرينتيجه
آن را  اشـاره در ايـن مقالـه   كه همة متفكران مـورد  ـ موجودي دو بعدي است   ،انسان
داراي مقتضـيات خـاص خـودش اسـت و روح و     جسم و طبيعتي دارد كه  ؛ ـ  قبول دارند

استخدام « ،اصل در طبيعت انسان .فطرتي نيز دارد كه اقتضائات مخصوص به خود را دارد
كنـد. از  است و نداي فطرت بشر، اصولي است كه انسانيت انسان آنها را فريـاد مـي  » بشر

قائلنـد  مقالـه،  در ايـن  دوستي، درستي، صفا و غيره. هر چهار متفكر مورد بحث جمله نوع
،  ـ طبيعتي كه به جسم و بعد مادي وجود او مربوط استـ اصل اولي در طبيعت انسان   كه
حتي انسانهاي ديگر به نفـع خـود    ،كارگيري اشياء و موجودات ديگرهو ب» اصل استخدام«

باشـند. انسـان بـا    است و از اين جهت انسانها سودپرست بوده، به دنبال منافع خويش مي
و ادامـة حيـات و نيـز بـراي      ءرسد كه براي بقـا گيري عقل خويش به اين نتيجه ميكارهب

پيشرفت و رسيدن به كمال خويش بايد به چنين استخدامي دست بزند. تا اينجـا اختلافـي   
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امـا در اينجـا مرحـوم علامـه،      ،دخـور ميان متفكرين مورد بحث اين نوشتار به چشم نمي
ائلي همچون پيدايش عدالت را ناشـي از طبيعـت   بدون تفكيك ميان طبيعت و فطرت، مس

كند. استاد انسان و اضطرار او به زندگي اجتماعي و براي رسيدن به منافع خود ارزيابي مي
را مربوط به بعد مادي وجود انسان دانستند » اصل استخدام«، آملي مطهري و استاد جوادي

نيـز ضـمن قبـول    يزدي تاد مصباح دانند. اسو عدالت را زاييدة فطرت و بعد معنوي او مي
 ـبودن آن را در كنار غرايز ديگر در وجود انسان  در بشر، غريزه مستقل» اصل استخدام«
پذيرند، اما اين اصل را حكم عقل انسـان بـراي   نمي ـ  گونه كه استاد مطهري قائل بودندآن

است كه عقل داند و معتقد رسيدن به كمال قرب الهي كه هدف از آفرينش انسان است مي
 ،براي رسـيدن بـه كمـال    لذاآفريده شده است و  ،فهمد كه انسان براي رسيدن به كمالمي

امـا فهـم    ،كنـد از موجودات ديگر براي رسيدن به هدف خلقت استفاده مي و تلاش كرده
درك ديگري از آفرينش و نظام هستي دارد و آن اين  ،شود. عقلينجا محدود نميه اعقل ب

د همچنانكه خودش براي غايت و رسيدن به كمال آفريده شده، كل نظـام  فهماست كه مي
كه رسيدن ـ كند، براي رسيدن به غايت و هدفي  اي كه در آن زندگي ميعالمَ و نيز جامعه

بايـد   انطور كـه فهمد همعقل انسان مي ،روند. ازايناهآفريده شد ـ  به كمال خودشان است
، بايد زمينـه را بـراي رسـيدن ديگـران بـه كمـال       براي رسيدن به كمال خودش تلاش كند

و از اينجا رعايت حقـوق آنهـا را نيـز در راسـتاي آفـرينش       سازدا مهينيز مطلوب خويش 
يعنـي عقـل مـا تنهـا در      دانـد؛ الهي ارزيابي كرده، خود را ملزم به رعايت اصل عدالت مي

نيـروي مـدركِ اسـت،    بلكه از آنجا كه عقل يك  ؛انديشدهاي فردي نميمحدودة خواسته
هاي اجتماعي و بلكه اهـدافي  هاي شخصي فراتر رود و دربارة خواستهتواند از خواستهمي

كه پروردگار از آفرينش عالمَ دارد، بينديشد و با رشد ادراكي مزبور، بـه جـاي سـودطلبيِ    
  شخصي، مصالح كل جامعه را در نظر بگيرد.  

 ،به طبيعت بشـر » اصل استخدام«مسألة  رسد مرحوم علامه درنظر ميبه ،به هر حال
نظر دارد و در صدد تحليل چگونگي پيدايش و ارزش عدالت در ابتداي خلقت انسان و 

دو توجيـه و   رسـد نظر ميمنهاي فطرتش است. به ،طبيعت انسان ،به تعبير استاد مطهري
صـدد تحليـل   اينكه علامـه در   ييك ؛توان از ديدگاه علامه ارائه دادتفسير قابل قبول مي
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نظر از مسألة فطـرت و بعـد الهـي وجـود انسـان اسـت و        طبيعت وجود انسان، صرف
اما اين از نظر ارزشي مطلـوب مـا    ،خواهد بيان كند كه طبيعت مادي انسان اين استمي

نيست و لذا ما در صدد توجيه و تأييد استثمار نيستيم و قائل است كه افسار اين طبيعت 
خواهـد بايـد توسـط ديـن و     براي خود و سود مادي خـود مـي  سركش كه همه چيز را 

ها توسـط  كند كه ما استثمار ملترو، تصريح ميفطرت كشيد و آن را تربيت كرد. ازاين
علامه  عين جملاتـ پذيريم  برخي كشورهاي پيشرفته و نيز آزاديهاي منافي فطرت را نمي

بـه سـود مـادي و     ،د علامه از سـود . دوم اينكه مرا ـ  در اين زمينه قبلاً آورده شده است
باشد و عنوان عامي است كه شامل سودهاي معنـوي و روحـي نيـز    محدود نمي ،دنيوي

بـرد و  شود. انسان به دنبال كمال خويش است و در اين مسأله از ديگران نيز بهره ميمي
بيند كمال روحي و معنوي او بستگي به ايثـار و ازخودگذشـتگي،   ميكه حتي در جايي 

حبت و احسان و دستگيري و كمك به ديگران دارد، براي كمال و نفع معنوي خـويش  م
اما اين سود و منفعت را در  ،انسان سودجو است ،زند. بنابرايندست به اين اقدامات مي

  خواهد.هاي معنوي نيز ميحوزه
  

  هااشتيادد
كه در ظرف توهم خويش فرض را الأمر ندارند و صرفاً مصداقي . چون مصداقي در خارج و نفس1

 اند، دارند.كرده

، »تفرج صنع«توان به نقدهاي استاد مطهري و استاد مصباح و دكتر سروش در . از آن جمله مي2

 اشاره نمود. ،355ص

 ةشريعت در آينر.ك: عبداالله جوادي آملي، . براي مطالعة تفصيلي ديدگاه استاد جوادي آملي 3
 .365-388ص ،معرفت

ند. ر.ك: عبداالله اه. استاد در اثر ديگر خويش نيز به شكل نسبتاً مبسوطي به اين بحث پرداخت4

(ضميمه: نظرية علامة طباطبايي در باب توحش طبعي و  شريعت در آينة معرفت،جوادي آملي، 

  . )365- 388تمدن فطري انسان، ص

5 .»برثُلَاثَ وثْنىَ وةٍ محني أَجلًا أوُلسكةَِ رلَائلِ الْماعضِ جَالأْرو اتاومرِ السفَاط لَّهل دمـي  الْحف زِيدي اع
  ).1): 35((فاطر» الْخَلْقِ ما يشَاء إنَِّ اللَّه علىَ كُلِّ شيَء قَديرٌ
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  منابع و مأخذ

 .قرآن كريم .1
 .1373، تهران: مركز نشر فرهنگي رجاء، شريعت در آينة معرفتلي، عبداالله، جوادي آم .2
 .5137، قم: مركز نشر إسراء، فلسفه حقوق بشر، --------------  .3
الأعلمـي   سسـة ، بيـروت: مـؤ  8، جالميـزان فـي تفسـير القـرآن    طباطبايي، سيدمحمدحسـين،   .4

 ق.1417للمطبوعات، 
  .20نوشت پي، 1383بهار ، 31، شومت اسلاميفصلنامه حك، »ارزش عدالت«فارابي، محمد،  .5
))، قـم:  1/1-07( 3(مجموعه آثار اسـتاد، اخـلاق در قـرآن     مشكاتمصباح يزدي، محمدتقي،  .6

 تا.مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، بي
 :، (اصـول فلسـفه و روش رئاليسـم و شـرح آن)، تهـران     6، جمجموعه آثـار مطهري، مرتضي،  .7

 .(الف)1377انتشارات صدرا، 
، (نقــدي بــر ماركسيســم)، تهــران: انتشــارات صــدرا، 13، جمجموعــه آثــار، -----------  .8

 .(ب)1377
)، تهـران: انتشـارات صـدرا،    7(جاذبـه و دافعـه علـي    ،61، جمجموعه آثار، -----------  .9

 .(الف)1378
ران: انسان در قـرآن)، ته ـ  ؛بيني اسلامياي بر جهان، (مقدمه2، جمجموعه آثار، -----------  .10

  .(ب)1378انتشارات صدرا، 
  .(ج)1378، تهران: انتشارات صدرا، 7، جمجموعه آثار، -----------  .11
)، تهـران: انتشـارات   :(سـيري در سـيره ائمـه اطهـار     ،18، جمجموعه آثار، -----------  .12

 .(د)1378صدرا، 
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69، پياپي92پاييزوم،سحكومت اسلامي/ سال هجدهم، شمارة

٩٦، العدد١٤٣٤خريفالحكومة الاسلامية / السنة الثامنة عشرة،

 

  

  

  
  ترجمه: أسعد الكعبي

  

 العصر الراهن ولاية الفقيه في رحاب من زوايا الوكالة والإشراف و علاقات الفقه والسياسة   
 أحمد رهدار و علي فقيهي   

فهي تعُرف بزعامتهـا الدينيـة لآيـة الله  »مدرسة قم«في عصرنا الراهن عندما تجُرى دراسةٌ عن 
 »النجـف مدرسـة«العظمـى البروجـردي والإمـام الخميـني، بينمـا العظمى الحائري اليزدي وآيـة الله 

  تعُرف بزعامة الشيخ الأنصاري والآخوند الخراساني وآية الله العظمى الخوئي. 
ــ ــــــهاتـان المدرسـتان فيهمـا ثــلاث رؤى  ــ ــــــــتوجّهـات ـ ــ ولايـة الفقيــه،  هـي الإشــراف والوكالـة و ـ
معينــةٍ بالسياســة، ويــرى الباحثــان في هــذه المقالــة أنــّه وكــلّ واحــدةٍ منهــا أصــبحت ذات صــلةٍ 

على الرغم من كون كلّ واحدةٍ من هذه الرؤى لها القابلية على إدارة شؤون السياسـة بشـكلٍ 
، لكــــنّ ولايــــة الفقيــــه الــــتي تعــــدّ  تحظــــى  آخــــر نظريــــةٍ في شموليــــة الفقــــه السياســــي الشــــيعيعــــامٍّ

راسـة هـذه الـرؤى في إطـارٍ تطبيقـيٍّ يمكّـن القـارئ بقابلياتٍ أكثـر مـن غيرهـا. لا شـكّ في أنّ د
 .من معرفة التراث التأريخي للتعامل بين الفقه والسياسة في عصرنا الحاضر

   .إشراف الفقيه، وكالة الفقيه، ولاية الفقيه، النظام السياسيمفردات البحث: 
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٩٦، العدد١٤٣٤خريفالحكومة الاسلامية / السنة الثامنة عشرة،

 

 

  عصــر  أثنــاءالاســتفادة مــن الأنفــال  فيتــأثير الحكومــة السياســية علــى الحكــم الفقهــي
  الغيبة برؤية الشيعة

 زينب مشكاني وفرد محمّد أمين  

هي الأموال التي تتجسّد في قمم الجبال والغابـات والمنـاجم والأراضـي المـوات ومـا  »الأنفال«
شاكلها، وهي تحت تصرّف قائد المسلمين لأنهّ يتولىّ منصب الولاية والقيـادة، حيـث ينفقهـا 

هـو الـذي يتـولىّ منصـب قيـادة المجتمـع عنـدما  7ر أنّ المعصـومفي إدارة شؤون المجتمع. يـُذك
ــا دون إذنــه   يكــون حاضــراً، لــذا فــإنّ الأنفــال تكــون تحــت تصــرّفه ولا يحــقّ لأحــدٍ التصــرّف 
كمــــا دلــّــت علــــى ذلــــك الروايــــات، ولكــــن في عصــــر الغيبــــة الكــــبرى لــــو تمّ تأســــيس حكومــــةٍ 

لــوليّ الفقيــه الجـــامع للشــرائط فــإنّ الأنفـــال إســلاميةٍ تــديرها حكومــةٌ مثاليـــةٌ تحــت ظــلّ قيـــادة ا
تصــبح حينهـــا تحــت تصـــرّفه بصــفتها جـــزء مــن عناصـــر الحكومــة السياســـية. وأمّــا بالنســـبة إلى 
ملكيتها ومـدى اسـتفادة النـاس منهـا وكيفيـة ذلـك، فـلا بـدّ مـن الرجـوع إلى القـوانين الموجـودة 

  في المجتمع. 
ميٍّ في عصر الغيبة الكبرى فإنّ جميع النـاس لكن عندما يفتقد البلد إلى نظام حكمٍ إسلا

مخوّلــون بالاســتفادة مــن هــذه الأمــوال وامتلاكهــا، وذلــك حســب مــا نســتلهمه مــن الروايــات 
وعلى أساس وحدة المـلاك. بنـاءً علـى هـذا يتّضـح دور الحكومـة السياسـية للمجتمـع في بيـان 

    .الأحكام الفقهية، ولا سيّما الأنفال

  . ل، الحكومة، الشيعة، حقّ التصرّف، عصر الغيبةالأنفا مفردات البحث:
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 القمّي الحكومة في فكر المحقّق   
 نجادالسيّدرضا مهدي  

إنّ موضوع الحكومة وشروط الحاكم ونطاق صلاحياته ومشـروعيته، تعـدّ مـن المباحـث الهامّـة 
الــذي هــو أحــد الــتي كانــت تــراود هــواجس الفقهــاء باســتمرارٍ، ومــنهم المــيرزا أبوالقاســم القمّــي 

ـــــالفقهــــاء الشــــيعة البــــارزين في أوائــــل العهــــد القاجــــاري، وآراؤه الفقهيــــة  ـــ ــــ السياســــية مــــن هــــذه  ـ
الناحية تحظـى بأهميـةٍ بالغـةٍ. قـام الباحثـان في هـذه المقالـة في بـادئ الأمـر بدراسـة وتحليـل رأي 

ا ومشـروعيتها، ومـن ثمّ  تطرّقـا إلى بيـان رأيـه حـول المحقّق القمّي بالنسـبة إلى الحكومـة وضـرور
  ولاية الفقيه في عصر الغيبة. 

المحقّــق القمّــي يطــرح تقســيمين للحكومــة كمــا هــو ظــاهرٌ في آثــاره، أحــدهما تقســيمها إلى 
، وهذا الأمر يدلّ علـى نـوعين »عادلة وجائرة«والآخر تقسيمها إلى  »استحقاقية واختبارية«

عٍ. أمّـا علـى صـعيد ولايـة الفقيـه فهـو يعتقـد من الحكومة، أحدهما مشـروعٌ والآخـر غـير مشـرو 
بالتنصـــيب العـــام للفقهـــاء في عصـــر الغيبـــة، أي بولايـــة الفقيـــه التنصـــيبية رغـــم أننّـــا نلاحـــظ في 
بعض مدوّناته إشارةً إلى ولاية الفقهاء السياسية في عصر الغيبة، لكنّه لم يذكر ذلـك بشـكلٍ 

   .صريحٍ 

، ولايــة الفقيــه، الحكومــة الاســتحقاقية، الحكومــة القمّــي، الحكومــة قّــقالمحمفــردات البحــث: 
   .الاختبارية، الحكومة العادلة، الحكومة الجائرة
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 أسباب تعاون علماء الشيعة مع الحكومة الصفوية  
 محسن فتّاحي أردكاني  

إنّ ظهــور الــدراويش الصــفويين في إيــران والتحــوّلات الدينيــة الــتي طــرأت بعــد ذلــك، همــا مــن 
لهــا أهميــةٌ بالغــةٌ في تــأريخ هــذا البلــد لدرجــة أنّ المستشــرقين أيضــاً قــد تطرّقــوا إلى المواضــيع الــتي 

دراســة وتحليــل مختلــف جوانبهمــا منــذ بدايــة هــذا الحكــم حــتىّ ســقوطه. الســلالة الصــفوية قــد 
ه) وانتهت بسـقوط آخـر حـاكمٍ لهـا، أي ٩٠٧-٩٣٠بدأت بحكومة الشاه إسماعيل الأوّل (

عام وأهمّ ما  ٢٠٠ه)، ودامت حكومتها أكثر من ١١٠٥-١١٣٥الشاه سلطان حسين (
تميــّزت بــه هــو اختيارهــا مــذهب التشــيّع بصــفته المــذهب الرسمــي للبلــد وأوّل مــن أقــرّ ذلــك هــو 

  الشاه إسماعيل الأوّل، وإثر ذلك فتحت صفحة جديدة في تأريخ إيران. 
ــدف هــذه المقالــة قــد دوّنــت وفــق مــنهج بحــث مكتــبي وبالاعتمــاد علــى المصــادر  الموثقّــة 

دراسة وتحليـل أسـباب تعـاون بعـض العلمـاء مـع الحكومـة الصـفوية، وأهـمّ النتـائج الـتي توصّـل 
إليهــا الباحــث هــي أنّ أهــمّ تلــك الأســباب الــتي تجــدر الإشــارة إليهــا عبــارةٌ عــن: فهــم الوضــع 

الخـروج  الاجتماعي والظروف الزمانية، التأثر بسيرة علماء السلف، الحاجة للقوانين الشرعية،
من نطاق التقيـة، الـترويج لمـذهب التشـيّع الـذي هـو مـذهب الحـقّ. وبشـكلٍ عـامٍّ فـلا بـدّ مـن 

والـتي كانــت التأكيـد علـى الأجـواء الثقافيــة والاجتماعيـة الـتي كانـت ســائدةً في المجتمـع آنـذاك 
تقتضي تعاون العلماء مع الحكومة الصفوية بعـد أن اعتـبر الحكّـام الصـفويون مـذهب التشـيّع 
بأنهّ المذهب الرسمي للبلد، فمن خلال معرفة هذه الأجواء يمكن بيان أسـباب تعـاون العلمـاء 

   .مع الدولة الصفوية

   .الشيعة، التشيّع، العلماء، التصوّف، الصفويةمفردات البحث: 
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  ــالمثاليــة الشــيعية ودورهــا في إقامــة النظــام السياســي ـــ ــ ــ ــ الاجتمــاعي المناســب في ضــوء  ـ
  تأريخ التشيّع في إيران المعاصرة

 أبوذر مظاهري  

ــــــــالأمور المثالية  ــــــــالمثُل  ــ دائماً مـا تكـون بعيـدةً بشـكلٍ كبـيرٍ عـن واقـع الحيـاة البشـرية، وتقلـيص  ــ
هو أحد الهواجس الأساسية التي كانت تراود أذهان العلمـاء والمفكّـرين علـى مـرّ  هذه المسافة

  العصور؛ وتأريخ التشيّع في إيران هو أحد أفضل المصاديق لدراسة هذا الموضوع. 
الهدف من تدوين هـذه المقالـة هـو دراسـة وتحليـل تـأريخ إيـران الإسـلامية ولا سـيّما في القـرون 

تأســـيس الحكومـــة الصـــفوية إلى انطـــلاق الثـــورة الإســـلامية، ومحـــور الخمســـة الماضـــية، أي منـــذ 
المقالة هو كيفية تحقّق المثُل منذ تلك الآونة إلى يومنا هذا لكي تصبح هـذه الدراسـة أنموذجـاً 
للتعرّف بشكلٍ أفضل على التغيرّ الذي طرأ علـى تـأريخ التشـيّع في إيـران واستكشـافه بشـكلٍ 

، والأســلوب الــذي اعتمــ ، »الخلــع واللــبس«د عليــه الباحــث هــو تمثيلــيٌّ، أي مــن نــوع منطقــيٍّ
فحينمـــا تصـــبح الحقـــائق كـــالثوب الضـــيّق أو البـــالي ســـوف يـــتمّ خلعهـــا مـــن بـــدن المثــُـل لكـــي 

  تكتسي ثياباً أنسب منها. 
ا حيويةٌ ومواكبةٌ للتطوّر وتـتحكّم بنفسـها في كـلّ عصـرٍ  ا الشيعة في ذا المثُل التي يؤمن 

ـا تصـل إلى تطبّق فيه ببا ّ طن الحقائق، وعبر الخلع واللبس الـذي تطبّقـه علـى هـذه الحقـائق فإ
درجـة الكمــال والتحقّـق التــامّ. أثبـت الكاتــب في هــذه المقالـة أنّ هــذه المثـُل مكّنــت الإيــرانيين 

ـــــــــــمــن إقامــة نظــامٍ سياســيٍّ  ، وذلــك مــن خــلال »ولايــة الفقيــه«اجتمــاعيٍّ مناســبٍ، أي نظــام  ـ
    .احل تأريخ إيران الشيعيةطيّ مر 

ســـها، تـــأريخ التشـــيّع، تـــأريخ بْ ع الحقـــائق ولُ لْـــالشـــيعة، المدينـــة الفاضـــلة، خَ  مفـــردات البحـــث:
  .إيران المعاصر، الهوية الإيرانية، التكامل التأريخي
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  المكانة السياسية للشـعب في الرؤيـة الإسـلامية والفكـر السياسـي للغـرب علـى أسـاس
  معيار المعرفة

  ّوالادرضا كريميمحم  

لا ريـــب في أنّ معيـــار المعرفـــة الـــذي يـــتمّ علـــى أساســـه تقيـــيم وتحليـــل وعـــي الإنســـان، لـــه دورٌ 
أساســيٌّ في مجــال نظــم رؤيتــه للوجــود ووضــع الأســس لنظــامٍ فكــريٍّ خــاصٍّ لديــه وطــرح الآراء 

ا. لـذا فإنـّه مـن الضـ روري جـدّاً تتبـّع والمثُل والسيرة والسلوك والقوانين والمعتقدات التي يؤمن 
هـــذا المعيـــار واستكشـــافه في النظريـــات المطروحـــة علـــى مختلـــف الأصـــعدة في الحيـــاة الإنســـانية 
لأجل تحليلهـا وتقييمهـا، كـذلك يحتـلّ أعـلا مرتبـةٍ في معرفـة وجـه الاخـتلاف والتمـايز والحكـم 

  على مدى نجاعة الأنظمة الحقوقية والسياسية. 
هــو تنقـــيح المكانــة الحقيقيــة للشـــعب عــن طريــق بيـــان الموضــوع الأساســي في هـــذه المقالــة 

المعيــــار الــــواقعي للمعرفــــة، كــــي تتســــنىّ عــــبر تقيــــيم معيــــار المعرفــــة ونقــــده في الفكــــر السياســــي 
للغـــرب، دراســـة وتحليـــل المحـــكّ للمعرفـــة الحقيقيـــة وســـبُل الوصـــول إليهـــا علـــى أســـاس التعـــاليم 

ذين النظامين الفكريينالقرآنية الثابتة والمكانة السياسية للشعب المتأثّ      .رة 

المعرفــــة، الإســــلام، الفكــــر السياســــي الغــــربي، الحقيقــــة الأزليــــة، المالكيــــة  مفــــردات البحــــث:
 .  بالذات، السوفسطائية
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  برؤية العلامة الطباطبائي »العدالة«والمنشأ الأصولي لـ  »الاستخدام«نظرية  
 علي رمضاني  

لأساســية في الفلســفة السياســية الإســلامية، وعلــى يعــدّ مــن الأبحــاث ا »العدالــة«إنّ موضــوع 
ــــــــهـــذا الصـــعيد فـــإنّ موضـــوع الأصـــول  ــ ــ ـــــالقـــيَم  ـ ـــ ــ ــ ومنشـــأ العدالـــة قـــد كـــان مـــن الأبحـــاث المثـــيرة  ـ

للجــدل. الســؤال الأساســي المطــروح في هــذه المقالــة هــو: مــا هــو رأي العلامــة الطباطبــائي في 
  هذا المجال؟ 

رين لمــا قالــه العلامــة الطباطبــائي، لكــنّ هــذه المقالــة رغــم الخلافــات الموجــود ة بــين المفسّــ
قــــد أثبتــــت أنّ كــــلام العلامــــة الــــذي ذكــــر فيــــه أنّ العدالــــة لهــــا جــــذورٌ في طبيعــــة تســــخير 

ــــــالإنسان  ــ ــــــاستخدامه  ــ ــ مقتضـى  ومنفعته، لا يعتـبر تقييمـاً أصـولياً مـن قبلـه؛ بـل إنـّه أراد منـه بيـان ــ
الأولى للإنسان حينما تكون عاريةً من الدين والفطرة. وعلى هذا الأساس، فالعلامة الطبيعة 

يعتقــد بــأنّ الطبيعــة لا بــدّ وأن تترعــرع في رحــاب الــدين، ونتيجــة ذلــك يمكننــا الجمــع بــين آراء 
العلامة وآراء كلٍّ من الشهيد مطهّري والأستاذ مصباح اليزدي والأستاذ الجـوادي الآملـي، إذ 

   .بينها اختلافٌ سوى من الزاوية التي يتمّ إلقاء النظر من خلالهالا يوجد 

العدالـــة، الأمـــور الاعتباريــــة، الاســـتخدام، العلامــــة الطباطبـــائي، الشــــهيد  مفـــردات البحــــث:
  . مطهّري، الأستاذ مصباح اليزدي، الأستاذ الجوادي الآملي
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 The Theory of ‘Exploitation’ and the Value Origin of ‘Justice’ in 

the View of ‘Allāmeh ÐabāÝabāī (based on the interpretation of Shahid 

Ayatollah MuÝahhari, Ayatollah Misbāh Yazdi, and Ayatollah Jawādi Amuli) 

 by Ali Rama³āni 

 The discussion on ‘justice’ is one of the fundamental issues in the 

Islamic political philosophy. The discussion on the idea of value and the 

origin of justice has been a challenging and controversial one. The main 

question of this research is “What is ‘Allāmeh ÐabāÝabāī’s view of the 

subject in question?” Despite the fact that there have been differences of 

opinion among interpreters about ‘Allāmeh’s view in this regard, the 

findings of the present research show that ‘Allāmeh’s words that the 

principle of justice has its roots in man’s disposition of exploiting people 

and of making profits  is not a value judgment by ‘Allāmeh himself. In 

fact, ‘Allāmeh intended to cast light on the fact that it is a requirement of 

man’s original nature or disposition devoid of religion to act that way. 

Therefore, he maintains that man’s nature has to be cultivated by religion. 

If that is the case, the views of Shahid Ayatollah MuÝahhari, Ayatollah 

Misbāh Yazdi, and Ayatollah Jawādi Amuli converge with that of 

‘Allāmeh ÐabāÝabāī. The only difference is that each of these figures 

looks at the subject in question from a different angle.  

Key words:  

justice, mentally-posited/mental  constructs, the principle of exploiting 

others, ‘Allāmeh ÐabāÝabāī, Shahid Ayatollah MuÝahhari, Ayatollah 

Misbāh Yazdi, Ayatollah Jawādi Amuli. 
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 The Islamic and Western Approaches to the Criterion of 
Knowledge and the Political Position of People   

 by Muhammad Re³a Karimi Wālā 

No doubt, knowledge or cognition serving as a criterion on which the 
analysis and evaluation of human consciousness are based has a pivotal 
role in forming man’s view of the existence, in illustrating man’s 
particular system of thought as well as in processing ideas, paradigms, 
policies and strategies, norms, and insights. Hence, it seems very 
essential to trace and discover the criterion of knowledge in the proposed 
theories about various human realms, a criterion that occupies a highest 
position when it is used as a yardstick for making a distinction between 
legal and political systems, and a judgment on their efficiency. 

In this article, the main issue is to make clear the real position of 

people by showing the real criterion of knowledge. This, in turn, makes it 

possible to evaluate and criticize the criterion of knowledge in the 

political thought of the West, thus providing us with a test of true 

knowledge and the ways to attain it in accordance with the Qur’anic 

teachings, on the one hand, and to analyze the political position of people 

influenced by these two systems of thought  on the other. 

Key words: 

knowledge, Islam, western political thought, eternal truth, possession 

by-itself, Sufism. 
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 Shi‘ī Idealism and Its Role in Establishing a Desired Socio-political 

System (with emphasis on the history of Shi‘ism in the contemporary Iran) 

 by Abuzar Mazāheri 

Ideals have always been significantly far away from realities of human 

life. To get as much nearer to these realities as possible has been a matter 

of major concern for thinkers and scientists throughout history. The history 

of Shi‘ism in Iran provides a ground for the study of the issue at hand. 

This research is intended to study and analyze the history of Iran 

(formerly Persia), especially in the last five centuries, from the beginning 

of Safavid Dynasty to the advent of the Islamic Revolution, in order to detect 

whether the intended ideals have been fulfilled. This provide us  with a 

paradigm that makes it possible to have a better understanding of the 

forthcoming future events  and to discover what the logic of  changes in the 

history of Shi‘ism in Iran (after the Muslim conquest of Persia) would be. 

The analysis has been made here draws upon an allegorical model, i.e. 

the model of khal‘ and lubs,. In this allegory, two concepts are involved: 

realities and ideals. Realities have to be taken as identical to some 

tightened or shabby clothes that are stripped of the body of ideals (khal‘) 
and fine good clothes are put on (lubs) instead.  

Shi‘ī ideals are, in essence, dynamic, progressive and self-correcting 

when they occur in every historical process and approach their points of 

perfection and self-realization in the heart of realities in terms of their 

relations to the khal‘ and lubs of realities. 

The research seeks to cast light on the fact that, having exposed to the 

ideals, the history of Shi‘ī Iran makes it possible for the Iranian to 

establish their own desired political and social system, which is nothing 

but a system based on the ‘authority of religious jurist’. 

Key words: 

Shi‘ī ideals, Utopia, khal‘ and lubs of realities, history of Shi‘ism, the 

contemporary history of Iran, Iranian identity, historical evolution. 
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 Causes for Interaction between Shi‘ī Scholars and Sufi-oriented 

Safavid Government   

 by Mohsen Fattāhi Ardakāni 

The emergence of Sufis (the dervish) in the early Safavid Dynasty 

with its subsequent religious changes has occupied a remarkable position 

in the history of Iran. This incident is so important that even the 

orientalists have made a careful study of its various aspects, from its 

coming to power to its downfall. The most important characteristic of the 

Safavid Dynasty, from Shah Ismail I (907-930 A. H.) to Shah Sultan 

Hussein(1105-1135 A.H.), the last of the kings in this dynasty, whose 

rule lasted over 200 years, can be taken as making Shi‘ism be recognized 

as the official religion of the country. This official recognition was 

proclaimed to the public by Shah Ismail I which in turn opens a new 

chapter to the history of Iran’s developments. 

The present article is, in fact, a research work which seeks to study the 

causes for interaction and co-operation between certain religious scholars 

and the authorities in the Safavid government, drawing upon library 

sources and available documents as its method of research. The most 

important finding of this research makes it possible to have a good 

understanding of the social and temporal conditions, the influence of the 

past scholars over the successors, the need to legal laws, the way out of 

dissimulation, the dissemination of the rightful Shi‘ī school of thought, 

and, in general, the prevailing cultural and social atmosphere of society 

under the rule of the Safavid. These issues have to be carefully studied if 

one seeks to explore and explain the causes for the interaction between 

religious scholars and the authorities of Safavid Dynasty, after Shi‘ism 

being recognized by Shah Ismail as the official religion of the country. 

Key words: 

Shi‘ah, Shi‘ism, religious scholars, Sufism, the Safavid. 

 



202 

  
  
  
  
  
  

  
  

69، پياپي92اسلامي/ سال هجدهم، شمارة سوم، پاييزحكومت 
2013 Autumn, 3, No. 8/ Vol. 19ISLAMIC GOVERNMENT 6 

 
 

 

A
B

S
T

R
A

C
T

S
 

 
 ‘Government’ in the View of Muhaqeq Qomi   

 by Seyyed  Ri³a Mahdinezhād 

Discussions on government, the qualification of a ruler, his 

jurisdiction and the legitimacy of a government, are important issues 

which have been a matter of concern for some religious jurists. Mirzā 

Abulqāsim Qomi, ranks very high among Shi‘ī faqihs in the early Qājār 

Dynasty whose political and jurisprudential views and opinions are 

significant in this regard. This article, at the outset, seeks to study 

Muhaqeq Qomi’s view of the government, its necessity as well as various 

systems of government and goes on to explore his opinions about the 

authority of religious jurist in the periods of Occultation. In his works, 

one can see that he has offered two systems of government, one is what 

he terms Istihqāqi, or just government by the prophets and infallible 

Imams and the other Imtehāni or arrogant or unjust government. In his 

further division, these two systems of government represent legitimate 

and illegitimate governments respectively. As for the authority of 

religious jurist, he holds that all jurists or faqihs have appointed authority 

in the periods of Occultation. Though one can deduce the political 

authority of religious jurists in the periods of Occultation in some of his 

works, he has not made a clear statement about it. 

Key words: 

Muhaqeq Qomi, government, the authority of religious jurist, 

Istihqāqi government, Imtehāni government, just government unjust 

government (autocracy). 
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 The Impact of Political Government on the Jurisprudential 

Judgment on the Use of the Spoils (anfāl) in the Periods of 

Occultation from Shi‘ī Viewpoint 

 by Muhammad Aminfard & Zeynab Mushkāni 

Anfāl or ‘the Spoils’ is a religious term applied to such properties as 

the top parts of the mountains, jungles, mines, dead lands, etc. which are 

at the disposal of the leader of Islamic society after being appointed to the 

position, to spend it on administering Islamic community. The leadership 

of Islamic community, when one of the infallible Imams is present, is 

taken over by the infallible Imam himself. For the same reason, and 

according to the traditions, the Spoils are at his disposal and nobody is 

entitled to take possession of them without his prior consent. However, in 

the period of Major Occultation, if there exists an Islamic government, 

and if, for example, as a superior system of government, the authority of 

community is taken over by a qualified religious jurist, the Spoils, as a 

constituent of a political government, are also at his disposal and the 

people, in deciding how to use these properties and to what extent they 

can take possessions of them, have to observe the laws and regulations of 

the Muslim community in which they live. However, in case there exists 

no Islamic society in the period of Major Occultation, according to the 

traditions, and as the unity of criterion requires, all people can make use 

of these properties and take possessions of them. In this way, the role a 

political government plays in explaining the jurisprudential judgments, 

especially the ones on the Spoils, becomes clear. 

Key words: 

Spoils, government, Shi‘ah, the right to take possession of, periods of 

Occultation. 
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Trans. by Sayyed Abbās Huseini and Ahmad Rezā Jalili 

  
 Relations between Jurisprudence (fiqh) and Politics from the 

Three Perspectives: Agency, supervision and authority of religious 

jurist (with emphasis on the contemporary era) 
 by Ahmad Rahdār and Ali Faqihi 

In our present time, the ‘School of Qom’ is known as a Fiqhi School 

concomitant with the religious authority of grand Ayatollah Hāerī Yazdi, 

Ayatollāh Brujerdi and Ayatollāh Khomeini. On the other hand, the 

‘School of Najaf ’ is studied in periods of the religious authority of 

Sheikh Ansāri, Akhund Khorāsāni and Muhaqeq Khuyi. 

In the two aforementioned schools, there are the three trends of the 

supervision, agency and authority of religious jurist, each of which has 

come to establish a particular relation with political affairs. The writer of 

the article holds the belief that though each of the above trends, on the 

whole, has a capacity to involve in politics, but the trend of the authority 

of religious jurist is of the highest capacity which is the last of the 

widespread theory of Shi‘ī political jurisprudence (fiqh). 

 There is no doubt that the comparative study of the trends mentioned 

above can provide readers with a historical legacy of interaction between 

jurisprudence and politics in the contemporary era. 

Key words:  

the supervision of religious jurist, the agency of religious jurist, the 

authority of religious jurist, political system. 
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